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 [مقدمه ناشر] 

اى كه در زمينه تاريخ ايران و  اين است كه آثار برگزيده« هاى تاريخ پژوهش»منظور از نشر  بنام خداوند جان و خرد
هاى انسانى و علوم  تاريخ و فرهنگ اسلام نوشته شده در دسترس خوانندگان؛ خاصه علاقمندان به تاريخ و دانش

 .اجتماعى؛ قرار گيرد

 .گران را نيز شامل است نوشتارهاى ساير پژوهشاين مجموعه پژوهشها، گذشته از آثار پژوهندگان ايرانى، 

هاى موجود با موازين علمى و واقعيات و نيز اهميتى كه  كمبود آثارى از اين دست، عدم انطباق كثيرى از پژوهش
شناخت تحليلى و تعليلى تاريخ در آگاهى بر احوال جوامع بشرى و كميت و كيفيت رشد و انحطاط آنها دارد، وجوب 

 .مجموعه را فراهم آورده استنشر اين 

از : هرآن نوشتارى را كه در شناخت گذشته و حال جامعه ايران بتواند مفيد افتد، شامل خواهد شد« تاريخ ايران»بخش 
تا مكاتب ( به مثابه ماده خام اين شناخت)ها  و بطور اعم، اسناد و مدارك و فاكتوگرافى... سفرنامه، روزنامه خاطرات 

 (.ها ها و يافته جهت ارائه داده به)و آثار پژوهندگان ( عنوان راهنما به)هاى پژوهش  تاريخى و شيوه

اى ديگر باشد و اكثرا  گونه نيز، غايتى جز آنچه رفت نخواهد داشت، ولو قالب آثار آن به« تاريخ و فرهنگ اسلام»بخش 
در شناخت علمى گذشته و حال اين  كه در نهايت، اين نيز كمكى خواهد بود. نوشتارهاى پژوهشگران را شامل شود



رود، اساس بودن و شدنمان را  باشد كه به مدد آگاهى بر آنچه كه بوده و هستيم، و هرآنچه كه بر ما رفته است و مى. ديار
  انشا اللهّ. افكنيم پى

  نشر گستره
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 [ مقدمه مولف] 

  بسم اللّه الرحّمن الرحّيم  حرف اول

اين قيام داراى . رود عطفى بشمار مى قيام شيعى سربداران از جمله قيامهايى است كه در تاريخ بعد از اسلام ايران نقطه
كه  ماهيت و جوهره مذهبى و يكدست اين قيام باعث شد. خورد خصوصياتى است كه در ساير قيامها كمتر به چشم مى
مردم ستمكش و بلاخور اين دور را در صحنه ( حدود نيم قرن)مسأله وراثت حاكميت در آن رشد نكند و تا به آخر 

مبارزه براى احقاق حق خود نگهدارد؛ و هم از اينروست كه اين قيام داراى نوعى اصالت كه بايستى به دقت بررسى 
ساخته و پرداخته قرن بيستمى، تمام منابع و مآخذ دوره خود قيام  اتكاء به نظريات گردد؛ و هم از اينروست كه بايستى بى

برد،  توان پى برد؛ و به ماهيت اصلى و اصيل آن نمى و يا نزديك به دوره قيام را زيرورو كرد تا به ماهيت اصلى آن پى
 -خته منابع مختلفهاى فرهنگى اين ديار آشنا بود و آنرا از درون مطالب جسته و گري مگر اينكه با فرهنگ و شاخص

 .درآورد و در معرض قضاوت خوانندگان قرار داد -اند گيريهاى گوناگون تأليف يافته كه با جهت



دار  توان دريافت كه محققين معاصر تاريخ سربداران، در تحقيقات جديد خود، سربداران را حقيقتا سربه با يك نظر مى
 .اند كرده

يمى در خصوص اين سلسله پيش كشيده كه ساخته و پرداخته قرن بيستم است گرايى خود مفاه اين يكى با ديدگاه مادى
؛ و آن ديگرى با بينش دنياگرايى غربى خود، زيركانه، ...(گرايى، مبارزات دهقانى، فئوداليسم و  مفاهيمى چون ملى)

قيامى كه درونمايه پيش كشيدن مسأله تسنن در )كوشيده تا حقايق را مخدوش كرده و واقعيتها را وارونه جلوه دهد 
هاى آنها و منابع گوناگون را  آنكه نوشته آنها را بازى كرده و بى« مونتور»مايگان وطنى نيز نقش  ؛ و بى...(شيعى داشت و 

 .اند سر و تهى را به خورد خوانندگان داده آنها از آب درآمده و تحقيق بى« مونتاژكار»سبك و سنگين كنند، 

  بايستى. صادق را بايد پذيرفتترديدى نيست كه نظريات 
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هاى وابسته بدان، قيام كردند، ظلم و ستم بود، فساد بود، كشت و كشتار و قتل  پذيرفت كه در عهدى كه سربداران و شاخه
و  ليكن اين مبارزه متكى به بينش. جانبه عليه تمام اين مفاسد نيز بود و غارت بود، نفوذ بيگانگان بود و مبارزه همه

گرايى قرن بيستمى؛ بلكه يك بينش شيعى اثنى  گرايى غربى بود و نه مكتب مادى مكتبى بود كه نه بينش و مكتب ملى
عشرى بود كه از صدر اسلام، هركجا كه پا داده بود، براى رد ظلم و ستم از سر مسلمين رزميده بود و به همين دليل هم 

اما در قيام سربداران با تكيه بر مردمى كه هوادار آن بودند توانسته . دسركوب شده و تحت فشار معاندين قرار گرفته بو
 .بود، در چهارچوب محدودى هم كه شده، سر معاندين را بر سنگ بكوبد و راه را براى رسميت يافتن خود بگشايد

 :دنشين صورت يك جريان تاريخى، دو مسأله بيش از مسايل ديگر به ذهن مى در قيام شيعى سربداران، به

صورت يك ايدئولوژى حاكميت توانستند قيام خود  مذهب تشيع اثنى عشرى؛ كه سربداران با اتكاء بر اين مذهب به( 1)
را در جامعه هدايت كرده و در خلال نيم قرن، بعد انقلابى آنرا به بار بنشانند و باعث گسترش و نفوذ آن در ساير نواحى 

 .گردند( فكرى صورت صورت سياسى و نظامى و چه به چه به)

 .نظامى مغولان در ايران -خاتمه بخشيدن به سلطه سياسى( 2)

 .در اين تحقيق سعى شده اين دو مسأله شاخص، در ميان مسايل ديگر، مورد بحث و بررسى مفصل قرار گيرد

دكتر عبد الكريم وشنودهاى آقايان دكتر احسان اشراقى، دكتر محمد ابراهيم باستانى پاريزى و  در كار اين بررسى از گفت
 .طرفه بستم و سود جستم، سپاس از اين بابت؛ خداوند سبحان اجرشان دهاد( اساتيد محترم دانشگاه تهران)گلشنى 

 .و السّلام. و واپسين كلام اينكه خدا كند منهم سربداران را با اين تحقيق ابتر سر به دار نكرده باشم... 

 31ر  15ر  25يعقوب آژند 
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  اول قيام شيعى سربداران بخش
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  فصل اول

  نظرى اجمالى به اوضاع سياسى و مذهبى و اجتماعى ايران مقارن قيام سربداران -1

  مدخل: الف

. پس از سقوط بغداد و برچيده شدن خلافت عباسى، ايلخانان مغول در اين قسمت از جهان اسلام به قدرت رسيدند
معروفترين . به پايان رسيد.( ه 713متوفى )شروع شد و با سلطان ابو سعيد .( ه 331متوفى )حكومت ايلخانان با هلاكو 

. بودند.( ه 751 -713حكومت در )و الجايتو خدابنده .( ه 393 -751حكومت در )حكمرانان اين سلسله، غازان خان 
در اواخر دوره مغول بود كه . گرديدآناتولى، جايى كه يك زمانى سلاجقه روم حكومت داشتند، قسمتى از قلمرو مغولان 

 .امپراتورى عثمانى در آناتولى شكل گرفت

 .اى از جدليات و مباحثات شديد مذهبى بود دوره مغول دوره

دهند و فقها و علماء به  اى است كه نظريات مختلف اسلامى پا به پاى هم به موجوديت خود ادامه مى اين دوره، دوره
مع الوصف . همين مسأله سبب نوعى آزادى مذهبى و تسامح دوجانبه شده بود. پردازند مىمذاكره و مباحثه با يكديگر 

 .هايى از تسلط شيعه اثنى عشرى در اين قسمت از جهان اسلام رخ نموده بود نشانه

  اين مسأله خصوصا در تلاش الجايتو براى مباحثه مكاتب
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كردند و همين مسأله  احثات تا حدى نقش تماشاچى بيطرف را بازى مىمغولان در اين مب. 1مختلف علنا متجلى گرديد
 .باعث شكوفايى عقايد و نظريات مذهبى گرديد

مثلا غازان خان در سفرش به عتبات عاليات، . كردند سلاطين ايلخانى در اكثر اوقات نقش حامى و يا واسطه را بازى مى
.( ه 385 -381حكومت در )قبل از آن احمد تكودار . 2داموالى به خانقاههاى دراويش و مدارس سادات وقف كر

الجايتو به مذهب تشيع اثنى عشرى . 1 مكاتبات وسيعى با قلاوون سلطان مملوك مصر در زمينه مسايل مذهبى داشت
صورت يك مكتب اصيل اسلامى همراه با اصول مدون و نظام  شيعه اثنى عشرى به. پروبال داد و خود نيز بدان گرويد

 .سنجيده دينى، توانست پهلو به پهلوى نوعى نظام مستقر دولتى در عهد ايلخانان گام بردارد بسيار

ولى . پيروزى شيعه اثنى عشرى در عهد مغولان مستعجل بود، و مغولان در زمان ابو سعيد بار ديگر به تسنن گرويدند
ان يك مكتب اصيل اسلامى همچنان ادامه شيعه اثنى عشرى ديگر جاى خود را باز كرده بود و به موجوديت خود به عنو

 .شخصيت والاى شيعه اثنى عشرى در اين زمان، در ميان شخصيتهاى ديگر، ابن مطهر حلى بود. داد مى
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 .ه 713با فروپاشى و انحطاط قدرت ايلخانان در ايران در سال 

دولت مقتدر مركزى، نوعى آزادى در نبود يك . ومرج كامل سياسى سرتاسر اين قسمت از جهان اسلام را فراگرفت هرج
هاى متعدد محلى سر درآوردند و همراه آن عقايد مختلف  دولتها و سلسله. جا را دربر گرفت سياسى و مذهبى همه

 .مذهبى، كه خصوصا از مكتب تشيع مايه گرفته بودند، در سرزمينهاى مختلف شكوفا شدند

 سربداران و در هاى محلى در آستانه قيام شيعى از آنجا كه اين سلسله
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پردازيم تا شمايى از اوضاع سياسى اين دوره  رابطه با آن نقش عمده بازى كردند، لذا به بررسى اجمالى بعضى از آنها مى
 .بدست آيد

 آل مظفر: ب

و در  گردد كه در ايام نخستين فتوحات اسلامى وارد ايران شده اصل و نسب نياكان آل مظفر به قبايل عربستان برمى
 .خراسان اقامت گزيدند

ابو بكر . 3در اوايل حكومت مغولان، امير غياث الدين حاجى همراه سه پسرش، ابو بكر، محمد و منصور به يزد برگشتند
سوار در معيت  155و محمد به خدمت اتابك يزد، علاء الدوله، درآمدند و وقتى كه هلاكو به طرف بغداد رفت، ابو بكر با 

ابو بكر در آنجا در نزاعى بين او و قبيله . فتح بغداد، ابو بكر همراه لشكرى به مرز مصر فرستاده شدپس از . او بود
 .و منصور همراه پدرش در ميبد يزد اقامت گزيد. خفاجه اعراب كشته شد و محمد به جاى او امير اتابك يزد شد

مظفر، و همين شخص بانى اصلى سلسله آل  مظفر الدين محمد، زين الدين على و شرف الدين: منصور سه فرزند داشت
شرف الدين مظفر كه از سوى يوسف شاه پسر علاء الدوله اتابك يزد حاكم ميبد شده بود راهها را از . باشد مظفر مى

وجود قطاع الطريق پاك كرد و وقتى كه يوسف شاه پس از كشتن فرستادگان ارغون، به جنگ با او پرداخت و به سوى 
ولى در نيمه راه او را ترك گفته و به كرمان رفت و در كرمان سلطان جلال . مد نيز در معيت او بودسيستان رفت، مح

 5.از او استقبال نمود.( ه 385)الدين سيورغتمش قراخطايى 

او با گيخاتو و غازان خان نيز . 3محمد پس از چندى به ميبد بازگشت و هدايايى به ارغون فرستاد و به خدمت او درآمد
 .ط حسنه بهم زدرواب

 با روى كار آمدن الجايتو،. غازان خان او را امير هزاره خود كرد
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. ه 711ذيقعده سال  11مظفر در  7به او واگذار گرديد( ابرقو)راهدارى اردستان تا كرمانشاه و از هرات تا مرو و تا ابركوه 
 .درگذشت

او كه در . ليرى و سفاكى و خونريزى معروف بود، بجاى او نشستساله او كه به شجاعت و د 11مظفر الدين محمد پسر 
چيزى نگذشت . و جلوس سلطان ابو سعيد به ميبد برگشت. ه 713زيست پس از مرگ الجايتو در شوال  دربار الجايتو مى

مان اهالى در اين ز. از او گرفت. ه 719يا  718كه او با حاجى شاه اتابك يزد به نزاع پرداخت و آن شهر را در سال 
 .8محمد به مقابله با آنها پرداخت و آنها را قلع و قمع نمود. سيستان، نكودريها، به طغيان برخاستند

ومرج در سرتاسر امپراتورى، امير ابو اسحاق محمود شاه اينجو يزد را گرفت، ولى  پس از مرگ ابو سعيد و ايجاد هرج
 9 زياد يزد را از دست ملك قطب الدين حاكم كرمان گرفت محمد پس از تلاش. نشينى كرد چندى بعد از آنجا عقب

. ه 738در صفر سال . در اين زمان شيخ ابو اسحاق شيراز را متصرف شده و خطبه بنام خود خواند و سكه بنام خود زد
ر ابو اسحاق د. درصدد تصرف كرمان برآمد و سيرجان را غارت نمود ولى چون شنيد كه محمد آماده دفاع شده، برگشت

 .ه 751او در سال . جنگ ديگرى كه براى فتح كرمان راه انداخته بود شكست خورد و مجبور به فرار گرديد

ابو اسحاق در يك لشكركشى ديگر، بار ديگر شكست خورده و محمد شيراز را . به يزد رفت ولى كارى نكرده برگشت
 .15 اسحاق به اصفهان گريخت حاكم شيراز گرفتار شد و شيخ ابو. ه 753در سوم شوال . محاصره كرد

  سوگند وفادارى نسبت به خليفه. ه 755مبارز الدين محمد در سال 
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تسخير آن به طول انجاميد ولى بالاخره اصفهان به دست محمد . او اصفهان را نيز به حصار كشيد. 11عباسى مصر ياد كرد
مبارز الدين محمد سپس تمام دشمنان . 12به قتل رسيد. ه 757جمادى الاولى  21شيخ ابو اسحاق اسير گشته و در . افتاد

به تبريز هم لشكركشى كرد و اخى جوق نماينده . خود را مطيع ساخته و شيراز و اصفهان و عراق عجم را از آن خود كرد
عظيم از ولى با شنيدن آمدن لشكرى . جانى بيك فرمانرواى دشت قبچاق را در ميانه شكست داده و تبريز را متصرف شد

او را . ه 759شاه شجاع و شاه محمود پسران مبارز الدين محمد، در سال . 11بغداد، تبريز را ترك گفته و به فارس آمد
مبارز الدين محمد چند سال در محبس بود تا اينكه . 13گرفته و در قلعه طبرك زندانى ساخته و ميل در چشمش كشيدند

 .مرد و شاه شجاع به جاى او نشست سالگى 35در سن . ه 735در ربيع الاول سال 
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 15 و دولتشاه و پهلوان اسد گذشت( اش پسر، برادر و برادرزاده)قسمت اعظم زندگى شاه شجاع به دفع مخالفان داخلى 
شاه شجاع پسر خود زين العابدين على را جانشين (. درباره پهلوان اسد و قيام او در جاى خود سخن گفته خواهد شد)

با اينكه بين زين العابدين . عابدين على حكومت كرمان را به برادرش عماد الدين احمد بن محمد دادزين ال. خود ساخت
ولى شاه يحيى نتوانست . و پسر عمش شاه يحيى بن شرف الدين مظفر نقار برخاست ولى بالاخره به صلح و صفا انجاميد

امير تيمور در . او مظفر كاشى را حاكم اصفهان ساختدر اصفهان بماند ولذا به يزد رفت، و زين العابدين پسر عم مادرى 
اى به سلطان احمد در كرمان نوشت و از او خواست تا اطاعت خود را اعلام دارد، ولى سلطان احمد  نامه. ه 787سال 

  جواب
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ين كاشى شهر اصفهان را تسليم او عراق عجم را در نورديد و مظفر الد. ه 789امير تيمور در سال . اى به او نداد قانع كننده
كرد و زين العابدين شيراز را ترك گفت و راهى بغداد گرديد و شاه يحيى هدايايى براى تيمور فرستاد و مبلغ هنگفتى را 

 .17براى حفظ قشون خود به تيمور پيشنهاد كرد

قلعه سفيد را . ى شوشتر شداز مازندران راه. ه 795خلاصه تيمور پس از حركتهاى سياسى و نظامى چندى، در سال 
عليرغم جنگ دلاورانه شاه منصور، بالاخره شكست خورده و تحت . تصرف كرده و با شاه منصور به جنگ پرداخت

 .ه 795تيمور در رجب سال . انقياد تيمور درآمد

 .18آمد عام كنند، و بدين ترتيب عمر سلسله آل مظفر بسر دستور داد همه بازماندگان خاندان آل مظفر را قتل

در دربار آنها بسيارى از . بطور كلى سلسله آل مظفر و حكام آنها مدافع و حامى علم و فرهنگ و خصوصا ادبيات بودند
شاعران بزرگ ايران نظير حافظ و عبيد و غيره باليدند و بسيارى از علماى فقه تسنن رشد كردند، چراكه سلسله آل مظفر 

از اين لحاظ رودرروى سربداران قرار داشتند و گاهگدارى عليه آنها وارد يكى از طرفداران سرسخت تسنن بودند و 
 .شدند مبارزه مى
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 شجره نسب آل مظفر
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 :آل جلاير: ج

هاى محلى است كه پس از مرگ  ولى در تاريخ اسلام آل جلاير يكى از سلسله. ايل مغولى بودجلاير اسم يكى از قب
نامه آل جلاير با ايلكانويان آغاز  شجره. آخرين ايلخان مغول در عراق و قسمتهايى از آذربايجان به حكومت پرداختند

پس از او آقبوقا و بعد از . فرودستان هلاكو بود ، او يكى از(خوانند و از اينجاست كه اينها را ايكانيان نيز مى)شود  مى
او در عهد سلطان ابو . شد آقبوقا، حسين و پس از او، شيخ حسن بزرگ بود كه در واقع مؤسس اين سلسله محسوب مى

وارث مرده بود، رؤساى بزرگ ايلخانى درصدد كسب  پس از مرگ ابو سعيد كه بى. بيك و حاكم روم بود سعيد الوس
؛ و .(ه 713 -7)؛ موسى خان .(ه 713)آرپا خان : ند و سه نفر از آنها به مرتبه ايلخانى ظاهرى رسيدندقدرت برآمد
 .راند محمد خان كه ايلخان حسن بزرگ بود بر قسمت مهمى از امپراتورى فرمان مى.(. ه 718 -9)محمد خان 

 -9خ حسن كوچك چوبانى در سال فروپاشى امپراتورى ايلخانى با شكست حسن بزرگ و قتل محمد خان به دست شي
. كرد نتوانست بر كل امپراتورى دست يابد بيك و سليمان خان حكومت مى حسن كوچك كه بنام ساتى. آغاز شد. ه 718

تلاشهاى حسن كوچك . حسن بزرگ و پيروان او در نواحى بغداد به حكومت نشستند و با چوبانيان به منازعه برخاستند
پس از مرگ حسن كوچك، برادر او ملك اشرف كارى كرد كه . 19ا شكست روبرو شدبراى سلطه بر آل جلاير ب

ملك اشرف هم نتوانست آل جلاير را از بغداد خارج كند . بيك و سليمان خان به نزد حسن بزرگ پناهنده شوند ساتى
 .ز دست داداو متصرفات خود را در اصفهان يزد و شيراز كه تحت قدرت شيخ حسن كوچك درآمده بود ا.( ه 738)

  گو اينكه حسن بزرگ يكى از عوامل مهم فروپاشى امپراتورى
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بيك استفاده كرد كه در  او فقط از لقب الوس(. البته به نفع خود)ايلخانى بود ولى هدف او احياى اين امپراتورى بوده است 
؛ .(ه 735 -3و . ه 719)طغاتيمور خان : رداشتولذا احفاد چنگيز خان را به ايلخانى ب. زمان ابو سعيد بدست آورده بود

 .25.(ه 733 -7)؛ و سليمان خان .(ه 719 -35)جهان تيمور 

بيك قبچاقى، ملك  وقتى كه جانى. درگذشت و به جاى او پسرش اويس جانشين وى شد. ه 757حسن بزرگ در سال 
. ولى امپراتورى مغول ايران هرگز احياء نشد. اشرف را از بين برد، آل جلاير او را به عنوان ايلخان برسميت شناختند

بيك پسر او، آذربايجان را به اخى جوق نامى كه از هواداران سابق ملك اشرف  مرد و بردى. ه 759بيك در سال  جانى
 .بود واگذاشت

اولين لشكركشى وى با شكست . 21.(ه 759)اويس به استقلال به حكومت پرداخت و درصدد تسخير آذربايجان برآمد 
ولى پس از برگشت او، محمد بن مظفر كه پس از مرگ حسن كوچك فارس و اصفهان را صاحب شده بود . مواجه شد

                                                             
 .به بعد 138، ص .ش 1117، انتشارات علمى، تهران، (خانبابا) حافظ ابرو، ذيل جامع التواريخ، چاپ بيانى( 19)  19
 .ه بعدب 153همان مأخذ، ص ( 25)  25
 .353، تاريخ مغول، ص (عباس) اقبال( 21)  21



 731)جوق تضعيف شده و دومين لشكركشى اويس با كاميابى انجام شد  و بدين ترتيب اخى.(. ه 735)به آذربايجان راند 
 .(.ه

كه شاه محمود و شاه شجاع پس .( ه 732 -5)خصوصا در فارس آل جلاير در اين زمان موفقيتهاى ديگرى نيز داشتند، 
شاه محمود مالك الرقابى آل جلاير را پذيرفت و به كمك . از دستگيرى پدرشان، بر سر جانشينى به نزاع مشغول بودند

توسعه و گسترش متصرفات جلايرى متوقف . ه 735ولى پس از سال . 22اويس توانست اصفهان و شيراز را متصرف شود
گرفتار طغيان شيروانشاه بوسيله خواجه مرجان در بغداد و تراكمه قراقويونلو در ديار . ه 775اويس تا حدود سال . شد

  در اين ميان اويس از كمك شاه محمود هم كه از شيراز رانده. بكر بود
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 .21ديگرى بر دشمنان اويس افزوده شدبه رى حمله برد دشمن . ه 772كه امير ولى در سال  وقتى. شده بود، محروم شد

( امرا، حسن پسر بزرگ اويس را به قتل رسانده بودند)مرد و بجاى او پسرش حسين سلطان شد . ه 773اويس در سال 
حسين براى كسب رهبريت با عادل آقا حاكم سلطانيه به رقابت . فروپاشى سلسله آل جلاير در ايام حسين رخ داد

 .با يزيد برادران او نيز فرصتهاى زيادى را براى افزايش قدرت آل جلاير از دست دادند شيخ على، احمد و. پرداخت

و . ه 777)باعث گرديد كه شاه شجاع اصفهان را گرفته و به آذربايجان لشكر بكشد . ه 777مرگ شاه محمود در سال 
 -9)ا بار ديگر سر به طغيان برداشتند كرد و از سوى ديگر قراقويونلوه امير ولى نيز همچنان رى را تهديد مى.(. ه 781
 .23.(ه 778

عادل آقا . بر بغداد مستولى شد. ه 782و در سال .( ه 785)شيخ على، برادر حسين نيز شورش كرد و شوشتر را گرفت 
 .ه 781هم در سال 

قابل حمله شيخ احمد در م. احمد لشكرى فراهم كرده و برادر خود را در تبريز به قتل رسانيد. لشكرى به رى فرستاد
شيخ على كشته شد و عادل آقا و با يزيد به سلطانيه . على از بغداد و عادل آقا از رى، رو به سوى قراقويونلوها آورد

 .25بازگشتند

. قبل از اينكه سلطان احمد بتواند قدرت خود را در آذربايجان برقرار سازد گرفتار حملات قبچاقيها و نيز امير تيمور شد
 .23 و از جلو امير تيمور فرار كرد و از آنجا به مصر رفت.( ه 782)د برگشت احمد به بغدا
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، بار ديگر بغداد را بدست گرفت و چندى نيز بر تبريز مستولى شد ولى بوسيله .ه 859احمد پس از مرگ تيمور در سال 
ر سر تصرف تبريز بدست بالاخره احمد ب. ابو بكر تيمورى رانده گشت و ابو بكر نيز بوسيله قراقويونلوها طرد شد

  قراقويونلوها به قتل رسيد و با قتل او بغداد بدست

 25: ص

آخرين شاهزاده جلايرى سلطان حسين دوم بود كه در موقع تصرف حله بوسيله قراقويونلوها كشته . قراقويونلوها افتاد
 .27شد

. شعرا و علما مورد حمايت آنان قرار داشتندچند تن از . بطور كلى آل جلاير طرفدار علم و فرهنگ و آبادانى بودند
ولى اين ( خصوصا كه حله مركز شيعيان در قلمرو آنها قرار داشت)اند  اند كه آل جلاير هوادار تشيع بوده گرچه نوشته

 .هوادارى گرايش مبهمى بيش نبوده است؛ در منابع به صراحت از تشيع آنها سخن نرفته است

 23: ص

 يرشجره نسب آل جلا

 .178زامباور، صفحه ( 28)

 27: ص

  آل چوبان: د

مهمترين امراى اين . كردند از نسل سورغان سيره از قبيله سلدوز هستند اى از امراى مغول بودند كه ادعا مى چوبانيان تيره
 :خاندان عبارت بودند از

مستوفى اولين جنگ خود را در ربيع الثانى  او يكى از بزرگترين امرايى بود كه طبق نوشته حمد اللّه. امير چوبان( 1)
ابو سعيد در سال . بعد از آن در دربار ايلخان ارغون، گيخاتو، غازان و الجايتو تقرب حاصل كرد. 28انجام داد. ه 388
امير چوبان در زمان . او را امير الامراى دربار خود نمود و دولندى خواهر خود را به عقد نكاح وى درآورد. ه 717

ت ابو سعيد كه در دوازده سالگى به جاى الجايتو نشسته بود از قدرت زيادى برخوردار گرديد و پسران او نيز در حكوم
توطئه كرده و قصد جان امير چوبان نمودند . ه 719گروهى از امرا در سال . اكثر ولايات امپراتورى به حكومت پرداختند

امير چوبان پس از مرگ . ى اين توطئه با شكست مواجه شدول. و سلطان ابو سعيد نيز در اين توطئه دست داشت
 .(ه 719)بيك خواهر ديگر سلطان ابو سعيد ازدواج كرد  دولندى، با ساتى

از ازدواج دختر خود، بغداد خاتون، كه همسر شيخ حسن بزرگ جلايرى بود، با سلطان ابو . ه 725امير چوبان در سال 
شكستن قدرت چوبانيان برآمد، و دو سال بعد وقتى كه امير چوبان در  همابو سعيد درصدد در. سعيد جلوگيرى كرد

خراسان بود پسر او دمشق خواجه را به قتل رسانيد و دستوراتى براى قتل امير چوبان در هرات و نواحى ديگر ايران 
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اى  ه نمايد، ولى فايدهامير چوبان همراه لشكريان خود تا رى پيشروى كرد و خواست با سلطان ابو سعيد مذاكر. صادر كرد
  اكثر لشكريان او تركش كردند و او به هرات نزد ملك غياث الدين كرت. نكرد

 28: ص

و ملك مزبور امير چوپان و پسر او . چند ماه بعد هداياى سلطان ابو سعيد به ملك مزبور كار خودش را كرد. پناهنده شد
 .29آنها براى دفن به مدينه فرستاده شداجساد .( ه 728)جلاو خان را به قتل رسانيد 

وقتى كه امير چوبان براى سركوبى مغولان چغتاى به خراسان رفته بود، دمشق خواجه پسر سوم او، . دمشق خواجه( 2)
اى بدست آورده و به قلع و قمع  شخصيت فاسد او باعث گرديد كه ابو سعيد بهانه. امور حكومتى ايلخانان را صاحب شد

به . ه 727شوال  5دمشق خواجه كه با يكى از زنان حرم ايلخان مزبور رابطه داشت بالاخره در . ى برخيزدخاندان چوبان
 .15دلشاد خاتون يكى از دختران وى، اول با ابو سعيد و سپس با حسن بزرگ جلايرى ازدواج كرد. قتل رسيد

او را . ه 713ابو سعيد در سال . شد وب مىاو در واقع وزير الجايتو محس. دومين پسر امير چوبان بود. تيمورتاش( 1)
 .بار لشكريان مغول را تا سواحل مديترانه سوق داد حاكم روم ساخت، و او هم براى نخستين

امير چوبان او را . طغيان كرد، سكه بنام خود زد و خطبه بنام خود خواند و خود را مهدى اعلام كرد. ه 721او در سال 
او پس از قتل برادرش دمشق خواجه، به مصر . خاطر امير چوبان او را بخشيد د محضسعي -به زندان افكند ولى ابو

ولى دسايس دشمنان خاندان چوبان و . سلطان الناصر محمد، سلطان مملوك مصر، استقبال گرمى از او نمود. گريخت
 .11ساندبه قتل بر. ه 728شوال  11درخواست سلطان ابو سعيد باعث گرديد كه سلطان مزبور وى را در 

او به دليل اينكه از شيخ حسن بزرگ جلايرى مشخص گردد به شيخ حسن كوچك معروف . شيخ حسن كوچك( 3)
از حمايت طرفداران پدرش برخوردار شد و حسن بزرگ را در . ه 713وى پس از مرگ ابو سعيد در سال . است

  و با حسن بزرگ.( ه 719)يز ائتلاف كرد بيك بيوه امير چوبان و آرپا خان در تبر سپس با ساتى. نخجوان شكست داد
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وى سالهاى . بيك ازدواج كرده بود به عنوان ايلخان علم كرد او سپس سليمان خان را كه با ساتى. جلايرى صلح نمود
و به اينها هركدام شخصى را به عنوان ايلخان علم كرده و به نام او . متمادى با رقيب خود شيخ حسن بزرگ در جنگ بود

در تبريز بدست زن خود عزت ملك به قتل . ه 733رجب  27حسن كوچك بالاخره در . كردند كام خود حكومت مى
 .12رسيد

 .بعد از برادرش شيخ حسن كوچك، به حكومت رسيد. اشرف( 5)
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. زيادى كسب كرداو نيز نوشيروان نامى از اهالى قبچاق را به ايلخانى برداشته و بناى ظلم و فساد نهاد و خزاين و دفاين 
 .بيك قبچاقى برده و او را براى دفع اشرف تحريك كردند مردم از دست ستمهاى او پناه به جانى

به آذربايجان آمد و اشرف بگريخت و در خوى دستگير شده و در تبريز بطرز فجيعى به قتل . ه 758بيك در سال  جانى
 .11بيك شد رسيد و هرچه به ظلم گرفته بود نصيب جانى

. نيان در اين عهد جز شركت در مسايل نظامى و سياسى اين دوره و ظلم و ستم به رعايا كار ديگرى نكردندچوبا
جنگهاى آنها با شيخ حسن بزرگ كه آنهم گاهگدارى در رابطه با طغاتيمور خان بود در سياسيات سربداران تا حدى 

 .تأثير داشت

 15: ص

  شجره نسب آل چوبان

 .181 زامباور صفحه( 15)

 11: ص

  آل كرت. ه

اين سلسله توسط شمس . در هرات حكومت كردند. ه 788تا . ه 331اى است كه حكام آن از سال  كرت نام سلسله
شمس الدين محمد كرت از نسل خاندان شنسبانى غور بود و برادران . الدين محمد اول معروف به كرت بنيان گزارده شد

شمس الدين به تدريج در شهر هرات كه تازه . 13دين محمد بن سام نيز متعلق بدان بودنداو غياث الدين محمد و معز ال
رسما . ه 331سر از خرابيهاى هجوم چنگيز خان بدرآورده و رو به آبادانى رفته بود، قدرت را بدست گرفته و در سال 

 .اعلام استقلال كرد و لقب ملك بر خود نهاد

ركن . 15 س الدين را در هرات، سيستان و بلخ تا مرزهاى هند به رسميت شناختحكومت شم. ه 339منكوقا آن در سال 
ملك شمس . مرد. ه 382الدين پسر ملك شمس الدين به عنوان جانشين او انتخاب شده بود كه قبل از پدر در سال 

 .درگذشته و پسر ركن الدين، فخر الدين جانشين او شد. ه 383الدين نيز در سال 

اى  رت ايلخان مغول ايران فروپاشيد بر قدرت ملوك آل كرت افزوده شد امير فخر الدين روابط حسنهمحض اينكه قد به
سابقه  وقتى كه سلطان ابو سعيد از قدرت بى. با امير چوبان، فرمانده بزرگ ايران در عصر سلطان ابو سعيد خان داشت

ولى ملك مزبور او را در . ملك غياث الدين پناه بردامير چوبان به وحشت افتاد و به تعقيب او پرداخت، امير چوبان به 
 .13دستگير ساخته و همراه پسرش جلاو خان به قتل رسانيد و به فريبكارى معروف گرديد. ه 728سال 
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. ملك فخر الدين كرت نيز بر امير نوروز يكى از امراى بزرگ ايلخانى غدر كرده بود و ملك غياث الدين بر امير چوبان
  وفايى آنهاست كه حتى بر نزديكان يكى از ويژگيهاى ملوك آل كرت ويژگى بى از اينجاست كه

 12: ص

 .ه 729ملك غياث الدين در سال . كردند و آشنايان خود نيز ابقا نمى

مرد و به . ه 712حافظ در سال . مرد و شمس الدين دوم و حافظ، دو نفر از سران آل كرت به ترتيب به جاى او نشستند
 .17برادر سومش، ملك معز الدين حسين به قدرت رسيد جاى او

ملك معز الدين حسين همان كسى است كه در محل زاوه با وجيه الدين مسعود سربدارى به جنگ پرداخت و جنگ به 
ملك معز الدين حسين در سال . مولانا سعد الدين تفتازانى كتاب مطول خود را به نام او نوشته است. نفع او تمام شد

 :مرد و دو پسر از خود به يادگار گذاشت. ه 772

 .محمد كه حاكم سرخس بود و غياث الدين پيرعلى كه حاكم هرات بود

مذهب به رهبرى على مؤيد و شيخ  پيرعلى كسى است كه بنا به فتواى علماى سنى هرات به مقابله با سربداران شيعى
 .اختعزيز جورى برخاست و نيشابور را فتح كرد و به تخريب آن پرد

اى نزد او فرستاد و او را به اطاعت فراخواند ولى پيرعلى نپذيرفت و به دفاع  فرستاده. ه 782امير تيمور در سال 
ه، پس  783ملك پيرعلى در سال . به هرات لشكر كشيد و اين شهر را تسخير كرد. ه 781تيمور در بهار سال . پرداخت

 .18 كردند، كشته شد و با مرگ او دفتر سلسله آل كرت نيز بسته گشتاز آنكه او و پسرش را به ماوراء النهر منتقل 

كم دوبار بين آنها  دست. سلسله آل كرت به دليل نزديكى به مرزهاى سياسى سربداران بيشترين برخورد را با آنها داشتند
آنها كه (. مؤيدجنگ زاوه در زمان وجيه الدين مسعود و جنگ نيشابور در زمان خواجه على . )و سربداران جنگ شد

مذهب به مقابله پرداختند وليكن اقداماتشان به  كردند براى دفع سربداران شيعى خود را نماينده تسنن اسلامى فرض مى
 .در خصوص درگيرى آنها با سربداران بعدا به تفصيل صحبت خواهد شد. جايى نرسيد

 11: ص

  شجره نسب آل كرت

 181زامياور، صفحه ( 11)
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 .ه 717 -735 19طغاتيمور -1

 .ه 753لقمان پادشاه بن طغاتيمور  -2

 .ه 795پادشاه بن لقمان ( پير)پيراك  -1

 .ه 812سلطان على بن پيراك  -3

سال  بابابهادر در. 35طغاتيمور بن سورى بن بابابهادر يكى از احفاد برادر چنگيز خان، جوجى قسار بود. طغاتيمور( 1)
 .وارد خراسان شد و به خدمت الجايتو خان درآمد( ده هزار نفر)در رأس تومان خود . ه 755

الجايتو به دليل شكايت ازبك، خان قبچاق شرقى، بابا و پسرش سورى را . خوارزم را غارت كرد. ه 715او در سال 
پس از مرگ . رجان و شرق طبرستان اطراق كردبابا در مازندران مانده و در قسمتهايى از ج ايل 31گرفته و به قتل رسانيد

در نتيجه جنگى . ومرج سياسى، حسن بزرگ جلايرى محمد نامى را ايلخان كرده و او را بر تخت نشاند ابو سعيد و هرج
بين امراى حسن بزرگ و تعدادى از امراى خراسان نظير اويغور ايرنجى با كمك امراى ديگر مثل شيخ على بن قوشچى، 

 .32.(ه 717)و ارغونشاه بوقوع پيوست، طغاتيمور خان از سوى امراى مزبور به عنوان ايلخان معرفى شد على جعفر 

طغاتيمور در معيت امراى خود به آذربايجان لشكر كشيد و در اينجا موسى خان يكى ديگر از مدعيان ايلخانى كه قوم 
در . ه 717ذو الحجه  3ايران برآمدند وليكن در طغاتيمور و موسى درصدد تقسيم . اويرات مدافع او بود، بدو پيوست

طغاتيمور به بسطام گريخت و در آنجا به حكومت . ناحيه گرمرود در غرب ميانه شكست سختى از حسن بزرگ خوردند
در همين زمان بود كه كارهاى خواجه علاء الدين محمد و عوامل ديگر باعث قيام . مازندران و خراسان مشغول شد

 بزوار گرديد وسربداران در س

 15: ص

از سوى ديگر طغاتيمور خان با ملوك آل كرت روابط حسنه داشت و معز الدين . طغاتيمور درگير مسايل سربداران شد
 .31حسين كرت با دختر او سلطان خاتون ازدواج كرده بود

ارغونشاه پسر امير نوروز و نوه او همراه . از طغاتيمور خان دعوت كرد به عراق برود. ه 719حسن بزرگ در سال 
 .ارغون آقا بدانجا شتافت

حسن بزرگ در ساوه به استقبال طغاتيمور خان آمد وليكن درست در همين زمان كارها و اعمال علاء الدين محمد كه 
كنترل امور مالى خراسان در دست او بود، ساكنين را به ستوه آورد؛ و از سوى ديگر خود طغاتيمور خان با حسن 
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با دسايس شيخ حسن كوچك، طغاتيمور خان از شيخ حسن . وارد مذاكره گرديد( دشمن حسن بزرگ)كوچك چوبانى 
 .33 بزرگ جدا شده و به سوى خراسان رفت

 .براى سومين بار به عراق حمله آورد. ه 731طغاتيمور خان در سال 

ولى لشكر طغاتيمور خان كه . و شتافتندبيك به كمك ا بيك دختر الجايتو و شبورغان پسر ساتى در اين حمله ساتى
 .برادرش على گاون در رأس آن بود در ابهر از لشكر حسن كوچك شكست خورد

در جنگى كه بين وجيه الدين مسعود و لشكر طغاتيمور خان به . بود در اين زمان خراسان تحت سلطه سربداران درآمده
جريان . ه و برادرش كشته شد و خود طغاتيمور فرار كردسركردگى برادرش على گاون رخ داد، طغاتيمور شكست خورد

 .كشته شدن طغاتيمور بدست يحيى كراوى در مباحث بعدى گفته خواهد شد

شد، بالاخره  قدرت در جرجان، پس از يك وقفه قابل توجه كه حاكم استرآباد از سوى سربداران تعيين مى. امير ولى( 2)
( از خاندان جانى قربان)امير ولى به كمك حاكم نسا . از امراى طغاتيمور افتادبدست امير ولى پسر شيخ على هند و يكى 

 او. 35سربداران را شكست داده و شهرهاى استرآباد و بسطام، دامغان و سمنان و فيروزكوه را از آن خود كرد
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بعد اويس براى قلع و قمع  سال. درصدد تسخير رى برآمد ولى از سلطان اويس جلايرى شكست خورد. ه 772در سال 
به تحريك شاه شجاع، رى و ساوه را . ه 773امير ولى در سال . امير ولى راه افتاد ولى نتوانست فراتر از او پا بگذارد

 .ه 773مرگ سلطان اويس در سال . متصرف شد

 .بر هرگونه لشكركشى عليه امير ولى خاتمه داد

يمور حكومت را بدست گرفته بود، با سادات مرعشى وارد جنگ شد و از امير ولى كه در واقع از طرف لقمان بن طغات
امير ولى . 33 اسفراين را كه در اختيار امير ولى بود گرفت. ه 781تيمور در سال . آنها شكست خورد و عقب نشست

ك جانى قربان بي تيمور به سمرقند برگشت و امير ولى با كمك على. فرستادگانى پيش تيمور فرستاد و اظهار اطاعت كرد
 .37كه كلات و طوس در اختيار او بود، عليه على مؤيد سربدارى لشكركشى كرد( پسر ارغونشاه)

امير ولى باز اظهار . سوى جرجان رفت تيمور در زمستان همان سال به خراسان برگشت و كلات را تسخير كرده و به
ور اظهار اطاعت كرد و تيمور او و متعلقان وى را به بيك نيز به تيم على. اطاعت نمود و امير تيمور به سملقان برگشت

 .38قتل رسيد در انديجان به. ه 783بيك در سال  على. ماوراء النهر تبعيد نمود
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 39اتفاق افتاد( اروت بين استرآباد و قزل)جنگى در دورون . لشكريانى را به قلمرو امير ولى فرستاد. ه 785تيمور در سال 
كوه در نزديكى دامغان  -امير ولى خانواده خود را به گرد. امير ولى شكست خورده و تيمور استرآباد را مسخر شد

 با. ه 788او در تبريز عليه تغتمش وارد جنگ شد ولى بالاخره در سال . 55فرستاده و خود به غرب فرار كرد

 17: ص

 .51قتل رسيد خيانت ميزبان خود محمود خلخالى به

. پسر طغاتيمور خان بود كه امير ولى بنام او حكومت را غصب كرده و بعدها او را از جرجان راند. لقمان پادشاه( 1)
لقمان پادشاه با سادات مرعشى سارى و آمل روابط . او را در سرزمين موروثى پدرش ابقا كرد. ه 783تيمور در سال 

 .حسنه برقرار كرد

پيراك پادشاه در تسخير قلعه . 52بود كه تيمور او را بعد از مرگ پدرش والى كرده بود پسر لقمان پادشاه. پيراك شاه( 3)
موقعى كه تيمور عليه . هايى براى تبعيد سادات مرعشى براى تيمور تدارك ديد ماهانه سر در معيت تيمور بود و كشتى

لطنت شاهرخ در سبزوار شورش سلطان على سربدارى در آغاز س. 51 اسكندر چلاوى لشكر كشيد به كمك تيمور شتافت
ولى هردو از سيد خواجه و امير مضراب امراى شاهرخ شكست خوردند و فرار . كرد و پيراك پادشاه به كمك او آمد

 .پيراك پادشاه پس از چندين جنگ با شاهرخ بالاخره به خوارزم گريخت. 53كردند

ولى پس از . لشكركشى او به سيستان شركت كرد در. پسر پيراك پادشاه بود كه به نزد شاهرخ رفت. سلطان على( 5)
. آورى نمود در آنجا به كمك كيومرث بادوسبانى نيروهاى پدرش را جمع. شنيدن خبر مرگ پدرش به رستمدار برگشت

قتل رسيد و سر او به هرات  سلطان على درصدد تسخير استرآباد برآمد، ولى شكست خورده و بدست حاكم آنجا به
 .فرستاده شد

 .مراى جانى قربانا: ز

  بعد از فروپاشى. اين حكام از اخلاف نوروز بن ارغون بودند

 18: ص

                                                             
 .182، ص 1همان مأخذ، جلد ( 52)  39
 .198و  192، صفحات 1همان مأخذ، جلد ( 51)  55
 .198و  192، صفحات 1همان مأخذ، جلد ( 53)  51
 .575، ص 1همان مأخذ، جلد ( 55)  52
 .591ص ، 2همان مأخذ، جلد ( 53)  51
 .23، ص .ق 1135، جلد دوم، جزء اول، لاهور، (محمد) عبد الرزاق سمرقندى، مطلع السعدين، به تصحيح شفيع( 57)  53



نواحى . 55اى ايجاد كرد كه به سلسله جانى قربان معروف شد حكومت ايلخانان، ارغونشاه پسر نوروز در خراسان سلسله
دولتشاه ارغونشاه را پادشاه نيشابور و . استتحت سلطه اين سلسله شامل طوس، قوچان، كلات، ابيورد، نسا و مرو بوده 

 .ه 718وليكن نيشابور در سال . 53 طوس ناميده است

متصرفات . كار آمدن طغاتيمور خان نقش مهمى ايفا كرد ارغونشاه در روى. 57بدست وجيه الدين مسعود سربدار افتاد
يحيى كراوى در همان زمان طوس را از ولى خواجه . طغاتيمور پس از مرگش بين او، سربداران و آل كرت تقسيم شد

 .58 ارغونشاه گرفت

محمد بيك همان شخص است كه پيامى به شيخ حسن . جانشينان ارغونشاه پسران او محمد بيك و على بيك بودند
 .59 معروف خود را نوشته است« نامه»جورى فرستاده و شيخ حسن هم در جواب پيام او، 

ولى على بيك در . ت على بيك تسليم شد و يكى از فرودستان او گرديدبه طوس رف. ه 781وقتى تيمور در سال 
زمستان همان سال در قلعه كلات پناه گرفت، او بعدها پس از تحولاتى چند، شيخ على بهادر را كه يكى از سرداران 

در اواخر  تيمور رادكان را متصرف شد و على بيك به انديجان گريخت و. به حصار كشيد. ه 783تيمور بود در سال 
 .35بعضى از افراد خاندان جانى بيك به تاشكنت تبعيد شدند. قتل رسيد همان سال در آنجا به

در خراسان شوريد و سربداران بدو پيوستند و قشون كلات و طوس نيز به او . ه 891جانى بيك برادر على بيك در سال 
 .ملحق شدند
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طوس تسخير . قتل رسيد بيك با ورود ميرانشاه فرار كرد ولى دستگيرشده و به جانى. 31ميرانشاه اين شورش را خواباند
افرادى از خاندان جانى قربان . ه 857تيمور سابقا در سال ! شد و كله منارى از كله ده هزار نفر در آنجا برپا گشت

 .32بود قتل رسانده آباد به بنامهاى آقبوقا و قرابوقا را كه عليه او دسيسه كرده بودند در عشق
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  سخنى چند در باب منابع -2

 :بندى كرد توان به منابع زير طبقه منابع مربوط به دوره سربداران را مى
                                                             

آنهايى كه جانشان را قربانى » صورت فارسى درآورده و معنى كرده رفت، ولى دولتشاه آنرا به جانى قربان يكى از ايلهاوالوس مغول بشمار مى( 58)  55

 .979از مينورسكى، ص « طوس» ، مقاله3جلد  malsI fo aidaepolcycnE نگاه كنيد به. «كنند مى
 .215، ص .ش 1118دولتشاه، تذكره الشعرا، تهران، ( 59)  53
 .همان مأخذ، همان صفحه( 35)  57
 .ارغونشاه بن نوروز است نه ارغون ايلخان مغولشود كه اين نام منسوب به  هاى كلات بنام دروازه ارغونشاه ناميده مى حال يكى از دروازه( 31)  58
 .رجوع شود به فصل رهبران مذهبى اين بررسى( 32)  59
 .185، 151، 125، 123، صفحات 1على يزدى، جلد ( 31)  35
 .338 -9، ص 1همان مأخذ، جلد ( 33)  31
 .592، ص 2همان مأخذ، جلد ( 35)  32



  منابع اصلى دست اول: الف

  منابع اصلى دست دوم: ب

  منابع مربوط به مسايل فرعى: ج

 (راجع به مسايل عمومى)منابع عمومى : د

 منابع و تحقيقات جديد: ه

  تحقيقات داخلى -1

  تحقيقات خارجى -2

 .پردازيم در اينجا براى روشن شدن كم و كيف اين منابع و ارزش مواد و اطلاعات آنها به بحث و بررسى آنها مى

  منابع اصلى دست اول: الف

اند و داراى  يافتهمنظور از منابع اصلى دست اول منابعى هستند كه در عصر خود سربداران و يا نزديك به عهد آنها تأليف 
 :اهم اين منابع عبارتند از. باشند مواد و اطلاعات دست اول درباره آنها مى
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  تاريخ سربداران -1

توان با مراجعه به اين  امروزه تاريخ سربداران از بين رفته و تنها مطالب و عباراتى از آن در منابع ديگر باقى مانده كه مى
اند، تاريخ سربداران را از  اين تاريخ با مراجعه به منابعى كه از آن اقتباس كرده. را تا حدى دريافتمنابع كيفيت مطالب آن

آغاز جنبش آنها تا قتل درويش عزيز جورى بدست على مؤيد و كشتار سازمان درويشان شيخ حسن جورى مورد 
 .31 بررسى قرار داده است

از قراين پيداست و نيز . 33 يافته است پايان مى. ه 735ن در حدود سال در واقع تاريخ سربداران تاريخى بوده كه وقايع آ
شود كه اين تاريخ در دربار سربداران تأليف يافته كه احتمالا دربار على مؤيد  از گزارش نويسنده اين اثر مشخص مى

خصوص به خود كه از هاى م نويسنده خود در جريان بسيارى از وقايع بوده و در نتيجه با گرايش. سربدارى بوده است
اين مسأله از چند نكته معلوم . وضع سياسى و درگيريهاى درون دولتى سربداران مايه گرفته، اثر خود را تأليف كرده است

 :شود مى
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رساند كه اين اثر بايد دربار على  اولا نويسنده گمنام آن در اثر خود از على مؤيد سربدارى تمجيد كرده است و اين مى
ثانيا در كتاب وى صحبتى از سازمان درويشان و اصلا عناصر انقلابى . كمران سربدارى تأليف يافته باشدمؤيد آخرين ح

اين سازمان و رهبران مذهبى آنها نشده است، و دليل آنهم درگيرى و اختلافى بوده كه رهبران سياسى نظير وجيه الدين 
ا در تاريخ سربداران سعى شده كه تصوير خوبى از وجيه الدين ثاني. اند مسعود و على مؤيد و غيره با رهبران مذهبى داشته

كننده سازمان درويشان بوده  مسعود در مقابل برادرش عبد الرزاق ارائه گردد، چراكه وجيه الدين مسعود نخستين تعقيب
  وشكه على مؤيد بعدها كار او را دنبال كرده است و لذا تمجيد از وجيه الدين مسعود به مذاق على مؤيد خ
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 .35 آمده است مى

رساند كه اين اثر در دربار على مؤيد و بنام او نوشته شده و نويسنده را  و همين مسائل و مضامين در تاريخ سربداران مى
آيد كه در منابع مختلف و مقتبس از تاريخ سربداران آمده  همه اين برداشتها از مطالبى برمى. الفتى با على مؤيد بوده است

روضة الصفا تأليف مير خواند؛ تذكرة الشعرا نوشته دولتشاه؛ مجمل التواريخ تأليف فصيحى : اين منابع عبارتند از. ستا
 .خوافى

 .صحبت درباره مواد و مطالب سه منبع فوق، كيفيت مطالب تاريخ سربداران را هرچه بيشتر روشن خواهد كرد

 آثار حافظ ابرو -2

اللّه بن عبد الرشيد بهدادينى معروف به حافظ ابرو از مورخين دربار شاهرخ تيمورى و شهاب الدين عبد اللهّ بن لطف 
 :حافظ ابرو تاريخ سربداران را در سه اثر خود مورد بررسى قرار داده است. بايسنقر سومين پسر او بود

 .ه 825مجموعه يا ذيل جامع التواريخ تأليف در سال ( الف)

 .ه 821جغرافيا تأليف در سال ( ب)

 .ه 815زبدة التواريخ بايسنقرى تأليف در ( ج)

  مجموعه يا ذيل جامع التواريخ -الف

اين اثر حافظ ابرو تركيبى از آثار مورخين ديگر نظير جامع التواريخ رشيد الدين فضل اللّه و ظفرنامه نظام الدين شامى 
حكام متأخر ايلخانى و حكام آل جلاير تا سال  است كه آنها را با مطالبى از خود راجع به سلطنت الجايتو، ابو سعيد و

  اين. تلفيق كرده است. ه 795
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حافظ ابرو علاوه بر كتاب ذيل، فصول ديگرى هم در . 33 تاريخچه بطور جداگانه بنام ذيل جامع التواريخ نيز معروف است
تيمور خان، امير ولى، امير ارغونشاه جانى هاى محلى نظير آل كرت در هرات، طغا اين مجموعه دارد كه راجع به سلسله

 .باشد قربانى، آل مظفر و سربداران مى

اين . است« تاريخ امراى سربداريه و عاقبت ايشان»فصل مربوط به تاريخ سربداران در مجموعه حافظ ابرو داراى عنوان 
بحث درباره رهبران : عبارتند ازعناوين آن . گيرد قسمت از مجموعه او تاريخ سربداران را از آغاز كارشان دربرمى

و عملكرد و وقايع زمان آنها؛ صحبت در زمينه تاريخى قيام سربداران ( شيخ خليفه، شيخ حسن جورى)مذهبى سربداران 
در قريه باشتين و اعمال نظامى و سياسى آنها؛ ذكر حكومت امير وجيه الدين مسعود سربدار و شيخ حسن جورى؛ نامه 

جانى قربان؛ ذكر لشكر فرستادن طغاتيمور خان بر سر سربداران و كشته شدن على گاون برادر  شيخ حسن به محمد بيك
طغاتيمور خان؛ ذكر كشته شدن شيخ حسن جورى و بعد از آن كشته شدن امير مسعود سربدار و حكومت خواجه يحيى 

 .كراوى

مطالب ديگر در رابطه با تاريخ . آورده استحافظ ابرو اين عناوين را بطور مجزا در تاريخ سربداران مجموعه خود 
سربداران نظير كشته شدن طغاتيمور خان بدست يحيى كراوى و جنگ زاوه و مسايل مربوط به على مؤيد و درگيرى امير 

حافظ ابرو در واقع، در . ولى با سربداران را در مبحث مربوطه به طغاتيمور خان و آل كرت و امير ولى آورده است
يعنى حدود ده و نيم صفحه . ران مجموعه خود بيشتر دوره متقدم تاريخ آنها را مورد بحث قرار داده استقسمت سربدا

و يك و نيم صفحه آن نيز وقايع چهل سال و كسرى را .( ه 735تا )آن به حدود ده سال از وقايع سربداران پرداخته 
متوالى حسن دامغانى، حيدر قصاب و على مؤيد و اى از حكومتهاى  در آخر بحث خود بررسى شتابزده. دربرگرفته است

  رابطه على مؤيد با تيمور را آورده كه از نظر تاريخى دچار اشتباه
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 .نيز گرديده است

و نيز برگشت على . ه 735و اوايل . ه 755فصل مربوط به امير ولى شامل نفوذ سربداران در مازندران در اواخر سال 
فصل مربوط به آل كرت هم جنگ زاوه و لشكركشى . توسط امير ولى است. ه 782سبزوار در سال مؤيد به حكومت 

بررسى كرده و بعضى از كارهاى شيعى على مؤيد را نيز ذكر نموده و به جنگ او با . ه 775پيرعلى را به نيشابور در سال 
ن الدين و كمك اسكندر چلاوى به او در او در اينجا بحثى هم درباره درويش رك. آل كرت هم بعد مذهبى داده است

 .اين مطالب حافظ ابرو دقيقا در جغرافياى او تكرار شده است. 37تسخير سبزوار دارد

 جغرافيا -ب

تأليف يافته و در آن علاوه بر بررسى جغرافيايى قسمتهاى شرق اسلامى، بحثى هم در خصوص تاريخ . ه 821در سال 
 .خراسان آمده است
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تيمور خان، آل كرت، سربداران، جانى قربان و  -مت تاريخى جغرافياى خود صحبتى هم درباره طغاحافظ ابرو در قس
او در . نام دارد« ذكر خروج سربداران و ابتداى حكومت و دولت آنها»عنوان تاريخ سربداران جغرافياى او . غيره دارد

و شهادت وى؛ شيخ حسن جورى و تعاليم او  اين قسمت بحث مفصلى دارد راجع به اوايل سربداران؛ زندگى شيخ خليفه
و نامه وى به محمد بيك و خروج امير عبد الرزاق سربدار و كشته شدن او بدست برادر خود امير وجيه الدين مسعود و 
حكومت مسعود و جنگ او با على گاون برادر طغاتيمور خان و شكست على گاون و كشته شدن او و جنگ زاوه بين 

ت و شهادت شيخ حسن جورى و كشته شدن طغاتيمور خان بدست سربداران در روزگار يحيى كراوى سربداران و آل كر
اينها . و نيز صحبتى درباره على مؤيد و اختلاف او با خواجه غياث الدين پيرعلى كرت در مبحث مربوط به آل كرت

  مطالبى است كه حافظ ابرو در جغرافياى خود راجع به سربداران آورده
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يعنى حافظ ابرو در واقع تمام مطالب مجموعه خود را تقريبا به صورت يك كاسه در جغرافياى خود آورده كه . است
 .38 عبارات آن جز در چند جا طابق النعل بالنعل تكرار شده است

 .زبدة التواريخ بايسنقرى( ج)

خ در چهار جلد است كه بنا به دستور بايسنقر پسر زبدة التواريخ حافظ ابرو جلد چهارم تاريخ عظيم او بنام مجمع التواري
صورت سالشمارى تنظيم شده و از دو قسمت  زبدة التواريخ به. شاهرخ تيمورى تأليف يافته و بنام او نيز معروف است

بعضى از قسمتهاى مجموعه بدان افزوده شده و تاريخ )قسمت اول در واقع مكمل ظفرنامه شامى است : تشكيل گرديده
است و اين بخش هم در . ه 815قسمت دوم شرح سلطنت شاهرخ تا سال .( را تا زمان تيمور بررسى كرده است ايران

 .صورت سالشمارى است آيد كه به حقيقت قسمت پسين مجموعه بشمار مى

مطالب  .مطالب و مواد حافظ ابرو در زبدة التواريخ راجع به سربداران نسبت به منابع ديگر او ترميم و تكميل شده است
زندگى شيخ خليفه، گزارش شورش سربداران و قتل عبد الرزاق، هجرت و )مربوط به وقايع اوايل تاريخ سربداران 

همه و همه بدون .( ه 735زندانى شدن شيخ حسن، نامه او به محمد بيك و وقايع مختلف تا زمان مرگ مسعود در سال 
. ه 735 -759ولى زبدة التواريخ حافظ ابرو راجع به دوره . ه استاز مجموعه اقتباس شد( به استثناء چند اصلاح)تغيير 

شود، و گويا اين اطلاعات، مطالب جديدى است كه  حاوى مطالب و موادى است كه در آثار ديگر حافظ ابرو ديده نمى
مرتب شده و صورت مختصر تحت عناوين سالانه  اين اطلاعات به. حافظ ابرو در تأليف زبده از آنها استفاده كرده است

 .39 شامل خلع و جلوس و مرگ حكام سربدارى و توضيح مختصر درباره آنها است
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آيد كه او براى نوشتن مطالب خود در خصوص سربداران دست كم چهار نوع  از بررسى آثار فوق حافظ ابرو برمى*** 
ولى در خصوص وقايع . سربداران استفاده كرده استمثلا او درباره على مؤيد و وقايع عصر او از تاريخ . منبع داشته است
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در بررسى عميق آثار حافظ . از منابع ديگر سود جسته است( رهبران مذهبى و تحليلى از اعمال آنها)اوايل سربداران 
 .شود ابرو درباره تاريخ سربداران اين مسأله كاملا روشن مى

 ميرخواند -1

خروج »مبحث مربوط به سربداران كه با عنوان . ت يك تاريخ عمومى استروضة الصفاى ميرخواند كه در هفت مجلد اس
مطالب . 75 مشخص شده در جلد پنجم آن آمده است« و عروج سربداريه و تسلط ايشان بر بعضى از ديار خراسان

 :ميرخواند در خصوص تاريخ سربداران از مواد زير تشكيل شده است

يه باشتين با دو روايت مختلف؛ وقايع دوره امير عبد الرزاق و قتل او و بحثى درباره آغاز جنبش سربداران؛ قضيه قر
حكومت امير وجيه الدين مسعود؛ ذكر شيخ خليفه و ارادت شيخ حسن به او؛ رهايى شيخ حسن از زندان به توسط 

ومت كلو مسعود؛ نامه شيخ حسن به محمد بيك؛ صحبت درباره نهايت كار وجيه الدين و جلوس محمد آيتمور؛ ذكر حك
اسفنديار سربدار؛ صحبت درباره حكومت امير شمس الدين سربدار و نيز خواجه شمس الدين على سربدار؛ ذكر حكومت 
خواجه يحيى كراوى و ظهير الدين كراوى و حيدر قصاب؛ بحثى درباره حكومت امير لطف اللّه و پهلوان حسن دامغانى؛ 

 .ز جورىذكر حكومت خواجه على مؤيد به اتفاق درويش عزي

ولى ميرخواند مطالب ديگرى نيز در صحبت از آل كرت و . اينها مطالب و اطلاعات ميرخواند درباره سربداران است
 طغاتيمور و
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جنگ زاوه بين آل كرت و سربداران : از آن جمله است. امير ولى راجع به سربداران دارد كه بطور مجزا تنظيم شده است
شته شدن طغاتيمور بدست يحيى كراوى؛ مطالب مربوط به امير ولى و حسن دامغانى در مازندران و شهادت شيخ حسن؛ ك

 .و نيز اطلاعاتى در خصوص على مؤيد و درگيرى او با پيرعلى در نيشابور

 :كم از دو منبع استفاده كرده ميرخواند در تأليف فصل مربوط خود راجع به سربداران دست

 .(لع السعدين سمرقندى كه مطالبش را از حافظ ابرو گرفته استيا مط)آثار حافظ ابرو ( 1)

 .تاريخ سربداران( 2)

در تاريخ سربداران »: نويسد استفاده ميرخواند از تاريخ سربداران دقيقا مشخص است چراكه وى در آغاز مطالبش مى
 :كه ، و در آنجا هم كه از مطالب حافظ ابرو استفاده نموده عنوان كرده71«...مذكور است 
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حافظ ابرو و يا سمرقندى است چراكه مطالب او در « ارباب تاريخ»كه منظور از  72«...اند  بعضى از ارباب تاريخ گفته»
رساند كه مطالب حافظ ابرو در اين خصوص  همين مسأله مى. اين قسمت دقيقا اقتباس از حافظ ابرو يا سمرقندى است

 .برگرفته شده از تاريخ سربداران نيست

مقايسه روضة الصفا با آثار حافظ . 71 ميرخواند در فصل مربوط به امير ولى نيز از مطالب حافظ ابرو سود جسته است
براى تحرير تاريخ سربداران خود ( تاريخ سربداران و آثار حافظ ابرو)دهد كه ميرخواند از دو منبع مزبور  ابرو نشان مى

 .در بعضى از قسمتها از مجمل فصيحى نيز بهره گرفته استعلاوه بر اينها ميرخواند . استفاده كرده است
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  دولتشاه -3

تأليف نموده . ه 893امير دولتشاه بن علاء الدوله بختيشاه الغازى السمرقندى نويسنده تذكرة الشعرا است كه آنرا در سال 
خ سربداران از بين رفته بود چراكه خود او در نوشته، تاري زمانيكه دولتشاه تاريخ مربوط به سربداران خود را مى. 73 است

با اين وصف دولتشاه توانسته  75«...چون تاريخ سربداران از حوزه ضبط مورخان بيرون رفته »: گويد كه آغاز مطلبش مى
 .مطالبى از آنرا بدست آورد و در كتابش بگنجاند

عر و شاعرى اختصاص داشته، به دليل از بين رفتن گنجاندن مطالبى از كتاب تاريخ سربداران نيز در كتابى كه فقط به ش
اطلاعات دولتشاه طورى است كه گويى از تاريخ سربداران گمشده اقتباس . مواد اطلاعات راجع به سربداران بوده است

دولتشاه وقايع را تا شكست درويش عزيز به . شده است، گو اينكه بعضى از مطالب او با مطالب ميرخواند متفاوت است
در اثر دولتشاه . على مؤيد و كشتار درويشان پى گرفته و بعد مطالبى راجع به حكومت على مؤيد عنوان كرده است دست

شيخ حسن به محمد بيك نيست، و نيز فاقد « نامه»خبرى از بررسى فعاليتهاى شيخ خليفه و شيخ حسن جورى يا 
 .است. ه 735 -782اطلاعات راجع به دوره 

مثلا مسأله بناسازى شمس . اه در بعضى قسمتها داراى مطالبى است كه اثر ميرخواند فاقد آنستبا اينهمه كتاب دولتش
مطالبى كه دولتشاه در آغاز . 73 الدين على و نيز ارزيابى او از سلطنت على مؤيد و كارهاى او، كه ارزيابى جالبى است

شود؛  ر كتاب ميرخواند هم ديده مىطرح داستان حسن و حسين كه د: آورد شامل شقوق زير است بررسى خود مى
كه در كتاب مجمل فصيحى نيز آمده است؛ گزارش مخالفت . ه 718داستان غارت فريومد بدست عبد الرزاق در سال 

  علاء الدين محمد با شورش
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 .77شود سربداران كه آنهم در اثر ميرخواند ديده مى

دولتشاه مطالب مجزايى . مطالبى است كه در اثر ميرخواند هم آمده است مطالب دولتشاه درباره سربداران به وضوح همان
 .78كند هم در قسمت ديگر كتابش راجع به كشته شدن طغاتيمور دارد كه با مطالب حافظ ابرو و ميرخواند تطبيق مى

  فصيحى خوافى -5

مطالب اين اثر . 79 حى معروف استفصيح الدين احمد خوافى نويسنده تاريخ مجمل التواريخ است كه بيشتر به مجمل فصي
 .ه 835صورت سالشمارى عرضه شده، در تاريخ  كه يك تاريخ عمومى است و بيشتر به

فصيحى مطالب خود را در خصوص تاريخ سربداران به اختصار برگزار كرده و آنها را سال به سال عرضه . پذيرد پايان مى
 .توان از آن به عنوان يك منبع اصلى استفاده كرد كه نمى مطالب مجمل فصيحى به قدرى اختصارى است. نموده است

او نسبت به ساير . فصيحى از زمينه تاريخى جنبش سربداران صحبتى نكرده و آنرا مختصرا يادآورى نموده است
 .مورخين، سالشمارى مفصلى راجع به وقايع عرضه كرده و اين يكى از محاسن اثر او است

كه از تاريخ )يك با گزارش ميرخواند  به ربداران گمشده است، چراكه اولا گزارش او يكمهمترين منبع فصيحى، تاريخ س
كند؛ ثانيا مثل دولتشاه راجع به سازمان درويشان صحبت زيادى نكرده است؛ ثالثا  تطبيق مى( سربداران استفاده كرده

رساند كه هردو از يك  د و اين مىمطالب فصيحى در مورد قتل شمس الدين على دقيقا با مطالب ميرخواند تطابق دار
 .85اند منبع استفاده كرده
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  سيد ظهير الدين مرعشى -3

در . 81 ظهير الدين مرعشى مؤلف تاريخ طبرستان و رويان و مازندران است كه آنرا در نيمه دوم قرن نهم تأليف كرده است
الدين مسعود به مازندران و قتل او در آنجا وجود  كتاب مرعشى مطالب يكدست و مفصلى راجع به لشكركشى امير وجيه

 .82شود دارد كه در ساير منابع ديده نمى

 .او درباره اوايل كار سربداران نيز مطالبى دارد كه از نوعى اختصار برخوردار است
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ران و يكى از مهمترين مسايلى كه مرعشى در كتابش عنوان كرده مسأله رابطه مستقيم مرعشيان مازندران با سربدا
وى صريحا رابطه رهبران مذهبى سربداران را با سيد قوام، سر سلسله . خصوصا جناح رهبران مذهبى آنها است

 .81 شيخ حسن را به محمد بيك براى روشن شدن ماهيت قيام سربداران ارائه نموده است« نامه»مرعشيان، عرضه كرده و 

م عليه سياستهاى ظالمانه اقتصادى علاء الدين محمد و امراى صورت يورش خراسانيان مظلو مرعشى قيام سربداران را به
برداشت و ديدگاه مرعشى در مطالب خود راجع به سربداران يك برداشت ويژه است كه در . 83 نژاد مطرح كرده است ترك

ميان كشيده وى مسأله اقتصادى و نيز تبعيض نژادى را در بررسى كوتاه خود از سربداران به . شود ساير منابع ديده نمى
مطالب او درباره شيخ خليفه و شيخ . شايد اين بينش وى از خصوصيات بومى منطقه مازندران مايه گرفته باشد. است

حسن و نامه شيخ حسن و رابطه مستقيم سيد قوام با اين رهبران مذهبى بايد از منبعى اقتباس شده باشد كه منحصر به 
 85.ستفاده كرده كه مورد رجوع حافظ ابرو نيز بوده استفرد بوده است؛ و يا شايد هم از منابعى ا
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  ابن بطوطه -7

ابن بطوطه . باشد سفرنامه ابن بطوطه راجع به اوايل قيام سربداران داراى مطالبى است كه از اهميت زيادى برخوردار مى
از آنجا كه آل كرت از نظر . رانده استبر سر راه خود به هند از هرات نيز ديدن كرده و چندى را در دربار آل كرت گذ

مذهبى و سياسى رودرروى سربداران قرار داشته و جنگ زاوه بين آنها اتفاق افتاده بود، لذا ابن بطوطه پس از توصيف 
 .شهر هرات چند كلمه هم راجع به سربداران نوشته است

ها از اهميت خاصى برخوردار  همين شنيدهاطلاعات او در خصوص سربداران اطلاعاتى است كه از افواه شنيده، ولى 
 .است

مذهب است و به نفع آل كرت سوگيرى دارد ولى در بعضى از قسمتها مجبور از ابراز واقعيت شده  ابن بطوطه با اينكه سنى
 .كردارى پيروان شيخ حسن اهميت زيادى دارد مطالب او درباره صداقت و راست. است

 .كرت و طغاتيمور هم ارزشمند استتوصيف او از روابط سربداران و آل 

 .83 تاريخى كه او براى جنگ زاوه داده، اشتباه است

  ابن عربشاه -8

مطلب ابن عربشاه  87 تأليف كرده است. ه 835ابن عربشاه مؤلف كتاب عجائب المقدور فى نوائب التيمور است كه در سال 
. راسان و تسليم خواجه على مؤيد در مقابل او استدر خصوص سربداران مربوط به ايام متقدم تيمور و آمدن او به خ

                                                             
 .127 -117همان مأخذ، صفحات ( 83)  81
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خلاصه هرچه هست خالى از ارزش . كند در هيچ منبعى ارائه نشده است اطلاعاتى كه ابن عربشاه در اين زمينه عرضه مى
 .تاريخى هم نيست، خصوصا اطلاعات جالبى در زمينه تسليم خواجه على مؤيد به امير تيمور دارد
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  ع اصلى دست دوممناب -ب

باشند  اعتماد درباره سربداران مى منظور از منابع اصلى دست دوم، منابعى هستند كه داراى مطالب و مواد عمده و قابل
 .اند اقتباس كرده( منابع اصلى دست اول)وليكن اين مطالب و اطلاعات را بيشتر از منابع قبلى 

 :اين منابع عبارتند از

  عبد الرزاق سمرقندى -1

كه مطالب آن با نام ابو سعيد آخرين ايلخان  88 عبد الرزاق سمرقندى نويسنده كتاب مطلع السعدين و مجمع البحرين است
را شامل . ه 815پذيرد و وقايع آن تا سال  مغول آغاز و با نام و مرگ ابو سعيد تيمورى حامى نويسنده پايان مى

 .اين كتاب در دو مجلد است. گردد مى

منظور . شود را شامل مى. ه 857 -875مجلد دوم وقايع سالهاى . گيرد را دربرمى. ه 753 -857وقايع سالهاى مجلد اول 
نظر ما در اينجا مجلد اول است كه عبد الرزاق سمرقندى بيشترين مطالب آنرا از زبدة التواريخ حافظ ابرو اقتباس كرده 

 .صورت سالشمارى در زبدة التواريخ آمده است كه به اطلاعات او در خصوص سربداران همان اطلاعاتى است. است

 .اند مورخين بعدى گاهى اوقات براى ترتيب مطالبشان راجع به سربداران از او سود جسته

 .خواندمير -2

. ه 915غياث الدين خواندمير كتاب حبيب السير خود را در چهار مجلد، تأليف كرده و تاريخ جهان را از آغاز تا سال 
  جلد سوم آن مبحثى در خصوص سربداران دارد كه در واقع تركيبى از تمام. ده استتحرير نمو
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خواندمير اكثر مطالب خود را از روضة الصفاى ميرخواند گرفته است، وليكن در مورد . منابع درباره سربداران است
او همچنين به اثر عبد . ز سود جسته استاز كتاب مرعشى ني. ه 735لشكركشى وجيه الدين مسعود به مازندران در سال 

 .الرزاق سمرقندى مراجعه كرده است

 .89ترين اثر را در زمينه تاريخ سربداران عرضه كند ترين و جامع همين كار باعث شده كه خواندمير مفصل
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  معين الدين اسفزارى -1

الهرات خود را در خلال سالهاى  فى اوصاف مدينة -معين الدين محمد زمچى اسفزارى كتاب دو جلدى روضات الجنات
اين كتاب مشتمل است بر تاريخ و جغرافياى شهر هرات و شهرهاى ديگر خراسان نظير  95تأليف نمود. ه 897 -899

بحثى هم دارد در زمينه آب و هوا، زراعت، احوال رجال، مزارات و ابنيه . نيشابور، بلخ و طوس و مشهد و مرو و غزنين
صورت  در اين كتاب كه فصول آن به. در ضمن آن به تاريخ و وقايع اين شهر نيز پرداخته استو عمارات شهر هرات كه 

چمن اول از روضه هشتم . بندى شده، دو چمن مربوط به تاريخ سربداران است گوناگون فصل« روضات»و « ها چمن»
ل آن شيخ حسن جورى شهيد آن مربوط به جنگ زاوه بين وجيه الدين مسعود و ملك معز الدين حسين است كه در خلا

 .91 نويسنده در اين چمن بطور اجمال به آغاز كار سربداران پرداخته و بعد جنگ مزبور را مطرح كرده است. گرديده است

چمن پنجم از روضه هشتم اين كتاب نيز به جلوس ملك غياث الدين پيرعلى اختصاص يافته و در خلال آن به درگيرى 
 .92 اشاره كرده است( و درويش عزيز على مؤيد)او با سربداران 

  آيد كه منبع اصلى او در تأليف از مطالب كتاب اسفزارى چنين برمى
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كم مطلع السعدين سمرقندى بوده است، چراكه مطالبش با مطالب مجموعه حافظ  اين مطالب آثار حافظ ابرو و يا دست
در نوشته خود به نفع ملوك آل كرت سوگيرى دارد و اين مسأله از اسفزارى . ابرو و نيز با اثر سمرقندى مطابقت دارد

 .هاى او كاملا مشهود است خلال عبارات و نوشته

  ساير منابع -3

منابع ديگرى كه با اقتباس از مواد و اطلاعات منابع اصلى دست اول مطالبى در خصوص تاريخ سربداران دارند و نزديك 
 :د ازاند عبارتن به اين دوره نوشته شده

 .به پايان برده است. ه 938مير يحيى قزوينى صاحب لب التواريخ كه مطالب خود را در سال ( 1)

. ه 972آراى خود را در سال  او تاريخ جهان. آرا و تاريخ نگارستان قاضى احمد غفارى قزوينى مؤلف تاريخ جهان( 2)
. ه 959او در كتاب تاريخ نگارستان نيز كه در سال . 91 تأليف كرده و در آن مطالبى را در خصوص سربداران آورده است

 .تأليف نموده مطالبى در زمينه سربداران و رهبران مذهبى آنها عرضه كرده است

 .93نشان داد 53توان با جدول صفحه  ارتباط منابع اصلى دست اول و منابع اصلى دست دوم را مى
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  منابع مربوط به مسائل فرعى اين دوره: ج

توان مطالب و اطلاعات مبسوطى در خصوص مسايل فرعى اين زمان در  عى كه در بالا گذشت و در آنها مىعلاوه بر مناب
 رابطه با سربداران درآورد، منابع مجزاى ديگرى نيز در زمينه مسايل مختلف وجود دارد
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 .كه اشاره بدانها خالى از فايده نخواهد بود

 .منابع مربوط به آل مظفر( 1)

يكى از منابع اصلى مواهب الهيه تأليف مولانا . زمينه تاريخ آل مظفر هم منابع اصلى و هم منابع فرعى وجود دارددر 
معين الدين بن جلال الدين محمد معلم يزدى است كه مدتى هم معلم شاه شجاع بوده و در ديوان آل مظفر مناصب عاليه 

را دنبال كرده با سبك مغلق و پيچيده نگارش يافته و همين . ه 737كتاب مواهب الهيه او كه تا وقايع سال . داشته است
 .95سازد مسأله استفاده از اين اثر را براى عموم مشكل مى

يكى ديگر از منابع تاريخ آل مظفر تأليف محمود كتبى است كه تاريخ سلسله آل مظفر را از آغاز تا به پايان با نثرى 
تبى از جمله افرادى بوده كه مكانتى در ديوانسالارى آل مظفر داشته و در محمود ك. روان و سليس تحرير كرده است

او در واقع كتاب مواهب الهيه معين الدين يزدى را با سبك روان و . نتيجه حاضر و ناظر بسيارى از وقايع بوده است
در پايان )تاريخ گزيده  بار همراه اين كتاب يك. سليس، ساده و خلاصه كرده و اطلاعات خود را نيز بدان افزوده است

 .93 بتوسط براون در ليدن چاپ شده است( اين كتاب

از ديگر منابع دوره آل مظفر جامع التواريخ حسنى تأليف حسن بن شهاب الدين حسين بن تاج الدين يزدى معروف به 
است و نسبت به تاريخ  اين اثر نيز با نثرى روان و سليس نوشته شده. باشد مى.( ه 855)ابن شهاب از مورخين قرن نهم 

اى خطى از  نسخه. ترى دارد، ولى اكثر اطلاعات و مواد خود را از تاريخ مزبور گرفته است آل مظفر كتبى مطالب مفصل
 .اين كتاب در كتابخانه ملى تهران محفوظ است

  حافظ ابرو در مجموعه فصلى دارد راجع به تاريخ آل مظفر كه وقايع
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اين . مطالب او از آغاز اين سلسله تا پايان آنرا دربرگرفته است. به تفصيل برشته تحرير درآورده استدوره آنها را 
 .97 صورت سالشمارى تكرار شده است اطلاعات در كتاب زبدة التواريخ او به
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در اين . دارد منتخب التواريخ تأليف معين الدين نطنزى نيز از جمله آثارى است كه مطالبى در رابطه با تاريخ آل مظفر
 .ه 817كتاب كه در سال 

اين اثر مواد بسيار جالبى هم در زمينه . تأليف يافته، اطلاعات مجملى در خصوص افراد سلسله آل مظفر آمده است
مطالبى هم راجع به طغاتيموريه دارد كه . سربداران سمرقند دارد كه براى بررسى ما از اهميت زيادى برخوردار است

 .98 ختصر استبسيار موجز و م

مطلع السعدين سمرقندى هم مطالبى بصورت سالشمارى در خصوص آل مظفر دارد كه بيشتر اقتباس از زبده حافظ ابرو 
درباره آل مظفر تحقيقات جديدى نيز صورت گرفته كه يكى از آنها تاريخ ايران در عصر حافظ تأليف دكتر غنى . است
به روش ( مخصوصا مسايل فرهنگى آنرا)سايل مربوط به اين دوره را دكتر غنى در اين كتاب دو جلدى تمام م. است

 .99 آورى كرده و تاريخ آنها را مفصلا مورد بررسى قرار داده است علمى جمع

دكتر ستوده در اين . از ديگر تحقيقات مفصل راجع به اين سلسله تاريخ آل مظفر دكتر حسينقلى ستوده در دو جلد است
هاى مجاور بررسى كرده و بحث بسيار مفيدى هم راجع به  ه تفصيل در رابطه با ساير سلسلهاثر تاريخ آل مظفر را ب

 .155 مسايل اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى آنها اختصاص داده است
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 منابع در رابطه با سلسله آل جلاير( 2) 

يكى از آثار اصلى تاريخ آل جلاير . استدر زمينه تاريخ آل جلاير نيز هم منابع اصلى و هم تحقيقات جديد در دسترس 
اين كتاب را . تاريخ شيخ اويس تأليف ابو بكر القطبى الاهرى است كه در زمان خود سلطان اويس تأليف يافته است

 .اى به انگليسى درباره تاريخ جلايريان در هلند به چاپ رسانيده است با مقدمه) nooL naV( لون وان

ولى مطالب او . مطالبى راجع به آل جلاير در اثر معروف خود منتخب التواريخ معينى آورده استمعين الدين نطنزى هم 
 .151 بسيار اجمالى و مختصر است

حافظ ابرو در ذيل جامع التواريخ خود مطالبى دارد در خصوص آل جلاير كه وقايع متقدم تاريخ اين سلسله را در رابطه 
حافظ ابرو در  152 مراى ديگر خصوصا چوبانيان مورد بحث و بررسى قرار داده استبا ساير مسايل و درگيريهاى آنها با ا

 .صورت سالشمارى به بحث درباره وقايع آل جلاير پرداخته است زبدة التواريخ خود نيز به
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. عبد الرزاق سمرقندى با استفاده از مطالب حافظ ابرو در اثر خود مطلع السعدين اطلاعاتى در زمينه آل جلاير دارد
ميرخواند هم در روضة الصفا و خواندمير در حبيب السير مطالب مفصلى درباره اين سلسله دارند كه بيشتر از منابع ديگر 

 .اند نظير منابع حافظ ابرو اقتباس كرده

مؤلف در اين اثر تاريخ اين سلسله را . از تحقيقات مفصل جديد اثر دكتر شيرين بيانى تحت عنوان تاريخ آل جلاير است
اقتصادى و فرهنگى آنان نيز نظرى  -من حيث المجموع بررسى كرده و علاوه بر تاريخ سياسى آنها بر تاريخ اجتماعى

 .151فصل مفصلى هم راجع به كتابشناسى اين سلسله دارد. افكنده است
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  منابع مربوط به آل چوبان( 1) 

 .يد وجود دارددر زمينه تاريخ آل چوبان هم، منابع اصلى و تحقيقات جد

از مهمترين منابع اصلى عصر چوبانيان بايد از كتاب فوق الذكر تاريخ شيخ اويس ابو بكر قطبى اهرى نام برد كه مطالب و 
 .اطلاعات با ارزشى در رابطه با تاريخ آل چوبان دارد

وبان را من حيث المجموع حافظ ابرو در اين كتاب تاريخ آل چ. است( چاپ بيانى)ديگر ذيل جامع التواريخ حافظ ابرو 
يك قسمت از تاريخ آل چوبان با تاريخ آل جلاير پيوند . در رابطه با ساير وقايع اين زمان مورد بررسى قرار داده است

كه حافظ ابرو در ذيل خود تمام اين مسايل را ( جنگها و صلحهاى شيخ حسن بزرگ و شيخ حسن كوچك)نزديك دارد 
صورت سالشمارى تنظيم كرده مسايل مربوط به آل چوبان را  رو در زبده خود نيز كه بهحافظ اب. به تفصيل آورده است

 .153 عبد الرزاق سمرقندى هم از آن در كتاب خود مطلع السعدين اقتباس كرده است. زير سالهاى مربوطه آورده است

هاى آل چوبان، آل جلاير و  صورت سالشمارى عرضه كرده و در رابطه با سلسله فصيحى در مجمل خود نيز وقايع را به
و نيز ميرخواند در كتاب روضة الصفا و نيز معين الدين نطنزى در كتاب منتخب . 155 آل مظفر اطلاعاتى را ارائه داده است

 .اند گيرى از منابع ديگر، تاريخ، چوبانيان را مورد بررسى قرار داده التواريخ با بهره

اين اثر تاريخ چوبانيان را بطور . 153 تاريخ آل چوبان نوشته ابو الفضل نبئىاز تحقيقات جديد كتابى است تحت عنوان 
  كلى مورد مطالعه

 31: ص

                                                             
 .ش 1135، تاريخ آل جلاير، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، (شيرين) بيانى( 153)  151
 .جامع التواريخ؛ عبد الرزاق سمرقندى، مطلع السعدين، چاپ نوايىحافظ ابرو، ذيل : رجوع شود به( 157)  153
 .1فصيحى، مجمل، جلد : رجوع شود به( 158)  155
 .ش 1152، تاريخ آل چوبان، تهران، (ابو الفضل) نبئى( 159)  153



نويسنده با اينكه در اين . اختصاص داده است( هجرى 8و  7قرن )قرار داده و فصلى هم در آغاز كتاب به منابع اين زمان 
خصوصا از نظر كم و كيف )نقد و بررسى آنها توجه ننموده است فصل به معرفى منابع عمومى اين عصر پرداخته ولى به 

 .اين كتاب بهرحال مطالب منسجمى در خصوص آل چوبان دارد(. مطالب، آنها را در بوته نقد قرار نداده است

 .منابع ويژه آل كرت و طغاتيموريه و امراى جانى قربان( 3)

آنچه كه هست همان اطلاعات و . صورت فرعى وجود ندارد صورت اصلى و چه به در اين زمينه منابع مجزايى چه به
مثلا حافظ ابرو در مجموعه خود فصل مفصلى دارد راجع به آل . مواردى است كه در لابلاى آثار مورخين آمده است

ار حافظ ابرو در آث. ها را جداگانه بررسى كرده است كرت و طغاتيموريه و امراى جانى قربان، كه در ضمن آن اين سلسله
ديگر خود نيز مثل زبده و جغرافيا مطالبى در خصوص آل كرت و طغاتيموريه و جانى قربان دارد كه آنها را در رابطه با 

ها بررسى نموده است و ساير مورخين نظير عبد الرزاق سمرقندى و ميرخواند و خواندمير با استفاده از  ساير سلسله
 .اند ها نشسته مطالب او به بحث درباره اين سلسله

و نيز . 157 ها آمده است توان از مطالبى نام برد كه در تاريخ مغول عباس اقبال راجع به اين سلسله از تحقيقات جديد مى
 .158 ها آمده است چاپ اول و دوم درباره اين سلسله malsI fo aidepolcycnEتوان از مقالاتى نام برد كه در مى

 (راجع به مسايل عمومى)منابع عمومى : د

اين . كند ابطه با مسايل عمومى اين دوره از منابع عمومى اطلاعاتى گرفته شده كه معرفى اين منابع را ضرورى مىدر ر
 منابع عمومى به دو
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 :شود قسمت منابع تاريخى و منابع جغرافيايى تقسيم مى

 .منابع عمومى تاريخى( 1)

أليف حمد اللّه مستوفى نام برد كه يك تاريخ عمومى است و در سال از اين نوع منابع اول از همه بايد از تاريخ گزيده ت
يكى از محسنات اين تاريخ، علاوه بر مطالب تاريخى آن اطلاعاتى است كه در خصوص علما، . تأليف يافته است. ه 715

اين اثر نزديك به از آنجا كه تاريخ تأليف . عرفا و بزرگان شهرها و غيره آمده است و اين اطلاعات بسيار مفيد هستند
 .159 دوره مورد مطالعه ماست لذا از بسيارى لحاظ مورد استفاده قرار گرفت

اين اثر كه در دو . بعد ظفرنامه تأليف شرف الدين على يزدى است كه در زمينه فتوحات تيمورلنگ نگاشته شده است
ته شده، ولى فارغ از شيوه پيچيده و متكلف جلد تنظيم شده، با اينكه بنا به ادعاى نويسنده آن به سبك روان و ساده نوش

                                                             
 .، تاريخ مغول(عباس) رجوع شود به اقبال( 115)  157
. از و« طوس» مينورسكى، مقاله. از و« طغاتيمور» هيگ؛ مقاله. و. از ت« كرت» اول مقاله، چاپ  malsI fo aidepolcycnE رجوع شود به( 111)  158

 .مينورسكى
 .ش 1119، انتشارات اميركبير، تهران، (عبد الحسين) حمد اللهّ مستوفى، تاريخ گزيده، به اهتمام نوايى( 112)  159



اين تاريخ در زمينه مسايل عمومى اواخر . وليكن سبك آن در مقابل ظفرنامه شامى تا حدى ساده و روان است. نيست
 .115 سربداران و نيز مسايل ديگر در رابطه با شخصيتهاى تاريخى اين عهد مورد رجوع قرار گرفت

منبع عمومى به كار آمد يكى جلد سوم تاريخ ادبى ايران تأليف ادوارد براون است كه  صورت يك از تحقيقات جديد كه به
نامه خلفا و شهرياران زامباور است كه براى  و ديگر نسبت. دارد( دوره مورد بحث)اطلاعات عمومى زيادى در اين زمينه 

 .111 هاى محلى اثر بسيار مفيدى است هاى سلسله نامه ها و شجره نامه نسبت
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 .منابع عمومى جغرافيايى( 2) 

از . از منابع اصيل جغرافيايى اين دوره براى بررسى اعلام جغرافيايى و حتى تاريخى نيز استفاده به عمل آمده است
مهمترين اين منابع اول از همه بايد از نزهة القلوب حمد اللّه مستوفى نام برد كه اثر پرارزشى در خصوص دوره مورد 

 .112باشد اين اثر علاوه بر مطالب جغرافيايى مشحون از اطلاعات تاريخى است كه بسيار مفيد مى. ماستبحث 

اين اثر جغرافيايى اطلاعات ارزشمندى درباره اعلام جغرافيايى اين . نامه تأليف محمد بن نجم بكران است و ديگر جهان
اين عهد از اهميت زيادى برخوردار است چراكه  اطلاعات اين اثر در خصوص مناطق و اقوام و شهرهاى. دوره دارد

اين كتاب در زمانى تأليف يافته كه مغولان در سرزمينهاى شرقى اسلام جايگزين . ساير منابع فاقد اين اطلاعات هستند
 111.شده و براى خود اردو و الوس و يورت تشكيل داده بودند

نيز از منابع معتبر جغرافيايى است كه نويسنده با استفاده لسترنج  جغرافياى تاريخى سرزمينهاى خلافت شرقى نوشته گى
با مراجعه به اين اثر . از ساير منابع آنرا تأليف كرده است و اطلاعات ارزشمندى در زمينه مسايل جغرافيايى اين عهد دارد

 .113توان شمايى از اوضاع جغرافيايى اين عصر و روابط شهرها و وضع راهها و ارتباطات ترسيم كرد مى

كتاب چندين جلدى فرهنگ جغرافيايى نيز در خصوص اعلام جغرافيايى و تعيين موقعيت شهرها و مناطق مختلف از 
ها و تعيين موقعيت نواحى مختلف از جلدهاى  در اين بررسى براى استفاده در ترسيم نقشه. 115 منابع قابل استفاده است

 .مختلف اين اثر استفاده شده است
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 قات جديدتحقي: ه

 :بندى كرد توان به دو بخش طبقه منابع و تحقيقات جديد را مى
                                                             

 .ش 1113جلد اول، تهران،  ،(محمد) شرف الدين على يزدى، ظفرنامه، به اهتمام عباسى( 111)  115
 .ش 1152، تهران، (محمد جواد) نامه خلفا و شهرياران، ترجمه مشكور زامباور، نسب( 113)  111
 .ق. ه 1111حمد اللهّ مستوفى، نزهة القلوب، به اهتمام ادوارد براون، ليدن، ( 115)  112
 .م 1935نامه، به اهتمام برشچفسكى، مسكو،  محمد بن نجم بكران، جهان( 113)  111
 .ه 1117، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، (محمود) گى لسترنج، جغرافياى تاريخى سرزمينهاى خلافت شرقى، ترجمه عرفان( 117)  113
 .به بعد. ش 1129سازمان جغرافيايى كشور، فرهنگ جغرافيايى ايران، چندين جلد، تهران از ( 118)  115



  تحقيقات جديد داخلى -1

 نگاريها تك( الف)

  مقالات( ب)

  تحقيقات جديد خارجى -2

 نگاريها تك( الف)

  مقالات( ب)

  تحقيقات جديد داخلى -1

 نگاريها تك( الف)

آنچه كه هست چند . آنها تحقيق مفصلى در كشورمان انجام نگرفته استمتأسفانه در زمينه تاريخ سربداران و وقايع دوره 
از بررسيهاى جالب در مورد تاريخ . ها و مجلات به چاپ رسيده است اى است كه در مجموعه بررسى مقاله گونه

تاب در قسمت او در اين ك. سربداران با يك ديد ملايم، بايد از بررسى عباس اقبال نام برد كه در تاريخ مغول آمده است
اين . صورت عمومى مورد بررسى قرار داده است هاى محلى ايران حكومت سربداران و سران سياسى آن را به سلسله

بررسى يك تحقيق متعادل و صحيح در خصوص سربداران است و براى خواننده عمومى مطالب كلى و باارزشى را 
 .113كند عرضه مى

اين  117 چاپ شده تحت عنوان تاريخ جنبش سربداران تأليف عبد الرفيع حقيقتاخيرا كتابى در زمينه تاريخ سربداران 
. باشد صورت بسيار ابتر و غير علمى و ناصحيح مى بندى مطالب منابع مختلف كه آنهم به كتاب چيزى نيست جز سرهم

يخى خبرى است و نه از در اين اثر نه از تحليل تار. داند محقق اين كتاب حتى اصول ابتدايى تحقيق تاريخى را نيز نمى
 ضبط
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 .و ربط علمى، و لذا ارزش بررسى در اينجا را ندارد

                                                             
 .335 -77 ، تاريخ مغول، صفحات(عباس) اقباس( 119)  113
 .ش 1135تهران . ، تاريخ جنبش سربداران، انتشارات آزادانديشان(عبد الرفيع) حقيقت( 125)  117
 .ش.ه 1131اول، : تهران، چاپ -جلد، نشر گستره 1آژند، يعقوب، قيام شيعى سربداران،  118



  مقالات( ب)

 :ها و مجلات چاپ شده از دو مقاله بايد نام برد از مقالاتى كه راجع به سربداران در مجموعه

اين مقاله در تحرير آن از منابع اصلى  مؤلف. 119 به قلم عباس پرويز در مجله بررسيهاى تاريخى« سربداران»مقاله ( 1)
نويسنده . مقاله او سطحى و فاقد نظريات جديد است. استفاده كرده است( نظير حبيب السير و روضات الجنات)دست دوم 

بندى  اين مقاله در نهايت چيزى جز سرهم. 125 در بعضى قسمتها حتى در خواندن متون تاريخى گرفتار اشتباه شده است
 .نگارى اين سلسله نيست اصلى دست دوم و وقايع مطالب منابع

اين مقاله تا حدى عالمانه . 121 چى در يادنامه ابو الفضل بيهقى نوشته كاظم مدير شانه« حكومت شيعه سربداران»مقاله ( 2)
صلى دست و نيز منابع ا( البته نه آثار حافظ ابرو)نوشته شده و نويسنده سعى كرده با استفاده از منابع اصلى دست اول 

وليكن نوعى شتابزدگى از لابلاى مطالب آن مشهود است و لذا مقاله حالت . دوم نظريات و مطالب جديدى عرضه كند
از قسمتهاى جالب اين مقاله بحثى است كه نويسنده در خصوص رابطه على مؤيد با . نگارى به خود گرفته است وقايع

 .122 شهيد اول ابن مكى برگزار كرده است
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  تحقيقات جديد خارجى -2

 نگاريها تك( الف)

 .اند نگارى نام برد كه يكى را محققين شوروى و ديگرى را محققين غرب نوشته توان از دو تك در اينجا مى

 121«نهضت سربداران خراسان»( 1)

نگارى مفصل خود  كاو ت. پطروشفسكى از جمله افرادى بود كه براى اولين بار راجع به قيام سربداران تحقيق كرده است
وى در اين اثر از منابع اصلى . در يكى از مجلات ادوارى روسيه به چاپ رسانيد. م 1953را در اين زمينه در سال 

با اينكه او از زبدة التواريخ حافظ ابرو بهره گرفته ولى از آنجا . دست اول و نيز منابع اصلى دست دوم سود جسته است
رفته، لذا تحقيق وى با نوعى نقص آميخته  نمى. ه 733وده و مطالب آن فراتر از سال كه نسخه مورد رجوع او ناقص ب

 .است

                                                             
 .115 -118، صفحات 3و  5، شماره 3، بررسيهاى تاريخى، سال (عباس) پرويز( 121)  119
 :نويسد رجوع شود به آن قسمت از نوشته روضات الجنات در خصوص شهادت شيخ حسن كه مى( 122)  125

، ص 2اسفزارى، جلد : «شيخ حسن را زخمى زده و پيشوائى آن قوم به مقتدايى ديگر عالمش فرستاد( سربداران) در اين حال شخصى هم از توابع ايشان» 

 .158، ص «سربداران» رت قلمداد كرده است؛ بررسيهاى تاريخى، مقالهرا سپاهيان ك« توابع ايشان» ، كه نويسنده11
 .312 -37صفحات . ش 1155يادنامه ابو الفضل بيهقى، مشهد، ( 121)  121
 .به بعد 331همان مأخذ، ص ( 123)  122
 .ش 1151، انتشارات پيام، تهران، (كريم) پطروشفسكى، نهضت سربداران خراسان، ترجمه كشاورز( 125)  121



پطروشفسكى در اثر خود سعى كرده با يك ديدگاه مادى، جنبش سربداران را يك قيام طبقاتى و ضد فئودالى قلمداد كند 
كه هيچ با  -أله فئوداليسم در ايرانچيزى كه هست اينست كه فارغ از مس. و ايدئولوژى خودشان را به ثبوت برساند

مسأله رهبران سياسى اين نهضت است  -خواند و جاى حرف بسيار دارد ويژگيهاى فئوداليسم مورد نظر اين محققين نمى
اند يعنى در واقع خود اينها به  كه در همه منابع اصلى دست اول جزو محتشمين و بزرگان ناحيه باشتين نوشته شده

حال چطور شده كه فئودالها عليه فئوداليسم مورد نظر اين محققين . 123اند بوده« فئودال» اصطلاح پطروشفسكى
اند، خود مسأله جالبى است كه پطروشفسكى از بحث درباره آن گريخته و يا آنرا به نوعى آنهم در لفافه توجيه  برخاسته

 .كرده است
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كه در خصوص بررسى تاريخ سربداران جزو منابع فرعى  125كند مىاو براى اثبات نظريات خود به منابعى استناد 
كند كه قيام آنها و علل اين قيامشان ابعاد مختلفى  بررسى بيطرفانه قيام سربداران كاملا مشخص مى. شوند محسوب مى

ان حكومتى بگير داشته كه يكى از اين ابعاد، بعد اقتصادى آن به مفهوم ظلم و ستمى بوده كه از طرف عمال و ماليات
صرفا به منظور اثبات )پطروشفسكى با محور قرار دادن اين بعد . شده است نسبت به طبقات مستضعف اين عصر روا مى

ابعاد مذهبى و سياسى و )دليل اقتصادى را علت العلل اين قيام محسوب داشته و به ابعاد ديگر اين قيام ( نظريه خود
 .ه استتوجهى نكرده و يا كم توجه نمود( اجتماعى

گرايى نگاه كرده و لذا در بسيارى از جاها از واقعيت دور  بطور كلى پطروشفسكى قيام سربداران را از پشت عينك مادى
و يا در . 123 او در برخى از قسمتهاى تحقيقش دچار اشتباه نيز شده است. افتاده و يا خود عمدا آنرا ناديده گرفته است

. 127 مرعشيان در رابطه با قيام سربداران به مسايل بسيار سطحى پرداخته استبعضى از قسمتهاى تحليل خود از قيام 
كتاب او فارغ از بينش صرفا مادى وى و نيز لغزشهايى كه منبعث از اين بينش او است داراى حرفها و تحليلهاى تازه 

ى و تحليلى كار كرده صورت تحقيق درباره سربداران است و خصوصا كه او نخستين كسى بوده كه درباره سربداران به
 .است

 128«خروج و عروج سربداران»( 2)

 :اين كتاب كه از ديدگاه غربى نگارش يافته از دو بخش تشكيل شده
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 .35 -3پطروشفسكى، همان مأخذ، ص ( 123)  123
 .، در آنجا كه از شرفنامه بدليسى سود جسته است33پطروشفسكى، همان مأخذ، ص : رجوع كنيد به( 127)  125
ور از رجوع شود به مطلب او در خصوص سيد عز الدين سوغندى كه او را پدر سيد قوام الدين مرعشى قلمداد كرده حال آنكه اين مسأله به د( 128)  123

 .151ص : واقعيت است
» ،«كارخانه» ،«نساجان» هاى بنگريد به تحليل او درباره يك جمله وصفى از مرعشى در رابطه با سيد عز الدين سوغندى كه در آن واژه( 129)  127

 .151ص : ورى و در نهايت توليد و غيره ربط داده است آمده و پطروشفسكى آنها را با قضيه پيشه« لباس» ،«سوزن
 .ش 1131، انتشارات مركز فرهنگى علامه طباطبايى، تهران، (يعقوب) ، خروج و عروج سربداران، ترجمه آژند(جان ماسون) اسميت( 115)  128



تحليل منابع و مآخذ سربداران از اهم قسمتهاى اين . بخش مربوط به منابع و مآخذ، بخش مربوط به تاريخ سربداران
هاى عصر سربداران نيز پرداخته و از آنها به عنوان يك ماده خام  ليل منابع به سكهنويسنده در خلال تح. كتاب است

قسمت مربوط به تاريخ سربداران كه به . تاريخى سود جسته است؛ و همين مسأله تازگيهايى به اثر او بخشيده است
راجع به مسايل مختلف در آخر كتاب بخشى هم دارد . صورت تحليلى عرضه گرديده است چندين قسمت تقسيم شده به

 .هاى اين دوره كه بخش پرمحتوايى است اى در خصوص سكه جغرافيايى و زبانشناسى اين عهد و نيز ضميمه

اين كتاب هم با اينكه از نظر تحليل و كاربرد منابع و اينكه نويسنده سعى كرده تا حدى به ماهيت مذهبى اين قيام پى 
نوشته شده و لذا نويسنده با همه تلاشش ( نوعى بينش دنياگرايانه)ش غربى ببرد، اهميت دارد ولى در نهايت با بين

 .نتوانسته بر عمق معنوى اين قيام دست يابد

  مقالات( ب)

 :در زمينه تاريخ سربداران مقالات چندى هم به زبانهاى خارجى نوشته شده كه اهم آنها دو مقاله است

ن مقاله با استفاده از منابعى چون تذكرة الشعرا، حبيب السير و سفرنامه او در اي. 129نوشته بوخنر« سربداران»مقاله ( 1)
 .سعى كرده شمايى از تاريخ سربداران عرضه كند( نه آثار حافظ ابرو)ابن بطوطه و غيره 

 .115 اش را بصورت بسيار عمومى برگزار كرده و جز در چند جا نظريه جديدى عرضه نكرده است از اينرو مقاله

با اينكه بررسى هاورث از سربداران در جلد سوم كتاب او . 111 هاورث. در كتاب تاريخ مغول ه« بدارانسر»قسمت ( 2)
  چاپ شده، ولى
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هاورث در بررسى خود از تاريخ . تواند مورد استفاده قرارگيرد صورت يك مقاله هم مى اين بررسى طورى است كه به
نگارى پيموده و عناوين خود را بيشتر متمركز در  ، راه وقايع(نه آثار حافظ ابرو)سربداران، با استفاده از منابع مختلف 

 .او مطالب و مواد متنوعى درباره اين رهبران سياسى عرضه نموده است. رهبران سياسى سربداران كرده است

  ضميمه

اى  كند كتاب مجمع الانساب شبانكاره از ديگر منابع اصلى دست دوم كه اطلاعات كمى را درباره قيام سربداران عرضه مى
ادامه يافته و غياث الدين على فريومدى ذيلى بر آن نوشته و مطالب آنرا تا سال . ه 713مطالب اين كتاب تا سال . است

                                                             
129  (111))malsI fo aidepolcycnE ( 211 -1، صفحات «سربداران» ، مقاله3، جلد. 
 .211ص : دار سازند اند شخصيت او را خدشه د منابع سعى كردهنويس مثلا نگاه كنيد به مطلبى راجع به عبد الرزاق كه مى( 112)  115
 .723 -17، لندن، صفحات 1، جلد  slognoM fo yrotsiHهاورث،. ه( 111)  111



نويسد كه تواريخ فريومدى براى سال  خود از اين كتاب استفاده كرده و مىپطروشفسكى در اثر . ادامه داده است. ه 781
 .112 صحيح نيست معلوم نيست كه فريومدى در نوشتن مطالب خود از چه منبعى سود جسته است. ه 755

يكى ديگر از تحقيقات داخلى در رابطه با سربداران كتاب پر از اطلاعات علامه امينى تحت عنوان شهداء الفضيله 
اى كه خواجه على مؤيد سربدارى به ابن مكى نوشته و او  در اين كتاب در صحبت از ابن مكى، شهيد اول، نامه. 111 ستا

تواند از نظر امور دينى و فقهى ايام على مؤيد  در اين نامه مسايلى ذكر شده كه مى. را به خراسان دعوت كرده آمده است
 .مفيد فايده باشد( اواخر عهد سربداران)

يكى از اين . تكرار شده است( با كم و كاستى)قات پطروشفسكى در زمينه قيام سربداران در دو و سه اثر ديگر دقيقا تحقي
  آثار كشاورزى و مناسبات اراضى ايران در عهد مغول است كه مبحث مربوط به سربداران
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باستان تا پايان سده هيجدهم است كه يكى از تاريخ ايران از دوران  115 و ديگر كتاب. 113 در جلد دوم آن آمده است
 .محققين اين اثر پطروشفسكى است و تحقيقاتش در اين اثر با كم و كاستى تكرار گرديده است

از ديگر تحقيقات جديد كه اخيرا چاپ شده كتاب ظهور تيمور نوشته عباس اقبال است كه به اهتمام ميرهاشم محدث 
اين اثر مطالبى در خصوص خواجه على مؤيد و درويش ركن الدين و قيام اصفهان  عباس اقبال در. منتشر گرديده است

 .113 صورت اختصار آورده است عليه عمال تيمور و نيز قيام سربداران سمرقند در مقابل عناصر مغول، به
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  فصل دوم

  رهبران مذهبى -1

  مدخل: الف

رهبران مذهبى بود كه با تقويت بعد انقلابى تشيع اثنى عشرى، جناح رهبريت مذهبى سربداران مركب از يك سلسله 
تشيع و عرفانى كه اينان مبلغ آن بودند با تشيع و عرفانى كه . حركتى انقلابى در قسمت شرق جهان اسلام پديد آوردند

و اعتكاف را  نشينى بسيارى از عرفا و شيوخ اين عصر، گوشه. كرد بعضى از عرفا و متصوفان اين عصر داشتند، فرق مى

                                                             
 .ش 1131، انتشارات اميركبير، تهران، (ميرهاشم) اى، مجمع الانساب، به كوشش محدث شبانكاره( 113)  112
 .138 -75، انتشارات روزبه، تهران، بدون تاريخ، صفحات .ج. دان راه فضيلت، ترجمه فشيخ عبد الحسين امينى نجفى، شهي( 115)  111
، صفحات .ش 1155، انتشارات نيل، تهران، 2، جلد (كريم) پطروشفسكى، كشاورزى و مناسبات ارضى ايران در عهد مغول، ترجمه كشاورز( 113)  113

957- 795. 
، صفحات .ش 1153، انتشارات پيام، تهران، (كريم) از دوران باستان تا پايان سده هيجدهم، ترجمه كشاورز پيگولوسكايا و ديگران، تاريخ ايران( 117)  115

27- 358. 
 .ش 1135، سلسله انتشارات انجمن آثار ملى، تهران، (ميرهاشم) ، ظهور تيمور، به كوشش محدث(عباس) اقبال( 118)  113



كردند و كارى با سياسيات نداشتند، و در واقع توان گفت كه آنان نهاد مذهبى را جداى از نهاد سياسى فرض  تبليغ مى
 .كرده و يا تن به آن داده بودند

نهاد سياسى اين عصر كه در رأس آن بعضى از حكام ايلخانان قرار داشتند ظاهر امر را نگهداشته و احترامى نسبت به 
بسيارى از اعمال و حركات نهاد سياسى، سازشى با اصول و . داشتند، ولى اين فقط ظاهر قضيه بود هاد مذهبى روا مىن

نشينى و  نهاد مذهبى اين عصر هم بيشتر مركب از علماى تسنن و عرفايى بود كه گوشه. احكام نهاد مذهبى نداشت
زوايا و مدارس به طالب علمى مشغول بودند، و در واقع كارى با  كردند و در گوشه و كنار خانقاهها و اعتكاف را تبليغ مى

  از اينرو وقتى كه شيخ خليفه، مسايل سياسى زمان را در كسوت. مسايل سياسى زمان نداشتند
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ناپذيرى دين و دولت را در چهارچوب تشيع اثنى عشرى اعلام داشت،  مسايل مذهبى مطرح كرد و در واقع جدايى
گويد و سر خروج دارد، همين اتهام را  مى« حديث دنيا»مذهب زمان، او را محكوم به اين كردند كه  رسمى و سنى علماى

 .117در خصوص شيخ حسن جورى و نيز سيد قوام الدين نيز ابراز داشتند و فتوى به محكوميت آنها دادند

ورى كه سالها به تعليم و تعلم علوم دينى گفتن شيخ خليفه همان چيزى بود كه باعث شد شيخ حسن ج« حديث دنيا»اين 
و نيز دل در گرو محبت ائمه  -اشتغال داشت و در اين زمينه به مرتبه مدرسى رسيده بود( مذاهب اربعه)مكاتب مختلف 

هرآنچه را كه تحصيل كرده بود به كنار نهد و مريد شيخ خليفه و تعاليم انقلابى او شود و بعدها، پس  -اطهار تشيع داشت
 .شهادت او، خليفه و جانشين او گردد و راه او بپويد از

  شيخ خليفه: ب

  هجرت شيخ خليفه( 1

اى درباره شيخ خليفه و هجرتش دارد و منابع ديگر اقتباسى از آن هستند، آثار حافظ  تنها منبع اصيلى كه مطالب ويژه
بندى تا  سربداران اقتباس كرده و از نظر جملهدر روضة الصفا نيز مطالبى وجود دارد كه ميرخواند از تاريخ . ابرو است

 .حدى با مطالب حافظ ابرو فرق دارد

گو اينكه حافظ ابرو اطلاعات و مواد آثارش را در خصوص شيخ خليفه به اجمال برگزار كرده، ولى همين مواد و 
 .اطلاعات مجمل هم از اهميت زيادى برخوردار است

او به تقوى و پاكيزگى روزگار مشهور بود . بود -ين علويان و مأمن شيعيان استكه سرزم -شيخ خليفه از اهالى مازندران
و در عنفوان جوانى به تحصيل علوم دينى رايج زمان پرداخته تا آنجا كه قرآن را حفظ كرده و در علم تجويد و ترتيل 

  تحصيل او شده علومى كه مورد مطالعه قرار داده، اقناعش نكرده و باعث ترك. قرآن سرآمد گرديده است
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 .است
                                                             

 .133؛ مرعشى، ص 355، ص 5ميرخواند، جلد ؛ (خطى كتابخانه ملك) حافظ ابرو، جغرافيا( 1)  117



 .در اين زمان شيخ بالوى زاهد در آمل، قطب مريدان مازندران بود

ولى محضر شيخ بالوى . اى را كه به دنبالش بود در حضرت او بازيابد شيخ خليفه به محضرش شتافت تا شايد آن گمشده
 .زاهد هم قانعش نكرد

گرفت، چون با اينكه خرقه فقر شيخ بالوى زاهد با چندين پشت به حضرت چندى كه گذشت ارادتش نسبت به او نقصان 
، وليكن خود او گوشه عزلت گزيده و به اعتكاف خزيده بود و با مسايل زمان و 118رسيد امام جعفر صادق عليه السّلام مى

 .هاى شيخ خليفه را ارضاء كند توانست خواسته امور جارى كارى نداشت و همين مسأله نمى

گرفت و به سمنان نزد شيخ بزرگ زمان،  اين شيخ خليفه محضر مراد نخستين خود را ترك كرده و راه هجرت پيشبنابر
شيخ ركن الدين علاء الدوله پسر ملك شرف الدين سمنانى از سالكان راه حق . شيخ ركن الدين علاء الدوله سمنانى رفت

 (.شايد اربعينى)نزد شيخ ركن الدين علاء الدوله گذراند شيخ خليفه چندى را در . 119اين دوره و از مشاهير زمان بود

 :پرسد گويا حركات و سكنات شيخ خليفه در شيخ ركن الدين علاء الدوله ايجاد شبهه كرده، چراكه از او مى

 «به كدام مذهب از مذاهب اربعه معتقدى؟»

 :شنود كه و از شيخ خليفه جواب مى

 «135.بالاتر است طلبم از اين مذهبها اى شيخ آنچه من مى»

همين جواب موجبات خشم ركن الدين علاء الدوله سمنانى را فراهم ساخته و دواتى را كه در كنارش بوده، برداشته و بر 
 با اين تفاصيل شيخ خليفه را ديگر مجال توقف در محضر. سر شيخ خليفه كوبيده و شكسته
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رود  بندد و سوى شيخى ديگر از شيوخ معروف زمان مى رخت سفر برمى شيخ ركن الدين علاء الدوله سمنانى نبوده، لذا
حموى در بحرآباد .. و لذا به محضر خواجه غياث الدين هبة ا . تا به مراد دل برسد و اربعينى در محضر او بسر آورد

كوچد و در  ثنى عشرى مىرسد، از اينرو به سبزوار مأمن شيعيان ا اش نمى شيخ خليفه در بحرآباد نيز به خواسته. شتابد مى
 .131شود مسجد جامع شهر مقيم مى

                                                             
 .117مرعشى، ص ( 2)  118
 :275 -3، ص .ش 1119، تهران، (عبد الحسين) حمد اللهّ مستوفى، تاريخ گزيده، چاپ نوايى( 1)  119

، ص 1ت پرداخت؛ خواندمير، جلد كرده، بعد دست از كارهاى دولتى بركشيده، توبه نمود و به عباد در آغاز كار ديوانى مى« شيخ ركن الدين علاء الدوله» 

اند كه در ايام قبل هم صد و سى اربعين ديگر  و نوشته. به بعد در خانقاه سكاكيه در مدت شانزده سال، صد و چهل اربعين برآورد. ه 725از سال . 225

 .كتاب مكاشفات از اوست. ده استبوده و مدت عمرش هفتاد و هفت سال بو. ه 713برآورده بود وفات او در شب جمعه بيست و دوم رجب سال 
 .355، ص 5ميرخواند، جلد ( 3)  135
 .2در خصوص مسير هجرت شيخ خليفه نگاه كنيد به نقشه شماره ( 5)  131



خواند و خلقى كثير مريد و معتقد او و تعاليم او  قرآن را به آواز خوش و بلند مى. پردازد او در سبزوار به وعظ مى
او را از  .اندازد پيچد و فقها و علماى رسمى زمان را به وحشت مى آوازه شيخ خليفه و تعاليم او در شهر مى. گردند مى

هاى آنها وقعى نگذاشته و همچنان به تعليم تعاليم خود  كنند ولى شيخ خليفه به خواسته نشست در مسجد منع مى
 :كنند با اين مضمون كه بالاخره فقها فتوايى صادر مى. پردازد مى

چنين  اين. نمايد شود و اصرار مى كنند منزجر نمى كند و چون منعش مى شخصى در مسجد ساكن است و حديث دنيا مى»
 132«كس واجب القتل باشد يا نى؟

 :دهند كه اكثر علماء جواب مى

 «.باشد»

سلطان . فرستند كه بر آن صحه بگذارد فقها صورت فتوى را با عرضه داشتى نزد سلطان ابو سعيد آخرين ايلخان مغول مى
عناصر انقلابى اين )عنوى درويشان اين دوره شايد قدرت م. زند گيرد و از تأييد فتوى سرباز مى كارى پيش مى راه محافظه

 :نويسد او در جواب مى. شود و تعداد زياد پيروان و هواداران آنها باعث عدم تأييد فتوى از سوى سلطان مزبور مى( عصر

 131«.حكام خراسان به موجب شرع شريف عمل نمايند. آلايم من دست به خون درويشان نمى»

  گردد، فقها و علماى ه واصل مىوقتى از سوى ايلخان مغول جوابي
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همين مسأله باعث درگيرى بين . آيند كنند و درصدد قتل وى برمى تسنن، شيخ خليفه را مبتدع و مهدور الدم اعلام مى
 .133گردد پيروان و مريدان شيخ خليفه با جماعت مزبور مى

رسد كه پس از تحصيل علوم دينى در زادگاه خود  در همين زمان آوازه تعاليم شيخ خليفه به گوش شيخ حسن جورى مى
شتابد و به محضر شيخ خليفه  شيخ حسن به سبزوار مى. 135جور، در مقام مدرسى مشغول تدريس علوم دينى بود

صحبتشان به مودت و مودتشان به ارادت . گردد گذراند و مجذوب تعاليمش مى چندى را در پيش او مى. آيد درمى
كشد و به  نهد و دست از مدرسى برمى رآنچه را كه از علوم رسمى زمان آموخته بود به كنار مىشيخ حسن ه. انجامد مى

 .پردازد تبليغ تعاليم شيخ خليفه مى

                                                             
 .355، ص 5حافظ ابرو، مجموعه و جغرافياى خطى؛ ميرخواند، جلد ( 3)  132
؛ ميرخواند، «.موجب شريعت مطهره محمدى عمل كنند خراسان تفحص نمايند و بهحكام . شوم من متعرض خون درويشان نمى» :حافظ ابرو، جغرافيا( 7)  131

 .355، ص 5جلد 
 .355، ص 5حافظ ابرو، زبده التواريخ و جغرافياى خطى؛ ميرخواند، جلد ( 8)  133
گويد و  اى مى و تعاليم شيخ خليفه شمهگردد و پيش استاد خود از كرامات  طبق نوشته حافظ ابرو، يكى از شاگردان شيخ حسن، مريد شيخ خليفه مى( 9)  135

 .سازد، جغرافيا و زبده التواريخ خطى شيخ حسن را راغب ديدار او مى



اى محسوب  چراكه شيخ حسن در مقام مدرسى وزنه. گردد همين امر باعث ازدياد پيروان و مريدان شيخ خليفه مى
توانسته همين طلاب علم را به مذهب و طريقت شيخ خليفه  و لذا مى 133دندشده و جمعى از طالبان علم ملازم او بو مى

و بر تعداد  137شود ارادت شيخ حسن به شيخ خليفه باعث زيادت شهرت شيخ خليفه مى. بخواند و چنانكه خوانده است
 .گردد پيروان و مريدانش افزوده مى

چراكه تعاليم شيخ خليفه و شيخ . بردار نه بودند و دستوليكن فقها و علما اهل تسنن همچنان در مقام مناقشه و عداوت 
. رفت كه مرجعيت خود را از كف بدهند كرد و بيم آن مى حسن موضع مذهبى و سياسى و اجتماعى آنها را تضعيف مى

 .وليكن چون نتوانستند علنا به شيخ خليفه دست يابند در خفا دسيسه كردند و شيخ خليفه را شهيد ساختند

 .بود درآمدند ين اثنا ناگاه بامداد به مسجدى كه شيخ خليفه مىو در ا.. »
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ريسمانى بر ستونى بسته ديدند و شيخ خليفه از آن به حلق آويخته، و خشتى چند در پاى ستون بر يكديگر نهاده، 
كرده، و اتباع او بعضى را ظن آن شد كه شيخ قصد خود . چنانچه پاى بر آن خشتها نهند و گردن بدان ريسمان رسد

فى الجمله كيفيت آن معلوم نشد و اين حال در بيست و دويم ربيع الاول سنه سنت . اند منازعان او را قصد كرده: گفتند مى
 138«.بود.( ه 713)و ثلثين و سبعمائه 

 .داختپس از شهادت شيخ خليفه، مريدان او پيرو و مريد شيخ حسن جورى شدند و شيخ حسن به تبليغ تعاليم او پر

  تعاليم شيخ خليفه -2

با اينكه منابع در خصوص تعاليم و مواعظ شيخ خليفه مطلب صريحى ندارند وليكن از روى وقايع آينده و مسايلى كه 
آنچه كه منابع . توان شمايى از تعاليم شيخ خليفه را عرضه كرد خصوصا در جناح درويشان يا شيخيان مطرح گرديد مى

 :نويسند اينست كه يات مذهبى او به صراحت مىدرباره شيخ خليفه و تلق

دانست؛ متقى و پاكيزه روزگار بود؛  خواند؛ علم قرائت و تجويد مى شيخ خليفه حافظ قرآن بود؛ قرآن را به آواز خوش مى
پايگاه تبليغاتش مسجد بود؛ و براى تكميل علوم دينى خود و نيز فيض برگرفتن از محاضر مراجع بزرگ مذهبى زمان و 

افتن آنچه كه به دنبالش بود به خدمت شيوخ و علماى بزرگ زمان نظير شيخ بالوى زاهد، شيخ ركن الدين علاء الدوله ي
گفته و علماى سنى  مى« حديث دنيا»سمنانى، خواجه غياث الدين هبة اللّه حموى رسيده بود؛ و بالاتر از همه در مسجد 

داده و هرروز هم بر تعداد  سپرده و به كار خود ادامه مى رف آنها نمىكردند، گوش به ح هرچه او را از اين كار منع مى
 .139 شده است پيروانش افزوده مى

                                                             
 .همان مأخذ( 15)  133
 .همان مأخذ( 11)  137
 .ه 713حافظ ابرو، جغرافياى خطى؛ فصيحى خوافى قتل شيخ خليفه را در سيم ربيع الاول ( 12)  138

 .33، ص 1مجمل، جلد . نوشته است
 .158 -9، ص 1؛ خواندمير، جلد 133 -5؛ عبد الرزاق سمرقندى، ص 355، ص 5حافظ ابرو، زبده التواريخ و جغرافياى خطى؛ ميرخواند، جلد ( 11)  139



 گفتن او كه مورخين بالاتفاق در« حديث دنيا»از همين اصطلاح 
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 :توان نتيجه گرفت كه تعاليم او دو بعد داشته است اند مى خصوص او ابراز داشته

 .روىبعدى معنوى و اخ( 1)

 .بعد دنيوى( 2)

گفته است، يعنى  او در عين حال كه يك نفر متشرع، عارف و سرسپرده الهى بوده، سخن از دنيا و مسايل دنيوى نيز مى
بودنش « مبتدع»كردند و با طرح آن از سوى شيخ خليفه متهم به  چيزى كه عرفا و علما و شيوخ ديگر مطرحش نمى

 و اما سخن از دنيا گفتن چه بوده است؟. دان اند و مهدور الدمش شناخته كرده

يكى از عواملى كه باعث شده بود شيخ خليفه در سبزوار مقيم شود گرايش اهالى اين منطقه به مذهب تشيع اثنى عشرى 
، گواينكه علماى رسمى اين دوره، اقتفا از 155مردم اين منطقه از ساليان قبل به تشيع اثنى عشرى گرويده بودند. بود

توده مردم . كردند؛ يعنى توان گفت كه دو مذهب تشيع و تسنن، دوشادوش هم در اين منطقه رواج داشت ن مىمذهب تسن
نماينده مذهب تشيع بودند و قشر مسلط و حاكمه كه شمارى از علماى تسنن هوادارش بودند نماينده مذهب تسنن 

 .رفتند شمار مى به

دانست  و از علمايى بود كه فقط نشستن و وعظكردن را جايز نمىا. 151شيخ خليفه يكى از علماى تشيع اثنى عشرى بود
كه در راه اسلام و اهداف اسلامى خود قيام كرده و ( ع)و امام حسين ( ع)بلكه با اقتفا از ائمه اطهار خصوصا امام على 

ا كه در جواب سؤال آنج. نمود عليه ظلم و ستم رزميده بودند، مبارزه با فسق و فجور و فاسقان و فاجران را تبليغ مى
 به كدام مذهب از»: شيخ ركن الدين علاء الدوله سمنانى كه پرسيده بود
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اشاره بر شيعى  152«جويم، از اين مذهبها بالاتر است اى شيخ آنچه من مى»: دهد كه جواب مى« مذاهب اربعه مقيدى؟
دوله كه پيرو مذهب تسنن و از مراجع بزرگ آن بود بودن شيخ خليفه دارد و همين جواب او به شيخ ركن الدين علاء ال

 .گيرد آميز با او در پيش مى آيد و رفتارهاى اهانت گران مى

است كه با ظهور خود، ظلم و فساد را ( عج)يكى از اعتقادات اصيل شيعيان اثنى عشرى، اعتقاد به ظهور امام مهدى 
او مردم را به . بوده است( عج)خ خليفه منادى ظهور امام مهدى شي. گستراند كند و در جهان عدل و برابرى مى ريشه برمى

و همين بعد تعاليم او موجبات وحشت هيأت حاكم و . داده است ظهور او و بركندن ظلم و ستم و نابرابرى بشارت مى
                                                             

 «.اند شيعه اثنى عشرى( سبزوار) و مردم آنجا» :155، ص .ه 1111حمد اللهّ مستوفى، نزهة القلوب، چاپ براون، ليدن، ( 13)  155
خواستند او را متهم كنند به  سأله صريحا در خصوص شيخ حسن جورى جانشين شيخ خليفه آمده است كه وقتى كه مخالفين شيخ حسن مىاين م( 15)  151

شيخ حسن جورى » :نويسند و يا جاى ديگر مى« .شيخ حسن مذهب اهل تشيع و سر خروج دارد» نويسند كه امير ارغونشاه جانى قربان و محمد بيك مى

 .353، ص 5، حافظ ابرو، زبده التواريخ و مجموعه خطى؛ ميرخواند، جلد «كند يز است و خلق را به مذهب اهل تشيع دعوت مىانگ مردى فتنه
 .355، ص 3ميرخواند، جلد ( 13)  152



توان  داد مىاين بعد عقيدتى شيخ خليفه را با اتفاقاتى كه بعدها رخ . ساخته است علماى وابسته به آنها را فراهم مى
 .دريافت

به آنهايى . كند پردازد و تعاليم شيخ خليفه را تبليغ مى شيخ حسن، جانشين شيخ خليفه، پس از شهادت او به هجرت مى
 :كند كه پيوستند توصيه مى كه به او مى

ود بايد كه آلت حرب بر خ داد كه هرگاه اشارت شيخ شود و وقت ظهور رسد مى و وعده مى. حال وقت اختفاست»
 151«.حالا به ضبط كسب معاش خود مشغول باشيد. راست كرده و مستعد كارزار گشته، حاضر گرديد

اينها . كه ستم را ريشه بركند و عدل و عدالت بگستراند( عج)اين گفتار چيزى نيست جز اعتقاد به ظهور مهدى موعود 
و تبليغات او به . 153و به تبليغ آن پرداخته بود همه، تعاليمى بود كه شيخ حسن از مراد خود شيخ خليفه به ارث برده بود

اى يافت كه موجب وحشت حكام محلى و  علت وجود نابرابريهاى اجتماعى و اقتصادى و ستمهاى سياسى چنان توسعه
 در عهد( عج)اين اعتقاد به ظهور حضرت مهدى . 155علماى وابسته به آنها گرديد
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 .153شود على مؤيد به وضوح ديده مى

( عج)توان نتيجه گرفت كه بافت تعاليم شيخ خليفه را تشيع اثنى عشرى و بويژه اعتقاد به ظهور امام مهدى  پس مى
 .شورانده است داده و آنها را عليه ظلم و ستم حكام محل مى داده و مردم را به ظهور امام دوازدهم بشارت مى تشكيل مى

 :به شهادت او شد دو بعد داشته استمخالفت علماى تسنن زمان با شيخ خليفه كه منجر 

 .بعد عقيدتى( 1)

 .اجتماعى -بعد سياسى( 2)

اى نبود چرا كه اين اختلافات ريشه در تاريخ داشت و شيعه هميشه مظلوم و  اختلاف شيعه و سنى در اين عهد مقوله تازه
 .تحت فشار

اجتماعى اين اختلاف نيز روشن است، چراكه تعاليم او موقعيت و موضع آنها را از نظر اجتماعى و سياسى و  -بعد سياسى
را در مقابل سياستهاى ظالمانه و ستمگرانه هيأت ( خصوصا طبقه نادار و ناچار)كرده و مردم  حتى اقتصادى تضعيف مى

                                                             
 .355، ص 5حافظ ابرو جغرافياى خطى؛ ميرخواند، جلد، ( 17)  151
و خدمتش به طرف نيشابور رفته، اهالى آن ديار را به طريق شيخ خليفه » ؛355، ص 5حافظ ابرو، مجموعه و جغرافياى خطى؛ ميرخواند، جلد ( 18)  153

 «.دعوت كرد
 .353، ص 5حافظ ابرو، زبده التواريخ و جغرافياى خطى؛ ميرخواند، جلد ( 19)  155
 .391، ص 3حافظ ابرو، زبده التواريخ خطى؛ ميرخواند، جلد ( 25)  153



خطرى بالقوه ( مذهب بودند كه سنى)ت حاكمه و علماى طرفدار آنها و اين مسأله براى هيأ. 157 شورانده است حاكمه مى
صحبت در خصوص چند و چون وقايع شيخ حسن جورى اين مسايل را هرچه . بوده و لذا درصدد شهادت او برآمدند

 .سازد بيشتر روشنتر مى

  شيخ حسن جورى: ج

  مدخل( 1

  تحصيلات. ، از توابع نيشابور158اى بود از اهالى جور شيخ حسن طلبه

 85: ص

از همان اوان جوانى مريد اهل حق و دوستدار ائمه . اوليه خود را در زادگاهش به پايان برد و به مرتبه مدرسى رسيد
و )هفت و هشت سال در مدارس مختلف زادگاه خود . كرده است علماء بوده و در پى تقوى و راه نجات سير سلوك مى

خود . به كسب علوم دينى و اقوال و عقايد مختلف مذاهب اربعه پرداخت( تب تسنن بودشايد هم در نيشابور كه مركز مك
 :نويسد معروف خود به محمد بيك جانى قربانى مى« نامه»او نيز در اين زمينه در 

اين ضعيف از عهد صبى و عنفوان شباب هميشه مريد و معتقد اهل حق بوده و دوستدار ائمه و علماى اهل دين و ... »
و بدين هوس هفت و هشت سال به مدارس تردد نموده و به قال و قيل . ع اهل صلاح و تقوى و طالب راه نجاتتاب

 159«.قدر وسع وقوف يافت مشغول بوده و سخن ائمه طوايف استماع كرده و بر اختلافات اقوال و اعتقادات ايشان به

هاى گوناگون غرق شده بود، در اختلاف  ا و فرقهه دنبال حق بوده و در پى آن در عقايد مختلف نحله شيخ حسن كه به
 -كه مريد شيخ خليفه شده بود -در اين حيص و بيص بود كه يكى از شاگردان او. اقوال حيران مانده و ره به جائى نبرد

در نزد او از كرامات و فيوضات شيخ خليفه صحبت كرد و شيخ حسن را كه به دنبال مرادغايى بوده، شيفته ديدارش 
 :از اينرو به محضر شيخ خليفه شتافت و هرآنچه را كه سالها به دنبالش بود در وجود او يافت. ساخت

تا غايت در سبزوار به خدمت شيخ بزرگوار، صاحب الاسرار و الافتقار، سر اللّه فى الارضين، شيخ خليفه قدس اللّه ... »
 .د كه آن بزرگ مرشد راه حق استو بعضى از سخنان او شنيد و بتدريج معلوم كر. روحه العزيز رسيد

                                                             
داشتند و سوداى برانداختن ريشه تسنن از خراسان را در سر ( شيعه) جملگى مذهب رفض( سربداران) قوماين » :نويسد كه ابن بطوطه مى( 21)  157

البته بايد اين نكته را هم بخاطر داشت . رساند اين گفته ابن بطوطه ماهيت مبارزاتى شيخ خليفه و جانشينان او را مى. 313، ص 1ابن بطوطه، جلد « .پختند مى

 .قبلزيرنويس از صفحه  --كه

 .هايش به نفع سنيان سوگيرى داشته است وليكن در بعضى قسمتها مجبور از ابراز حقايق گرديده است ابن بطوطه در نوشته
 .نويسد كه شيخ حسن در قريه اندخود به تحصيل مشغول بود حافظ ابرو در جغرافياى خود مى 158

باشد كه اكراد دامپرور  نويسد كه شهرى كوچك است و داراى هفت قريه مى درباره آن مى ابن حوقل. اندخود در شمال باخترى شبورقان، در بيابان قرار داشت

لسترنج، جغرافياى تاريخى سرزمينهاى خلافت شرقى، ترجمه  گى. در روضة الصفا و ظفرنامه يردى بارها از آن نام برده شده است. در آن سكونت دارند

 .رسد تر به نظر مى جور صحيح اين زمينه قريه در. 351، ص .ش 1127، تهران، سال (محمود) عرفان
 .129؛ مرعشى، ص 155؛ عبد الرزاق سمرقندى، ص 359، ص 5حافظ ابرو، زبدة التواريخ، مجموعه و جغرافياى خطى؛ ميرخواند، جلد ( 21)  159
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و از سر صدق و ارادت و صفاى نيت بدو تمسك نمود و به يمن همت مباركش بدانچه مقصد و مقصود اين ضعيف بود 
 135«.رسيد و الحمد للّه على ذلك

ريد شيخ خليفه شد و ترتيب شيخ حسن كه خود يكى از علماى ناحيه جور نيشابور و مورد قبول اهالى آنجا بود م و بدين
ترك تحصيل كرد و طلبگى و مدرسى را به . جست در وجود او يافت و دست ارادت بدو داد مى« حق»هرآنچه را كه از 

كنار نهاد و در حلقه مريدان شيخ خليفه وارد شد او كه خود يكى از علماى سرشناس اين منطقه بود، ارادتش به شيخ 
و در همين . 131 خود شيخ حسن شد و بر تعداد مريدان و پيروان آنها افزوده گشتخليفه موجب افزونى شهرت او و نيز 

 .آمد و شيخ حسن مجبور به هجرت گرديد ايام بود كه قضيه شهادت شيخ خليفه بدست مخالفان خود پيش

  هجرت شيخ حسن -2

 :دو عامل باعث هجرت شيخ حسن جورى گرديد

 ؛(شامل فقهاى رسمى زمان)گريز از غدر و ستم و دسيسه مخالفان ( 1)

 .آورى نيرو براى اهداف و مقاصد آينده تبليغ تعاليم شيخ خليفه در ولايات مختلف و جمع( 2)

معروف خود به تفصيل سخن رانده كه چطور متفقهه و حاسدان « نامه»در خصوص شق اول خود شيخ حسن در ( 1)
اين مسأله از مصيبتى كه بر سر شيخ خليفه آمد و به شهادت او . اند گرى برخاسته و قصد او كرده بارها عليه او به فتنه

مذهبى كه  همان فقهاى سنى. شيخ حسن هم كه جانشين او بود، فارغ از اين ماجرا نبود. شود ختم شد كاملا روشن مى
 .عليه شيخ خليفه به توطئه نشسته بودند، اعمال خود را در خصوص شيخ حسن هم تعميم دادند

  كه شيخ حسن دشمن اهل علم است و منكر قوانينگفتند  آنها مى
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. اين توطئه در مورد او از مسأله مذهبى فراتر رفت و بعد سياسى به خود گرفت. 132 شريعت و تارك آداب شريعت
اند و بعضى از  علماى مخالف شيخ حسن به حكام محلى رسانيدند كه او سر خروج دارد و درويشان اطراف او را گرفته

 .131 بدو پيوسته است( سوغندى)مشاهير زمان نيز نظير امير عز الدين سوگندى 

اى را براى تفحص در حال  او عده. در اين زمان امير ارغونشاه جانى قربانى در نواحى نيشابور و طوس حكومت داشت
 .شيخ حسن گسيل داشت

                                                             
 .129ص ؛ مرعشى، 155؛ عبد الرزاق سمرقندى، ص 359، ص 5حافظ ابرو، جغرافياى خطى؛ ميرخواند، جلد ( 23)  135
 .355، ص 5حافظ ابرو، زبدة التواريخ و مجموعه خطى؛ ميرخواند، جلد ( 25)  131
 .315، ص 5ميرخواند، جلد ( 23)  132
 .353، ص 5حافظ ابرو، جغرافيا و زبدة التواريخ خطى؛ ميرخواند، جلد ( 27)  131



امير محمد به مشهد . حسن در مشهد مقيم بوددر اين زمان شيخ . قرار داشت( اسحق)در رأس اين عده امير محمد باسق 
ولى برخلاف آنچه كه مخالفان معروض داشته بودند شيخ حسن و اتباع او را كه به كسب و حرفه مشغول بودند، . آمد

امير محمد پس از استفسار مانع اذيت و . معاش يافت كه كارى جز طاعت و عبادت نداشتند انديش و نيك مردمى نيك
 .133آزار آنها شد

وليكن مشايخ و متفقهه باز . امير محمد صورت حال را به امير ارغونشاه رسانيد و او هم چندى از سر شيخ حسن گذشت
انگيز است و خلق را به مذهب شيعه  ها نوشتند كه شيخ حسن مردى فتنه راه دشمنى در پيش گرفتند و به حكام نامه

گ آماده دارند تا به موقع خروج نمايند و سلطنت دنيوى در دست بر -اند و ساز و خواند و مريدان او زياد شده فرامى
 .135بگيرند

و كار به  133دومين ايلچى امير ارغونشاه نيز كارى از پيش نبرد و گويا مريد و يا مرعوب شيخ حسن و هواداران او گرديد
بر ( ه در آن زمان در نيشابور بودك)گران كارگر افتاد و نواب امير ارغونشاه  تا اينكه بالاخره فتنه دسيسه. به اعتذار كشيد

  سر هواداران و پيروان شيخ حسن ريخته
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و خود شيخ حسن را به قلعه طاق در ولايت يازر  137و قريب شصت و هفتاد تن از ياران او را سروپا شكستند
 .138فرستادند

 .شود شق دوم از مهمترين عوامل هجرت شيخ حسن محسوب مى( 2)

                                                             
 .و گرديده استشايد هم خود امير محمد تحت تأثير تعاليم شيخ حسن قرار گرفته و پيرو ا( 28)  133
 .311، ص 5ميرخواند، جلد ( 29)  135
 .311، ص 5حافظ ابرو، جغرافيا؛ ميرخواند، جلد ( 15)  133
 .بار تكرار شده است عدد هفتاد تن به عدد شهداى صحراى كربلا، در تاريخ سربداران چندين( 11)  137

و نيز « .قتل آوردند درويش عزيز را با قرب هفتاد كس به» :323، ص 5جلد ميرخواند، . اين مسأله در خصوص درويش عزيز جورى نيز تكرار گرديده است

شايد اين مسأله براى تبليغ بيشتر تعاليم شيعى درويشان . 358، ص 5خواجه اسد با هفتاد كس براى استخلاص شيخ حسن راهى يازر گرديد، ميرخواند، جلد 

 .از كارهاى مؤلف گمنام تاريخ سربداران باشد
 17، ص 1935نامه محمد بن نجم بكران، به كوشش برشچفسكى، مسكو،  در مفهوم قبيله در جهان. داده است ر معنى شهر، ناحيه و قبيله مىياز( 12)  138

ايشان  و قومى ديگر از منقشلاغ بديشان پيوستند و قومى ديگر نيز از خراسان، عدد. يزر قومى از تركان به حدود بلخان و كوههاى آن افتادند» :آمده است كه

يزر : و بعد از آن به حصار طاق ساكن شدند اكنون ايشان سه طايفه باشند. از آنجا انتقال كردند و به حدود شهرستانه و فراوه آمدند. بسيار شد و قوت گرفتند

 «.خالص، منقشلاغ و بارسى

اى  ، يازر به مفهوم ناحيه بكار رفته و نام منطقه152، ص 1و جلد  219، ص 1، جامع التواريخ رشيدى، جلد 131، ص 1در كتابهاى تاريخ جهانگشاى، جلد 

 .است كه اين قوم در آن اسكان گزيده است

 .در زبدة التواريخ حافظ ابرو نيز يازر اسم منطقه است

: و نيز نگاه كنيد به« .اوان بودو در آن ولايت غله فر... يازر شهرى وسط است از اقليم چهارم » :نويسد ، مى159ولى حمد اللهّ مستوفى در نزهة القلوب، ص 
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يكى . 139نويسد كه شيخ حسن براى تبليغ آئين مقتداى خود شيخ خليفه راهى شهرهاى مختلف شد مىحافظ ابرو صريحا 
از خصوصيات شخصى شيخ حسن نفوذ كلام، حسن بيان او بود، طوريكه اين خصوصيت يكى از عوامل موفقيت او در 

كرد و آنها را به  ف صحبت مىاو به زبان مردم، با مردم نواحى مختل. رفته است جلب و جذب پيروان جديد بشمار مى
شيخ حسن بلافاصله پس از شهادت مراد خود شيخ خليفه . شدند گروه تبع او مى خواند و مردم گروه آئين مراد خود فرامى

رفت، و مردم آن نواحى را به آئين ( قوچان امروزى)از سبزوار راهى نيشابور شد و از آنجا به مشهد و ابيورد و خبوشان 
 .خواندشيخ خليفه فرا

اى كه به محمد بيك جانى قربانى پسر ارغونشاه نوشته دريافت و ترسيم  توان از روى نامه مسير هجرت شيخ حسن را مى
 (.1نقشه شماره )كرد 

شيخ حسن پس از شهادت مراد خود، شبانه به سوى نيشابور . مبدأ اين هجرت سبزوار پايگاه تبليغاتى شيخ خليفه بود
 آنجاحركت كرد و دو ماه در 
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او در اينجا پس از آگاهى مردم از جايگاه او و آغاز تردد پيش .(. ه 713ربيع الاول سال  25)صورت مخفى زيست  به
از مشهد به ابيورد و خبوشان رفت و پنج ماه تمام در اين نواحى به سفر پرداخت و . وى، به مشهد مقدس سفر كرد

 .سوى عراق عرب شد. ه 713ل در اول شوال سا. مخفيانه تبليغ نمود

در اينجا مسير حركت او بايستى از شهرهاى جاجرم، دامغان، سمنان، رى، ساوه، همدان، كرمانشاه، حلوان و بغداد بوده 
 .175 گذشت اى بود كه حدودا از همين شهرها مى هاى تجارى و كاروان روى اين دوره، جاده باشد، چراكه يكى از جاده

بود مسلما ذكرى از  خراسان بايد از همين مسير بوده باشد، چون اگر از شهرها و مناطق ديگر مىرجعت شيخ حسن به 
به سوى . ه 717شيخ حسن دو ماه ديگر در خراسان به سفر بود و در ماه محرم . آمد، كه نيامده است آن به ميان مى

ات آمده و از آنجا به خواف و قهستان قدم چندگاهى را در بلخ و ترمذ گذرانده و بعد به طرف هر. تركستان رفته است
 .گذاشته است

شيخ حسن در اين منطقه تصميم گرفته كه به سوى كرمان رود ولى ناامنى راه و نامساعدى مزاج شيخ حسن از اين سفر 
در  از مشهد به نيشابور برگشته و قريب دوماه در غار ابراهيم. جا راهى مشهد گرديده است جلو گرفته و لذا از همان

 .171 كوههاى نيشابور بسر برده و تبليغ كرده است

 .اند سوى او آورده و به طلب اخلاص و نجات راه آخرت به محضر او شتافته در اينجا مردم روبه

                                                             
 .355، ص 5حافظ ابرو، زبدة التواريخ و جغرافياى خطى؛ ميرخواند، جلد ( 11)  139
 .171 -5ى، نزهة القلوب، ص ؛ يا نگاه كنيد به مسير مسافرتهاى ابن بطوطه به ايران؛ حمد اللهّ مستوف11لسترنج، نقشه شماره  رجوع شود به گى( 13)  175
اين مسأله بعدها در خصوص عرفا . وحى شد و به پيامبرى مبعوث گرديد( ص) خاطر بياوريم غار حرا را كه در آنجا به حضرت محمد در اينجا به( 15)  171

قامت در غار ابراهيم، علاوه بر به دور بودن از شايد منظور شيخ حسن از ا. رفتند و مشايخ بارها اتفاق افتاد كه براى اعتكاف سوى غارى در بيرون شهر مى

 .دسترس عمال حكومتى، برد تبليغى نيز داشته است



چندى بعد از نيشابور به قهستان رفته و از آنجا نيز تصميم گرفته به سفر عراق رود ولى در دستجردان اقامت گزيده 
 مان نبوده و تعداد اطرافيان و ملازمين او نيز زياده از حد، و لذا نتوانسته ازچراكه راه امن و ا
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دو ماه در مشهد اقامت گزيده ولى . به سفر بپردازد و پس از گشتى چند به مشهد مقدس برگشته است( كوير)راه بيابان 
ارغونشاه در نيشابور مانع سفر او گرديده و نوابش امير . انگيزان باعث شده تا از قهستان به سفر حجاز رود دسايس فتنه

 .اند او را گرفته و به قلعه طاق در ولايت يازر فرستاده

گران و مخالفان و نيز تبليغ تعاليم شيخ خليفه  اين مسير حركت و هجرت شيخ حسن براى فرار از دست دسيسه توطئه
 .172 مدت اين هجرت حدود چهار سال طول كشيده است. بوده است

  شيخ حسن جورى« نامه» -1

اين نامه در . است و عينا در منابع ذكر شده است« اصل»اى كه شيخ حسن به امير محمد بيك نوشته،  ترديدى نيست نامه
 :چهار منبع آمده است

ند، و ، روضة الصفاى ميرخوا(با اقتباس از زبدة التواريخ حافظ ابرو)آثار حافظ ابرو، مطلع السعدين عبد الرزاق سمرقندى 
هايى چند كه آنهم شايد  جز واژه)وكاست  كم اين نامه در اين چهار منبع بى. تاريخ طبرستان و رويان و مازندران مرعشى

اصل است و دخل و تصرفى در آن انجام « نامه»جا معلوم است كه  ذكر شده است و از همين( از اشتباهات نسا خان باشد
 .نشده است

ب پيام امير محمد بيك جانى قربانى نوشته كه به او پيام داده بود چرا خود را در قضيه شيخ حسن اين نامه را در جوا
 .نشينى و عزلت را واگذاشته و قدم در ميدان سياست نهاده است سربداران دخالت داده و گوشه

خليفه بر سر او  هاى او است او اتفاقاتى را كه از زمان ارادت به شيخ اين نامه در واقع حسب حال شيخ حسن و سرآمده
گران و رقيبان، دستگيرى و  اى به نقطه ديگر، ايذاء و اذيت دسيسه قضيه هجرت از نقطه: آمده در آن ذكر كرده است

  زندانى شدن در حصار طاق يازر، رهايى از محبس بتوسط سربداران و درويشان، و بالاخره قضيه شركت او در حكومت

 83: ص

 .به امير محمد بيكسربداران و نيز هشدار 

اى است سياسى كه شيخ حسن در آن انگيزه تبليغ تعاليم شيخ خليفه  اين نامه كه به سبك عالمانه و ساده نوشته شده، نامه
وسيله به  و خود را در لفافه ابراز داشته و در آن بطور غيرمستقيم بر تعداد پيروان و قدرت معنوى خود اشاره كرده و بدين

 .داده، چنانكه در نهايت اين هشدار را به زبانى صريح ابراز داشته استمحمد بيك هشدار 
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بلكه بالعكس شيخ حسن در . ، فريبكارى و اغفال دشمن نبوده است171 هدف از اين نامه برخلاف عقيده برخى از محققين
محلى جانى قربان دارد كه اگر حكام  اين نامه صريحا بر مواضع مذهبى و سياسى خود تأكيد كرده و صريحا ابراز مى

منبعد دست از خونريزى و سفاكى و دزدى و چپاول به جان و مال مسلمين برنكشند با نيروى او و امير مسعود سربدار 
 .سروكار خواهند داشت

هايى از زندگى شيخ حسن  در اينجا به لحاظ اهميتى كه اين نامه دارد و يكى از اسناد معتبر عصر سربداران است و گوشه
 .كنيم كند، آنرا عينا نقل مى روشن مىجورى را 

  سواد مكتوب شيخ حسن جورى كه به امير محمد بيك ارغونشاه نوشته

بعد از ثنا و حمد آفريدگار و درود بر نبى هاشمى و آل و اصحاب و عترت او، به حضرت امير اعظم خلف اعاظم »
. ه لما يجب و يرضى و الهمه متابعه قوانين الرشد و التقوىالامراء فى العجم ذو المحامد و المفاخر امير محمد بيك وفقه اللّ

اين دعا پانزدهم ذى الحجه از . گرداند، انه على يشاء قدير داعى مخلص حسن جورى دعوات به اخلاص مرفوع مى
 .حدود نيشابور محرر گشت

عز شانه، كه اين ضعيف از  طريق شكر حضرت آفريدگار، نمايد نه از روى افتخار، بلكه به از حال خبر و وجوب حمد مى
عهد صبى و عنفوان شباب هميشه مريد و معتقد اهل حق بوده و دوستدار ائمه و علماء اهل دين و تابع اهل صلاح و 

و بدين هوس هفت هشت سال به مدارس تردد نموده و به قال و قيل مشغول بوده و سخن ائمه . تقوى و طالب راه نجات
 تا غايت در. قدر الوسع وقوف يافت ف اقوال و اعتقادات ايشان بهطوائف استماع كرده و بر اختلا
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سبزوار به خدمت شيخ بزرگوار، صاحب الاسرار و الافتقار، سر اللهّ فى الارضين، شيخ خليفه قدس اللّه روحه العزيز 
ز سر صدق و ارادت و صفاى و ا. و بعضى از سخنان او شنيد و بتدريج معلوم كرد آن بزرگ مرشد راه حق است. رسيد

و بعد . و به يمن همت مباركش بدانچه مقصد و مقصود اين ضعيف بود رسيد و الحمد للّه على ذلك. نيت بدو تمسك نمود
و در بيستم ربيع . از آنكه آن بزرگوار در سبزوار درجه شهادت يافت، اين ضعيف در همان شب به طرف نيشابور سفر كرد

و چون بعضى از مردم بر احوال . بود ها منزوى مى و سبعمائه، و دو ماه ديگر در نيشابور در گوشهالاول سنه ست و ثلثين 
 .اين ضعيف وقوف يافتند و آغاز تردد نمودند، از آنجا به مشهد مقدس سفر كرد

و معهذا . آميخت گريخت و با هيچكس درنمى پنج ماه ديگر همچنين از مقامى به مقامى مى. و از آنجا به ابيورد و خبوشان
تا در اول شوال اين سال سفر عراق . رسيد حد ازدحام مى كردند و به بود، مردم آغاز تردد مى بهرجا كه يك هفته مى

جمعى . شد افتاد همچنين تشويق پيدا مى از آنجا نيز به هرجا كه مقامى مى و. اختيار كرد و يك سال و نيم در آن سفر بود
و قرب دو ماه ديگر در طرف خراسان بود و سه ولايت . از خراسان در عقب آمدند و باز به طرف خراسان مراجعت نمود

عزيمت تركستان  در محرم سنه تسع و ثلثين و سبعمائه. سبب ازدحام خواص و عوام هيچ جاى ساكن نتوانست شد به
و . و از آنجا به خواف و قهستان. طرف هرات افتاد نمود و چندگاه در بلخ و ترمد بود و سبب همين نوع زحمت؛ باز به

باز به . فاما راه دربند بود و ضعف بر مزاج غالب. بود و از آنجا عزيمت طرف كرمان كرد هرچند روز به موضعى ديگر مى
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و قرب دو ماه در غار ابراهيم و در آن كوهسار، هرچند روز در . ا به ولايت نيشابورو از آنج. طرف مشهد مقدس رفت
اكثر به طلب خلاص و نجات راه آخرت . و در اين مدت خلق بسيار روى بدين ضعيف آوردند. بود گوشه ديگر مى

خ و متفقهه نيشابور و تا به جائى آوا كرد كه بعضى از مشاي. رسيدند و از همه طايفه پيش اين ضعيف مى. آمدند مى
ها انگيختند و افترا كردند كه اين درويش و مريدان او دشمن اهل علمند و منكر قوانين شرعيه و  اصحاب اغراض حيله

شكر آن بود كه امير محمد روزى . در وهم انداختند و بر قصد اين ضعيف اتفاق نمودند. تارك اصحاب شريعت و احكام
. لها كرده و جوابها شنيده و بر بعضى احوال وقوف يافته، مانع و معارض ايشان شدپيش من ضعيف رسيده بود و سؤا

راه بيابان دربند بود و طايفه انبوه با اين . سبب بود كه اين ضعيف از قهستان عزيمت عراق كرد و به دستجردان افتاد بدان
 .ضعيف بودند

 .سفر برنيامدو به سفر چند راه ديگر رفت و . به راه بيابان سفر ميسر نشد

و به . ديگر بار مشايخ و سادات و متفقهه به قصد و سعى برخاستند. بار ديگر به مشهد مقدس رفت، و چند روز مقام كرد
 ها روان كردند جناب حكام نامه
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آمد و حكم القصه از امير بزرگ ارغونشاه ايلچى به مشهد . و بعضى را در وهم انداختند كه اين مرد خروج خواهد كرد
و چون اين ضعيف را ديد احتياط كرد و او را معلوم شد كه سخن آن جماعت دروغ و . آورد به گرفتن و بردن اين ضعيف

قرب دو ماه . از آنجا حكم فرستادند و او را بازخواندند و اين ضعيف را عذرخواهى نمودند. اين معنى باز نمود. بهتانست
تا جايى رسيد كه اين ضعيف و جمعى از . غرض به هيچ نوع آرام نگرفتند وگوى شد و اصحاب قصد و در اين گفت

از عزيمت اين . و در آن وقت خدمه امير بزرگ در نيشابور بود. درويشان بر عزيمت حجاز به راه قهستان توجه كردند
و نواب . دندو عاقبت آن بود كه بسر اين ضعيف آم. ضعيف آگاه گشتند و به عذرخواهى و دلدارى مانع سفر شدند

و قرب شصت هفتاد تن را از . و به طرف يازر فرستادند. خدمتش قصه آغاز كردند و اين ضعيف را رنجانيدن گرفتند
 .و به ولايت طوس بردند و سپردند. درويشان سروپاى درهم شكستند

ضعيف با ايشان چنان نمود كه  چون بدانجا رسيدند اين. و آن بود كه از سبزوار و نيشابور و از آنجا به ولايت يازر آمدند
چون ما را معلوم گشت كه خدمه شما را گرفته، بدينجا : سبب آمدن شما و چندين شورش انگيختن چيست؟ گفتند

اين ضعيف از ايشان سؤال كرد كه شما را . جهت استخلاص شما برخواستيم و آمديم آوردند و قصد هلاك شما نمودند به
 .نعوذ بالله كه اعتقاد ما چنين باشد: يم و عمل شما بر دست گيرم؟ گفتندطمع آنست كه من به مقام شما آ

: گفتند. نشينى اختيار كنيد بايد كه گوشه پرسيدم كه چون شما را اين نيت است كه با روش و طريقه اين ضعيف گرديد مى
: بعد از آن چنين گفتند. ش شدندپرسيدم كه فايده آمدن شما چه بود؟ خامو. ما را نگذارند كه ايمن بنشينيم و ميسر نشود

كنيم كه  كه طمع ما آنست كه شما به خراسان مراجعت كنيد و بهر جا كه ميسر شود به عبادت مشغول شويد، ما شرط مى
فاما طايفه درويشان مصاحب ايشان . القصه اين ضعيف عزيمت خراسان نمود. به هيچ نوع مزاحم و مشوش شما نباشيم

اكنون مقصود جمله اين تصديعات آنست كه تا راى . بدين طرف مراجعت افتاد. باز نخواهند داشتدانستم كه دست . بودند
مدت دو ماه است كه اين ضعيف به . انور ايشان را معلوم گردد كه احوال اين ضعيف بر چه نسق گذشته تا به امروز رسيد

كردن ايشان به  د كه خرابى و قتل و غارتو از جمله ولايات خراسان پيش اين ضعيف آمده بودن. سبزوار مقام داشت



بايست خاست كه ظلم مرتفع گردد و اين فتنه فرونشيند كه خان و  و نوعى مى. بايد خاست جايى رسيد كه به دفع آن مى
اين ضعيف جواب همه اين . مان و اهل و عيال و خون مال جمله مسلمانان در معرض تلف و رسوايى خواهد افتاد

  اين معنى با پيشوايان. كه هرگز پيشوايى و مقتدايى نكردم و نخواهم كرد: جماعت چنين گفت
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بايد گفت تا اگر ايشان به سعى و دفع برخيزند و بر نوعى قرار گيرد كه صلاح مسلمانان و مسلمانى در آن باشد  دين مى
گويند كه  يه الدين مسعود و اتباع ايشان مىاكنون امير وج. ما نيز در مددكارى با ايشان يكى باشيم از جمله مسلمانان

هرچه بهبود مسلمانان در آنست بدان قيام خواهيم نمود و از هرآفريده كه سخن حق با ما خواهد گفت خواهيم شنودن و 
و تمام ائمه و مشايخ و پيشوايان بيهق و نيشابور اتفاق كردند كه دفع اين ظلم و طلب صلح و . در بند صلاح مسلمانانيم

وَ  :چه معلوم كه در اين نزديكى چه مقدار خلايق به قتل آمدند و بر مقتضاى نص قرآن كه. لاص مسلمانان واجب استخ
 .أَمْرِ اللَّهِ  ءَ إِلى يفقَاتِلُوا الَّتِي تبَغِْي حتََّى تفَِ  إِنْ طائفِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ اقتْتََلُوا فَأَصْلحُِوا بيَنْهَُما فَإِنْ بغََتْ إحِدْاهُما عَلَى الْأخُْرى

اين ضعيف بر سبيل اتفاق با ساير مسلمانان بدين مقام آمده و مكتوبى به همين معنى به حضرت امير بزرگ امير ارغونشاه 
اگر چنانچه به سخن اين ضعيف التفات فرمايند و دست از فتنه و خون ريختن بازدارند و به صلح راضى . تقديم افتاده

اگر از . ه تعالى كه بر وجهى قرار گيرد كه همه جماعت بعد اليوم در مقامهاى خود ايمن و ساكن توانند بودشوند انشاء اللّ
طاقت  اند و بى آن طرف خطاب بر وهمى ديگر باشد لا شك محاربه عظيم متوقع است كه تمامت خلايق در شور آمده

دهند و هرگز اين ضعيف  است و فراست نشان مىباقى شك نيست كه اميرزاده را غايت كي. صورت حال نموده شد. شده
 .به امر و نهى هيچكس مشغول نبوده است و نخواهد بود

و اكنون به اتفاق پيشوايان دين و ساير مسلمانان حق به قولى كه نزديك طايفه صلح باشد يكى خواهد بود يقين كه 
ن شريعت و عقل به صلاح اولى است از پيش ايشان نيز با عقل شريف خود رجوع فرمايند و هرنوع كه دانند بر قانو

 173«.و السّلام على من اتبع الهدى. ايزدش يار باد و توفيق رفيق. زياده از اين تصديع خدمت ندارد. گيرند

  تعاليم شيخ حسن -3

ليم را توان گفت كه بذر اين تعا. تعاليم شيخ حسن جورى در واقع دنباله تعاليم شيخ خليفه در مقياس وسيع آن بوده است
به همان نسبت كه در چند و چون تعاليم شيخ خليفه ابهام وجود . شيخ خليفه پاشيد و شيخ حسن جورى به بارش نشاند

  داشت، در چگونگى تعاليم شيخ حسن
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 .صراحت و شواهد وجود دارد

. دانست شيخ حسن قبل از هرچيز معتقد به پيوند دين و دولت، يا انطباق مذهب و سياست بود و آنرا جداى از هم نمى
وقتى كه شيخ حسن با امير مسعود سربدار . اى به محمد بيك جانى قربانى از همين امر مايه گرفته است قضيه تحرير نامه

                                                             
؛ 359 -311، صفحات 5؛ ميرخواند جلد 139 -153؛ عبد الرزاق سمرقندى، صفحات (خطى كتابخانه ملك) جغرافيا -زبده -حافظ ابرو، مجموعه( 18)  173

 .128 -113مرعشى، صفحات 



اى به او  ستم حكام محل برخاستند، محمد بيك جانى قربانى طى نامه اتفاق نمود و براى ستيز با قتل و غارت و ظلم و
 :نوشت كه

 .اگر او را داعيه سردارى باشد بعيد نيست. امير مسعود مردى سپاهى است»

كند آباء و اجداد او كسى حكومت و سردارى نكرده  طلبى مى نشين و دعوى درويشى و سلامت فاما شيخ مردى گوشه
مبداء حال الى يومنا به تحصيل و عبادت مشغول بوده، و اين چه داعيه است كه او را پيدا شده و  است و او خود نيز از

انديشد كه مآل اين قضيه به كجا خواهد انجاميد؟ حالا  بدين سبب خلايق در فتنه افتاده و مملكتى بهم برآمده، هيچ نمى
 175«نمايد مى شود و اين صورت از او غايب غريب و عجيب خونهاى ناحق ريخته مى

نشينى و درويشى است  آيد مسأله تحصيل و عبادت و رابطه آن با گوشه چيزى كه در اين پيام، قبل از همه، به چشم مى
نشينى و درويشى  پيوند نزديك داشته است، يعنى اكثر اهل دين و علم به گوشه« طلبى سلامت»كه گويا در اين دوره با 

از اين نوع علماء و طالبان . با سياسيات و اوضاع عمومى مسلمانان كارى نداشتندطلبيدند و  پرداخته و سلامت جان مى
در واقع اينها جدايى دين از دولت را پذيرفته و كارى به كار حكام . توان يافت هاى زيادى مى علم در اين دوره نمونه

شد مورد اعتراض  و توده مردم مى هرظلم و ستم و قتل و غارتى كه از سوى اين حكام نسبت به رعايا. دنيايى نداشتند
و از اينجاست كه اگر يكى از اين علماى دين نظير شيخ خليفه و يا شيخ . شد اين علماى دين و عرفاى راه يقين واقع نمى

كرد او را متهم به  شد و نسبت به اين ظلم و ستم و قتل و غارت به جان و مال مسلمانان اعتراض مى حسن پيدا مى
  پيام محمد بيك جانى قربانى به. كردند نشينى و عزلت تشويق مى دولت ساخته و به گوشهدخالت در امور 
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دخالت شيخ حسن در امر اعمال دولت، به نفع مسلمانان، براى او . شيخ حسن احتمالا از همين مسأله مايه گرفته است
معروف خود مشعر بر « نامه»اب شيخ حسن طى جو. عجيب و غريب آمده تا آنجا كه طى پيامى آنرا گوشزد كرده است

 .173 جاى نامه رخ نموده است ناپذيرى دين و دولت از يكديگر است كه تلويحا در جاى جدايى

 .اساس و لب تعاليم شيخ خليفه را اعتقاد به مهدويت تشكيل داده بود

. شيخ حسن و پيروان او شده بوداين اعتقاد به مهدويت كه ملهم از مذهب تشيع اثنى عشرى بود موجب گسترش طريقه 
در اين . ستيزى و بسط عدالت را در جامعه و حتى در سطح جهان، در خود نهفته داشت چراكه اين ايدئولوژى مسأله ستم
 :خوانيم كه خصوص به وضوح در منابع مى

داد  و وعده مى. ختفاستحالا وقت ا: گفت گردانيد و مى كرد، اسامى ايشان ثبت مى و هركس كه دعوت او را قبول مى... »
بايد كه آلت حرب بر خود راست كرده و مستعد كارزار گشته، موقوف  كه هرگاه اشاره شيخ شود و وقت ظهور برسد مى

 177«.اشاره باشيد

                                                             
 .پيامبا كمى تغيير در عبارات  359، ص 5حافظ ابرو، زبدة التواريخ و جغرافيا و مجموعه خطى؛ ميرخواند، جلد ( 19)  175
، ص 5رجوع شود به متن نامه شيخ حسن به محمد بيك جانى قربانى در حافظ ابرو، زبدة التواريخ، جغرافيا و مجموعه خطى؛ ميرخواند، جلد ( 35)  173

 .به بعد 129به بعد؛ مرعشى، ص  155به بعد؛ عبد الرزاق سمرقندى، ص  359



دارد كه شيخ حسن براى پيروانش ( عج)دقيقا اشاره بر ظهور مهدى « وقت ظهور»و « وقت اختفاست»اصطلاحاتى چون 
 .داده است بشارت مى

بعدها در سازمان درويشان شيخ حسن همچنان ادامه يافت، و حتى در دوره على مؤيد ( عج)مسأله ظهور مهدى موعود 
درويش عزيز با اين كارش . ضرب شد و ظهور قريب الوقوع او اعلام گرديد« سلطان محمد المهدى»اى بنام  سكه

 .178اش را داده بود اى را پيش كشيد كه شيخ حسن وعده مسأله

 مدتى مديد اسبى آراسته، هرروز»ر خواجه على مؤيد مبنى بر اينكه كا
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، اشاره بر همين «ايم آيد و اين اسب از براى او زين كرده كشيدند كه امام ظهور خواهد كرد و مهدى بيرون مى بيرون مى
 .179مقوله دارد

اگر گفته ابن بطوطه . ود حكم جهاد نيز داشته استشايد بتوان گفت كه اكثر برخوردهاى نخستين سربداران با مخالفين خ
پختند، بپذيريم اين حكم تا حدى مصداق پيدا  را مبنى بر اينكه سربداران خيال برانداختن تسنن را در خراسان در سر مى

كم يكى از عوامل وقوع آن مسأله برخورد جناح  گواينكه جنگ زاوه عوامل و ابعاد مختلف داشت ولى دست. كند مى
بود و « دزد دين»ناميد ولى به تعبير شيخ حسن  مى« ملك اسلام»ملك معز الدين حسين كرت خود را . سنن بوده استت

او را « شيخك جورى»و به تعبير ملك معز الدين حسين هم، اين . 185زد كارهاى نامشروع و ايذاء مسلمانان از او سرمى
 .181 كرده است ترسانده و تهديدش مى از حرب مى

دعوت كرد  182 نگ ملك معز الدين حسين براى اينكه مردم خود را تحريض و تحريك نمايد از علماى هراتدر اين ج
توان نتيجه گرفت كه تعاليم شيخ حسن جورى دور محور  پس مى. تا در جنگ شركت جويند و به آن بعد مذهبى بدهند

 :چرخيده است مسايل ذيل مى

 يا به سخن ديگر پيوند ناگسستنى نهاد مذهبى با نهاد سياسى؛ناپذيرى دين و دولت از يكديگر و  جدايى( 1)

 تشيع اثنى عشرى با تأكيد بر مسأله ولايت؛( 2)

 .بينى مهدويت و به تبع آن مبارزه با ظلم و ستم و برقرارى عدل و عدالت در جامعه تأكيد بر جهان( 1)
                                                                                                                                                                                             

 .359، ص 5خطى؛ ميرخواند، جلد  حافظ ابرو، زبدة التواريخ و مجموعه و جغرافياى( 31)  177
 .95 -91اسميت، خروج و عروج سربداران، ص ( 32)  178
 .193، ص 1؛ خواندمير، جلد 29، ص 2؛ اسفزارى، جلد 391، ص 3حافظ ابرو، زبدة التواريخ و جغرافياى خطى؛ ميرخواند، جلد ( 31)  179
 .381، ص 3ميرخواند، جلد ( 33)  185
 .همان مأخذ، همان صفحه( 35)  181
نويسد كه ملك معز الدين ابو الحسين محمد كرت، شيخ الاسلام الاعظم وجيه المله و الدين عبد اللهّ  مى: 35، ص 1فصيحى خوافى، مجمل، جلد ( 33)  182

ال ملك حسين قرار بن احمد قرجستانى را كه از جانشينان شيخ ركن الدين علاء الدوله سمنانى بود و پس از مسافرت به هند به هرات آمده و مورد استقب

 .به جنگ خواجه وجيه الدين مسعود سربدار و شيخ حسن جورى برد و او در آن جنگ شهادت يافت« به التماس» گرفته بود
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  پيروان يا سازمان درويشان شيخ حسن -5

ت پيروان شيخ حسن را شيخ خليفه بافت و شيخ حسن چهارچوب محكمى بدان بخشيد و آنرا منسجم و تاروپود تشكيلا
وبيش مطالبى در زمينه ويژگيهاى پيروان شيخ خليفه و  منابع كم. صورت يك سازمان قوى درآورد منضبط ساخت و به

 .را بازسازى كرد توان بوسيله اين اطلاعات، خصوصيات اصلى آنها كنند كه مى شيخ حسن عرضه مى

نويسد كه وقتى امير  ميرخواند مى. 181بودند« صاحب حرفه»نويسد كه مريدان شيخ حسن اكثر  حافظ ابرو صريحا مى
در پى دشمنى فقهاى مخالف او كه به )محمد باسق از سوى ارغونشاه براى استفسار در احوال شيخ حسن به مشهد آمد 

كسب و حرفه »شيخ حسن و اتباع او را مردم نيك روزگار يافت كه به ( ردارغونشاه رسانده بودند كه او سر خروج دا
و يا وقتى كه شيخ حسن به تبليغ مخفيانه طريقت خود و مرادش شيخ خليفه مشغول بود و از . 183«نمودند انتعاش مى

كلا اشاره بر « حالا به ضبط كسب معاش خود مشغول گرديد»: گفت كه آورد و به آنها مى پيروان ثبت نام به عمل مى
 .185ورى پيروانش دارد پيشه

در كوهپايه نيشابور صحبتى با پيروان ( صد سال بعد حدود يك. )ه 855نويسد كه من در سال  عبد الرزاق سمرقندى مى
شود كه اكثر پيروان شيخ  از اين اشارات صريحا معلوم مى. 183«صاحب حرفه و كسب بودند»شيخ حسن داشتم كه همه 

 .دادند وران اين عصر تشكيل مى را صاحبان حرف و پيشهخليفه و شيخ حسن 

« كوهپايه»نويسد كه بسيارى از ولايت سبزوار و  او مى. حافظ ابرو اشارات ديگرى نيز به پيروان شيخ حسن دارد
 نيشابور مريد و معتقد او
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پس از سفرهايى به حول و حوش و در جاى ديگر آنجا كه شيخ حسن بار ديگر . 187گشته و دعوت او را پذيرفتند
نويسد كه اهالى  و يا در جاى ديگر مى 188«.اكثر اهالى رساتيق نيشابور تبع او گشتند»: گويد كه گردد، مى نيشابور برمى

 .189باشتين از مدتها پيش در حلقه ارادت او درآمده بودند« قريه»

شهر نيشابور در غار ابراهيم بسر برد و پيروان خوانيم كه شيخ حسن در خلال هجرت خود چندى را در اطراف  و نيز مى
و اين پيروانى كه . توان گفت كه غار بيشتر نزديك به روستاهاى اطراف بوده تا شهر نيشابور. او در آنجا آغاز تردد كردند
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وده، در آغاز امر و ابن يمين كه جزو سربداران ب. اند تا شهروندان اند بيشتر روستائيان بوده در غار ابراهيم آغاز تردد كرده
 195«.دهقانى نان حاصل نمودى»مشغول بوده و از « دهقنت»به كار 

خود اهالى . اند داده توان نتيجه گرفت كه قشر ديگر از پيروان شيخ حسن را اهالى روستاها تشكيل مى از اين اشارات مى
پا و صاحبان  رزان، زمينداران خرده، كشاو(كارگران كشاورزى)ها  نشين آفتاب: شدند روستاها به چندين قشر تقسيم مى

پر دور نيست كه صاحبان حشم نيز در جرگه پيروان شيخ حسن وارد شده باشند چراكه يكى دو نمونه از آنها را . حشم
( حوالى نيشابور)امير سيد عز الدين سوغندى كه حافظ ابرو او را از مشاهير و بزرگان آن نواحى . در دست داريم

بيشتر به افراد متمكن و « خواجه»بايد توجه داشت كه در اين دوره لقب )اسد از اهالى قريه تون و خواجه  191نويسد مى
 .وليكن اين موارد بسيار نادر است( شد صاحب حشم اطلاق مى

  شود كه پيروان شيخ حسن از قشرهاى پس، از اين اشارات معلوم مى
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 :زير تشكيل شده بود

 .كردند آنهايى كه صاحب حرفه بودند و با كسب و حرفه امرار معاش مى وران شهرى يعنى پيشه( 1)

 .و كشاورزان بودند( كارگران كشاورزى)ها  نشين اهالى روستاها كه بيشتر مركب از آفتاب( 2)

 و نيز گفتيم كه ستم. گسترى آن بود ستيزى و عدالت گفتيم كه يكى از ويژگيهاى تعاليم شيخ خليفه و شيخ حسن جنبه ستم
خصوصا )ها  اين ستم. هاى مختلف اجتماعى، سياسى و اقتصادى داشت هيأت حاكمه اين روزگار نسبت به رعايا جنبه

شد كه  مى( كشاورزان)وران شهرى، صاحبان حرف و اهالى روستاها  شامل حال طبقات پائين نظير پيشه( اقتصادى آن
سياسى نيز در قبال  -مه بپردازند و هيچ نوع امنيت اجتماعىمجبور بودند انواع و اقسام مالياتها را به عمال هيأت حاك

همين مسأله از اهم مسايلى بود كه آنها را به طرف تعاليم شيخ خليفه و شيخ حسن . اعمال اين عمال حكومتى نداشتند
وست خود داد كه اين قشرها عملا با رگ و پ كشيد كه به آنها وعده عدالت و مبارزه با ظلم و ستم و فساد را مى مى

 .كردند احساس مى

در منابع صريحا بر . از ويژگيهاى مهم پيروان يا سازمان درويشان شيخ حسن، در آغاز كار، جنبه مخفى بودن آن بود
شد  نويسد كه هركس دعوت شيخ حسن را پذيرا مى حافظ ابرو مى. مخفى بودن اين اين تشكيلات تأكيد شده است

نون وقت اختفاست و در موقع مقتضى وقتى كه اشاره شد و وقت ظهور رسيد بايد گفت اك كرد و مى نامشان را ثبت مى
آيد كه  برمى« ثبت گردانيدن اسامى مريدان»از همين عبارات خصوصا . 192آلات جنگ برداشته و آماده جنگ باشيد

 .كرده است تشكيلات سازمان درويشان داراى ضوابطى بوده كه اين تشكيلات را منسجم مى
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ز چندوچون تعاليمى كه مخفيانه در اين تشكيلات جارى بوده اطلاعى در دست نيست جز اينكه اعضاى آن به متأسفانه ا
  عبادت و طاعت
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 .191پرداختند مى

توان از اشاراتى كه جسته و گريخته در منابع آمده دريافت كه در بين اعضاى اين سازمان نوعى فتوت كه ريشه  ولى مى
در بين اعضاء كه حافظ ابرو بدان اشاره كرده، دقيقا مشعر بر اين « اخى»رواج اصطلاح . اشت رايج بوددر تاريخ اسلام د

 .193كردند صدا مى« اخى»نويسد كه فتيان همديگر را  ابن بطوطه درست در همين دوره مى. فتوت است

گيرى اين  پى. فى استرسد كه نشانگر نهضتها و تشكيلات مختل اصطلاح فتوت به حدود قرن دوم هجرى قمرى مى
ولى . اند اى يافته نهضتها مشكل است چون اينها در خلال زمان شكل و محتواى خود را تغيير داده و حال و هواى تازه

فتى به . وران پيوند داشته است سو با تصوف و از سوى ديگر با پيشه چيزى كه روشن است، اينست كه فتوت از يك
اى از  فتى كسى بوده كه نمونه. چالاك، جنگجو و شريف و سلحشور بوده استو شد كه جوان، چست فردى گفته مى

 .195 را در خود مجسم داشته است( ع)شخصيت حضرت على 

فشاند و حل مشكلات آنها را به  براى ديگران جان مى»گفتند كه  به تعبير ابو ريحان بيرونى، صاحب فتوت كسى را مى
دنبال حق و حقيقت بود  هميشه به. ار، مسك نفس و خضوع و خشوع بودگرفت، صاحب سخاوت، شكيبائى، وق گردن مى

 «.193 تافت و رسوايى را برنمى

او كسى است . شجاع، مرد و شكيبا و پايبند قول و قرار خود و صادق باشد»داند كه  صاحب قابوسنامه، فتى را فردى مى
اندازد ضعيف را پايمال  يگران خود را به خطر مىخواهد، بلكه به خاطر نفع د كه ضرر ديگران را به خاطر نفع خود نمى

 آشوبد و عدالت را حتى به شرط ضرر خود اجرا عليه ظلم و ستم ظالمان برمى. نمايد كند و از ضعفا طرفدارى مى نمى
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قابوسنامه صاحب « 197.دهد جواب خوبى را با بدى نمى. شكند كند نمكدان كسى را كه با او نان و نمك خورده نمى مى
 .198 وران تقسيم كرده است فتيان را به سپاهيان، عياران و پيشه
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از سوى ديگر  199اند ابو الفرج بن جوزى در قرن ششم هجرى عياران را با فتيان يكى دانسته كه داراى تشكيلاتى بوده
شده  ى نيز اطلاق مىاصطلاح اخى به شيوخ صوف. اند گفته اصطلاح فتى با اخى مترادف بود كه صاحب فتوت را اخى مى

 .(.ه 357متوفى )است، مثل اخى فرج زنجانى 

بطور . رفت؛ بعدها از قرن نهم به بعد از بين رفت اين اصطلاح در قرن هفتم و هشتم بخصوص در آناتولى بيشتر بكار مى
 .255 صورت مترادف بكار رفته است كلى اصطلاح اخى و فتوت در قرن هفتم و هشتم به

و از همين راه است كه در (. خصوصا در خراسان و تركستان)پيوند نزديكى با دراويش داشته است اصطلاح اخى و فتى 
ها و  ابن بطوطه در سفرنامه خود، خاصه در رابطه با آسياى صغير بارها از اخى. آناتولى و آسياى صغير رخنه كرده است

ها و فتيان  يكى از ويژگيهاى مهم اخى. منشى متصف بودند نوازى و بزرگ كند كه به صفت مهمان فتيان صحبت مى
ها و فتيان نوعى تشكيلات  نمايد كه در اين زمان تشكيلات اخى چنين مى. وران بوده است پيوستگى آنها با صنوف پيشه

 :اند گانه بوده ها و فتيان داراى مراتب سه اخى. مذهبى و يا مذهبى، خاصه از نوع درويشى باشد نيمه

 عزب بوده است؛فتى يا جوان كه ( 1)

 اخى، رئيس فتيان و صاحب زاويه؛( 2)
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 .شيخ كه عملا داراى نقش فعالى نبوده بلكه اشاره بر رهبر دراويش داشته است( 1) 

عمال دولتى كه )ها  نوازى، اطعام و برآوردن حاجات مردم، دستگيرى از مظلومان و كشتن شرطه از خصايل فتيان غريب
 .بود و همه اين خصايل ريشه در فرهنگ اسلامى داشت( كردند به رعايا ستم مى

كند ولى از اصطلاحات و علائمى كه در اين دوره در خراسان  گواينكه ابن بطوطه اشاره بر گروه فتيان در خراسان نمى
ات توان نتيجه گرفت كه يكى از خصوصي خواند، مى وجود داشت و با اصطلاحات و علائم فتيان در آسياى صغير مى

 .251 اجتماعى اعضاى سازمان درويشان شيخ حسن، ويژگى فتوت آن بوده است

آيد كه سازمان  چنين برمى 252«آلات حرب بر خود راست كرده و مستعد كارزار گشته، موقوف اشارت باشيد»از عبارات 
كه اين مسأله خصوصا . كردند پرداخته و خود را آماده جنگ مى درويشان شيخ حسن، مخفيانه، به عمليات رزمى مى
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و يا به كسب . بردند كه اين مسأله در خراسان نيز برقرار بود كه بگذريم فتيان آسياى صغير معمولا در خانقاهها و زوايا بسرمى« اخى» از اصطلاح( 33)  252

نوازى و صداقت و سرنهادن در راه  مهمان. رفت درويشان بشمار مىهاى مهم اعضاى سازمان  و حرفه و پيشه مشغول بودند كه همين مسأله يكى از جنبه

اصلا قشر جوانمردان و فتيان ريشه در تاريخ تشيع داشتند كه در صدر اسلام معروف به عياران بودند . شد مظلومان نيز از خصايل فردى اين افراد محسوب مى

 .وانمردان درآمدندصورت قشر ج و بعدها تحت تحولات اجتماعى، سياسى و اقتصادى به



پيشه محلى شدند كاملا روشن  بعدها وقتى كه شيخ حسن با امير مسعود سربدار ائتلاف كرده و آماده جنگ با حكام ستم
 :نويسد حافظ ابرو مى. شود مى

و جماعت مريدان شيخ حسن كه ايشان را شيخيان و درويشان نيز خوانند در سر، سر از گريبان عصيان برآورده بودند »
فيه آستين نقض پيمان و هدم بنيان و اذعان باز ماليده، مدتهاى مديد انتظار فرصت آن روز برده، به يك بار از و به خ
ها بيرون آمدند و مردم از اطراف و جوانب روى بديشان نهادند و هرروز آثار هيبت و سياست آنها در دلها  گوشه

  تر شد و هرساعت متمكن
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 251«ادت يافتساحت ولايت بسطتى زي

ترتيب سازمان درويشان شيخ حسن، پس از رهايى او از محبس طاق يازر به توسط امير مسعود سربدار، از حالت  بدين
 .صورت يك سازمان علنى متجلى شد و تا پايان سلسله سربداران در خراسان نقش ايفا كرد اختفا بدر آمده و به

در اين . كردارى آنها بود و سرسپردگى صادقانه و راست از خصوصيات ديگر اعضاى اين سازمان مسأله صداقت
قبل از همه اشاره ابن بطوطه است كه در صحبت از رافضيان خراسان . خصوص چندين اشاره پرمحتوا در دست است

 :نويسد كه مى

و تا  ريخت هاى طلا و نقره در اردوگاه ايشان روى خاك مى آئين عدالت چنان در قلمرو آنان رونق گرفت كه سكه»
 253«.كرد شد كسى دست به سوى آن دراز نمى صاحب آن پيدا نمى

گيرى داشته  نفع اهل سنت جهت هايش به و اين عبارات از زبان شخصى جارى شده كه مخالف شيعيان بوده و در نوشته
اق عبد الرز. منابع ديگر نيز در خصوص صداقت و پاكيزگى و تقوى افراد سازمان درويشان جملاتى دارند. است

 :نويسد كه صد سال بعد از نزديك با اين درويشان صحبتى و ديدارى داشته مى يعنى يك. ه 855سمرقندى كه در سال 

 255«.كردند خلق با خلق معاشرت مى خوار بودند و با حسن به غايت مردم پاكيزه روزگار، حلال»

ارغونشاه براى بررسى رفتار شيخ حسن و اتباع از سوى ( اسحق)نويسد كه وقتى كه امير محمد باسق  و نيز ميرخواند مى
نمودند و به طاعت و  شيخ حسن و اتباع او را مردم نيك معاش يافت كه به كسب و حرفه انتعاش مى»او به مشهد آمد، 

 253«.گذرانيدند عبادت روزگار مى

ملشان به مقتداى خود همانطور كه اشاره شد از ديگر خصايل اعضاى سازمان درويشان شيخ حسن، مسأله سرسپردگى كا
 اين مسأله از. بوده است
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اى كه  به مدتى اندك مردم بسيار مريد و معتقد او گشتند، به مرتبه»: نويسد حافظ ابرو مى. لابلاى متون كاملا مشهود است
جبات ترس و همين ويژگى سرسپردگى كامل آنها به مقتداى خودشان است كه مو 257«باختند جان خود به سخن او درمى

ميرخواند در خصوص اين . وحشت هيأت حاكمه را فراهم ساخته و باعث بسيج آنها عليه شيخ حسن شده است
 :سرسپردگى مطلبى دارد كه خواندنى است

چون امير ارغونشاه، شيخ حسن را مقيد ساخته، به قلعه يازر فرستاد و درويشان و مريدان او متفرق شدند و روى به »
جمعى . روزى اين خواجه اسد بباغ رفت. اى از قراى تون بود خواجه اسد نام دند، او را مريدى در قريهمساكن خود نها

آئيد و شيخ در كجاست؟ ايشان گريان شده، صورت حال باز  از كجا مى: او پرسيد كه. از درويشان با او ملاقات كردند
وفا، روا باشد كه شيخ را گرفته، بند كرده  امسلمانان بىاى ن: خواجه اسد زبان توبيخ و سرزنش دراز نموده، گفت. نمودند

و برفور خواجه اسد به جانب ! هاى خود آسوده و فارغ بنشينيد باشند و شما در استخلاص او سعى ننمائيد و در خانه
داشت از وى آمد و بنا بر آنكه امير با او معرفتى  و در اثنا طريق امير ارغونشاه با كوكبه عظيم پيش. ابيورد روان شد

جهت آنست كه اگر شيخ حسن در قيد حيات باشد، هرروز مرا  تصديع اين بنده به: اى؟ گفت به چه مهم آمده: پرسيد كه
امير ارغونشاه از امير . و اگر زنده نباشد مرا بكشى. صد چوب بزنيد و يك نوبت رخصت فرمايى تا روى او را ببينم

به پانصد : ن مثل اين چند مريد دارد؟ امير محمود بنا بر قصد شيخ، گفتمحمود اسفراينى استفسار نمود كه شيخ حس
 258«.هر كرا مثل اسد ده مريد باشد، عالمى را خراب كند: ارغونشاه فرمود كه. رسد مى

صورت زير  توان مطالب فوق را در خصوص پيروان شيخ حسن و سازمان درويشان او به از تفصيلاتى كه گذشت مى
 :بندى كرد جمع

نه تجار عمده كه در هيچ )پا بودند  و شايد هم تجار خرده( شهرى و روستايى)آنها مركب از صاحبان حرفه و پيشه  (1)
شرايطى حاضر نبودند از منافع خود در راه دين و ديار خود بگذرند و در واقع علائق آنها با علائق هيأت حاكمه پيوند 

 (.خورده بود
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 (.نشين، كارگران كشاورزى اورز، آفتابكش)قشر روستايى ( 2) 

 :خصوصيات و خصايل اخلاقى آنها به قرار زير بود

 .رفت دم بودند و صداقت و راست كردارى يكى از خصلتهاى عمده آنها بشمار مى قدم و صادق ثابت( 1)

جهاد در راه خدا و دين سرسپرده مقتداى خود شيخ خليفه و شيخ حسن و رهبران ديگر مذهبى بودند و هميشه براى ( 2)
 .و مذهب آماده و بسيج بودند
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 .شد فتوت و جوانمردى از خصايل اصلى آنها شمرده مى( 1)

 ولايت شيخ حسن و امارت امير وجيه الدين مسعود -3

امير مسعود سربدار . هاى متفاوتى بود هاى شيخ حسن و امير مسعود سربدارى براى ائتلاف با يكديگر، انگيزه انگيزه
تر از شيخ حسن  تر و مسجل و چه سندى محكم. 259بود تا تاروپود حكومت خود را با آن محكم سازد« سندى»دنبال  به

كه اهالى كل نواحى تحت سلطه امير مسعود از مريدان او بودند و منتظر اشارت وى كه خروج نمايند، و امير مسعود از 
 .تاداين مسأله كاملا آگاه بود و لذا بدنبال شيخ حسن راه اف

و اما انگيزه شيخ حسن در ائتلاف با امير مسعود انگيزه متفاوتى بوده كه خود آنرا صريحا در نامه معروفش ابراز داشته 
دليل اتفاق او با امير مسعود سربدارى مبارزه با ظلم و ستم و بسط عدالتى بوده كه سربداران براى تحقق آن . است

 .برخاسته بودند

كه آنها را براى مبارزه با ظلم و فساد  -شاه، در نتيجه گسترش نفوذ شيخ حسن در بين مردمچنانكه گذشت امير ارغون
 215.او را دستگير ساخته و در قلعه طاق يازر محبوس ساخت -كرد دعوت به مبارزه مسلحانه با حكام فاسد و ظالم مى

 152: ص

اكثر منابع بر رهايى شيخ حسن بدست . استدر خصوص رهايى شيخ حسن از حصار طاق يازر دو روايت عرضه شده 
نويسد كه اين خواجه اسد بود كه همراه  ميرخواند علاوه بر روايت مذكور، مى. اند امير وجيه الدين مسعود تأكيد كرده

شود كه هردوى اين  ولى از نامه خود شيخ حسن معلوم مى. تعدادى از پيروان و مريدان شيخ حسن او را نجات داد
 :نويسد اش مى شيخ حسن در قسمتى از نامه. اند آزادسازى شيخ حسن دست داشتهگروهها در 

به نيشابور رفتند و از آنجا به ( يعنى سربداران به فرماندهى وجيه الدين مسعود)و از آن بود كه اصحاب سبزوار ... »
و هرجا كه ميسر شود به عبادت طمع ما آنست كه شما به خراسان مراجعت كنيد : و بعد از آن گفتند. ولايت يازر آمدند

القصه اين ضعيف عزيمت خراسان نداشت . كنيم كه به هيچ نوع مزاحم و مشوش شما نشويم مشغول شويد، ما شرط مى
 211«.ترتيب مراجعت افتاد فاما طايفه درويشان مصاحب ايشان بودند، دانستم كه دست از من باز نخواهند داشت بدين

عده از درويشان بوده كه براى رهايى مراد خود دست به كار شده  مسلما خواجه اسد و يك« طايفه درويشان»و منظور از 
شود كه امير وجيه الدين مسعود براى رهايى شيخ حسن و رسيدن به هدف خود سياست به  از اينجا معلوم مى. بودند

طرح آزادسازى شيخ حسن . ستخرج داده و براى جلب اعتماد او يك عده از درويشان معتمد او را همراه خود برده ا
گويا زمانى اتفاق افتاده كه لشكر خراسان در خراسان نبوده و براى جنگ راهى عراق عرب شده بود، چراكه مسعود براى 
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از . رهايى او مجبور بود از قلب سرزمينهاى ارغونشاه جانى قربانى بگذرد؛ و اينكار ممكن نبوده مگر در مواقع استثنايى
 .ه 331يستى در سال اينرو عمليات با

كه براى كمك به حسن بزرگ جلايرى  -بوده باشد كه قسمتى از قشون امير ارغونشاه براى كمك به لشكركشى طغاتيمور
  در جنگ با چوبانيان
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ز طرح رهايى شيخ حسن بايد با عمليات چريكى انجام شده باشد، چراكه در منابع سخنى ا. 212اعزام شده بود -رفته بود
 .بالاخره شيخ حسن آزاد شد و همراه سربداران طرحى نو در انداخت 211 لشكركشى به ميان نيامده است

شيخ حسن پس از اين ائتلاف به سبزوار آمد و در آنجا مقيم شد و سازمان درويشان از حالت مخفى درآمده و يك 
شيخ حسن و امير مسعود به . پيروان زياد شدشمار . و مريدان از هرنقطه رو به سوى آنها آوردند. سازمان علنى گرديد

 .213تجهيز آنها پرداختند و آنها را تشويق به تهيه آلات حرب و جنگ كردند

رهبر . رهبر مذهبى و رهبر سياسى: با ائتلاف شيخ حسن و وجيه الدين مسعود، دولت سربداران داراى دو رهبر شد
اين مسأله از اين نكته معلوم . هبى بر نهاد سياسى نظارت پيدا كردمذهبى ناظر بر تمام امور بوده است؛ در واقع نهاد مذ

و يا در منابع آمده  215شد شود كه نام شيخ حسن در خطبه مسجد جامع سبزوار قبل از نام وجيه الدين مسعود برده مى مى
 .213است كه سربداران شيخ حسن را به خلافت برداشتند و او خليفه آنها شد

هاى دولت سربداران و  شيخ حسن يك حركت سياسى بوده و مراد از آنهم قوام و استحكام پايهالبته ائتلاف مسعود با 
 .217 استفاده از نيروى پيروان شيخ حسن و نيز قدرت و مرجعيت مذهبى او در منطقه بوده است

و در خطبه، مسعود براى نيل به اين هدف تا آنجا پيش رفت كه خود را مريد شيخ حسن اعلام كرد و پذيرفت كه نام ا
 .قبل از نام وى ذكر شود
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مسعود از اين ائتلاف هدفى جز استحكام اركان دولت خود و تقويت خويش در مقابل دشمنانى چون طغاتيموريان و 
و اين مسأله زمانى آشكار شد كه مسعود پس از نيل به هدفش عليه شيخ حسن . امراى جانى قربان نداشته است

 .و او را از سر راه خود برداشتاى چيده  توطئه
                                                             

 .111 -2اسميت، خروج و عروج سربداران، ص ( 73)  212
حافظ  358، ص 5ميرخواند جلد « بدين عزيمت با چند سوار متوجه حصار يازر شد و جنابش را بيرون آورد» :138عبد الرزاق سمرقندى، ص ( 77)  211

 «.شيخ حسن را بيرون آورد با چند سوار جلد مسلح متوجه حصار طاق يازر شد و» ابرو جغرافيا
 .359، ص 5؛ ميرخواند، جلد 139حافظ ابرو، زبدة التواريخ خطى؛ عبد الرزاق سمرقندى، ص ( 78)  213
 .35نقل از پطروشفسكى، ص  حافظ ابرو، زبدة التواريخ، به( 79)  215
 .313، ص 1حافظ ابرو، همان مأخذ؛ ابن بطوطه، جلد ( 85)  213
 :نگاه كنيد به: كه اكثر اهالى بيهق از پيروان شيخ حسن جورى بودندگويد  حافظ ابرو مى( 81)  217

 .زبدة التواريخ و مجموعه خطى



 :با ائتلاف شيخ حسن و امير مسعود سربدارى دولت سربداران مركب از دو جناح شد

 پيروان شيخ حسن؛( 1)

 .پيروان وجيه الدين مسعود( 2)

مسعود را اتباع شيخ حسن را شيخيان خوانند و اتباع امير : فى الجمله آن قوم دو طايفه شدند»: نويسد كه حافظ ابرو مى
 218«.سربدار گويند

در واقع توان گفت جناح شيخيان، جناحى بود با خصوصيات والاى اخلاقى نظير ديانت، صداقت، فتوت، سرسپرده و 
و ستيز با فساد و مبارزه براى ( عج)طرفدار جهاد عليه دشمنان دين و ديار، و بالاتر از همه معتقد به ظهور امام مهدى 

 .219 ر روى زمين و مبارزه با ظلم و ستم در ابعاد مختلفبرقرارى عدل و برابرى د

داراى شهامت و فتوت و شجاعت براى نيل به اهداف دنيايى با پوششى . جناح سربداران، جناحى بود با ويژگيهاى دنيايى
 .225 از عقايد مذهبى، مبارزه با ظلم و ستم در ابعاد گوناگون براى كسب قدرت و بسط مملكت، و نيز معتقدات شيعى

او اول از سربداران با عنوان . و از اينجاست كه توصيف متناقض ابن بطوطه درباره دولت سربداران شكل گرفته است
كند كه حق برداشتن پولى را كه در  صورت دستجات منظمى توصيف مى برد و بعد آنها را به قطاع الطريق و راهزن نام مى

  اردو به زمين افتاده بود، نداشتند، تا صاحب
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 .221اصلى پيدا شود

 :اند شود كه اين دو رهبرى داراى دو هدف متمايز بوده پس معلوم مى

مسعود براى كسب قدرت و بسط دولت خود در خراسان و گسترش متصرفات خود دست همكارى به شيخ حسن ( 1)
 .داده و او را از بند رهايى بخشيده بود

الهى خويش و بسط تعاليم اسلامى خود و مرادش شيخ خليفه برسد و نوعى شيخ حسن هم بدليل اينكه به اهداف ( 2)
 .222 حكومت دينى برقرار سازد دست همكارى به مسعود داده است
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اى در جواب او  فرستد و شيخ حسن هم نامه اهداف اين دو از پيامى كه امير محمد بيك جانى قربانى به شيخ حسن مى
چراكه او . آور و ناهمگون بود تلاف اين دو شخصيت در نظر امير محمد بيك شگفتىائ. دارد آشكارا معلوم است ارسال مى

كند كه امير مسعود سربدار يك نفر سپاهى و سردار است و در راه بسط متصرفات خود و حكومت  در پيامش تصريح مى
را بايد با يك چنين كند چ كند ولى شيخ حسن كه صحبت از الهيات و اخلاقيات و مسايل اخروى مى دنيايى تلاش مى
 :نويسد اش مى او در قسمتى از نامه. نمايد جواب شيخ حسن قضيه را روشن مى! ؟221فردى ائتلاف كند

گويند كه هرچه بهبود مسلمانان در آن است بدان قيام خواهيم نمود و  اكنون امير وجيه الدين مسعود و اتباع ايشان مى... »
و تمام ائمه و مشايخ و پيشوايان ولايت . هيم شنود و در بند صلاح مسلمانانيماز هرآفريده كه سخن حق با ما گويد خوا

چه معلوم . بيهق و نيشابور بدين سخن اتفاق كردند كه دفع اين ظلم و طمع صلح و خلاص مسلمانان واجب و لازم است
وَ إِنْ طائفِتَانِ مِنَ  :قديم كهاند بر مقتضاى نص قرآن مجيد و كلام  است كه در اين نزديكى چه مقدار مردم به قتل آمده

ها  تأكيد بر واژه) .أَمْرِ اللَّهِ  ءَ إِلى فَقاتِلُوا الَّتِي تبَْغِي حتََّى تفَِي  الْمُؤْمنِيِنَ اقتْتََلُوا فَأَصْلحُِوا بيَْنهَُما فَإِنْ بَغَتْ إِحدْاهُما عَلَى الْأخُْرى
 223«(.از نويسنده است
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كم در يك نكته يعنى مبارزه عليه ظلم و ستم و برقرارى عدل و برابرى توافق  كه اين دو جناح دست شود پس معلوم مى
 .كرده است هايشان براى رسيدن به اين هدف فرق مى اند و فقط شيوه داشته

بتاراند و  او توانست با كمك شيخ حسن لشكر امير ارغونشاه را. امير مسعود سربدار كمال استفاده را از اين ائتلاف برد
طغاتيمور خان را شكست دهد و برادر او على گاون را به قتل برساند و سيطره سربداران را تا اقصى نقاط خراسان 

قسمتى از پيام شيخ حسن به طغاتيمور خان باز مبين (. جاجرم، دامغان، جرجان، سمنان از آن سربداران شد)بكشاند 
 :افكار و عقايد و اهداف اصلى اوست

و هركه خلاف اين معنى . بايد نمود بايد كرد و مقتضى قرآن مجيد عمل مى و ما را اطاعت خداى عز و جل مى پادشاه»
زندگى ( ص)اگر پادشاه به فرموده خدا و رسول . كند، عاصى باشد و بر ديگران واجب باشد كه به دفع او قيام نمايند

 225«.دفرمايد ما همه متابعت كنيم و الا شمشير در ميان خواهد بو

آوردند كه در رأس آن شيخ  كردند تحت سيطره حكومت اسلامى درمى ترتيب سربداران هركجا را كه تسخير مى بدين
حسن جورى قرار داشت و در واقع هدف عمده او بسط همين حكومت اسلامى و گسترش عدالت اسلامى در بين رعايا 

 .بود
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دليل هجرت و تبليغ تعاليمى كه قبلا انجام داده  يكى به. بود در اين زمان شهرت شيخ حسن تا اقصى نقاط خراسان رسيده
در واقع توان گفت كه در اين زمان حاكم اصلى . دليل ائتلاف با سربداران و پيروزى بر حكام محلى بود و ديگرى به

 :ين زمان داردگفته مرعشى در تاريخ طبرستان و رويان اشاره بر اين مسأله در هم. خراسان و پيروان شيخى او بوده است

و در آن وقت شيخى و مريدى در آن ديار شهرت تمام داشت و زمام اختيار آن ولايت در اكثر امور بدست شيوخ ... »
 223«.بود
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 .توانست بربتابد و امير وجيه الدين مسعود سربدارى اين مسأله را نمى

. ابرى را به شيوه خود در ميان رعاياى ايالات برقرار سازداو بدنبال اين بود كه مالك الرقاب خراسان گردد و عدل و بر
هاى حكومت سربداران ديگر محكم شده و  از اينها گذشته پايه. ديد ولى اكنون شيخ حسن را رقيبى بزرگ براى خود مى

ين بردن شيخ اى طرح كرده و براى از ب از اينرو توطئه. به شهرت كافى رسيده بودند و لذا نيازى به وجود شيخ حسن نبود
 .حسن به انجام آن دست يازيد

طرح دسيسه امير مسعود سربدارى در اين جنگ پياده شد و يكى از اطرافيان او، . آمده بود در اين زمان جنگ زاوه پيش
 :نصر اللّه جوينى نام، بنا به اشاره خود او، زخمى به شيخ حسن زد و او را به شهادت رسانيد

مسعود . نصر اللّه جوينى نام، به اشاره وجيه الدين مسعود زخمى مهلك بر شيخ حسن زدو در اين اثنا شخصى، ... »
 227«.تأمل نصر اللّه را كشته و خزانه برگرفت و روى به گريز نهاد بى

ترتيب شيخ حسن بنا به اشاره امير وجيه الدين مسعود به شهادت رسيد و تخم دودستگى در بين سربداران و  و بدين
شيخيان امير مسعود را متهم ساختند كه شيخ حسن بنا به اشاره . ن پاشيده شد و ميان آنها نقار برخاستپيروان شيخ حس

او به قتل رسيده و قاتل هم در همان زمان بدست امير مسعود هلاك شده تا بعدا از طريق استفسار معلوم نشود كه قتل 
پيروان شيخ حسن همكارى خود را با امير مسعود قطع  و از اينجا بود كه شيخيان و. شيخ حسن به اشاره او بوده است

 .228كردند و از دوروبر او كنار رفتند

 .كرده است در جنگ زاوه نيز اهداف اين دو رهبر به روشنى فرق مى

و ملك معز الدين ( حكومت اسلامى از نوع شيعى)دنبال بسط حكومت اسلامى در هرات و اطراف آن بود  شيخ حسن به
  ولى. 229رفته بود« دزد دين»ناميده و براى كنار نهادن اين « دزد دين»حسين كرت را 

                                                             
 .128مرعشى، ص ( 95)  223
، شيخ حسن را زخمى زد، چندانكه بدان ضرب (سربداران) ناگاه شخصى، هم از ميان ايشان» :نويسد ؛ حافظ ابرو مى382، ص 3ميرخواند، جلد ( 91)  227

 .جغرافيا: نگاه كنيد به» .هلاك شد
 .حافظ ابرو، مجموعه( 92)  228
 .381، ص 3واند، جلد ميرخ( 91)  229



 158: ص

رفت و براى حمله به متصرفات او  در نظر وجيه الدين مسعود ملك معز الدين حسين متحد طغاتيمور خان بشمار مى
. شيخ حسن حمله را آغاز كردلذا مسعود پيشدستى كرده و همراه . دست اتحاد به همديگر داده و مترصد هجوم بودند

دليل  چون سربداران در آستانه پيروزى به. شايد هدف شيخ حسن در اين جنگ بر هدف امير مسعود ارجح بوده است
كرده  نشينى كردند و اين از عدم ايمان آنها حكايت مى شتاب قاتل شيخ حسن در شهادت وى، معركه را ترك گفته و عقب

 .است

  و سيد عز الدين سوغندىدرويش هندوى مشهدى  -ج

واقعيت اينست كه درويشان در اوايل حكومت سربداران با وجود اختلافى كه در زمان امير مسعود بين آنها و سربداران 
 .كننده بود رفتند و تصميماتشان تعيين حادث شده بود، يكى از عناصر مهم دولتى بشمار مى

نشستند و اين مسلما از  داشتند و در جريان امور با آنها به مشورت مى اكثر امراى متقدم سربداران حرمت آنها را پاس مى
 .گرفته است قدرت آنها مايه مى

در واقع با قتل شيخ حسن بدست امير مسعود بذر اين . ولى عنصر اختلاف در بين اين دو جناح همچنان وجود داشت
گاهگدارى اميرى از امراى سربدار بنا به اقتضاى . اختلاف پاشيده شد و تا به آخر دولت سربداران را گرفتار خود ساخت

 .يكى از اين افراد خواجه شمس الدين على بود. كرد زمان و مكان براى رسيدن به قدرت از آنها هوادارى مى

خواجه شمس الدين على كه يكى از شخصيتهاى پرقدرت پشت پرده سربداران، پس از امير مسعود، بود محمد آتيمور را 
درويشان را پيش او »متهم به اين ساخت كه  215 داشت نمى« جانب درويشان را بر سرهنگان سربدار مرجح»نكه دليل اي به

  و لذا او را به همدستى گروهى از سربداران معزول ساخته و ديگرى را بر جاى« !قدر و قيمتى نمانده هيچ
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 .داد، خود قدرت را در دست گرفت و امير سربداران گرديدبار اين عمل را انجام  و بعد از اينكه چندين. وى نشاند

خواجه شمس الدين على از جمله افرادى بود كه جانب درويشان را نگهميداشت و گويا يكى از مشاورين شيخ حسن 
 .211 جورى نيز بوده است

اينجا معلوم  احترام و حرمت شمس الدين على نسبت به درويشان از. 212 كرده است او حتى اظهار درويشى نيز مى
شود كه وى حكومت دامغان را، در آغاز كار، به درويش هندوى مشهدى يكى از جانشينان شيخ حسن جورى داده  مى
 .بود
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عصيان او در زمانى رخ داد كه . درويش هندوى مشهدى از جمله سران درويشان حسنيه بود كه در دامغان عصيان كرد
 .211آمده بود، رفته بود جرد پيش حسين كرت كه تا فراه شمس الدين على براى سركوبى ملك معز الدين

در منابع ذكرى از علت طغيان درويش هندوى مشهدى نشده است، وليكن از قراين پيداست كه شمس الدين على پس از 
و شايد هم . هاى دراويش بوده است كسب قدرت و تحكيم مبانى دولت خود دست به اقداماتى زده كه مباين خواسته

كننده بود، محدود سازد  ين على خواسته، قدرت شيخيان را در دولت سربداران كه بهرحال در جاى خود تعيينشمس الد
 .و همين مسأله باعث طغيان درويش هندوى مشهدى گرديده است

از گفته دولتشاه پيداست كه سيد عز الدين سوغندى يكى ديگر از جانشينان بزرگ شيخ حسن جورى همدست درويش 
 :نويسد كه دولتشاه در صحبت خود از حكومت شمس الدين على مى. دى بوده استهندوى مشه

اند، به روزگار  سيد قوام الدين است كه سادات سارى و حكام آنجا از نسل وى)!( امير سيد عز الدين سوغندى كه پدر »
ير قوام الدين را همراه خواجه شمس الدين پيشواى درويشان حسنيه بود و از خواجه على انديشناك و متوهم شد و ام

  داشته، به طرف مازندران روانه شد و در راه به جوار رحمت ايزدى
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 215«.انتقال نمود

شود و همين دو نكته مبين اينست كه سيد عز الدين سوغندى در اين طغيان در كنار  از اين عبارات دو نكته مستفاد مى
 .درويش هندوى مشهدى بوده است

گفتيم كه . او از خواجه شمس الدين على است كه مسلما بايد دليلى داشته باشد« انديشناك و متوهم شدن»أله اولا مس
گذاشت، پس دليلى نداشت كه سيد عز  خواجه شمس الدين على جانب درويشان را نگهميداشت و به آنها حرمت مى

جز اينكه در طغيان درويش هندوى مشهدى دست الدين سوغندى از وى متوهم و انديشناك شود و از نزد او فرار كند، 
 .و پس از شكست طغيان همراه سيد قوام الدين مرعشى به مازندران فرار كرد. داشته باشد

 .به طرف مازندران است( و يا در واقع فرار او)ثانيا مسأله رفتن او 
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از راه )گذرد  ميان كوهها و جنگلها مىكند كه از  دانيم كه دامغان نزديكترين راه را به سوى سارى و آمل عرضه مى مى
پس سيد عز الدين سوغندى مسلما در اين طغيان در كنار درويش هندوى مشهدى (. امروزى شهميرزاد به سارى و آمل

 .213در دامغان بوده كه توانسته بلافاصله پس از شكست طغيان از نزديكترين راه، همراه سيد قوام راهى مازندران گردد

دامغان بدست شمس الدين على افتاد و بسيارى از اعيان . هندوى مشهدى در عرض يكهفته سركوب شدطغيان درويش 
درويش هندوى مشهدى دستگير . و خواجگان آن كه در اين شورش دست در دست دراويش داشتند به قتل رسيدند

 .گشت و همراه شمس الدين على راهى سبزوار گرديد
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مراجعت نموده و به سبزوار آمد »نويسد كه شمس الدين  ميرخواند مى. اطلاع دقيقى در دست نيستاز سرنوشت نهايى او 
آيا منظور از عبارت مفلوك ساختن كشتن او بوده و يا اينكه اشاره بر  217«.و هندو را به آنجا آورده، مفلوك ساخت

دليل سياستى كه در  الدين على به تحقيرى است كه شمس الدين على بر او روا داشته است؟ پر دور نيست كه شمس
ولى . درويش هندو را نكشته باشد( دليل قدرتشان سياست احترام نسبت به آنها، به)خصوص دراويش پيش گرفته بود 

شمس الدين على با سركوبى شورش . كارى كرده كه درويش هندو را ديگر فرصت شورش ديگرى دست نداده است
 .رويشان را مهار كنددرويش هندوى مشهدى توانست قدرت د

نويسد كه درويش عزيز از درويشان شيخ حسن جورى از بيم  خواندمير در صحبت از حكومت پهلوان حسن دامغانى مى
نمايد كه  چنين مى. 218 يكى از حكام سربدار به عراق رفت و در آنجا بود تا اينكه در زمان سلطنت پهلوان حسن بازگشت

چراكه خود دعوى رهبريت )دين على كه سران درويشان را تحت تعقيب قرار داد درويش عزيز در زمان خواجه شمس ال
چون حكام بعد از شمس الدين . به عراق رفته باشد( كرده و لذا احتياجى به رهبرى درويشان نداشته است دين و دنيا مى

 .شدند على همه حرمت درويشان را نگهميداشتند و با آنها درگير نمى

. 219«درويشان را رعايت نمودى»كراوى كه پس از شمس الدين على حكومت كرد، آمده كه  در خصوص خواجه يحيى
پس از او هم سرعت وقايع تا عهد حسن دامغانى چنان بود كه درگيرى دو جناح مزبور چندان چهره ننمود تا اينكه نوبت 

 .سربدارى به حسن دامغانى رسيد و با درويش عزيز جورى درگير شد

درويش عزيز جورى در زمان حكومت خواجه شمس الدين على به عراق فرار كرده و بعدها در  پس معلوم است كه
 زمان حسن دامغانى به مشهد
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از سوى ديگر رفتن از نيشابور به . شده است ن على مىسيد عز الدين مسلما در اين راه گرفتار مأمورين شمس الدي. شخصى بنام امير على رمضان گرفته بود

 .گرفت كه براى فرار بسيار نامناسب بود مازندران از راه مشهد و خبوشان و بجنورد راه بسيار طولانى را دربرمى
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 .ريزى كرده است برگشته و بناى حكومتى را در آنجا پى

 235 درويش عزيز جورى -د

 :فعاليت درويش عزيز جورى از دو مرحله تشكيل شده

 طوس و اعلام استقلال در آنجا و تبعيدش به اصفهان؛ شورش او در مشهد و( 1)

 .همكارى او با على مؤيد و در نهايت قتل او بدست وى( 2)

گيريهاى وى در خصوص رهبران درويشان  گفتيم كه درويش عزيز در زمان خواجه شمس الدين على و در نتيجه سخت
اسان برگشت و در مشهد جاى گزيد و به عبادت و او در ايام حكومت حسن دامغانى به خر. به عراق هجرت كرده بود

ازدحام جمعيت طورى بود كه . طاعت مشغول شد، و درويشان و مردم در اطراف او گرد آمدند و ازدحام زيادى ببار آمد
او همراه هواداران خود راهى قلعه طوس گرديد و آنجا را تحت تصرف . خروج و شورش درويش عزيز را عملى ساخت

قابل توجه است كه قلعه طوس در اين زمان جزو متصرفات محمد بيك بن . 231و اعلام استقلال كردخود درآورد 
شايد هم محمد بيك براى مخالفت با حسن دامغانى دست شيخ عزيز را در طوس بازگذاشته . ارغونشاه جانى قربانى بود

 .است

 .در اين زمان حسن دامغانى درگير جنگ با امير ولى در استرآباد بود

اى كه  مسأله. 232كه خبر شورش درويش عزيز را شنيد دست از جنگ با امر ولى كشيده و راهى قلعه طوس گرديد قتىو
چيزى باعث شده تا حسن دامغانى در گرماگرم جنگ با امير ولى، ميدان جنگ را  شود اينست كه چه در اينجا مطرح مى

 اين باشد كه اين جبهه از نظر رها كرده و به طرف جبهه ديگر رود؟ شايد جواب اين سؤال در
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چيزى نهفته  سياسى اين جبهه در چه -و اما اهميت مذهبى. سياسى مهمتر از جبهه جنگ با امير ولى بوده است -مذهبى
 بود؟

« سلطان محمد المهدى»را دارد و داراى فرمول شيعى . ه 759هايى كه از سربداران به دست آمده، تاريخ  يكى از سكه
اين سكه كه متأسفانه محل ضرب ندارد از مسكوكات درويش عزيز جورى است كه احتمالا در طوس ضرب كرده . است
توان اذعان  مى. ضرب شده است( عج)ضرت مهدى ويژگى جالب توجه اين سكه، فرمول شيعى آنست كه بنام ح. است

در روى سكه اين بوده كه درويش عزيز ظهور قريب الوقوع حضرت را ( عج)داشت كه منظور از ذكر نام حضرت مهدى 
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گردآمدن . شده است داده است يعنى آن چيزى كه لب و مغز تعاليم دراويش حسنيه محسوب مى به پيروانش بشارت مى
 .ز مردم در اطراف درويش عزيز و تقويت او براى استيلا بر قلعه طوس مشعر بر اين مسأله استشيخيان جورى و ني

جاگير بوده كه حسن دامغانى مواجهه با آنرا بر  بعد نهضت چه از نظر سياسى و چه از حيث مذهبى چنان گسترده و همه
رويش عزيز ترك كرده است، خصوصا كه جنگ با امير ولى مرجح داشته و جبهه جنگ با امير ولى را براى سركوبى د

 .231 طوس از آن دشمن او محمد بيك جانى قربانى بوده است

شود، چراكه حسن دامغانى پس از اينكه بر قلعه  گستردگى اين نهضت و قدرت درويشان از وقايع بعدى كاملا روشن مى
نى دريافته بود كه كشتن درويش عزيز حسن دامغا. طوس استيلا يافت، رفتارى محترمانه با درويش عزيز در پيش گرفت

به صلاح ملك و مملكت او نيست، چون قدرت درويشان و هوادارى مردمى از درويش عزيز زياد بوده و كشتن او 
كردن درويش عزيز نموده و دو خروار ابريشم  حسن دامغانى تنها اكتفا به ملامت. آورده است مسايل حادترى را پيش مى

 .ر اختيار او قرار داده و وى را به خارج از متصرفات خود تبعيد نموده استد( به عنوان خرج سفر)
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 .233 درويش عزيز راهى اصفهان شده و در اصفهان معتكف گرديده است

خداترسى . نوشته است« دين و طاعت درويش عزيز و خداترسى دامغانى»دولتشاه دليل كشته نشدن درويش عزيز را 
اى را فراهم نسازد،  اى بيش نبوده، او براى اينكه با كشتن درويش عزيز موجبات شورش گسترده هحسن دامغانى بهان

 .اى را داده است اى را پيش كشيده و او را نكشته است و به او فرصت شورش دگرباره بهانه

استيلا بر چراكه على مؤيد براى . شود قدرت درويشان و درويش عزيز از وقايع عهد على مؤيد كاملا روشن مى
متصرفات سربداران و نيز كسب قدرت، از نيروى معنوى درويش عزيز استفاده كرده و توانسته به يارى جناح درويشان، 

 .پاى خود بردارد قدرت را در دست بگيرد و حسن دامغانى را از پيش

د و از او دعوت به همكارى نويسد كه على مؤيد، محمد رضا نامى را به نزد درويش عزيز در اصفهان فرستا ميرخواند مى
با آمدن درويش عزيز به نزد على مؤيد، او به اهداف خود هرچه بيشتر نزديك شد، چراكه همه هواداران درويش . 235كرد

در اطراف اين دو رهبر جمع شدند و در دامغان به تدارك ايجاد دولت آينده سربداران ( در واقع جناح شيخيان)عزيز 
انى كار اين دو را زياد جدى نگرفته، چون سركوبى قلعه شغان را به سركوبى اينها مرجح داشته گويا حسن دامغ. پرداختند

 .233 است
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 .وى مردم اصفهان عليه تاتاران رخ داد مسلما تحت تأثير سربداران و اين رهبران مذهبى بوده استبعدها خيزشى كه از س
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چون همين هواداران بودند كه . اند رود كه على مؤيد و درويش عزيز در ميان بزرگان سبزوار هوادارانى داشته گمان مى
 ا بر قضيه آنها، به اطلاع آنهاقضيه رفتن حسن دامغانى را به شغان و مرجح داشتن اين قضيه ر
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درويش عزيز و على مؤيد . 238اى از آنها به سوى دامغان آمده و آنها را دعوت به سبزوار كردند و حتى عده. 237اند رسانده
 .239براى اينكه بدون خونريزى سبزوار را از آن خود كنند، شبانه با هزار كس راهى اين شهر شدند

. هاى سبزوار فرود آمدند كردند تا اينكه صبحگاهى پشت دروازه راحت پرداخته و شبانه طى طريق مىآنها روز را به است
ها را بر روى آنها گشوده و شهر  بانان و مردم به خيال اينكه حسن دامغانى از محاصره قلعه شغان برگشته، دروازه دروازه

 :از آن دو رهبر مذهبى و سياسى گرديده است به تصرف درويش عزيز و على مؤيد درآمده است و دولت سربداران

 (.خواجه على مؤيد)؛ رهبر سياسى (درويش عزيز)رهبر مذهبى 

وقايع دوره حكومت توأمان درويش عزيز و على مؤيد شباهت چندى به وقايع دوره حكومت توأمان شيخ حسن جورى 
 :اين تشابهات عبارتند از. و وجيه الدين مسعود دارد

ير وجيه الدين مسعود كه از وجود شيخ حسن براى رسيدن به اهدافش استفاده كرده بود، از وجود على مؤيد نظ( 1)
 .درويش عزيز و سازمان درويشان او كمال استفاده را برد و به اهداف و مقاصد خود نايل شد

زيز و پيروان درويش او مانند وجيه الدين مسعود، پس از اينكه به مقاصد خود نايل آمد و احساس كرد كه درويش ع( 2)
اند، تصميم گرفت درويش  اند و براى حكومت او خطر بالقوه او در چهارچوب دولت سربداران صاحب قدرت زيادى شده

 .عزيز را از سر راه خود بردارد و برداشت و خود حكومت را در دست گرفت

ى مؤيد نيز درويش عزيز را براى دفع وجيه الدين مسعود، شيخ حسن را طى جنگ زاوه با آل كرت از بين برد و عل( 1)
  آل كرت به نيشابور فرستاد ولى كمك از او را دريغ داشته و تنهايش گذاشت و بعد طبق
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 .اى او را از سر خود واكرد نقشه

 .255حكومت توأمان درويش عزيز و على مؤيد نه ماه طول كشيد

وليكن قضيه . 251 كشى درويش عزيز از ملك حسين نوشته است ميرخواند علت جنگ سربداران را با آل كرت انتقام
 .تر از اينها بوده است وسيع
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و ائمه نظاميه . خوانيم كه على مؤيد مذهب تشيع داشت و ملك غياث الدين پيرعلى مذهب حنفى در تاريخ آل كرت مى
كشيده و به نيشابور  سبب تعصب دين و مذهب لشكر دادند كه دفع شيعه واجب است و ملك هم به هرات فتوى مى

شود كه آغاز جنگ با آل كرت بوده نه با سربداران، و علت جنگ هم يك مسأله  از همين عبارت معلوم مى. 252 رفت
 .كشى درويش عزيز جورى سياسى بوده نه انتقام -مذهبى

مرحله اجرا  اش را در خصوص وى به على مؤيد براى اينكه درويش عزيز را از قلمرو حكومتى خود دور كند و نقشه
شده، همراه لشكرى مجهز  درآورد، درويش عزيز را كه خود شائق به اين جنگ بوده چراكه نوعى غزا هم محسوب مى

 :او با اين تير دو نشان زد. راهى نيشابور ساخت

 اولا درويش عزيز را از قلمرو حكومتى خود دور ساخت، ثانيا لشكرى را عليه ملوك آل كرت كه به نيشابور تجاوز
 .كرده بودند گسيل داشت

 -طبق طرح قبلى كه با على مؤيد ريخته بودند -درويش عزيز در نيشابور مسكن گزيد و منتظر رسيدن قواى كمكى
ولى على مؤيد به جاى فرستادن قواى كمكى به درويش عزيز، به اعيان سربدار كه همراه درويش عزيز بودند نامه . ماند

آنها نيز در روز عيد بدون اينكه مواجب لشكر . عزيز را واگذاشته و به نزد او برگردند نوشت و از آنها خواست تا درويش
 .251نفر بودند بپردازند، رو به سوى سبزوار آوردند 355درويش عزيز را كه حدود 
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ش عزيز به خبر عزيمت دروي. درويش عزيز قضيه دسيسه را متوجه شد و همراه مريدان خود به سوى عراق رهسپار شد
على مؤيد از آنجا كه از قدرت و نفوذ معنوى درويش عزيز متوهم بود لذا دو نفر از . گوش خواجه على مؤيد رسيد

 .دنبال درويش عزيز روانه كرد سرداران خود را بنام عيسى تركمان و سيد شير را همراه با دوهزار مرد مسلح به

رويش عزيز را همراه هفتاد كس به قتل آوردند و سر او را به سبزوار برده و د. آنها درويشان را در بيابان به دام انداختند
 .253و خواجه على مؤيد در حكومت مستقل شد.(. ه 733سال )در چهارسو بياويختند 

على مؤيد با قتل درويش عزيز جورى درصدد برآمد تا براى هميشه ريشه اختلافات درون دولتى سربداران را بخشكاند 
و قمع دراويش و شيخيان پرداخت؛ و دستور داد تا آرامگاه شيخ خليفه و شيخ حسن را با خاك يكسان  و لذا به قلع

ملك . گروهى از آنها به دشمن خود ملك غياث الدين پيرعلى پناهنده شدند. دراويش حسنيه تا رانده شدند. 255سازند
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يعنى درويش )تا سدى در مقابل سربداران باشند  غياث الدين پيرعلى آنها را در قلعه فرهادجرد به عنوان كوتوال گماشت
 .253او در واقع از نيروى سربداران عليه خود سربداران استفاده كرد(. امير كمال الدين و درويش محمد هندو

شاه . عده ديگرى از دراويش نيز به سركردگى درويش ركن الدين به طرف فارس و به نزد شاه شجاع هزيمت كردند
 .257 شتافتشجاع به كمك آنها 

 :شاه شجاع با اينكار سه نيت داشت

 جلوگيرى از گسترش و توسعه مذهب تشيع در قلمرو خود؛( 1)

 بسط و گسترش نفوذ آل مظفر در خراسان؛( 2)
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گيرى از خواجه على مؤيد كه يك زمانى به طغيان پهلوان اسد در كرمان كمك كرده و نيرويى به كمك او  انتقام( 1) 
 .فرستاده بود

چراكه تحت تأثير همين جنبش . ولى با اينهمه شاه شجاع نتوانست كارى از پيش ببرد و به اهداف خود نايل آيد
هاى قدرت شاه  بوقوع پيوست و پهلوان اسد خود را سربدار ناميد و پايه( كرمان)سربداران طغيانى در قلمرو حكومتى او 

 .258شجاع را براى مدتى لرزاند

  ركن الديندرويش  -ه

رخ داد و آن زمانى بود كه درويش ركن الدين و ديگر اعضاى . ه 778آخرين درگيرى بين سربداران و شيخيان در سال 
سازمان درويشان با حمايت شاه شجاع از شيراز حركت كرده و بر سبزوار مسلط شدند و على مؤيد را مجبور به فرار 

 .ساختند

و پيرعلى اسكندر شيخى پسر . تصرف ملك پيرعلى از ملوك آل كرت درآمده بودتحت . ه 777نيشابور قبلا در سال 
اسكندر شيخى دست همكارى به درويش ركن الدين داده و همراه او . 259افراسياب چلاوى را در آنجا حاكم ساخته بود

 .و با كمك شاه شجاع بر سبزوار تاختند
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اسكندر بعدها توسط شيخ نور الدين كه از همراهان . شاه منصور برادر شاه شجاع آنها را حرمت گذاشت و به تيمار آنها پرداخت. شاه منصور مظفرى گريخت

اى را در خصوص درگيرى اسكندر با على مؤيد، بر سر راه خود به هرات، آورده  ظهير الدين مرعشى واقعه. او بود راهى دربار ملك غياث الدين پيرعلى شد



 .ختسبزوار به دست آنها افتاد و على مؤيد به مازندران گري

يعنى آل مظفر و : دشمنان ديرين سربداران در تسخير سبزوار نقش مهمى داشتند، دشمنانى كه پاسدار جبهه تسنن بودند
 آل كرت به كمك اسكندر چلاوى فرمانده نظامى نيروهاى جديد سبزوار برخاست و. آل كرت

 119: ص

تلفيق اين دو كمك باعث سقوط سبزوار . د پرداختآل مظفر به حمايت از درويش ركن الدين رهبر مذهبى نيروى جدي
 .گرديد و موجب شد تا على مؤيد به نزد دشمن ديرين خود امير ولى در استرآباد فرار كند

اى  عده. ه 775البته كمك شاه شجاع به درويش ركن الدين علت ديگرى نيز داشته است، چراكه على مؤيد قبلا در سال 
غياث تونى به كمك پهلوان اسد خراسانى فرستاده بود كه در كرمان، قلمرو شاه شجاع، به از سربداران را به فرماندهى 

 .235شورش نشسته بود

احتمال دارد كه در تسخير شهر بدست درويش ركن الدين، هواداران درويشان در داخل شهر نيز به كمك آنها آمده 
او درآمد و درويش ركن الدين خطبه بنام خود خلاصه سبزوار تحت سلطه درويش ركن الدين و پيروان شيخى . باشند

 .(.ه 778 -785)اين حكومت قريب به دو سال طول كشيد . 231خواند و حكومت يكپارچه درويشان حسنيه آغاز گرديد

 .چندين عامل باعث شد كه حكومت توأمان درويش ركن الدين و اسكندر شيخى در سبزوار با شكست روبرو شود

گفتيم كه على . كشى سخت از طرفداران على مؤيد و سران سربدار ن در داخل شهر و انتقاماعمال افراطى درويشا( 1)
مؤيد پس از قتل درويش عزيز، سازمان درويشان را تارومار كرد و همه آنها را مورد تعقيب قرار داد، از اينرو اكثر 

درويش ركن الدين و اسكندر شيخى در  وقتى كه. درويشان به نواحى دوردست و نيز به نزد مخالفين على مؤيد گريختند
 .232كشى كردند و بر تعداد مخالفين داخلى خود افزودند سبزوار مستقر شدند شروع به انتقام

  با ملك پيرعلى از در مخالفت. ه 779اسكندر شيخى در سال ( 2)
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اسكندر به خدمت . 153 -5مرعشى، ص . را با اين واقعه اشتباه كرده است -كه بعدها رخ داد -كه گويا قضيه همكارى درويش ركن الدين و اسكندر شيخى

 :كندر را حاكم آنجا ساختملك پيرعلى درآمد و ملك پيرعلى پس از تسخير نيشابور، اس

 .133، ص 1خواندمير، جلد 
 .89، ص (عبد الحسين) محمود كتبى، تاريخ آل مظفر، به كوشش نوايى( 121)  235
 .133، 1خواندمير، جلد ( 123)  231
ان بودند تمام چلاويان را از مرعشيان كه در واقع شاخه مازندران سربدار. مخالفت اسكندر شيخى با سربداران ريشه در تاريخ مرعشيان داشت( 125)  232

در اين زمان چلاويان كه نماينده آنها اسكندر شيخى پسر افراسياب چلاوى بود عليه سربداران وارد كار شده و با دشمنان آنها . بين برده و يا تارانده بودند

 .آنها هدايت نموداسكندر شيخى بعدها در تاريخ مرعشيان نقش مهمى بازى كرد و تيمور را عليه . كرد همكارى مى



رقى خود را از دست دادند، يعنى در آنها با اين كار حامى سمت ش. درآمد و بطور كلى به درويش ركن الدين پيوست
حكومت توأمان درويش ركن الدين و اسكندر . واقع حكومت آنها هم از داخل و هم از خارج مورد تهديد قرار گرفت

 .ماه طول كشيد شيخى حدود نه

طلبى  فرد فرصتوقتى كه على مؤيد از مقابل درويش ركن الدين فرار كرد و به استرآباد نزد امير ولى رفت، امير ولى ( 1)
امير ولى بار . شد ولى با اينهمه مقدم او را گرامى داشت بود، با اينكه يك زمانى جزو مخالفين على مؤيد محسوب مى

 782)ديگر سبزوار را به همدستى شاه منصور يكى از شاهزادگان آل مظفر مسخر ساخته و در اختيار على مؤيد قرار داد 
اش  ولى با اسكندر شيخى از در صلح درآمده و روابط حسنه.( ه 781)ر را از آن خود كرد پيرعلى نيز بار ديگر نيشابو.( ه

 .231 درويش ركن الدين فرار كرد و ديگر از سرنوشت او خبرى در دست نيست. را با او نگهداشت

  نتيجه -و

رهبران مذهبى . دتوان نتايج كلى چندى را عرضه كر از آنچه كه درباره رهبران مذهبى دولت سربداران گذشت مى
آنها . در روى زمين بودند( با تأكيد بر تشيع اثنى عشرى)اسلامى  -سربداران قبل از همه در پى ايجاد يك حكومت الهى

 .پرداختند براى نيل به اين هدف دست به هجرت زده و در مناطق دوردست به وعظ و تبليغ و جذب پيروان مى

و لذا اين رهبران در . گسترى بوده و هست ستيزى، فسادستيزى و عدالت ميكى از مهمترين ابعاد تشيع اثنى عشرى ظل
همين مسأله باعث . خواندند فرار مى( كه در اين دوره فراوان بود)مواعظ خود مردم را عليه ظلم و فساد و حكام محلى 

توان دريافت كه اكثر  ر مىدر يك نظ. انجاميد شد و در نهايت به شهادت آنها مى درگيرى آنان با قدرتهاى مسلط محلى مى
 جويى خويش، و اين رهبران مذهبى قربانى تعاليم خود، حق
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 .اند مبارزه در راه فساد و ظلم شده

و مبارزه با فسق و فجور و ستم حكام محلى ( عج)لب و مغز تعاليم اينان دعوت مردم به شركت در ظهور حضرت مهدى 
است و بخاطر همين است كه رهبران مذهبى دولت سربداران به دليل اينكه رهبران خصوصا حكام بيگانه مغول بوده 

كردند با  سر را در راه مبارزه با ظلم و ستم بر دار داده بودند، دست اتحاد با آنها داده و سعى مى( سربداران)سياسى آن 
هاى امراى سربدار كه در نهايت براى  طلبى وليكن جاه. همدستى آنها حكومت الهى خود را در روى زمين برقرار سازند

 .كردند باعث انشقاق بين آنها و رهبران مذهبى گرديد حكومت دنيوى مبارزه مى

طوريكه اين انشقاق و اختلاف يكى از ويژگيهاى پايان دولت سربداران شد و در واقع يكى از عوامل مهم فروپاشى آن 
 .گرديد

از . دين و دولت دو روح در يك كالبد هستند و دين از دولت جدا نيسترهبران مذهبى دولت سربدار معتقد بودند كه 
تأكيد اينان بر عدل و . در اين دوره بودند( ع)آيد كه اين رهبران مذهبى در پى برقرارى ولايت على  قراين چنين برمى
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( عج)حضرت مهدى و بشارت ظهور ( چه سياسى و چه اقتصادى و چه اجتماعى)عدالت و مبارزه با فساد و ظلم و ستم 
بخاطر همين تعاليم بود كه شيخ خليفه عامل خطرناكى براى قدرتهاى حاكمه روز قلمداد . منبعث از همين اعتقادشان بود

به همين دليل بود كه شيخ حسن جورى جانشين شيخ خليفه براى بسط و گسترش تعاليم مراد خود، . شد و شهيد گرديد
در اين قسمت از ايران، با وجيه الدين ( ع)كم شمايى از ولايت على  قرارى دستدست به هجرت زد و در نهايت براى بر

و نيز درويش عزيز جورى قبل از اينكه در امر . همكارى نمود -كه او تحت تأثير تعاليم شيعى قرار داشت -مسعود
ه بنام حضرت حكومت با على مؤيد همكارى نمايد، حكومتى در طوس تشكيل داد كه نشانى از ولايت داشت و سك

 .و مسلما خطبه هم بنامش جارى ساخت( عج)مهدى 

  شايد يكى از علل درگيرى جناح رهبران سياسى با جناح رهبران مذهبى
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دولت سربداران در اين باشد كه رهبران مذهبى همراه با پيروانشان هميشه در پى بركندن فسق و فجور و ستم و برقرارى 
كم در  دست)هاى دنياگرايانه امراى سربدارى  و اين امر تا حدى با خواسته. اند درستى در جامعه بودهتقوا و صداقت و 

 .سازگار نبوده است( ايام متأخر اين دولت

بطور كلى توان گفت كه رهبران مذهبى دولت سربداران زمينه فكرى و عقيدتى جامعه را براى قيام شيعى سربداران آماده 
هاى آن را تقويت كردند و راه را براى رهبران سياسى هموار نمودند تا باروبر  نهضت را پاشيدند و ريشه بذر. و مهيا كردند

 .باروبر به نفع خود بهره گيرند آنرا درو كنند و از اين

 :پس بطور كلى توان گفت كه رهبران مذهبى سربداران داراى چندين خصلت بودند

 .دئولوژى انقلابى آن بودندپيرو مذهب تشيع اثنى عشرى و مبلغ اي( 1

دادند و مردم را براى ستيز با ظلم و جور حكام و اربابان زمان كه يكى از  را بشارت مى( ع)ظهور مهدى موعود ( 2
 .كردند بود، تشويق و ترغيب مى( ع)ويژگيهاى ظهور حضرت مهدى 

وران شهرى و  قشر روستايى و نادار و نيز پيشهپرداختند و تعاليم خود را در ميان  براى تبليغ تعاليم خود به هجرت مى( 1
كردند و اكثر مريدان آنها از ميان همين  دادند، تبليغ مى روستايى كه در واقع طبقه مستضعفين آن عصر را تشكيل مى

دم روبرو سفرها و تبليغ تعاليم آنها با اقبال عظيم مر. برخى از اينها حتى تا عراق عرب نيز رفتند. هاى اجتماعى بودند لايه
گذاشتند مردم ستمكشيده شهرها و روستاها در اطراف آنها جمع شده و موجبات ترس و  شد، تا آنجا كه هركجا پا مى مى

 .كردند وحشت حكام را فراهم مى

. ستيزى و مبارزه با جوروستم امرا و حكام يكى از اصول اصلى تعاليم اين رهبران مذهبى بود چنانكه گذشت ظلم( 3
شد ابعاد مختلف داشت؛ يكى ستم اقتصادى بود كه يك  اين دوره به رعايا و طبقات پائين جامعه اعمال مى ستمى كه در

  نمونه آن علاء الدين محمد، وزير خراسان بود كه
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ه باعث بنديهاى او به تنگ آمده بودند و همين كارهاى او بود ك خواهيها و ماليات ستانيها و زياده مردم از دست زياده
هاى زحمتكش جامعه چون  اين ستم اقتصادى بيشتر لايه. 233خروج امراى نخستين سربدارى در قريه باشتين شد

و از اينروست كه همين . گرفت وران شهرى را كه در واقع توليدكنندگان اصلى اين زمان بودند دربرمى روستائيان و پيشه
 .قشرها به تعاليم اين رهبران مذهبى روآوردند

حكام منطقه خراسان كه بيشتر . ديگر اين ظلم، ستم سياسى و اجتماعى بود كه جان مردم را به لب رسانده بودبعد 
بودند از هيچ ظلم و ستمى نسبت به رعايا روگردان ...( نظير طغاتيموريان، اروغونشاه، امير ولى و )مانده مغولان  پس

رهبران . 235ز ظلم و ستم طبقه حاكم نسبت به طبقه فرودست داردمنابع اين دوره پر از مسايلى است كه حكايت ا. نبودند
دسته  فوج و دسته كردند و مردم ستمكشيده اين عهد فوج مذهبى سربداران مردم را عليه اين ظلم و ستم تهييج و بسيج مى

 .انداخت پيوستند و همين حركت، صاحبان قدرت اين دوره را به وحشت مى به آنها مى

اليم رهبران مذهبى سربداران مبتنى بر اصول تشيع اثنى عشرى بود، و لذا جاى تعجب نبود كه چنانكه گذشت تع( 5
اين مخالفين براى . مخالفين و دشمنان آنان نيز مخالفين تشيع اثنى عشرى يعنى عناصر سنى و علماى رسمى زمان باشند

 .زدند از بين بردن آنها دست به هركارى مى

  ان او دست به اقداماتى زدند ولى چوننخست عليه شيخ خليفه و پيرو
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عليه شيخ حسن نيز همان . اى نبردند او را مخفيانه شهيد كردند و طورى جلوه دادند كه او خودكشى كرده است هوده
وليكن وقتى كه قدرت به . اقدامات انجام شد، ولى شيخ حسن دست به هجرت زده مخفيانه به تبليغ تعاليم خود پرداخت

دست سربداران و شيخ حسن افتاد و جنگ بين آنها و آل كرت آغاز گشت، يكى از عوامل اين جنگ، مخالفت عناصر 

                                                             
و از وزراى قديم و اكابر خراسان علاء الدين محمد در آن مملكت متمكن بود و از سياست پادشاه و محاسبان ديوان ... » :151 -3مرعشى، ص ( 127)  233

 «.ايا تنگ شد و ظلم از حد گذشتاز آن سبب عرصه خراسان به رع. كرد داد تقصير نمى ايمن گشته، به هرچه دست مى
موافق گشتند و در خراسان بدسيرتى ( طغاتيمور خان) و جمعى از قوم جته كه از طايفه اشرار و اتراك بودند با او... » :151همان مأخذ، ص ( 128)  235

 :، حافظ ابرو، جغرافيا«فرمودكردن مى به سرحد مازندران، مردم شرير و بدنفس را دزدى و تاراج( امير ولى) »:311كردند؛ همان مأخذ، ص  مى

و از جمله ولايات خراسان، پيش اين ضعيف آمدند و نمودند كه خرابى و پريشانى و قتل و غارت كردن ايشان ( ... قسمتى از نامه شيخ حسن به محمد بيك) 

و اين فتنه فرونشيند كه خان و مان و اهل و عيال و خون و مال بايد خاست كه ظلم مرتفع گردد  بايد خاست و نوعى مى اى رسيد كه به دفع آن برمى به مرتبه

 .جمله مسلمانان در معرض تلف و رسوايى خواهد افتاد



همين مسأله در خصوص درويش عزيز، يكى از جانشينان شيخ حسن جورى، نيز اتفاق . 233سنى با انقلابيون شيعى بود
 .237افتاد

 125: ص

 .238توان در جدول زير مشاهده كرد بطه آنها با يكديگر را مىسلسله مراتب رهبران مذهبى سربداران و را
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  رهبران سياسى -2

  مدخل: الف

دليل فروپاشى امپراتورى ايلخانان در شرق جهان  اوضاع سياسى خراسان، پايگاه قيام سربداران، در آستانه قيام آنها به
شدند دم از استقلال  زمانى از امراى دربار ايلخانان محسوب مىامراى محلى مغول كه يك . اسلام، درهم و مغشوش بود

 .زدند مى

اى در شمال خراسان ايجاد  سلسله( رفت امير نوروز يكى از امراى بزرگ دربار ايلخانان بشمار مى)ارغون پسر نوروز 
رد بهرحال شامل طوس، ك قلمرو آنها كه در زمانهاى مختلف فرق مى. معروف شد( جاونى قربان)كرد كه به جانى قربان 

 .239 قوچان، كلات، ابيورد، نسا و مرو و گاهگاهى نيشابور بوده است

پس از مرگ سلطان ابو سعيد . قسار برادر چنگيز خان بود طغاتيمور پسر سورى بن بابابهادر يكى از اعقاب جوجى
اويغور ايرنجى، شيخ على بن على آخرين ايلخان مغول، طغاتيمور خان در خراسان از سوى امراى اين منطقه نظير 

  قوشچى و ارغونشاه به ايلخانى منصوب شد و از همين
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او براى بسط تصرفات . زمان قسمتى از خراسان غربى و استرآباد و جرجان و قسمتى از مازندران را از آن خود كرد
 .خود چندبار به عراق عجم و عراق عرب لشكر كشيد

                                                             
كه با ملك بگوئيد كه حكم شرع اينست كه دزد را ( با رسولانى كه پيش معز الدين حسين فرستاد) شيخ گفت» :381، ص 3ميرخواند، جلد ( 129)  233

باشيد كه به تقويت شما كارهاى نامشروع و ايذاء مسلمانان وجود گيرد و اگر از اين افعال ناپسنديده مرتدع نشويد  زدان دين مىدست ببرند، اكنون شما د

دهد و از  و چون ايلچيان به مجلس ملك رسيده، پيغام ادا كردند، ملك طاقيه بر زمين زده گفت كه شيخك جورى ما را تهديد مى. جنگ را آماده باشيد

 «.ترساند، من خود بدر حربم حرب مى
و چون ملك حنفى مذهب بود و خواجه على شيعى، علماى هرويه نظاميه . ملك غياث الدين نيز عزم تسخير نيشابور كرد» :حافظ ابرو، جغرافيا( 115)  237

، «يش عزيز را براى دفع آنها فرستادو خواجه على مؤيد هم درو... ملك جهت تعصب مذهب به نيشابور رفت . دادند كه دفع شيعه واجب است فتوى مى

 .15، ص 2؛ اسفزارى، جلد 391، ص 3ميرخواند، جلد 
 .، دولتشاه، مرعشى تنظيم شده است3اين جدول با استفاده از اطلاعات ميرخواند، جلد ( 111)  238
239  (1)malsI fo aidepolcycnE  258 -9از مينورسكى؛ اسميت، ص « طوس» ، مقاله979، چاپ اول، ص. 



ود كه امرايى چون اميرزاده على جعفر پسر شيخ على ايرنجين از مقابل امير شيخ حسن بزرگ ايلكانى قضيه از اين قرار ب
او در خراسان امير شيخ على پسر امير على قوشچى را كه امير خراسان بود بر مخالفت با . فرار كرده و به خراسان آمد

توهم و ترسى كه از توسعه دولت شيخ حسن  جهت امير شيخ على هم به. دولت شيخ حسن بزرگ ايلكانى تحريك كرد
امراى همراه او، طغاتيمور خان را به ايلخانى . ايلكانى داشت سر به مخالفت برداشت و امراى ديگر را نيز همراه خود كرد

 .275برداشته و با لشكر فراوان رو به سوى سلطانيه نهادند

. در نزديكى مراغه رخ داد. ه 717ه ذيقعده سال جنگ بين اردوى متحدين و لشكريان امير شيخ حسن بزرگ در نيم
 .271 شكست به اردوى متحدين افتاد و طغاتيمور خان گريخت و به خراسان آمد و به ايلخانى نشست

دومين سفر جنگى طغاتيمور خان به عراق عرب زمانى بود كه شيخ حسن بزرگ پس از جنگهاى متعدد با شيخ حسن 
آنجا كه به صلح او اعتماد نداشت افرادى را نزد طغاتيمور خان فرستاد و او را به  كوچك چوبانى با او صلح نمود و از

ولى . طغاتيمور خان همراه ملازمين و امرا راهى عراق عرب و بارگاه شيخ حسن بزرگ جلايرى شد. ايلخانى برداشت
تيمور خان بار ديگر اين اتحاد با صلح شيخ حسن كوچك چوبانى و دمدمى مزاجى طغاتيمور خان بهم خورد و طغا

 .272بالاجبار به خراسان مراجعت نمود

مولاى در ايام غازان خان متصدى امور مالى بود و يكى از اركان قدرت . از ديگر امراى خراسان عبد اللهّ بن مولاى بود
  خانواده
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و همين شخص . يا نوه او بوده استاز خانواده او شخصى بنام محمد مولاى است كه گويا پسر و . رفت مولاى بشمار مى
 .271محمد مولاى حاكم منطقه قهستان بود. بعدها يكى از مريدان شيخ حسن جورى شد و به تشيع گرائيد

از شخصيتهاى ديگرى كه در اين زمان در رابطه با قيام سربداران نقش بسيار مهمى بازى كرد خواجه علاء الدين محمد 
ر خراسان بود كه سلطان ابو سعيد در ايام ايلخانى خود او را همراه غياث الدين محمد او يكى از اكاب. وزير خراسان بود

 .273بن رشيد الدين به وزارت منصوب كرده بود، تا امر وزارت را توأمان به انجام برسانند

ل ليكن شركت خواجه علاء الدين محمد در كار وزارت بيش از شش ماه طول نكشيد و از وزارت كنار رفت و به شغ
 .275 استيفاى ممالك مشغول گشت
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امير شيخ على را به امارت خراسان تعيين نمود و خواجه علاء الدين محمد را نيز . ه 723سلطان ابو سعيد بعدها در سال 
و در اين زمان بود كه خرابى در خراسان راه يافته و مردم دست از اوطان خود برداشته و . به وزارت خراسان برگزيد

 .277نژاد نظير نارى طغاى و نيز امير چوبان و غيره بود و اين خرابى در نتيجه تركتازيهاى امراى ترك. 273رفته بودند

از جمله افرادى كه با اشاره سلطان ابو سعيد به ترميم و اصلاح اين خرابيها كمر همت گماشت خواجه غياث الدين 
ى شد كه رعايا بار ديگر بر سر اراضى خود كارها و كمكهاى او مفيد فايده افتاد و طور. رشيدى وزير معروف بود

  به. ه 713وليكن وقتى كه خواجه غياث الدين محمد در سال . 278وكار مشغول شدند برگشتند و به كشت
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 .قتل رسيد، اصلاحات او پايان نيافته بود

ايالت خراسان داد تا بنا به دلخواه  اندركاران بهانه بدست امرا و دست. ه 713مرگ ابو سعيد آخرين ايلخان مغول در سال 
وقتى كه طغاتيمور خان از سوى امرا به ايلخانى برداشته شد، علاء الدين محمد فريومدى نيز سمت . خود وارد عمل شوند

 .وزارت يافت و شيخ على هم فرماندهى كل لشكر را صاحب شد

شديدا درگير فعاليتها و عمليات نظامى بوده ناحيه خراسان . ه 713 -19خلاصه توان گفت كه در دوره بين سالهاى 
ها  اين لشكركشى. به اطراف خود لشكركشى نمود. ه 719و بار ديگر در سال . ه 717طغاى تيمور خان در سال . است

 .رفت موفقيتى در پى نداشت جز اينكه از نظر مادى بار گرانى بر دوش رعاياى خراسان بشمار مى

اى را  طغاتيمور خان و ارغونشاه كه نيروهاى عشيره: ايالت خراسان عبارت بودند از تنها رهبران. ه 717پس از سال 
نفر مأمور كشورى بود و شغل وزارت، مشاور و مأمور مالى  تحت قدرت خود داشتند، علاء الدين محمد فريومدى كه يك

حفظ يك . اختيار داشته باشنداين افراد براى حفظ موقعيت خود مجبور بودند كه قشونى در . طغاتيمور خان را داشت
آنها براى كسب اين مواد دست به اعمال فشار به رعايا و مردم . قشون ثابت مستلزم وجود بنيه مالى و نيروى انسانى بود

گرديد و قيام  زدند و همين مسأله و مسائل ديگر باعث طغيانها و قيامهاى متعددى در بين رعايا مى اين ناحيه مى
 .همين وانفسا رشد كردسربداران درست در 

  آغاز قيام: ب

 .اند منابع درباره آغاز قيام سربداران مطالب متنوعى نوشته

كه روايت خود را با )يكى روايت حافظ ابرو و ديگرى روايت ميرخواند . دو نوع روايت در اين خصوص آمده است
بنا بر روايت (. روايت خود صحه گذاشته استاستفاده از تاريخ سربداران همراه با روايت حافظ ابرو آورده است و بر 

  حافظ ابرو، امير عبد الرزاق

                                                             
 .92؛ سمرقندى، ص 131همان مأخذ، ص ( 8)  273
 .92سمرقندى، ص ( 9)  277
 .131حافظ ابرو، ذيل جامع التواريخ، ص ( 15)  278
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، با (يعنى به تشيع گرويده بودند)كه از بزرگان ولايت بيهق بود در قريه باشتين كه اكثر اهالى آن مريد شيخ حسن بودند 
پس از آن او كه به فرط تهور و تهتك معروف بود . 279كه رئيس بود نزاع كرده و او را به قتل آورد( بگير ماليات)عاملى 

آنها اتفاق كردند كه اختيار خود را از كف ندهند و به بركندن . در اين خصوص با اطرافيان خود به مشورت نشست
اگر خداوند ما را توفيق دهد رفع ظلم و دفع ظالمان كنيم و الا سر خود »: آنها گفتند كه. هاى ظلم و ستم برخيزند ريشه

و از اين به بعد كار عبد . 285و بدين ترتيب لقب سربدارى پيدا شد« .ا بر دار اختيار داريم و تحمل جور و ستم نداريمر
 .الرزاق بالا گرفت و به كارهاى بزرگ دست يازيد

و اين روايت در تذكرة الشعرا و مجمل . و اما ميرخواند روايت ديگرى نيز دارد كه اقتباس از تاريخ سربداران است
طبق اين روايت، خواجه جلال الدين فضل اللهّ يكى از افراد محترم و محتشم و . فصيحى هم تا حدى تكرار شده است

امير امين الدين، امير عبد الرزاق، امير وجيه : او پنج پسر داشت. 281صاحب مال و تجمل قريه باشتين از قراى بيهق بود
و . از اين پنج پسر امير امين الدين در خدمت ايلخان ابو سعيد بود .الدين -الدين مسعود، امير نصر اللّه و امير شمس

  بوسيله همين امين الدين بود كه عبد الرزاق وارد دستگاه ديوانى
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 .282ايلخان مزبور شد

ت تا عبد الرزاق چندى را به يساولى سلطان مزبور گذراند تا اينكه بالاخره از طرف همين ايلخان به عاملى كرمان رف
قرار بود عبد الرزاق صد و . در اين زمان ماليات سالانه ايالت كرمان صدهزار دينار بود. ماليات آن منطقه را جمع كند

عبد الرزاق . بيست هزار دينار وصول نمايد و صد هزار دينار را به خزانه عامره بپردازد و بقيه را به رسم محصلانه بگيرد
ميل آن پرداخت و يك زمانى متوجه شد كه يك دينار از آن همه پول باقى نمانده و پس از وصول مبلغ مزبور به حيف

 .است

اى گشت تا جبران مافات كند كه در همين ايام خبر مرگ ايلخان ابو سعيد به او رسيد و وى با خيال راحت  بدنبال چاره
 .281 به زادگاه خود باشتين برگشت

                                                             
رئيس يكى از افراد . گشت محلى منصوب مى او از طرف دولت و بيشتر از ميان اهالى. شد رئيس در واقع رابطى بين مردم و دولت محسوب مى( 11)  279

اصطلاح رئيس در كتاب عتبة الكتبه معنى مأمور نسبتا مهم محلى را (. 11لمبتون، نگرشى بر جامعه اسلامى در ايران، ص ) رفت محلى معتبر بشمار مى

، .ش 1128جوينى، عتبة الكتبه، چاپ عباس اقبال، تهران،  منتجب الدين اتابك) دهد و نيز مأمورى كه در مقابل سلسله مراتب نظامى و مذهبى بوده است مى

رئيس ناظم نظم . شد و وظايف او بيشتر با امور مالى سروكار داشت رئيس در زمينه ماليات هم رابط بين مردم محل و حكومت محسوب مى.( به بعد 21ص 

 .رساند؛ در اين زمينه نگاه كنيد به كتاب عتبة الكتبه ين مالياتى مىكرد و به مأمور آورى مى او رسوم و ماليات را جمع. عمومى محل نيز بوده است
 .352، صفحه 5؛ ميرخواند، جلد 133ث  7حافظ ابرو، زبده، مجموعه و جغرافيا؛ سمرقندى، صفحات ( 12)  285
و در املاك و اسباب دنياوى در ناحيه بيهق  وى مردى محتشم بزرگ بود. نويسد كه فضل اللهّ باشتينى در اصل از خدام شاه جوين بود دولتشاه مى( 11)  281

 .258ص : نظير نداشت
كند كه حكايت از  ميرخواند داستانى را براى ورود عبد الرزاق به دربار ايلخان ابو سعيد نقل مى. 258؛ دولتشاه، ص 355، ص 5ميرخواند، جلد ( 13)  282

 .و بالاى عبد الرزاق نظر ايلخان مزبور را گرفته و او را ملازم دربار خود كرده است آنچه كه مسلم است اينست كه صورت و بر. پهلوانى و فتوت او دارد



كند كه ايلچيان علاء  سين حمزه، دو نفر از اهالى باشتين، را تعريف مىميرخواند از اينجا به بعد قضيه حسن حمزه و ح
 .طلبند نمايند و از آنها شراب و شاهد مى الدين محمد در منزل آنها اطراق مى

نگرند و همين  آورند، ولى ايلچيان بدسيرتى آغاز كرده و بر عورات آنها به ديده شاهد مى آنها در باب شاهد عذر مى
 .شود تا حسن و حسين حمزه شمشيرها را بركشيده و ايلچيان را به قتل رسانند ىمسأله باعث م

فرستد و آنها در رفتن  اى را براى گرفتن و بردن دو برادر مزبور مى علاء الدين محمد پس از آگاهى از اين ماجرا عده
  شود و با واقعه ورزند و در همين زمان عبد الرزاق وارد قريه باشتين مى تعلل مى
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 .283شود جا آغاز مى گردد و قصه قيام از همين مواجه مى

  امير عبد الرزاق: 1

به فرط تهور و »نويسد كه او  حافظ ابرو مى. منابع در خصوص اعمال و كردار امير عبد الرزاق قضاوت منفى دارند
ا مردى عياش و متلف قلمداد كرده كه ميرخواند او ر 285«.ريزى مستثنى انگيزى ممتاز بود و به وفور تهتك و خون فتنه

فصيحى كه اطلاعات خود را . 283 انگيزى هم يد طولايى داشت پرداخت و در خونريزى و فتنه فقط به شراب و شاهد مى
زادگان  او با معروف»: نويسد وى مى. مثل ميرخواند از تاريخ سربداران گرفته قضاوت ديگرى در خصوص او دارد

 287«.كشيد زادگان مى تر و پسر بزرگان و بزرگكرد و دخ حركات شنيع مى

                                                                                                                                                                                             
خواست باقى املاك پدر  نويسد كه عبد الرزاق به اين دليل به زادگاهش برگشت كه مى ؛ دولتشاه مى258؛ دولتشاه، ص 355، ص 5ميرخواند، جلد ( 15)  281

 .ر راه خبر مرگ سلطان را شنيدرا بفروشد و پول ديوان را تأديه نمايد كه د
دولتشاه يكى از اين ايلچيان را خواهرزاده علاء الدين محمد فريومدى قلمداد كرده و حال آنكه . 258؛ دولتشاه، ص 351، ص 5ميرخواند، جلد ( 13)  283

 .فصيحى آنها را مغول ناميده است

در خانه ايشان فرود آمدند و از ايشان شراب و شاهد طلب كردند و به مبالغه ايشان را حسب رسد  نفر از مغولان كه ايلچى بودند به پنج» :نويسد كه وى مى

چون مست شدند شاهد طلب كردند و بدان رسانيدند كه عورات . به ضرورت يك برادر رفت و جهت ايشان قدرى شراب آورد. غرضى رسانيدند خلافت و بى

ما سرهاى خود را بر دار ديديم و شمشيرها كشيده و درآمدند و هرپنج مغول را قتل . بر خود روا نداريم برادران با همديگر گفتند ما اين قضيه. ايشان بكشند

 (.55، ص 1فصيحى، جلد ) «كردند و بيرون آمدند و گفتند كه ما سربداريم

اى  وليكن مسأله(. 119اسميت، ص ) كند م عرضه مىاى براى قيا گويند اين داستان دليل پيش پا افتاده چراكه مى. برخى معتقدند كه اين داستان ساختگى است

نويسد كه  نمايد مى حافظ ابرو در آنجا كه شروع به توصيف قيام سربداران مى. مذهب هستند و تحت تعاليم شيخ حسن كه هست اينست كه اين دو برادر شيعى

رساند كه مردم اين ناحيه تحت تعاليم انقلابى شيخ  و همين مسأله مى (.حافظ ابرو، زبده و مجموعه) اكثر اهالى قريه باشتين از مريدان شيخ حسن بودند

و اين بهانه هم با آمدن ايلچيان حكومتى و يا بهرصورت . اى كافى بود كه عليه ظلم و ستم عمال هيأت حاكمه برخيزند اند و تنها بهانه حسن، آماده قيام بوده

 .قيام آغاز گرديده است بگير بود، بدست آمده و رئيس ناحيه كه مأمور ماليات
 .حافظ ابرو، زبده، مجموعه و جغرافيا( 17)  285
 .355 -1، ص 5ميرخواند، جلد ( 18)  283
 .351، ص 5؛ و نيز ميرخواند، جلد 53 -3، ص 1فصيحى، جلد ( 19)  287



او . در اين زمينه عقيده ديگرى دارد malsI fo aidepolcycnEدر مقاله سربداران خود در renhcuBولى بوخنر
دليل اينكه به قتل عبد الرزاق بدست برادر خود وجيه الدين مسعود سرپوش گذاشته و آنرا توجيه  نويسد كه منابع به مى

 داركردن شخصيت او پرداخته و نمايند به خدشه

 113: ص

 .288اند بدينسان درباره او به قضاوت نشسته

اريخ سربداران در دربار على مؤيد و زير نظر او نوشته شده و نويسنده آن به وجيه الدين مسعود به اگر قبول بكنيم كه ت
بهاى بيشترى داده، اين قضاوت به دور از واقعيت نيز ( نظير درافتادن على مؤيد با آنها)دليل درافتادن با سازمان درويشان 

عبد الرزاق است كه وقتى . ام عبد الرزاق و اولين سربدار او استآنچه كه مسلم است اينست كه آغازگر قي. تواند باشد نمى
اى از جوانان جلد  شود، طايفه با ظلم و ستم متصديان مالياتى حكومت خراسان نسبت به رعاياى زادگاه خود روبرو مى

برد و سپس اهل قريه  مىاى از آنها را از بين  افتد و عده را دوروبر خود جمع كرده و با فرستادگان علاء الدين محمد درمى
 :گويد باشتين را گرد آورده و مى

به مردى سر خود را بر دار ديدن هزاربار بهتر كه . اى عظيم در اين مقام پديد آمد، اگر ما مساهله كنيم، كشته شويم فتنه»
 289«.به نامردى كشته شدن

 .گردند ترتيب اين طايفه به سربداران معروف مى و بدين

كه تحت تعاليم انقلابى )دانند كه از سوى عمال هيأت حاكمه نسبت به رعايا  يام را ظلم و ستمى مىاكثر منابع، علت ق
  شيخ حسن جورى

 115: ص

                                                             
288  (25)malsI fo aidepolcycnE  بوخنر. از و( سربداران) ، مقاله3، جلد. 
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دولتشاه، ) «.زدند و نام خود را سربدار نهادند ها بر دار كردند و تير و سنگ بر آن مى و دستارها و طاقيه( عبد الرزاق و اطرافيان او) باشتين دارى نصب كردند

» صورت التواريخ معينى، تاريخ آل مظفر كتبى و تاريخ طبرستان مرعشى به -در بعضى از منابع نظير مطلع السعدين، منتخب« سربدار» اصطلاح (.258ص 

ف به اوصا» :صورت صفت استعمال شده، چنانكه در خصوص ابو بكر كلوى نداف در سمرقند آمده كه و گاهگدارى هم به. نمايد آمده كه غريب مى« سربدار

و ملوك سربدال و ( 315سمرقندى، ص ) چوپان سربدار: صورت لقب و صفت آمده نظير ، و يا اينكه به(13، ص 3ميرخواند، جلد ) «سربدارى اتصاف داشت

 .باك و فتى و جوانمرد بدهد صورت صفت معنى دلير و بى نمايد كه اين اصطلاح به چنين مى. غيره

بدليسى (. 31تاريخ خاندان مرعشى مازندران، ص ) اند گفته و اين نوع افراد را در زبان تركى باشدن كشدى مىاصطلاح سربدار وارد زبان تركى هم شده 

، دارى در سبزوار نصب (عبد الرزاق) جمعى از رنود و اوباش سبزوار را بر سر خود جمع نمود» :نويسد وى مى. درباره اصطلاح سربدار توضيح ديگرى دارد

) «.جهتى او بر عالم و عالميان ظاهر گردد بايد آويخت تا اخلاص و يك ا ما اتفاق دارد دستار خود را به جاى سر از اين مىهركس كه ب: كرده و گفت

 (.نقل از شرفنامه بدليسى به 38پطروشفسكى، نهضت سربداران خراسان، ص 



مرعشى در تاريخ خود علاوه بر مسأله ظلم و ستم، مسأله نژادى و اجتماعى را نيز پيش كشيده . شد روا مى( قرار داشتند
ك و متغلبان ديگر نهاده است كه اين مسأله شايد ناشى از طرز تفكر بومى او بوده و ايرانيان را در مقابل امراى تر

 .295باشد

بسته شد و باليد ( سياسى و اجتماعى -ظلم و ستم اقتصادى)خلاصه هرچه بود نطفه اين قيام با مبارزه عليه ظلم و ستم 
 .و ادامه يافت و مظلومان را از اطراف و اكناف به سوى خود كشيد

اين . باعث مشكلات مالى زيادى گرديد. ه 717 -19هاى حكام خراسان در سالهاى  گفته شد كه لشكركشى در بالا
نفر ديوانسالار امور مالى بود بياورند تا بلكه  مشكلات مالى باعث شد كه اين حكام رو به سوى علاء الدين محمد كه يك

 .اين مشكلات را از پيش پا بردارند

نويسد وقتى كه علاء الدين محمد به وزارت  او مى. ن مالى علاء الدين محمد مطالبى داردحافظ ابرو در خصوص موازي
و در نتيجه آن دو و . 291خراسان برگزيده شد مقرر كرد كه غير از متوجهات ديوانى يك دينار زياده از رعايا ستانده نشود

بار ديگر با آمدن مردم به اوطان خود، رو به  سه سالى كه مردم از اوطان خود كوچيده و خراسان رو به ويرانى رفته بود
پايى است كه تحت فشار حكام محلى و نيز  منظور از مردم در اينجا رعايا و كشاورزان و مالكين خرده. آبادانى گذاشت

 اين مسأله پس از حمله مغول. تحصيلداران مالياتى دست از خانه و كاشانه خود برداشته و به جاهاى ديگر كوچيده بودند
علاء الدين محمد براى حل اين مشكل مالياتهاى اضافى را از دوش كشاورزان و . بارها در ايران اتفاق افتاده بود

وليكن او براى جبران مافات مالياتهاى جديد و سنگين بر عمده مالكان . مالكان برداشت و وضع آنها را ترميم كرد خرده
  هايى كه در اين ايام ن ايجاد نمايد و هزينه لشكركشىوضع نمود تا بتواند تعادلى در امور مالى خراسا
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علاء الدين محمد اين موازين را در مناطقى . همين مسأله عمده مالكان را خشمگين ساخت. 292انجام شده بود مهيا سازد
 .پياده كرده بود كه منطقه سبزوار و قصبه باشتين هم جزو آن مناطق بود

حافظ ابرو او را امير و . اين ناحيه بود« افراد محتشم بزرگ»رزاق پسر فضل اللّه باشتينى يكى از چنانكه گفته شد عبد ال
دولتشاه نيز فضل اللّه باشتينى را صاحب املاك عظيم و اسباب دنياوى در ناحيه . 291نويسد يكى از اكابر اين منطقه مى

 .293 بيهق نوشته است

. دهد شته شده رئيس و عامل ناميده كه هردو معنى محصل مالياتى را مىحافظ ابرو مأمورى را كه بدست عبد الرزاق ك
نمايد كه قيام از قتل يكى از محصلين  از اينرو چنين مى. 295 دولتشاه حتى او را خواهرزاده علاء الدين محمد ناميده است

                                                             
 .151مرعشى، ص ( 22)  295
 .131حافظ ابرو، ذيل جامع التواريخ، ص ( 21)  291
 .117يت، ص اسم( 23)  292
 .حافظ ابرو، زبده و مجموعه( 25)  291
 .258دولتشاه، ص ( 23)  293



( تحصيل ماليات بوده است كند ايلچيانى كه از سوى علاء الدين محمد آمده بودند و مسلما براى يا فرق نمى)مالياتى 
 .293 شروع شده باشد و عبد الرزاق هم كه از تحميل ماليات بيش از حد به ستوه آمده بود در رأس قيام قرار گرفت

 117: ص

 713نوشته است و حال آنكه فصيحى آنرا در سال . ه 717حافظ ابرو آغاز قيام را در زبدة التواريخ در دوازدهم شعبان 
اگر گفته دولتشاه را در خصوص مدت حكومت عبد الرزاق يعنى دو سال و چهار ماه قبول بكنيم و . 297 ه استقرار داد. ه

 .، گفته حافظ ابرو تا حدى با واقعيت قرين است298 بدانيم. ه 718ماه قتل او را در صفر سال 

 .جريان وقايع پس از قيام سربداران به سرعت ادامه يافت

آگاهى از وقايع خواجه جمال الدين محمد را در معيت هزار مرد مسلح به دفع سربداران علاء الدين محمد پس از 
اى را براى  علاء الدين محمد مسلما به شدت و حدت اين قيام پى برده بوده است، و لذا پيشدستى كرده و عده. فرستاد

زديكى قريه مغيثه جنگيدند و لشكر سربداران با نيروى اعزامى علاء الدين محمد در ن. سركوب آنها گسيل داشته است
 .299خواجه علاء الدين محمد را درهم شكستند

و . نويسند كه عبد الرزاق پس از اين پيروزى تصميم گرفت كار علاء الدين محمد را يكسره كند ميرخواند و دولتشاه مى
به آنها  155سربداران در دره شهرك نو .لذا به دنبال علاء الدين محمد راند كه از فريومد درآمده و راهى استرآباد شده بود

                                                                                                                                                                                             
از او گله كردند كه خواهرزاده علاء الدين محمد فريومدى آمده و چند روز است كه در ( عبد الرزاق) اتباع و اقرباى او» :همان مأخذ، همان صفحه( 27)  295

و . دنيا بهم برآمده است در چنين حالى عار و ننگ روستايى بچه چرا بايد كشيد: عبد الرزاق گفت. طلبد مىكند و از ما شراب و شاهد  اين ده بيداد و جور مى

 «.هم در آن شب به سر خواهرزاده علاء الدين محمد وزير رفتند و او را دستگير كردند و به قتل رسانيدند
سين حمزه را پذيرفته و در نهايت نتيجه گرفته كه اين قيام، قيام دهقانان و ساخته خود داستان حسن و ح پطروشفسكى براى اثبات نظريه پيش( 28)  293

زاده بوده ولى در رأس قيام قرار  او كار عبد الرزاق را نيز توجيه كرده است كه با اينكه فئودال! وران عليه فئودالهاى بزرگ بوده است شهروندان فقير و پيشه

اش افرادى چون عبد الرزاق و خانواده  اگر اين قيام، قيام روستائيان عليه فئودالها بوده، پس بايد قربانى اصلى آيد اينست كه سؤالى كه پيش مى! گرفته است

 .گرفتند شدند نه اينكه در رأس قيام قرار مى او مى

جز ) وليكن منابع. طالب مرعشى استپطروشفسكى سعى كرده به قيام سربداران بعد ملى و نژادى در مقابل تركان و مغولان دهد كه آنهم با استفاده از م

نفر  و در ثانى دشمن اصلى سربداران علاء الدين محمد بود كه خود يك. رسانند و هيچگونه تأكيدى در اين زمينه ندارند اين نظريه را به اثبات نمى( مرعشى

عنصر مغول هميشه درگير بودند و تا آنها را از ملك آباء و  سربداران با. خواند نمى --رفت و اين مسأله با توجيه پطروشفسكى تاجيك و ايرانى بشمار مى

وليكن اين عمل آنها به دليل ظلم و ستم و بيدادى بوده كه از سوى مغولان كه بهرحال عنصر بيگانه بودند و . شان بيرون نريختند از پا ننشستند اجدادى

 .آيد هاى اخير است، جور درنمى گرايى جديد كه منبعث از تفكر غربى در سده مبارزه آنها با عنصر مغول با مقوله ملى. شد غاصب، به مردم روا مى

 (.به بعد 31پطروشفسكى، نهضت سربداران خراسان، ص ) 
 .به بعد 55، از ص 1حافظ ابرو، زبده؛ فصيحى، جلد ( 29)  297
 .259دولتشاه، ص ( 15)  298
 .258همان مأخذ، ص ( 11)  299
 .258ص : از حدود كوهسار كبودجامه نوشته است دولتشاه آنرا قريه دلاباد( 12)  155



بعد از آن تمام اموال . خواجه علاء الدين محمد كشته شد و پسر و متعلقان او به سارى گريختند. جنگى درگرفت. رسيدند
 .151.(ه 717سال )و خزائن خواجه علاء الدين را غارت كرده و به طرف باشتين مراجعت نمودند 

 ت اينست كه ميرخواند واى كه قابل ذكر اس در اينجا گفته

 118: ص

چراكه در اين زمان دونفر به نام علاءالدين محمد داريم كه هردو وزير خراسان . اند دولتشاه گويا گرفتار اشتباهى شده
 :هستند

 .خواجه علاء الدين محمد( 1)

 .علاء الدين محمد هندو( 2)

 .152رساند كه دو شخصيت جدا از هم هستند و مى اسم اين هردو نفر در ذيل جامع التواريخ حافظ ابرو آمده

دولتشاه و ميرخواند گويا خواجه عبد الحق بن علاء الدين محمد هندو را كه در فريومد اقامت داشت و با سربداران 
 .اند با علاء الدين محمد وزير اشتباه كرده( مثل علاء الدين محمد وزير)درافتاده بود 

پس از ذكر خروج عبد الرزاق اولين كسى را كه بدست عبد الرزاق به قتل رسيده . ه 717فصيحى در مجمل ذيل سال 
گويا در همين جنگ است كه بيوه خواجه عبد الحق همراه با . 151برد خواجه عبد الحق بن علاء الدين محمد هندو نام مى

 .غنايم ديگر به چنگ عبد الرزاق افتاده است

از علاء الدين محمد ذكرى به ميان آورده كه در لشكركشى خراسانيان به از سوى ديگر حافظ ابرو بعدا در جاى ديگر 
هاى خواجه علاء الدين محمد است كه  و بعدهم در دوره وجيه الدين مسعود صحبت از گله. 153 عراق شركت داشته است

 .155 مسعود آنها را صاحب شده است

سانده، چراكه بعدها پسر علاء الدين محمد به انتقام و از طرفى گويا اين مسعود بوده كه علاء الدين محمد را به قتل ر
 .153رساند خون پدر، وجيه الدين مسعود را در مازندران به قتل مى

                                                             
 .259؛ دولتشاه، ص 352، ص 5ميرخواند، جلد ( 11)  151
 .159حافظ ابرو، ذيل جامع التواريخ، ص ( 13)  152
 .52، ص 1فصيحى، جلد ( 15)  151
 .159حافظ ابرو، ذيل جامع التواريخ، ص ( 13)  153
 .353، ص 5ميرخواند، جلد ( 17)  155
 :گويد وى مى. نوشته است. ه 732اى سال مرگ علاء الدين محمد را سال  از اينها گذشته ابن يمين طى قطعه. 111ص مرعشى، ( 18)  153

 ز هجرت هفتصد بود و چل و دو

 

  سه بر عشرين فزوده ماه شعبان
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، اسبان گله ابو سعيد 158و ازدياد غنايم و نيز اتباع و ملازمين او 157 عبد الرزاق پس از حمله به كاروان عبد اللّه مولاى
هزار رأس بود در اولنگ اردكان و سلطان ميدان تصاحب كرده و به سبزوار  ا نيز كه قريب سهخان و خواجه علاء الدين ر

 .آورد و دوهزار نفر پياده را سواره ساخت

نويسد كه  ميرخواند تصرف سبزوار را بدست عبد الرزاق، بعد از واقعه حمله به كاروان عبد اللهّ مولاى قرار داده و مى
بايد كه اين اموال محفوظ بماند و پس از تقديم مشورت روى به  اى مى ما را قلعه»گفتند كه سربداران پس از غنايم 

وليكن دولتشاه تسخير سبزوار را قبل از قضيه حمله به . 159«سبزوار نهاده و كوتوال حصار سبزوار قلعه را تسليم نمود
تسخير سبزوار . كه بعدها اتفاق افتاد منطبق استگفته دولتشاه تا حدى با وقايعى . 115 كاروان عبد اللّه مولاى آورده است

زمانى صورت گرفت كه لشكر خراسان مشغول لشكركشى بوده و قدرتى وجود نداشته كه از سبزوار و شهرهاى ديگر 
 .111 بان سبزوار قدرت دفاع نداشته و لذا سبزوار را تسليم كرده است دفاع نمايد، تا آنجا كه قلعه

كند اينست كه ميرخواند پس از ذكر واقعه قتل علاء الدين محمد، واقعه ديگرى  را تقويت مىمسأله ديگرى كه حدس بالا 
واقعه از اين قرار است كه امير عبد اللّه مولاى حاكم . خواند كند كه هيچ با قتل علاء الدين محمد نمى را تعريف مى

دارد كه  جناس بسيار به عنوان جهاز گسيل مىكند و مبلغى سنگين و ا قهستان از دختر علاء الدين محمد خواستگارى مى
 همين كاروان مورد دستبرد عبد الرزاق و ياران او

 135: ص

 اگر علاء الدين محمد به قتل رسيده بود پس اين تمهيدات و تداركات عروسى براى چه بوده است؟. گيرد قرار مى

 :نويسد كه مىكند و  ابن بطوطه از سربداران با عنوان راهزن ياد مى

                                                                                                                                                                                             
  به روز چهارشنبه درگه چاشت

 

  ز بدفعلى اين گردون گردان

 علاء الدين و الدنيا محمد

 

  ملك ايرانوزير شه نشان 

 ز سر بيشه سوى جنت روان شد

 

  باد از ابر غفران كه جانش تازه

 (.539ش، ص  1132ابن يمين، ديوان، به تصحيح حسينعلى باستانى راد، انتشارات سنائى، تهران، ) 
نويسد كه از ترشيز به فريومد  و ابريشم مىدولتشاه مقدار اين اموال را چهل شتر قماش و زر . 259؛ دولتشاه، ص 352، ص 5ميرخواند، جلد ( 19)  157

 .آمد مى

 .عبد الرزاق اين كاروان را در قريه دونيه از محال بيهق غارت نمود
 (.352، ص 5جلد :) نفر نوشته است 755ميرخواند تعداد آنها را در آغاز ( 35)  158
 .351، ص 5ميرخواند، جلد ( 31)  159
 .259دولتشاه، ص ( 32)  115
اسان در اين زمان سرگرم جنگ با محمد مولاى بود، يعنى زمانى كه حكام خراسان براى كسب قدرت ايلخانى با همديگر مشغول جنگ قشون خر( 31)  111

 .بودند



و در خراسان سربدار و در مغرب صقوره ناميده ( راهزن)پنجه بودند كه در عراق شطار  اينان از افراد زورآزماى و قوى»
 .شدند مى

 .تن باهم متحد شدند و بناى فساد و راهزنى گذاشتند نخست آن هفت

 .شد مركز آنان كوه بلندى بود نزديك شهر بيهق كه سبزوار نيز ناميده مى

 .112«.گرفتند بردند و اموال به تاراج مى شدند و شبها هم به قراء و كاروانها حمله مى روزها پنهان مى

 .خواند عبارات ابن بطوطه تا حدى با اعمال اوليه سربداران مى

بل توجه ولى چيزى كه در اين ميان قا. اولين كار عبد الرزاق حمله به كاروانها بود كه غنايم زيادى از اين راه كسب كرد
برخاسته بودند و اين ظلم و ستم ( از هر نوع)است، اينست كه سربداران بنا به تصريح منابع براى بركندن ظلم و ستم 

گويد آنها اموال  اينكه ابن بطوطه مى. شد چيزى بود كه از سوى حكام محلى و هيأت حاكمه خراسان بر رعايا روا مى
 .خواند ىبردند با واقعيت نم مردم را به تاراج مى

نه مردم عادى و رعايا بلكه امرا و صاحبان اموال وابسته به حكام محلى و خلاصه آنهايى بودند كه دست در « مردم»اين 
 .شناختند دست هيأت حاكمه ظالم داشتند و كارى جز تحميل ظلم و جور به رعايا نمى

مدت دو سال و چهار . اند و اعلام استقلال نمودخطبه به نام خود خو.( ه 717در سال )عبد الرزاق پس از تسخير سبزوار 
ماه حكومت كرد و علاوه بر سبزوار، رادكان و سلطان ميدان و جوين و اسفراين و جاجرم و بيارجمند را نيز تحت 

 .111تصرف خود درآورد

 :در خصوص علت مرگ عبد الرزاق دو روايت وجود دارد

  د و راضىخواستگارى عبد الرزاق از دختر علاء الدين محم( 1
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 نشدن وى به اين امر؛

 .خواستگارى عبد الرزاق از بيوه خواجه عبد الحق بن علاء الدين محمد هندو و راضى نشدن وى به اين كار( 2

كند كه دختر راضى بدين كار نشده و از  حافظ ابرو از خواستگارى عبد الرزاق از دختر علاء الدين هندو صحبت مى
ميرخواند اين دختر را، دختر علاء الدين محمد قلمداد كرده است و بطور عجيبى هم دچار اشتباه . 113كند ىسبزوار فرار م
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نويسد كه عبد الرزاق پس از كسب  وى مى. وليكن دولتشاه روايت ديگرى دارد كه مقرون به صحت است. 115 شده است
 .خاتون او فرستاد و از او خواستگارى نموداستقلال و كشتن خواجه عبد الحق علاء الدين محمد هندو كسى را پيش 

از آنجا كه عبد الرزاق، بنا به تصريح منابع، مرد فاسق و فاسدى بود، و از طرفى به هرحال قاتل شوهر خاتون مزبور هم 
دانسته و عبد الرزاق را از خاندان پست، لذا از قبول  شده و نيز اين زن خود را از خاندان صاحب حشم مى محسوب مى

الدين مسعود را  -و عبد الرزاق براى برگرداندن او برادرش وجيه. 113نمايد ن قضيه امتناع كرده و از سبزوار فرار مىاي
 .فرستد مى

يكى از آن تاريخ سربداران و ديگرى از آن : در خصوص قتل عبد الرزاق بدست برادر خود مسعود دو روايت وجود دارد
 .حافظ ابرو

 بنا. اند اريخ سربداران را نقل كردهميرخواند و دولتشاه روايت ت

 132: ص

 :خاتون شروع به تضرع نمود كه. به نوشته آنها مسعود در رباط سنكليدر به خاتون و ملازمين او رسيد

تو مرد مسلمانى و به صلاح ديانت آراسته، و مدت وقتى ملازم پدر من بوده، به دوستى حيدر كردار جوانمردى پيشه »
 117«.كس را در موقف پرسش بازدارند انديشه نماى و از سر من درگذر قيامت كه همهكن و از روز 

عبد . خواجه وجيه الدين مسعود از آنجا كه مرد متقى و جوانمردى بود خاتون مزبور را رها كرده و به سبزوار برگشت
، عبد الرزاق درصدد كشتن مسعود دو برادر به مهاجه پرداختند. الرزاق وقتى از ماوقع آگاهى يافت زبان به دشنام گشود

 .118برآمد كه مسعود شمشير كشيده و عبد الرزاق از بيم جان خود را از دريچه بالاخانه پائين انداخته و كشته شد

رساند كه عبد الرزاق مستقيما بدست برادر خود مسعود كشته شده  خواند و مى روايت حافظ ابرو با واقعيت بيشتر مى
 .است

                                                                                                                                                                                             
ايد در پس قاعدتا دختر او ب. قابل توجه است كه مركز عمليات علاء الدين محمد هندو، فريومد بوده نه سبزوار. حافظ ابرو، مجموعه و زبده( 33)  113

 .رساند كه عبد الرزاق دختر را اسير كرده و به سبزوار آورده است اين مى. بود نه در سبزوار فريومد مى
چه . شد دختر راضى نمى. خواست دختر علاء الدين محمد را به حباله نكاح خود درآورد» نويسد كه عبد الرزاق مى: 351، ص 5ميرخواند، جلد ( 37)  115

شود كه اين زن بيوه خواجه عبد الحق  از همينجا معلوم مى« .از اين وصلت آنست كه با پسر او كه جمال نيكو داشت، اختلاط كند دانست كه غرض امير مى

 .محمد بن علاء الدين محمد هندو بوده كه از خواجه عبد الحق داراى پسر بزرگى بوده است
روز مهلت خواست و در عرض اين ده روز مقدمات فرار را فراهم كرده و پس از  نويسد كه خاتون براى جواب دادن ده مى. 259دولتشاه، ص ( 38)  113

و عبد الرزاق براى برگرداندن او برادرش خواجه وجيه الدين مسعود . يكهفته از قلعه فرار نمود و تصميم گرفت به نيشابور و طوس پيش امير ارغونشاه برود

 .را فرستاد
اعتبار است و من  دانى كه برادرت مرد فاسق و بى خاتون جزع و زارى نمود كه اى خواجه تو مى» :259تشاه، ص ، دول351، ص 5ميرخواند، جلد ( 39)  117

 «.ام خالصا لله بر آن مباش كه من رسوا شوم زاده ضعيفه آدمى
 .259 -21؛ دولتشاه، صفحات 351، ص 5ميرخواند، جلد ( 55)  118



نقل مطالبى كه تا حدى شبيه روايت ميرخواند و دولتشاه است و در آن چگونگى برخورد مسعود با  حافظ ابرو پس از
نويسد كه عبد الرزاق پس از اطلاع از ماوقع و اينكه برادرش  خاتون مزبور و برادرش عبد الرزاق را شرح داده، مى

 :مسعود بر آن زن رحم كرده و رهايش نموده

چون . آمد آهسته پيش مى به برادر داد زيادت از حد، امير وجيه الدين مسعود آهستهدر قهر شد و دشنامهاى فحش »
دشنام دادن از حد بگذشت خنجرى بر ميان داشت، بركشيده و دويده، پيش برادر آمد و شكمش بردريد و او را به قتل 

 119«.آورد و حكومت بر امير وجيه الدين مسعود مقرر شد

 و ميرخواند. ه 717اق را در سال حافظ ابرو تاريخ قتل عبد الرز
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 .125اند نوشته. ه 718و دولتشاه و فصيح سال 

 امير وجيه الدين مسعود: 2

 شخصيت امير وجيه الدين مسعود -الف

 :نويسد ميرخواند مى. بطور كلى منابع در خصوص امير وجيه الدين مسعود نظر مطلوبى دارند

مردم نيك . نه و عاقل و فرزانه و به صلاح و سداد آراسته و از فتنه و فساد پيراستهامير مسعود مردى بود شجاع و مردا»
 121«.را تربيت فرمودى و جزاى بدان در كنار ايشان نهادى

رساند كه وجيه الدين مسعود مردى  قضيه درگيرى وجيه الدين مسعود با برادرش عبد الرزاق، اگر قرين واقعيت باشد مى
ارادت او به شيخ حسن جورى، هم اگر از روى سياست بوده باشد، بهرحال . اترس بوده استديندار و با تقوا و خد

آيد كه مسعود مردى مسلمان و متقى بوده  از عبارات شيخ حسن جورى برمى. اى از اخلاص را نيز دربر داشته است رگه
 .و دربند صلاح مسلمانان

و از . د كه هرچه بهبود مسلمانان در آنست بدان قيام خواهيم نمودگوين اكنون امير وجيه الدين مسعود و اتباع ايشان مى»
 122«.هرآفريده كه سخن حق با ما بگويد خواهيم شنود و دربند صلاح مسلمانانيم
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او كه مردى شجاع و مردانه بود و براى . امير مسعود سربدار ديانت و صداقت و سياست همه را در خود جمع داشت
كرد كه گويى خود يكى از  و مال مسلمين بپا خاسته بود با اتباع خود چنان رفتار مىدوركردن ظلم و ستم از جان 

 :عبارات مرعشى در اين زمينه قابل تأمل است. آنهاست

داشت و در تصرف اموال خود را بر ديگران  امير مسعود در ميان نوكران و اصحاب، خود را همچو يكى از ايشان مى»
  نهاد و با خلق تفضيل نمى
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 121«.ماندند نوكران او به جان از او درنمى. ورزيد طريقه صلاح و ضداد و راستى مى

است كه مسعود هم يكى از پيروان خالص اين ائمه اطهار بوده ( ع)و اين رفتار او يادآور رفتار ائمه شيعه خصوصا على 
ه در اطراف مسعود جمع شده و مردانگيها اى و سپاهى و غلامى بود و به همين دليل بود كه هرجا برنا پيشه. است

كرد و عليه ظلم و ستمى برخاسته بود كه حكام و مغولان بر مردم روا  نمودند، چراكه امير مسعود از حق دفاع مى مى
 .123داشتند مى

غلامى هر. پيوستند نويسد كه غلامان همه نواحى از پيش اربابان خود فرار كرده و به جمع قشون مسعود مى ابن بطوطه مى
داد حتى به فرماندهى گروهى نيز  شد و اگر شجاعتى از خود نشان مى آمد صاحب اسب و خواسته مى كه پيش او مى

 .125گرديد منصوب مى

چراكه بعدها يكى دو نفر از افرادى كه پس از قتل امير مسعود به . اين عبارات ابن بطوطه خارج از واقعيت هم نيست
ابن يمين شاعر سربدار در چندجا از ديوان خود از وجيه الدين (. اى تيمور)بودند جاى او نشستند از همين غلامان 

 .123 اسم برده است« سلطان وجيه دولت و دين»مسعود با عنوان 

 :نويسد دولتشاه در حق او مى

ه و هفتصد غلام ترك داشت و دوازد... و مرتبه او ذروه اعلى يافت . او مرد نيكوخلق و شجاع و صاحب دولت بود»
 127«.هزار سپاهى را علوفه داد
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  فرمانده بسيط زمين، سرور زمان »

 

 سلطان وجيه دولت و دين شاه دادگر

 :يا

  شاهخسرو عادل وجيه ملك و دين مسعود 

 

 «آنك گرگ از حفظ او مولع بود بر حفظ شات

 



 او پس از عبد الرزاق،. گفتيم كه مسعود مرد ديانت و سياست بود
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او براى اين منظور دست به . كار سربداران را سروصورتى داده و به تحكيم دولت سربداران و بسط متصرفات آن برآمد
دانست كه بين او و حكام  مسعود مى. اقدامات عجولانه زند تر از آن بود كه دست به بين وى واقع. اقدامات چندى زد

شكست و »او قبل از همه سياست . ناخواه درگيرى پيش خواهد آمد خواه( خان و ارغونشاه -طغاتيمور)محلى خراسان 
ه و با حكام محلى كه خواستار صلح بودند موقتا كنار آمد تا نيروهاى خود را تقويت نمود. را در پيش گرفت« پيروزى

هاى دولت خود را قوام بخشد رو به سوى شيخ حسن جورى آورد كه اكثر  بعد براى اينكه پايه. 128سروسامانى بخشد
امير مسعود از قدرت مرجعيت مذهبى و برد و بعد تعاليم . مردم ولايت تحت تعاليم انقلابى او قرار داشتند و مريد او بودند

امير مسعود او را . ار طاق يازر توسط ارغونشاه محبوس شده بودشيخ حسن در اين زمان در حص. او آگاهى داشت
با ائتلاف اين دو بر . هدف امير مسعود با اينكار به تحقق پيوست و قرين موفقيت شد. نجات داد و مقتداى خود ساخت

د به بسيج نيروهاى آنها براى اهداف آينده خو. تعداد مريدان آنها افزوده شد و آثار هيبت و سياستشان در دلها زياد گشت
امير مسعود با اين سياست توانست دولت سربداران را قوام . مردمى و پيروان خود پرداختند و آماده رزمشان ساختند

پس از اين قضايا بود كه به بسط و . بخشيده و آنرا تا حدى در مقابل حملات و تهديدات دشمنان از آسيب مصون سازد
 .درگيرى مفروض بين او و حكام محلى آغاز گرديد گسترش قلمرو خود پرداخت و لاجرم

 جنگهاى نخستين مسعود -ب

اى بوده  اين قلعه، قلعه. اى در اطراف سبزوار بود كه دائى او در آن اقامت داشت از نخستين اقدامات مسعود تصرف قلعه
  مسعود با يك تاكتيك جنگى. كه ذخاير فراوان و تجهيزات بيشمار داشته است
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او پس از تصرف قلعه، دائى خود را از طرف خويش ابقا . 129 اين قلعه را گشود و هرآنچه در آن بود از آن خود ساخت
خوار سلطان ميدان فرستاد تا  اى را به طرف علف با غنايم زياد رو به سوى سبزوار آورده و عده. كرده و كوتوال قلعه نمود

اين مهم نيز انجام شد و بر قدرت مسعود و كارآيى اطرافيان او . كنندهاى خواجه علاء الدين محمد را تصرف  گله
 .115افزود

هاى دولت خود تصميم  مسعود براى تقويت پايه. در اين زمان نيشابور و طوس در دست امير ارغونشاه جانى قربان بود
يات نظامى از نوع چريكى او با عمل. گرفت شيخ حسن را كه محبوس امير ارغونشاه در حصار طاق يازر بود، نجات دهد
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پس از رهايى شيخ حسن بر تعداد اطرافيان و نيروهاى سربدارى افزوده شد طوريكه . 111توانست به اين مهم نايل آيد
 .تواند با همسايه خود جانى قربان درگير شود مسعود احساس كرد كه مى

يافت و نيروى مركبى را تشكيل داد  قدرت معنوى سازمان درويشان شيخ حسن جورى با قدرت نظامى سربداران تلفيق
با اينكه تعداد نيروهاى سربداران به مراتب كمتر از نيروهاى جانى . كه طولى نكشيد نيشابور را از آن دولت سربداران كرد

قربان بود وليكن به دليل اشتباهى كه رهبرى نظامى جانى قربان مرتكب شد و نيز به دليل نيروى ايمانى كه در نيروهاى 
 امير.( ه 179سال )دار وجود داشت، شكست در لشكريان آنها افتاد و نيشابور از كف آنها رفت سرب
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كم گرفته و از حمله سربداران  جاى اينكه نيروهاى خود را يك كاسه كرده و بر سربداران بتازد آنها را دست ارغونشاه به
شد و در طوس سكنى گزيد بجاى تشكل نيروهاى خود آنها را  او پس از اينكه از نيشابور رانده. دچار سردرگمى شد

 .جداگانه به دفع سربداران فرستاد

هزار نفر به دفع سربداران برخاسته بود وقتى متوجه شد دونفر از  همه نيروهاى او تارومار شدند و خود او كه با سى
نشينى كرد و  جنگ نكرده و وهم خورده، عقباند،  فرماندهان او همراه لشكريانش مغلوب نيروهاى مركب سربداران شده

 .112متصرفات او بدست سربداران افتاد

آنها با يارى سربداران كارى را انجام دادند . كننده بوده است در اين جنگ گويا قواى سازمان درويشان يك نيروى تعيين
رويشان شيخ حسن و نيروى نظامى نيروى ايمان و معنوى سازمان د. كه جانى قربان هرگز نتوانست به جبران آن برخيزد

از . سربداران تلفيق يافت و قسمت اعظم خراسان را از آن دولت سربداران ساخت و مخالفينشان را به وحشت انداخت
به شيخ حسن پيام فرستاد كه از چه رو او . همينجاست كه امير محمد بيك بن ارغونشاه دست به يك حيله ديپلوماسى زد

ت وارد سياست شده و با مسعود كه مردى سپاهى و نظامى است و هدفى جز گسترش متصرفات كه مرد دين و تقوا اس
                                                             

وى در يكى از قصايدش . خواندنى استابن يمين شاعر سربدار در خصوص گرايش و ارادت مسعود به شيخ حسن جورى اشعارى دارد كه ( 31)  111

 :گويد مى

 با شاه بين چه مرحمتست اين كه حق نمود

 

 دنياش داده بود كنون دين بر آن فزود

 زد آتش محبت خاصان ملك فقر

 

 در باطنش زبانه و فى الحال همچو دود

  بشتافت سوى آنكه به ميدان معرفت

 

 از جمله اولياء قصب السبق درربود

  حضرت شيخى كه همتشيعنى جناب 

 

 بر فرق فرقد از ره رفعت قدم بسود

  شيخ از كرم به صيقل نور يقين خويش

 

 زنگ شكوك ز آئينه رأى شه زدود

 بيدار باد دولت اسلام تا ابد

 

 باشد يكى كه شرك به يكبارگى غنود

 (.51ديوان، ص ) 
 ؛ حافظ ابرو، مجموعه و زبده55 -3، ص 1جلد ؛ فصيحى، 215؛ دولتشاه، ص 353، ص 5ميرخواند، جلد ( 33)  112



اى در جواب امير  كند؟ شيخ حسن كه با اين جنگ انتقام خود را از جانى قربان گرفته بود نامه خود ندارد همكارى مى
ارى از مسايل مذهبى و سياسى و محمد بيك نوشت كه يكى از اسناد اصيل تاريخى اين دوره است و با اين نامه بسي

 .111 حتى اجتماعى اين دوره را روشن ساخته است

شد و از جمله افرادى بود كه  قبلا گفته شد كه امير ارغونشاه جانى قربان يكى از متحدين طغاتيمور خان محسوب مى
  سؤالى كه قابل طرح است، اينست كه. طغاتيمور خان را به ايلخانى برگزيده بود

 138: ص

كننده براى اين سؤال اينست كه در اين زمان بيشتر  چرا طغاتيمور خان در اين جنگ به كمك او نشتافت؟ تنها جواب قانع
از اينرو طغاتيمور خان . 113نيروهاى طغاتيمور خان همراه برادر او على گاون براى جنگ به آذربايجان رفته بودند

 .نتوانست به كمك امير ارغونشاه برود

از . دانست كه طغاتيمور خان بلافاصله بعد از برگشت از جنگ آذربايجان به يارى ارغونشاه خواهد شتافت مىمسعود 
در همين زمان بود كه على گاون پس از . خود را آماده و بسيج كرد. ه 731اينرو پس از شكست دادن ارغونشاه در سال 

ز شرمسارى اين شكست درآيد بلافاصله براى جنگ او براى اينكه ا. شكست در جنگ آذربايجان به خراسان برگشت
دانست كه سربداران پس از ارغونشاه سراغ او خواهند آمد، خصوصا كه با علاء  طغاتيمور مى. با سربداران راهى شد

 .الدين محمد كه حال در خدمت او بود، دشمنى ديرينه داشتند

 .سو بوده است در اين ميان معلوم نيست كه تهاجم از كدام

و اما عبارات . اگر اينطور باشد هجوم با على گاون بوده است. 115نويسد فظ ابرو اين جنگ را در نزديكى سبزوار مىحا
ليكن ميرخواند اين جنگ را كنار آب گرگان قلمداد . 113 رساند كه حمله از سوى طغاتيمور خان بوده است ميرخواند مى

  خلاصه جنگ در هركجا رخ داده. 117 كرده است

 139: ص
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 (.اصل نامه
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اگر . بايد از خدا و رسول خدا اطاعت كنيم همه. كنيم شيخ حسن جواب داد كه ما جز اطاعت خداى عز و علا و رسول خدا از كس ديگرى اطاعت نمى. كرد

از سوى ديگر نبايد فراموش كرد . از اينرو طغاتيمور خان هفتادهزار مرد جمع كرده و روانه جنگ با سربداران شد. جز اين باشد شمشير در ميان خواهد بود

كردند و همين مسأله از ديدگاه سربداران و  ز ياساى چنگيزى استفاده مىكه خوانين و حكام مغول گواينكه اسلام را پذيرفته بودند ولى در امور خود بهرحال ا

آورد، كه كارى جز ستم و بيداد  شيخ حسن اين حكام مغول را غاصب امور مسلمين به حساب مى. شد خصوصا شيخ حسن يك مسأله ضداسلامى شمرده مى

 (.32پطروشفسكى، نهضت سربداران خراسان، ص ) نسبت به رعايا نداشتند
 .ميرخواند مسلما جنگ اول سربداران را با طغاتيمور خان با جنگ دوم آنها با او اشتباه كرده است( 39)  117



برادر او على گاون در اين جنگ كشته . شكست به لشكر طغاتيمور خان افتاد. باشد، بهرحال نتيجه آن معلوم است
خان به مازندران گريخت و ارغونشاه به نسا فرار كرد و عبد اللّه مولاى به قهستان برگشته و در  -خود طغاتيمور. 118شد

پس از اين واقعه است كه امير محمد مولاى يكى از . 119مراه آنها بود كشته شدآنجا مرد و علاء الدين محمد نيز كه ه
كند ولى آنرا  حافظ ابرو اين نبرد را ذكر مى. 135اعقاب امير عبد اللّه مولاى به خدمت شيخ حسن رسيده و مريد او گرديد

ود با طغاتيمور خان دو نبرد انجام نمايد كه مسع ولى چنين مى. 131دهد و خواندمير نيز همينطور بعد از جنگ زاوه قرار مى
و در هردو جنگ او را .( ه 731پس از سال )و ديگرى پس از جنگ زاوه .( ه 732سال )داده يكى قبل از جنگ زاوه 

نويسد كه پس از  حافظ ابرو مى. منابع خصوصا آثار حافظ ابرو و مرعشى مبين اين مسأله هستند. مغلوب ساخته است
  اين پيروزى

. اكابر و اشراف خراسان طوعا او كرها امتثال او را انقياد نمودند. به اطراف ممالك منتشر شد( سربداران)شان آوازه اي»
 132«.دور و نزديك و ترك و تازيك از ايشان حساب ديگر برگرفتند

ر واقع پس از اين جنگ، جاجرم، جرجان، دامغان و سمنان، اسفراين، بيارجمند، بسطام تحت قدرت سربداران درآمد و د
 .سربداران با ملوك آل كرت همسايه شدند. 131 خطه خراسان يك كاسه زيرنظر سربداران قرار گرفت

 155: ص

 .(ه 731صفر  11) 133 جنگ زاوه -ج

ملك معز الدين حسين كرت از نظر فكرى و عقيدتى در واقع يكى از . سياسى بود -علت جنگ زاوه يك علت مذهبى
مسعود . 135ملك حسين حتى پيوند سببى با طغاتيمور خان به هم زده بود. رفت بشمار مىخان  -متحدين طغاتيمور

دانست كه پس از شكست طغاتيمور خان، ملك حسين به نحوى از انحاء با متحد ديرين خود رابطه برقرار كرده و با  مى
نكه اين اتحاد و همدستى از اينرو تصميم گرفت قبل از اي. همدستى هم به متصرفات سربداران حمله خواهند كرد
 .سروسامانى بگيرد پيشدستى نمايد و نقشه آنها را بهم زند
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ملوك آل كرت در واقع . خواند مى« ملك اسلام»از سوى ديگر ملك حسين ادعاى رهبرى اسلامى داشت و خود را 
 .تافتند مدافع تسنن اسلامى بودند و پيشرفت و ترقى مذهب تشيع را در خراسان برنمى

جنگ زاوه علاوه بر اينكه جنگ دو جناح سياسى و نظامى بود، مبارزه دو جناح . أله بارها در اين زمان رخ داداين مس
دواند و حكومت  مذهب تشيع اثنى عشرى داشت در اطراف و اكناف خراسان ريشه مى. رفت عقيدتى نيز بشمار مى

از اينجاست كه اكثر . شد اى محسوب مى مى فاجعهكرد و اين مسأله براى هواداران تسنن اسلا سياسى را از آن خود مى
شيخ خليفه را شهيد . حكام محلى و نيز علماى تسنن عليه تعاليم شيخ خليفه و شيخ حسن جورى دست به اقداماتى زدند

 .ساختند و شيخ حسن را در حصار طاق يازر محبوس گرانيدند

دنبال گسترش حكومت الهى در روى زمين بود، حكام و  او كه به. شيخ حسن در حمله به هرات نقش اساسى داشته است
  ملوك ظالم
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دانست و براى محو  كشى چون طغاتيمور خان و ملوك آل كرت و ارغونشاه را مخالف اصلى اسلام و مسلمين مى و سخت
هرروز بيش از پيش رو به فزونى  قدرت پيروان او. خواند اين ظلم و ستم رعايا و مردم را به مقاومت در مقابل آنها فرامى

سياسى جناح درويشان كاستى قدرت  -دانست كه افزونى قدرت معنوى مسعود مى. بود و مسعود نيك اينرا فهميده بود
او كه براى پيشبرد اهداف خود دست ارادت به شيخ حسن داده و مريد او شده و . سياسى و نظامى او را در پى دارد

يافت كه پس از نيل به هدف، شيخ حسن و اتباع او مانند خارى در راه توسعه  ، حال درمىخطبه بنام او خوانده بود
اش را در  نقشه. از اينجا بود كه تصميم گرفت شيخ حسن را از سر راه خود بردارد. هاى او قرار دارند طلبى قدرت و جاه

يخ حسن فهميدند و دست از همكارى با او ولى نقشه او چنان واضح و روشن بود كه همه اتباع ش. جنگ زاوه پياده كرد
 .137كشيدند

حافظ ابرو آغازگر جنگ را مسعود و شيخ حسن قلمداد كرده و نوشته آنها پس از سروسامان دادن كارهاى خود داعيه 
در نظرشان آسان نمود و درصدد تسخير هرات ( شد منظور خراسان بزرگ كه شامل هرات نيز مى)تسخير خراسان 

 :نويسد داند و مى او آغازگر جنگ را امير معز الدين حسين كرت مى. خواند عقيده ديگرى دارد -كن ميرولي. 138برآمدند

و بعد از اين واقعه چند . چون طغاتيمور خان پادشاه شد با امير وجيه الدين مسعود سربدار جنگ كرده، منهزم گشت»
جمع بايد كرد تا به اتفاق، شيخ حسن و مسعود  كرت ملك حسين پيش خان فرستاده و پيغام داد كه لشكرهاى پراكنده

 139«.سربدار را از ميان برگيريم

                                                             
 .ش.ه 1131اول، : تهران، چاپ -جلد، نشر گستره 1ژند، يعقوب، قيام شيعى سربداران، آ 133
 .حافظ ابرو، زبده و مجموعه( 78)  137
 .185همان مأخذ؛ سمرقندى، ص ( 79)  138



 .اين قضيه به اطلاع سربداران رسيد و آنها آماده جنگ شدند

بعد مذهبى اين نبرد از بسيارى جهات كاملا مشخص . اين جنگ از ديدگاه شيخ حسن جنگى بود عليه دشمنان اسلام
  شيخ حسن به. است

 152: ص

 :ملك حسين پيام داد كه

باشيد كه به تقويت شما كارهاى نامشروع و ايذاء  اكنون شما دزدان دين مى. حكم شرع اينست كه دزد را دست ببرند»
 155«.و اگر از اين افعال ناپسنده مرفوع نشويد جنگ را آماده باشيد. مسلمانان وجود گيرد

كه براى اشاعه دين اسلام با تأكيد بر )ابل تبليغات سربداران از سوى ديگر ملك حسين براى تهييج مردم به جنگ در مق
 .دست به تبليغات مشابه زد( رزميدند مذهب تشيع و بركندن ظلم و ستم مى

اسم دو نفر . اى از علماى دين را در جنگ شركت داد تا مردم و قشون خود را هرچه بيشتر به جنگ راغب سازد او عده
الاسلام عبد اللهّ بن احمد  -و ديگرى شيخ 151يكى شيخ الاسلام معين جامى بود. ستاز اين علماء در منابع آمده ا

 .152غرجستانى كه ملك حسين به التماس او را در جنگ شركت داد و وى در اين جنگ به قتل رسيد

شان به آيد كه طرفين مخاصمه در اين جنگ به تاكتيكهاى مشابه دست زدند و براى پيشبرد اهداف از قضاياى مذكور برمى
تبليغات مذهبى پرداختند و به جنگ بعد غزا دادند كه از سوى جبهه سربداران توأم با ايمان و ايثار بود ولى از طرف آل 

 .كرت با نوعى نيل به هدف سياسى و نظامى عجين شده بود

از اين . 151هدشيخ حسن قبل از آغاز جنگ به مسعود وصيت كرد كه اگر وى در اثناى جنگ شهيد شد جنگ را ادامه ند
شود كه شيخ حسن به جنگ با آل كرت بيشتر از مسعود اشتياق داشته است، خصوصا كه منابع بر  عبارات معلوم مى

اند تا اختلافات عناصر سربدار با ملوك  اختلافات ملك حسين و شيخ حسن و پيامهاى مكرر آنها اشارات زيادى كرده
 .آل كرت

شدت حمله از . در آغاز برد با سربداران بود. جنگ را به نفع آل كرت برگرداند نقشه مسعود براى قتل شيخ حسن، نتيجه
  سوى
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اى بود كه قشون ملك حسين از هيبت و سطوت آنها روى برتافتند و ملك حسين هم متحير و  سربداران به اندازه
مسعود گمان . به سوى پشته هجوم بردنداى از لشكريان  شيخ حسن و مسعود با عده. اى نهاد سر روى به پشته آسيمه

، هم (البته طبق نقشه قبلى)كرد كه با اين حمله كار آل كرت يكسره خواهد شد و لذا خواست با يك تير دو نشان بزند  مى
ولى مأمور مسعود زودتر از موعد مقرر بر شيخ . آل كرت را قلع و قمع نمايد و هم شيخ حسن را از سر راه خود بردارد

با قتل شيخ حسن، . خت و ضربه وارد ساخت و همين اشتباه نابجا نتيجه جنگ را به نفع آل كرت تغيير دادحسن تا
 .153 سربداران همراه مسعود هزيمت كردند و جنگ به نفع آل كرت پايان پذيرفت

. خود بپردازند سربداران ديگر نتوانستند در سمت مشرق به توسعه متصرفات. آميز بود آمد جنگ براى سربداران فاجعه پى
 .جنگ زاوه در واقع جلو گسترش مذهب تشيع را در خراسان بزرگ گرفت

تاختند تا بلكه بعد انقلابى تشيع را از  آورند بر متصرفات سربداران مى ملوك آل كرت بعدها هروقت كه فرصت بدست مى
 .155 استوتا بياندازند و مانع توسعه آن گردند؛ اين مسأله صريحا در منابع ذكر شده  تك

طايفه درويشان مسعود را متهم به قتل شيخ حسن كرده و از . جنگ زاوه باعث انشقاق در نيروهاى سربداران گرديد
ولى عدم همكارى طايفه درويشان با مسعود لطمه چندانى به كارآيى قشون او وارد . 153همكارى با او دست كشيدند

 .157 استنساخت، چراكه تجربه جنگ مازندران گوياى اين مسأله 
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 .به بعد 8، ص 2؛ اسفزارى، جلد 382، ص 3حافظ ابرو، مجموعه، زبده و جغرافيا؛ ميرخواند، جلد ( 85)  153
 .رجوع شود به وقايع دوره خواجه على مؤيد در همين بررسى( 83)  155
 .حافظ ابرو، زبده، مجموعه و جغرافيا( 87)  153
او محل جنگ را صحراى پوشنگ قلمداد كرده و كشته شدن شيخ حسن را نيز . اطلاعات ابن بطوطه درباره جنگ زاوه آميخته با اشتباهاتى است( 88)  157

روز به  او مدت زمان نبرد را يك. كاملا اشتباه استنوشته كه . ه 738و تاريخ جنگ را نيز سال . در ميدان جنگ دانسته نه بدست يكى از عمال مسعود

نويسد كه سمنانيها به كمك  و نيز ابن بطوطه مى(. 153مرعشى، ص ) است --روز نوشته شبانه حساب آورده و حال آنكه مرعشى مدت اين جنگ را سه

در جنگ زاوه بنا به (. به بعد 315، ص 1د به ابن بطوطه، جلد نگاه كني.) اى نشده است يك از منابع به اين مسأله اشاره ملك آل كرت آمدند كه در هيچ

 .تصريح ابن يمين، ديوان او به يغما رفته و گم شده است

 :اى دارد با مطلع زير ابن يمين در اين خصوص قطعه

  گر بدستان بستد از دستم فلك ديوان من

 

  ساخت ديوان با منست شكر ايزد آنكه او مى

جنگ زاوه براى ملوك آل كرت از اهميت زيادى (. 381، ص 3به بعد؛ حافظ ابرو، مجموعه، زبده؛ ميرخواند، جلد  1ديوان ابن يمين، ص رجوع شود به ) 

( تاجيك) تنها جلو گسترش تشيع اثنى عشرى را به طرف شرق گرفتند بلكه بطور موقت هم شده از پيشروى عنصر ايرانى آنها با اين جنگ نه. برخوردار بود

 :شعر يكى از شعراى دربار آل كرت متضمن اين مضمون است. جلوگيرى كردند( مغول) ليه عنصر تركع

  گر خسرو كرت بر دليران نزدى

 

  وز تيغ يلى گردن شيران نزدى

 از بيم سنان سربداران تا حشر

 

  يك ترك دگر خيمه به ايران نزدى

 (.382، ص 3ميرخواند، جلد ) 



  جنگ مازندران -د

جنگ زاوه و شكست سربداران از ملوك آل كرت باعث گرديد كه بعضى از دشمنان ديرين آنها جرأت پيدا كرده و بر 
يكى از اين دشمنان طغاتيمور خان بود كه بار ديگر پس از فرار به مازندران، جرأتى يافته و . متصرفات آنها تعدى كنند

 .158دومين شكست طغاتيمور خان از مسعود در استرآباد بود. استرآباد و مضافات آن دست يافتبر 

با دومين شكست طغاتيمور خان . 159 پس از اين واقعه او به لار قصران پيش ملك فخر الدوله حسن از آل باوند گريخت
 .135درآمد از مسعود، ملك خراسان تا گرگان و استرآباد و ايالت قومش تحت تصرف سربداران

طلبى مسعود براى توسعه متصرفات شمال شرقى خود و بهانه آن نيز پناه دادن ملك فخر  دليل اصلى جنگ مازندران جاه
خاندانهاى اشراف و شاهى قديم . در اين زمان در مازندران ملوك الطوايف برقرار بود. الدوله حسن به طغاتيمور خان بود
  در اين خطه همچنان به حكومت
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رفت، ملك فخر  يكى از اين افراد كه در واقع آخرين فرد از خاندان آل باوند از شاخه كينخواريه بشمار مى. مشغول بودند
 .الدوله حسن بود

 .شد اين شخص فى الواقع سردسته ملوك محلى مازندران محسوب مى

كيا جمال الدين احمد جلال در رأس اين خاندان از خاندانهاى كهن و اشرافى ديگر خاندان كيا جلال بود كه در اين زمان 
 .131 قرار داشت

 .بين اين خاندانها هميشه اختلاف و دوگانگى وجود داشت

كننده در ملوك مازندران بجا  جاگير بود كه تأثير فلج قدرى همه حمله مسعود بر طغاتيمور خان و آوازه او در خراسان به
 .گذاشته بود

 :مسعود به اين سرزمين به دو دسته تقسيم شدند ملوك مازندران در مقابل حمله

 .عده آنهايى بودند كه خود را تسليم مسعود كردند و در خفا عليه او به دسيسه پرداختند يك( 1)

 .132دسته ديگر آنانى بودند كه اختلافات درونى خود را كنار نهاده و با اتحاد عليه مسعود به مبارزه برخاستند( 2)

                                                             
 (.215دولتشاه، ص ) داند جنگ را در لب آب اترك مىدولتشاه اين ( 89)  158
 .مرعشى كشته شدن على گاون برادر طغاتيمور خان و علاء الدين محمد وزير را در اين جنگ نوشته است. 155مرعشى، ص ( 95)  159
 .همان مأخذ، همان صفحه( 91)  135
 .در اين خصوص رجوع كنيد به بحث مربوط به مرعشيان در اين بررسى( 92)  131
 .به بعد 155مرعشى، ص ( 91)  132



هاى خود، تسليم مسعود شدند و ضمنا در  كيا جلال بود كه كيا جمال الدين احمد همراه برادرزادهاز گروه اول خاندان 
از گروه دوم ملك فخر الدوله . خفا با گروه دوم كه مستقيما عليه مسعود به جنگ پرداخته بودند، به همكارى برخاستند

فات را كنار نهاده و با همديگر در مقابل مسعود الدوله اسكندر حاكم رستمدار بود كه اختلا -حسن باوندى و نيز جلال
 .131همدست و متحد شدند

، ششصد سر شتر خاصه، (سواره)چهارده هزار رأس اسب : مهمات و تجهيزات مسعود در اين جنگ عبارت بود از
 با اينكه مسعود در آغاز فاتح اصلى اين جنگ بود و سارى و. 133چهارصد سر اسقر
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توان به ترتيب  اين عوامل را مى. سخر ساخت ولى عوامل مختلف چندى باعث شكست او در اين جنگ بودآمل را نيز م
 :زير نام برد

 (.گذشت كه خصوصا از ميان جنگلهاى پرپشت شمال مى)آشنا نبودن مسعود به راههاى ارتباطى ( 1)

دران در ارتباط بودند و با آنها همكارى اتكاى او به چند نفر از اشراف محلى كه در خفا با نيروهاى ديگر مازن( 2)
 .كردند مى

و خواجه  135خيانت تعدادى از اطرافيان او و پيوستن آنها به دشمن، نظير امير على بن مولفان كه از امراى هزاره بود( 1)
الدين نيكروز سمنانى مستوفى او كه تمام اطلاعات را راجع به كم و كيف نيروهاى مسعود در اختيار دشمنان او  -بهاء

 .133قرار داد

جنگ دورادور و چريكى دشمنان او كه با شبيخونهاى خود و نيز جنگ روانى از قدرت مقاومت نيروهاى او ( 3)
 .137كاستند مى

 .طى پشت سر قواى مسعود بتوسط مازندرانيان و عدم همكارى مردم مازندران با مسعودتخريب راههاى ارتبا( 5)

 .ه 731مرعشى روز ورود مسعود را به آمل هيجدهم ذيقعده سال 

به حوالى آمل رسيد و هيجدهم ( سال را ننوشته)نويسد كه مسعود در روز نوروز  او مى. 138 نوشته كه مسلما اشتباه است
 .ه 731ذيقعده سال 

                                                             
 .به بعد 153همان مأخذ، ص ( 93)  131
 .مرعشى اين ارقام را از زبان خواجه بهاء الدين نيكروز سمنانى مستوفى مسعود نقل كرده است. 115همان مأخذ، ص ( 95)  133
 .158همان مآخذ، ص ( 93)  135
 .115همان مأخذ، ص ( 97)  133
 .158همان مأخذ، ص ( 98)  137
 .همان مأخذ( 99 ) 138



وارد آمل شد، پس از چندى كه در آمل باقى ماند و از آنجا بيرون آمده و به طرف رستمدار رفت كه در راه گرفتار لشكر 
قرار داده و دولتشاه آنرا در اواخر ربيع . ه 735فصيحى قتل مسعود را در ربيع الاخر سال . مازندران گشته و به قتل رسيد

 .ه 735الاول سال 

 .نوشته است. ه 735ابرو آنرا در سال  حافظ. عرضه كرده است

 .139 بوده است. ه 733گويند كه قتل او در سال  نويسد كه بعضى مى مى. ه 735سمرقندى علاوه بر ارائه سال 
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 :عبارت مرعشى در خصوص قتل او كه بدست پسر علاء الدين محمد انجام شده خواندنى است

پسر خواجه علاء . بعد از دو روز به هلاك او فرمان دادند. لدوله اسكندر آوردندمسعود را به حضرت ملك معظم جلال ا»
از بندگى ملكى مآبى رخصت يافته در قريه بون به قتل او ( اسيران بدست مسعود)الدين محمد كه از جمله اسيران بود 

 ...فَاعتْبَِرُوا يا أُولِي الْأَبصْارِ  .ن استاقدام نمود و جثه او بر سر راه كالجرود به كنار آسيارود طرف شرقى بر سر راه مدفو
روز در همان موضع كه مقر جبروتش و عظموتش بود پوست سر او را پر از كاه كرده به دار عبرت آويخته  و بعد از سه

 175«.بودند كه چشمها بايستى بر آن حال بگريد و دهنها بايستى كه از شعبده روزگار بخندد

و جماعتى ديگر از . سال و چهارماه بوده است د صاحبقران سربداران بود و حكومت او هفتنويسد كه مسعو دولتشاه مى
نويسد كه مسعود پس از آنكه  ابن بطوطه مى. 171سربداران كه پس از او به حكومت رسيدند همه نوكران و نواب او بودند

 .172سوارگانى فراهم آورد و لشكريانى بسيج كرد خود را سلطان ناميد

طغاتيمور خان و ارغونشاه متصرفات سابق خود را تحت تصرف دوباره . تعادل قدرت را در خراسان بهم زدمرگ مسعود 
 .خود درآوردند

 .بسيارى از متصرفات مسعود در خراسان از چنگ سربداران بدرآمد

تا آنجا كه  در درون دولت سربداران براى جانشينى مسعود مبارزه درگرفت و در نهايت به تضعيف خود آنها انجاميد،
 .گاهگدارى در مقابل طغاتيمور خان سر تعظيم فرود آوردند

. توان دريافت كه روزگار وجيه الدين مسعود، روزگار عمليات نظامى و گسترش متصرفات سربداران است با يك نظر مى
قيام  باعث گرديده بود كه اين( شيخ حسن جورى و مسعود)وجود دو رهبر مردمى يكى مذهبى و ديگرى سياسى 

 پيوستند و بر مردم از هرطبقه و صنف به اين قيام مى. گر شود صورت يك قيام مردمى جلوه به

                                                             
 .255؛ سمرقندى، ص 211؛ دولتشاه، ص 39، ص 1حافظ ابرو، مجموعه، زبده؛ فصيحى، جلد ( 155)  139
 .115 -111مرعشى، صفحات ( 151)  175
 .211دولتشاه، ص ( 152)  171
 .313، ص 1ابن بطوطه، جلد ( 151)  172
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جنگيدند و در مقابل ستم  ايمان و شجاعت از ويژگيهاى اين مردم بود چراكه براى حق مى. افزودند قدرت كارآيى آن مى
و . ى عدالت و برابرى در ميان اين مردم بپاخاسته جريان داشته استمنابع مبنى برآنند كه نوع. ستمگران برخاسته بودند

از بعضى . جويى و سخاوت امير مسعود ايجاد شده بود اين برابرى و عدالت زير سايه تعاليم مذهبى شيخ حسن و مساوات
 .ته استآيد كه نوعى نظم و نظام ديوانى و ادارى در ميان تشكيلات سربداران وجود داش اشارات منابع برمى

 جانشينان وجيه الدين مسعود: 1

دولت سربداران پس از فقدان شيخ حسن جورى و وجيه الدين مسعود، ديگر شخصيت قاطعى نداشت تا به رتق و فتق 
امور بپردازد و آنچه را كه در زمان مسعود از راه عمليات نظامى تحصيل شده بود، سروسامانى بخشد و انسجامى در 

( كه در واقع از همان آغاز قيام رخ نموده بود)يكى از ويژگيهاى جانشينان مسعود . سربداران ايجاد كندچهارچوب دولت 
گسيختگى اوضاع شد  همين نزاعهاى خانگى باعث از هم. اختلافات درونى و مبارزه براى كسب قدرت دنيوى بوده است

كور بزرگى نداشت كه بلافاصله پس از او به مسعود اولاد ذ. و به دشمنان اين دولت فرصت تجاوز بيشترى را داد
 .حكومت برسد

كرد چراكه از  و درثانى ساخت سياسى و درونى اين دولت طورى بود كه ايجاد نوعى سلسله مراتب شاهى را ايجاب نمى
 .پنداشتند هرقشرى در اين قيام شركت داشتند و همه خود را در قدرت ذينفوذ مى

 .توان در نمودار صفحه مقابل ترسيم نمود وجيه الدين مسعود مى افراد درگير قدرت را پس از مرگ

توان كلو  از رجال باشتين هم مى. توان برادر او شمس الدين و پسر خردسالش لطف اللّه را نام برد از خانواده مسعود مى
 .تيمور بودند اسفنديار، حسن دامغانى و غيره را نام برد و نيز افرادى كه پيرو اى

  هم مركب از عناصر جوانمرد، سربازان عادى و غلامان ارتش مسعود
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 .شد تيمور يكى از اين غلامان محسوب مى اى. ترك بودند

از اصناف هم كه در . سبزوار بودند( اشراف)زادگان  شمس الدين على، خواجه يحيى كراوى و على مؤيد از شمار خواجه
كردند حيدر قصاب و نيز كلو اسفنديار و يا خود شمس الدين على  جامعه سربداران سبزوار نقش مهمى را بازى

 .171بودند

دليل نقار و خصومتى كه بين سربداران و سازمان درويشان با قتل شيخ حسن  دوگروه پيروان مسعود و سبزواريها بيشتر به
سربداران داراى پيوندهاى درونى هيچكدام از گروههاى ذينفع در دولت . شدند جورى برخاسته بود، از همديگر مجزا مى

                                                             
 .133اسميت، ص ( 153)  171



زادگان و رجال باشتين مورد  -قشون مسعود خصوصا غلامان ترك آن از سوى خواجه. هاى داخلى نبودند و وابستگى
 .173تيمور جانشين مسعود رخ داد و موجب سقوط او گرديد گرفتند چنانكه اين مسأله در خصوص اى تحقير قرار مى

 تيمور محمد اى( الف

كه مسعود او را در غياب خود نايب ملك خود  175اند مسعود قلمداد كرده« غلام»و « زاده بنده»تيمور را  د اىمنابع، محم
 قدرى به مسعود نزديك بود كه هروقت مسعود تيمور به اى. در سبزوار كرده بود
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كرد، چنانكه اين امر در  سبزوار مىشد او را نايب مناب خود در  براى انجام كارى و لشكركشى به نواحى ديگر راهى مى
 .173كشى مسعود به هرات و مازندران اتفاق افتاد -زمان لشكر

رفت لذا گرايش خاصى  شد و در واقع از امراى امير مسعود بشمار مى تيمور از آنجا كه فرد نظامى محسوب مى محمد اى
در اين خصوص )با جناح درويشان نداشت  و سرهنگان سربدار داشت و ميانه خوبى( سربداران)نسبت به جناح نظامى 

از اينرو از اولين اقدامات وى اين بود كه پس از قتل (. مسلما تحت تأثير سياست ولى نعمت خود امير مسعود بوده است
 .177 وسيله جناح سربداران را با خود يكدل ساخت مسعود در خزانه را باز كرد و عطايايى به سربداران بخشيد و بدين

تيمور به سعى و اهتمام بار ديگر اين  اى. مسعود تعدادى از متصرفات سربداران از دست آنها خارج شده بود پس از مرگ
وليكن تقويت جناح . 178تيمور موجب رونق دولت او شد كارهاى اى. قلاع و استحكامات را از آن دولت سربداران كرد

تيمور در واقع  دست اين دولت كه خود اى عناصر تهىو نيز پروبال دادن به ( جناح نظامى دولت سربداران)سربداران 
از اينرو درويشان و . زادگان و اشراف و نيز سازمان درويشان گرديد وابسته به آنها بود، باعث تضعيف موضع خواجه

زمانى هم از مشاورين شيخ حسن جورى محسوب  سوى فردى آوردند كه هوادار آنها بود و يك زادگان روبه خواجه
 .179شد مى

خواجه شمس الدين على از جمله افرادى بود كه پس از مرگ مسعود نقش حساسى در سياسيات دولت سربداران بازى 
او مردى بزرگزاده و اصيل بود و . نمود طور غيرمستقيم و پشت پرده رهبرى مى او تا رسيدن به قدرت تمام امور را به. كرد

 :وى پيوسته. ام خاصى داشتحتى در عهد مسعود نيز در ميان بزرگان سربدار احتر
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آورد كه كار  و دايم بر زبان مى. سخن از فقر و درويشى گفتى و تعظيم درويشان نمودى و در ميان آن جماعت نشستى»
حكومت ما بعد از اراده حق سبحانه و تعالى، به يمن همت حضرت شيخ حسن و توجه درويشان تمشيت پذيرفت و 

 185«.آغاليد مى( سرهنگان سربدار)ان سربدار مرجح داشته، اين طبقه را بر آن جماعت جانب ايشان بر سرهنگ

داشت، درويش هندوى مشهدى جانشين شيخ  مرجح مى« جانب درويشان را بر سرهنگان سربدار»و اما همين شخص كه 
 !حسن را در هم كوبيد و مفلوكش ساخت

بهانه او اين بود كه درويشان را . كشيد مسأله درويشان را پيش تيمور خلاصه شمس الدين على براى از ميان برداشتن اى
توطئه به واقعيت پيوست و . 181 را بر آنها مقدم داشته است« اوباش و اراذل»تيمور قدر و قيمتى نمانده و وى  پيش اى

 .182.(ه 737)قتل رسيد  نشين شده و بعد به تيمور خانه اى

وليكن شرايط سياسى و نظامى و اجتماعى هنوز . شمس الدين على باز كردتيمور راه را براى به قدرت رسيدن  قتل اى
مسلما او كه يكى از سياستمداران مبرز اين دولت . طورى نبود كه شمس الدين على بتواند قدرت را در دست گيرد

. داشت طلبى، چيزى جز سقوط در پى نخواهد شد، دريافته بود كه تحصيل قدرت در اين شرايط حاد قدرت محسوب مى
دانست فهميده بود كه فعلا قدرت در دست جناح نظامى سربدار  از سوى ديگر او كه خود را هوادار سازمان درويشان مى

مسلما بيشتر آنها از عناصر سازمان درويشان )از اينرو وقتى كه طرفداران او . است و راه براى كسب قدرت باز نيست
 درويشى و»دند وى از اين كار تن زده و در مجلس پيشنهاد حكومت را به او كر( بوده
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 .181را بهانه قرار داده و بجاى خود كلو اسفنديار را پيشنهاد كرد« نشينى گوشه

 كلو اسفنديار( ب

وران را داشت و يكى از  او رهبريت يكى از اصناف و پيشه. 183بود« اخى صفت»نويسد كه كلو اسفنديار  حافظ ابرو مى
وى كه منتخب شمس الدين على و مورد تأييد جناح درويشان بود سياست اعتدالى . 185شد ب مىنواب مسعود محسو

او نه بر سران دراويش و نه بر سرهنگان سربدار، هيچكدام ارجحيتى قائل نشد بلكه مردم عادى و غلامان . پيش گرفت
خواسته با اين سياست تعادلى در ميان  او مى شايد. 183اند، بركشيد ياد كرده« اراذل و اوباش»را كه منابع از آنها با عنوان 

او در سياست خارجى نيز راه . جناح سربداران و درويشان ايجاد نمايد و نيروى سومى وارد سياسيات سربداران سازد
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اين زمان ديگر زمانى بود كه دولت سربداران تحت تأثير شرايط مختلف، خصوصا اختلافات خانگى، . اعتدال پيش گرفت
سياست اعتدالى كلو اسفنديار نيز مزيد بر علت گرديد و كار . تهاجمى درآمده و حالت آرامش يافته بوداز حالت 

 .187حكومت از زينت افتاد

همان ( هم جناح سربدار و هم جناح درويشان كه به تساوى از سياستهاى كلو اسفنديار لطمه خورده بودند)سربداران 
وليكن كلو اسفنديار . ه كرده بودند در خصوص كلو اسفنديار نيز پياده نمودندتيمور پياد اى را كه عليه محمد اى توطئه

سياست خواجه شمس الدين على . شدند برگزيده خواجه شمس الدين على بود و قبل از هرچيز بايد از نظرات او آگاه مى
 ت همه اين كارها راخواس باطنا راضى به عزل كلو اسفنديار بود ولى ظاهرا نمى. در اين رهگذر دو رويانه بود
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 :سربداران بنا به استصواب او كلو اسفنديار را متهم ساختند كه. زير سر او بدانند

ما تو را جهت آن بر خود حاكم ساختيم كه قدر ما را . حرمت ما هميشه نزد شيخ حسن و امير مسعود بيش از تو بود»
مقدار گردانيده و اوباش و اراذل را  درويشانرا خوار و سرداران را بى اكنون. بشناسى و در ترويج و رونق ما سعى نمايى

 188«.از پيشوايى تو بيزاريم. بر ما مرجح داشتى و علوفه و مرسوم خلايق را به ايشان نرسانيدى

چراكه پس از خطاب و عتاب آنها از رياست سربداران كنار رفت و . كلو اسفنديار گويا منتظر يك چنين روزى بود
درويش فخر الدين )يكى از جناح درويشان و ديگرى از جناح سربداران  -دونفر از نيروهاى مركب سربداران بدست

 .(.ه 738جمادى الاخر سال  13) 189قتل رسيد به -(عصار مشهدى و محمد حبش

مر حكومت را وقتى خبر مرگ كلو اسفنديار به شمس الدين على رسيد به ظاهر آنها را مورد عتاب قرار داد و سربداران ا
گفتند،  مى( شاهزاده)بنا به استصواب او پسر خردسال مسعود، لطف اللّه كه مردم او را ميرزا . باز در اختيار او گذاشتند

 .195سربدار گرديد( برادر مسعود)ولى به علت صغر سن، عم او على شمس الدين . انتخاب شد

  على شمس الدين( ج

رساند كه جناح  نصب او به حكومت مى. و در واقع از خانواده مسعود بود امير على شمس الدين از جناح سربداران
رو و اهل  امير على شمس الدين فردى ميانه. سربداران در مبارزه قدرت، به مدت كوتاهى هم شده، پيروز گرديده است

  شايد به همين. بزم بود تا رزم
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اين از هم گسيختگى . زهم گسيخت و رونق و رواج خود را از كف داددليل است كه امور داخلى سربداران در عصر او ا
 .اوضاع باعث جسارت و جرأت دشمنان سربداران نظير طغاتيمور خان گرديد

دانستند كه از امير  سربداران مى. طغاتيمور خان لشكرى بسيج كرد و آماده حمله به خراسان و قلمرو سربداران گرديد
آنها بار . توان انتظارى جز تسليم و وحشت داشت طلب و لهو و لعبى كه دارد نمى راحت على شمس الدين با آن روحيه

 .ديگر رو به سوى سياستمدار و بازيگر اصلى دولت سربداران يعنى شمس الدين على آوردند

اران و هم او هم جانب سربد. تنها فرد قدرتمند دولت سربداران او بود. شرايط براى تصرف قدرت به توسط او آماده بود
 .توانست تعادلى در دولت آنها ايجاد نمايد كرد و مى جانب درويشان را رعايت مى

خود على شمس الدين به اختيار خويش از كار كناره گرفته و چهار خروار ابريشم از خزانه دريافت كرده و تقاعد پيشه 
 .191.(ه 739ذيحجه )نمود 

 192 خواجه شمس الدين على چشمى: 3

 .قدرت را در دست گرفت. ه 739الدين على در سال خواجه شمس 

. 191به حكومت برگزيده شد( منظور جناحهاى مختلف دولت سربداران)نويسد كه او به توسط تمام سربداران  فصيحى مى
الدين على زمانى روى كار آمد، يعنى وى زمانى را براى كسب قدرت در نظر گرفت كه دولت سربداران  -خواجه شمس

اعمال و كارهاى بعدى خواجه شمس . راه بياندازد خواست كه اين دولت را به نفر را مى اجمى افتاده و يكاز حالت ته
 .الدين على دقيقا مبين اين مسأله است

دليل اشتغالات نظامى و ماهيت تهاجمى و گسترش متصرفات  به( عبد الرزاق، مسعود)امراى نخستين دولت سربداران 
 دولت خود،
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بعد از عبد الرزاق و مسعود هم، . رگز نتوانستند به امور داخلى توجه كرده و دولت خود را به راه سازندگى بياندازنده
تيمور و كلو اسفنديار و شمس الدين گرفتار اختلافات خانگى شده و جز در چند مورد كه آنهم براى تحصيل پيروان  اى

. كار ديگرى نتوانستند انجام دهند و سقوط نمودند( مردم و قشون سربدارتيمور از خزانه به  مثلا بخشش اى)بيشتر بوده 
چوبى براى  -اين مهم براى خواجه شمس الدين على مانده بود تا به امور داخلى سربداران سر و صورتى داده و چهار

 .حاكميت سربداران ايجاد نمايد

 :داد توان در دو بعد مورد بررسى قرار اقدامات شمس الدين على را مى
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 .سياست داخلى( الف)

 .سياست خارجى( ب)

  سياست داخلى شمس الدين على( الف

 :سياست داخلى شمس الدين على ابعاد مختلفى داشت

 اصلاحات نظامى؛ -1

 اصلاحات اقتصادى؛ -2

 ؛(اخلاقيات جامعه)اصلاحات اجتماعى  -1

 عمران و آبادى؛ -3

 .مبارزه با مخالفين -5

  اصلاحات نظامى -1

از سوى . ه شمس الدين على زمانى روى كار آمد كه دشمنان مرزهاى سربداران را مورد تهديد قرار داده بودندخواج
دو حاكم . ديگر شمس الدين على تجربه اختلافات خانگى را پشت سر گذاشته و اين اختلافات را به عينه ديده بود

او براى تأمين مرزهاى سياسى . ه سقوط كشيده شده بودنددر نتيجه اختلافات داخلى ب( تيمور و كلو اسفنديار اى)گذشته 
  سربداران و نيز تأمين امنيت داخلى و منافع سياسى
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هسته يك چنين قشونى در زمان عبد الرزاق و مسعود ايجاد . خود احتياج به قشونى داشت كه اين مهم را به انجام برساند
هزار مرد تشكيل  از اينرو او لشكرى مركب از هيجده. توسعه و سروسامان بخشدخواست تا آنرا  شده بود و يك نفر مى

داده  نمايد كه اين لشكر يك لشكر ثابت بوده باشد، چراكه او به هركدام از لشكريان مستمرى مى چنين مى. 193داد
ا تأمين كند و الدين على توانسته مرزهاى سياسى سربداران ر -زير سايه همين قشون ثابت بوده كه شمس. 195 است

 .دشمنان از او چشم بزنند

                                                             
 .211دولتشاه، ص ( 123)  193
 «.هژده هزار مرد را مرسوم داد» :مأخذ، همان صفحههمان ( 127)  195



ومرج سياسى و ضعف دولت سربداران به صرافت لشكركشى به متصرفات سربداران  طغاتيمور خان كه در زمان هرج
ولاياتى كه به تصرف »نشينى كرده و قبول نمود كه  افتاده بود با اصلاحات نظامى شمس الدين على از موضع خود عقب

 (.5نگاه كنيد به نقشه شماره ) 193«.باشد( خواجه شمس الدين على)تصرف او  خواجه مسعود بود به

امير ارغونشاه، ملك )از اينها گذشته شمس الدين على به توسط همين قشون توانست بر مخالفين داخلى و خارجى خود 
حقوق اين قشون  او براى پرداخت و تأديه. فائق آيد( معز الدين حسين كرت، طغاتيمور خان، درويش هندوى مشهدى

با اين تمهيدات اين قشون را كه اكثر از عناصر سربدار بود هرچه بيشتر وابسته . 197هاى جديد كرد شروع به ضرب سكه
 .اوامر خود نمود

  اصلاحات اقتصادى -2

همه منابع . اند منابع در خصوص اصلاحات اقتصادى خواجه شمس الدين على جسته و گريخته موادى را عرضه كرده
  رعيت را مرفه الحال داشتى و به كفايت زندگانى»نى بر اين هستند كه او مبت
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 .199«هرچه از ولايت ستاندى به جماعت سربداريه دادى»و  198«نمودى

 :نويسد حافظ ابرو مى

 355«.شد كلا جزو بودجه سربداران گذاشت آورى مى هرچيزى را كه در مملكت جمع»

قبل از اينكار پرداخت مواجب كاركنان . ين على در زمينه اصلاحات مالى لغو برات بوديكى از اقدامات عمده شمس الد
و . گرفته است گرديد، صورت مى داريهاى محلى صادر مى وسيله برات كه به عهده خزانه لشكرى و كشورى ديوان به

. 351كردند پرداخت مى -ثلا غلهم -صورت نقد و بخشى را بطور جنسى داريهاى مزبور هم بخشى از مبلغ برات را به خزانه
شد  ترتيب گرفته مى مال و جنسى كه بدين. شده است ها و دزديها و اخاذيها مى و اين مسأله منبع بسيارى از سوء استفاده

از اينها گذشته . 352 گشت شد و كمتر چيزى به خزانه مركزى ارسال مى ميان مأمورين اعزامى و مأموران محلى تقسيم مى
وقتى كه محصلان ماليات در فرستادن اين بروات . پرداختند كردن بروات به ايالات مى از طريق حوالهمواجب قشون را 

                                                             
 .همان مأخذ، همان صفحه( 128)  193
 .157اسميت، ص ( 129)  197
 .211دولتشاه، ص ( 115)  198
 .252سمرقندى، ص ( 111)  199
 .حافظ ابرو، زبده( 112)  355
 .نقل از دستور الكاتب ، به332، ص 2پطروشفسكى، كشاورزى و مناسبات ارضى ايران در عهد مغول، جلد ( 111)  351
 .172ص . ش 1119لمبتون، مالك و زارع در ايران، ترجمه منوچهر اميرى، بنگاه نشر و ترجمه كتاب، تهران، ( 113)  352



اى  كردند و باج ويژه رفتند و به زور مطالبه وجه بروات را مى كردند سپاهيان خودشان به ايالات و ولايات مى تأخير مى
 .351گرفتند هم بابت چهارپايان مى
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ت كه شمس الدين على بخاطر اينكه اين ظلم و ستم را از سر رعيت رد كند و نيز قشون و مردم را به و از همينجاس
و همين مسأله نوعى . 353 حقوق حقه خود برساند، بروات را ملغى نمود و حقوق آنها را نقدا و فى المجلس پرداخت

الدين على  -ست كه ميرخواند نوشته كه شمسو نيز به همين دليل ا. امنيت مالى در بين مأمورين و رعايا بوجود آورد
 .355«.خزاين آبادان كرد»

در منابع راجع به مالياتهاى زمان او صحبتى نشده است جز يك مورد كه آنهم در رابطه با قاتل او حيدر قصاب است كه 
وران  از صنعتگران، پيشه تمغا مالياتى بوده كه. ماليات تمغا همراه مغولان وارد ايران شده بود. داشته است« تمغاچى»شغل 

تنها  اين ماليات نه. گرديده است مبلغ آن به نقد تأديه مى. شده است و بازرگانان عموما صاحبان تجارت و پيشه اخذ مى
 .353براى شهريان، بلكه براى روستائيان نيز وضع شده بود

بوده كه وى در اين شغل دست به شغل تمغاچى در زمان شمس الدين على به عهده حيدر قصاب يكى از ملازمين او 
رساند كه  اشارات جسته و گريخته منابع مى. اختلاس زد و همين مسأله موجب كدورت بين او و شمس الدين على شد

وران  او علاوه بر اينكه در امر توليد كالاها با پيشه. داشته است شمس الدين على به امر توليد توجه خاصى مبذول مى
خانه او روزى پنج جيبه  نويسد كه در جيبه دولتشاه مى. كرده است ايى نيز براى توليد ايجاد مىشده كارگاهه شريك مى

 .357شد توليد مى
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 (اخلاقيات جامعه)اصلاحات اجتماعى  -1

                                                             
ال نويسد كه ظلم و ستم عم او مى. رشيد الدين فضل اللهّ در تاريخ مبارك غازانى مطالب گوناگونى در اين خصوص دارد. 171همان مأخذ، ص ( 115)  351

رفتند همه روستائيان ده را ترك گفته و فرار  قدرى بود كه وقتى اين عمال براى وصول ماليات و وجوه بروات به دهى مى حكومتى نسبت به رعايا به

. ود را تحصيل نمايدكند كه به فيروزآباد يكى از دهات بزرگ يزد رفته است تا بهره مالكانه خ نفر مالك داستانى را روايت مى وى از زبان يك. نمودند مى

به ديه آورده به ... دشتبان و رعيت را از صحرا » نفر صاحب برات و حواله را كه در آنجا نشسته بودند و بيند مگر هفده رسد كسى را نمى وقتى بدانجا مى

 1935ليدن،  -رك غازانى، چاپ كارل يان، لندنرشيد الدين فضل اللهّ، تاريخ مبا) «.زدند تا ديگران را بدست آرند و قطعا ميسر نشد ريسمان درآويخته مى

 .(319، ص 2، جلد ...؛ پطروشفسكى، كشاورزى و مناسبات 171؛ و نيز لمبتون، مالك و زارع در ايران، ص 251، ص .م
 .211دولتشاه، ص ( 113)  353
 .318، ص 5ميرخواند، جلد ( 117)  355
قدرى به اذيت و آزار مردم  جالب توجه است كه تمغاچيان در اين دوره به. 73 -1، ص 2، جلد ...پطروشفسكى، كشاورزى و مناسبات ارضى ( 118)  353

نگاه « تمغاچى شهر -الواجب القتل» :نويسد او جائى مى. پرداختند كه عبيد زاكانى در رساله تعريفات خود آنها را با الفاظ مضحكى به طنز گرفته است مى

 .113، ص .ش 1131، انتشارات زوار، تهران، (عباس) بالكنيد به عبيد زاكانى، كليات، به تصحيح اق
 .شده جايى كه انبان و كيسه و غيره توليد مى -خانه جيبه. 212دولتشاه، ص ( 119)  357



از آنجا كه او يكى از مشاورين شيخ حسن . اند اكثر منابع شمس الدين على را فردى سخى و مساوات طلب معرفى كرده
وخوى افراد سازمان درويشان را نيز پذيرفته بوده  رى و نيز تحت تأثير تعاليم مذهبى او قرار داشته مسلما خلقجو

شد و  شريك مى( حتى غسالان)وران و صاحبان حرف شهر  طلبى او به آن مايه بوده كه با پيشه حس مساوات. 358 است
 .359داد خود را در رديف غسالان شهر قرار مى

پرداخت و از نزديك با مردم تماس پيدا  عدل و انصاف در بين رعايا، خود به سركشى مستقيم امور مىاو براى رعايت 
و اينكار او حاكى از بسط عدالت . 315گشت تا بر عملكرد مأمورين و گزمگان نظارت كند كرد و شبها گرد محلات مى مى

و در اين كار تا بدانجا رسيده بود كه  وى در اجراى عدالت بسيار سختگير بوده،. و امنيت در جامعه بوده است
 .311«كرد بريم قالب تهى مى گفتند ترا نزد خواجه مى هرمجرمى را كه مى»

سختگيرى او در امر گسترش عدالت و عدم تبعيض در بين رعايا طورى بوده كه هركس از افراد لشكرى و كشورى را 
 .312رسيد به حضور او مىنوشت و بعد  نامه خود مى كرد وى قبل از هركار وصيت طلب مى

 :نويسد دولتشاه مى. به مبارزه با مفاسد جامعه برخاسته است 311 مذهب واقعى نفر شيعى شمس الدين على به عنوان يك
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 313«.شمس الدين ابواب فساد را در سبزوار مسدود ساخت و پانصد فاحشه را زنده در چاه انداخت»

 :نويسد و ميرخواند مى

 315«.او هيچكس را ياراى آن نبود كه نام بنگ و شراب بر سر زبان راندو از مهابت »

                                                             
 .315، ص 5ميرخواند، جلد ( 135)  358
 .317، ص 5؛ ميرخواند، جلد 211دولتشاه، ص ( 131)  359
 .318، ص 5ميرخواند، جلد ( 132)  315
 .دولتشاه، همان مأخذ( 131)  311
 .212دولتشاه، ص ( 133)  312
شده و شيخ حسن در امور جزئى و كلى با او به مشورت  او در مسايل مذهبى چنان علم و ايمانى داشته كه از نزديكان شيخ حسن محسوب مى( 135)  311

شدند و بعد از مسعود هميشه در پى آن بودند كه  و را پذيرا مىبه همين دليل است كه عناصر سربدار و نيز اعضاى سازمان درويشان اوامر ا. نشسته است مى

 .(315، ص 5نگاه كنيد به ميرخواند، جلد .) رهبريت دولت سربداران را بدو بسپارند
 .318، ص 5ميرخواند، جلد ( 133)  313
 :گويد وى مى. گيرى شمس الدين على دارد ن سختاى اشاره بر اي ابن يمين طى قصيده. 131، ص 1؛ خواندمير، جلد 318، ص 5ميرخواند، جلد ( 137)  315

 عيد آمد اى نگار بده جام خوشگوار

 

 كز جام خوشگوار شود كار چون نگار

  تشبيب اين قصيده به آئين شاعران

 

 كردم به مى وگرنه گواهست كردگار

  كين بنده مدتيست كز اين جام تايبست

 

 از راه اختيار نه از روى اضطرار



آيد مسأله عموميت فسادى است كه در اين زمان در جامعه خراسان وجود داشته  اى كه از اين عبارات منابع برمى مسأله
مايه در سطح جامعه رساند كه اين فساد تا چه پايه بوده و تا چه  تعداد فواحشى كه او زنده به گور كرده، مى. است

 .دهد بررسى منابع تاريخى و ادبى اين عهد تا حدى شمايى از گستره اين فساد را بدست مى. گسترده بوده است

يكى از نتايج حمله مغول به . اى است كه جامعه خراسان در آستانه رهايى از زير يوغ مغولان بود دوره سربداران دوره
خصوصيات و خصلتهاى قومى مغول وارد جامعه اسلامى ايران . خلاقيات جامعه بودايران، در ميان نتايج ديگر، سقوط ا

عدالتى،  آمدن عنصر مغول به دنياى اسلامى ظلم و بى. 313گرديد و در بسيارى از جاها اخلاقيات جامعه را فروپاشيد
  دم را در پىكشى و بدبختى، غصب و فسق و فحشاء و زوال فضايل اخلاقى و هدم عرض و مال و ناموس مر سخت
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ومرج اخلاقيات و  دوره فترت بين مرگ ابو سعيد آخرين ايلخان مغول و آمدن تيمور، دوره سقوط هرج. داشته است
 .منابع ادبى و نيز تاريخى اين دوره مبين اين مفاسد اجتماعى است. هاست خرابيها و آشفتگى

پروايى به بوته  نزآميزى به تمسخر گرفته و اخلاقيات جامعه را با قلم بىاشعار و مطايبات عبيد كه ابناء زمان را با لحن ط
نقد كشيده و نيز اشعار حافظ كه با كلامى وزين و فخيم به ريا و سالوس و طامات و شطحيات و غيره معاصرين خود 

ز اين ماجرا نبوده و جامعه خراسان هم فارغ ا. 317 تاخته، همه و همه گوياى اين وضع اسفبار اجتماعى و اخلاقى است
 .است

دليل اشتغالات نظامى نتوانستند به وضع جامعه رسيدگى كرده و آنرا سروسامانى  امراى نخستين دولت سربداران به
 .بخشند

اين مهم براى خواجه شمس الدين على باقى ماند تا در پى ايجاد ثبات سياسى در چهارچوب مرزهاى سربداران به 
مسلما اصلاحات او در اين زمينه فراتر از مطالبى بوده كه منابع به عنوان نمونه ذكر . بپردازداصلاح اخلاقيات جامعه 

                                                                                                                                                                                             
 امر شهنشاه عهد شدخاصه كنون كه 

 

 با نهى كردگار در اين كار دستيار

 شاه جهان كه عالم كون و فساد را

 

 آمد به يمن معدلتش باصلاح كار

 :گويد گسارى شمس الدين على مى و در جاى ديگر از ديوان خود درباره منع باده

  برفكند آئين مستى در جهان حزمش چنانك

 

  خردمندان شراببهر هوشيارى خورند اكنون 

 (97ديوان، ص ) 
 :گويد عبيد در شعرى مى( 138)  313

  در وضع روزگار نظر كن به چشم عقل

 

  احوال كس مپرس كه جاى سؤال نيست

 اند اى كه خلايق فتاده در موج فتنه

 

  جز كرم ذو الجلال نيست فريادرس به

 (37ديوان عبيد، ص ) 
 .وشش به بعد ، صفحه سى(عباس) ديوان عبيد از اقبالنگاه كنيد به مقدمه ( 139)  317



توانست بپذيرد كه نقيب يك شهر كه بايستى اسوه تقوى  نفر درويش شيعى تمام عيار بود، نمى او كه خود يك. اند كرده
 .318بود از نسل حجاج بن يوسف باشد مى
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م به توسط شمس الدين على در واقع جهادى بود كه وى در جامعه سربداران عليه مفاسد راه انداخته و تحريم اعمال حرا
 .داد مردم را از طريق آن هرچه بيشتر به سوى تعاليم مذهب تشيع سوق مى

او . ساندشمس الدين على براى كنترل اخلاقيات و سياسيات جامعه احتياج به تشكيلاتى داشت كه اين مهم را به انجام بر
 .براى تحقق اين امر و نيز ايجاد امنيت در جامعه نوعى ديوان اشراف، راه انداخت

او تا آن مايه در اين زمينه پيش . گذرد به اطلاع او برسانند منهيانى به كار گماشت، تا هرچه در چهار حد حكومتى او مى
افتاد و شخصا به گرفتاريهاى مردم  هر راه مىوكيف قضايا، شبانه در كوى و برزن ش رفت كه خود براى آگاهى از كم

 .319كرد رسيدگى مى

رساند كه شمس الدين على براى اداره دولت خود فراتر از اين هم رفته و ديوانهاى ديگرى هم  ايجاد اين تشكيلات مى
 .325تأسيس كرده است تا امور كشورى و لشكرى با سبك و سياق منظمى اداره گردد

  عمران و آبادى -3

وى كه مرد متشرع تمام عيارى . اقتصادى او بود -عمرانى شمس الدين على مكمل سياست اصلاحات اجتماعى سياست
. او اين كار را در پى اصلاحات اخلاقى جامعه انجام داد. بود، دستور تأسيس مسجد جامع شهر سبزوار را صادر كرد

                                                             
ر حتى اگر اين مسأله را در حد شايعه نيز بدانيم مسلما اعمال و حركات نقيب مزبور باعث شده بود كه مردم او را از نسل حجاج بن يوسف امي( 155)  318

نفر نقيب رسيدگى و نظارت به مسايل اخلاقى صنوف و انجام وظايف  يك از وظايف. رفت نقيب روحانى يا استادباشى اصناف بشمار مى. خلافت اموى بدانند

كردن به مسايل شرعى از قبيل خواندن فاتحه و گفتن تكبير و نماز و روزه و غيره بوده  و نيز از وظايف او خواندن و عمل. شرعى در ميان آنها بوده است

امضاى . نمود شد تعيين مى او مقدار مالياتى را كه از اصناف گرفته مى. ادى اصناف داشته استاو نفوذ مستقيم در وضع م. نقيب داراى قدرت زيادى بود. است

ص . ش 1132تاريخ اقتصادى ايران، ترجمه يعقوب آژند، نشر گستره، تهران، ( چارلز،) عيسوى. گذارى از وظايف او بود طومارهاى مالياتى اصناف، در قيمت

دولتشاه در اين خصوص (. 137 -88، صفحات .م 1957، سال 25، جلد  saosB در مجله« س كتاب عتبة الكتبهزمامدارى سنجر براسا» ؛ لمبتون،333

شد از نسل حجاج بن يوسف  مرتكب اشتباه شده و نوشته كه شمس الدين على از نسل حجاج بن يوسف بود و حال آنكه اين نقيب سبزوار بود كه گفته مى

 (.212دولتشاه، ص ) ن على مسموم گرديدهمين دليل بدست شمس الدي بود و به
: در خصوص ديوان اشراف كه در خلال زمان در وظايفش تغييراتى حاصل شده بود رجوع كنيد به. 318، ص 5ميرخواند، جلد ( 151)  319

 ؛ و نيز كارلا كلوزنر91 -7، صفحات .م 1931، انتشارات دانشگاه ادينبارو، ادينبارو،  sdivanzahG ehTباسورث،

A: etarizeV kujleS ehT noitartsinimdA livic fo ydutS 
ديوان اشراف در عهد سلجوقيان وظيفه رسيدگى به امور مالى و دارايى را » :نويسد مى 18، ص .م 1971، چاپ دانشگاه هاروارد، كمبريج، ماساچوست، 

 .به بعد 85صفحات . ش 1155رجمه و نشر كتاب، تهران، دارك، بنگاه ت نامه، چاپ هيوبرت و نيز نگاه كنيد به نظام الملك، سياست. «داشت
پرداخت حقوق قشون . كرد وفتق مى اند كه شمس الدين على از طريق آن امور مالى دولت را رتق منابع بطور مبهم از ديوان ماليه صحبت كرده( 151)  325

 .كرد ثابت هژده هزارنفرى و رفاه حال رعيت ايجاد يك چنين تشكيلاتى را ايجاب مى



اى با مطلع زير در اين  عجاب واداشته و قصيدهقدرى بود كه ابن يمين را به ا ارتفاع و بلندى طاق مسجد جامع به
 :خصوص سروده است
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  حبذا طاقى كه جفت اين رواق اخضر است
 

  وز بلندى مر زمين را آسمانى ديگر است

 

اى هم بدين حوض  شمس الدين على دستور داد كه حوضى و پايابى در ميان مسجد جامع بسازند كه ابن يمين اشاره
 :دارد

  مسجد جامع همى خوانندش اما جنتى است
 

  اى مانند حوض كوثر است و اندرو فواره

  آب آن فواره تا سر بر زد از جيب زمين
 

  از رشاش او هوا را دائما دامن تر است

 

321. 

اين انبار استحكام و وسعت . شمس الدين على علاوه بر اينها، براى نگهدارى كالاهاى توليدى دولت انبارى ساخت
ور  اين عمليات قبل از همه به نفع صنف كارگر و پيشه. 322رفتند قدرى بود كه شتران براى بارگيرى با بار بالاى آن مى به

وران  كرد و خود شمس الدين على نيز در ايجاد كار براى مردم و نيز پيشه بود كه در سطح وسيعى براى آنها كار ايجاد مى
ميرخواند در خصوص سياست عمرانى شمس الدين على با . 321اههايى ايجاد كرده بودشخصا دست به كار شده و كارگ

 .323 برخورد كرده است« ولايت را معمور گردانيد»عبارت كلى 

  مبارزه با مخالفين -5
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 .كردند مى
 .212دولتشاه، ص ( 155)  322
 .همان مأخذ، همان صفحه( 153)  321
 .318، ص 5ميرخواند، جلد ( 157)  323



شخصيت دوبعدى شمس الدين على . سياست شدت عمل و سختگيرانه شمس الدين على بالطبع مخالفينى در پى داشت
باعث شده بود كه قدرت از دست رهبران مذهبى درويشان خارج گردد و در دست شمس الدين على  (سياسى -مذهبى)

  با اينكه منابع در خصوص مراعات حال درويشان. متمركز گردد چراكه او خود مدعى درويشى و فقر بود

 173: ص

او در سطح كلى مملكت باعث  اند، ولى شدت عمل از سوى شمس الدين على تأكيد كرده( بالسويه)و سربداران 
 .هايى در ميان اكابر دولت سربداران شده است نارضايتى

نويسد كه او هركرا كه فهميد مايه فتنه و فساد است از  ميرخواند مى. كرد شمس الدين على اكثر مخالفين خود را تبعيد مى
راه با اتابك او نصر اللّه جوينى باشد كه شايد يكى از اين افراد لطف اللّه بن مسعود هم. ساحت مملكت خويش دور كرد

 .325به قلعه اسفراين فرستاده شد و نيز درويش عزيز جورى باشد كه رخت سفر به سوى اصفهان كشيد

اند كه مورد  را نوشته( چه سازمان درويشان و چه عناصر سربدار)منابع سه مورد از نارضايتى اكابر دولت سربداران 
اولين و دومين مخالف شمس الدين على از ميان اعضاى سازمان درويشان بود كه . ه استآخرى آن به قتل او انجاميد

 :اند رهبريت آنها را بر عهده داشته

خواست تعادلى بين  شمس الدين على طبق سياست خود كه مى. درويش هندوى مشهدى و سيد عز الدين سوغندى
علت عصيان . هندوى مشهدى را حاكم دامغان كرده بود سازمان درويشان حسنيه و عناصر سربدار ايجاد نمايد درويش

سياسى از سوى شمس الدين على بايستى  -وليكن غصب قدرت مذهبى. درويش هندوى مشهدى در منابع نيامده است
عصيان درويش هندوى . يكى از علل مهم اين عصيان بوده باشد كه راه رشد رهبران درويشان را مسدود ساخته بود

 .323«.مفلوك ساخت»و شمس الدين على او را گرفته و به سبزوار آورد و  مشهدى سركوب شد

او همان كسى است كه سيد قوام الدين . سيد عز الدين سوغندى نيز از اكابر نيشابور و بزرگان درويشان حسنيه بود
از مخالفت سيد عز منابع . 327مرعشى را تحت تعاليم خود قرار داد و سيد قوام دو اربعين در حضرت او به انجام رسانيد

  الدين سوغندى با شمس الدين
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نويسد سيد عز الدين سوغندى از شمس الدين على  تنها دولتشاه است كه مى. اند على مطالب صريحى عرضه نكرده
در . 328 شد و لذا همراه سيد قوام راهى مازندران گرديد و در راه دعوت حق را لبيك گفت« انديشناك و متوهم»

اش با قيام درويش هندوى مشهدى در فصل مربوط به رهبران مذهبى  ص مخالفت او با شمس الدين على و رابطهخصو
 .مطالبى گفته شده است

                                                             
 .213؛ دولتشاه، ص 322و  318، ص 5ميرخواند، جلد ( 158)  325
 .و نيز رجوع شود به قسمت رهبران مذهبى اين بررسى. 138، ص 5ميرخواند، جلد ( 159)  323
 .به بعد 113مرعشى، از ص ( 135)  327
 .212دولتشاه، ص ( 131)  328



اين . سومين مخالف كه در واقع نماينده قشرى از مخالفين جامعه بوده، حيدر قصاب تمغاچى شمس الدين على بوده است
و شمس الدين على در واقع قربانى شدت عمل خود در امور مملكتى مخالفت به مرگ شمس الدين على منجر شد 

 .329گرديد

  سياست خارجى شمس الدين على( ب)

سياست داخلى شمس الدين على در خصوص اصلاح امور لشكرى و كشورى رابطه مستقيم با سياست خارجى او 
سياسى در داخل دولت سربداران، به  وى پس از اصلاح امور نظامى و تربيت يك قشون ثابت و نيز ايجاد ثبات. داشت

ثبات داخلى و تقويت امور نظامى سربداران تأثير مستقيم در خارج از . تثبيت مرزهاى سياسى سربداران پرداخت
 .مرزهاى سربداران داشت

ومرج سياسى جانشينان مسعود جانى تازه يافته و مترصد حمله به  طغاتيمور خان پس از شكست مسعود، در زمان هرج
با اطلاع از تقويت نيروهاى سربداران بتوسط شمس الدين على از تصميم خود برگشت و . تصرفات سربداران شده بودم

 .315پذيرفت كه نواحى متصرفه زمان مسعود از آن سربداران باشد و مرزهاى عهد مسعود تغييرى نكند

  يكى ديگر از همسايگان و رقباى سربداران، امراى جانى قربان
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امير ارغونشاه پس از شكست از امير مسعود ديگر نتوانست به تقويت نيروهاى خود برخيزد . در نواحى ابيورد و يازر بود
اى ضعيف گرديده بود كه نتوانست طغيان امير على  و جانى تازه گيرد، تا آنجا كه او در ايام شمس الدين على به اندازه

ون شمس الدين على براى سركوبى و تسخير طوس راهى شد ولى قبل از قش. رمضان كوتوال قلعه طوس را بخواباند
 .311 جرد آمده است اينكه موفق به تسخير آنجا شود، خبردار شد كه ملك معز الدين حسين كرت با لشكرش به سوى فراه

 .312 تگويى ملك حسين كرت ترس خورده و به سوى هرات برگشته اس. جرد ره بسپارد و لذا مجبور شد به طرف فراه

ملك حسين با اينكار سعى كرده شمس . ولى مسلم است اين واقعه تاكتيكى از سوى متحدين عليه سربداران بوده است
در اكثر موارد طغاتيمور خان، امراى جانى قربان . الدين على را از تسخير طوس بازدارد و در اين امر موفق هم شده است

كشى شمس الدين  -خلاصه كمترين نتيجه لشكر. شدند عمليات نظامى مىو آل كرت با همدستى هم عليه سربداران وارد 
 .311 على تأمين مرزهاى شرقى و شمال شرقى سربداران بوده است

                                                             
 .83، ص 1؛ فصيحى، جلد 212؛ دولتشاه، ص 312، ص 5ميرخواند، جلد ( 132)  329
 .211؛ دولتشاه، ص 318، ص 5ميرخواند، جلد ( 131)  315
) نامند امروزه آنرا فراجرد مى. هكده فرهادان قرار داشتجرد يا فرهادجرد سر راه هرات در دو منزلى د فراه. 318، ص 5ميرخواند، جلد ( 133)  311

 (.313لسترنج، ص  گى
 .318، ص 5ميرخواند، جلد ( 135)  312
 (.212دولتشاه، ص ) تسخير قلعه طوس را بعدها يحيى كراوى به انجام رسانيد و آنرا از چنگ امير على رمضان حاكم جانى قربان درآورد( 133)  311



بطور كلى سياست خارجى شمس الدين على در رابطه با همسايگان خود، تقويت مرزهاى سربداران و دفاع از آنها در 
 .ايگان بوده استمقابل متجاوزين و سياست صلح و صفا با همس

  جانشينان خواجه شمس الدين على: 5

چنانكه گذشت خواجه شمس الدين على قربانى شدت عمل و سياست افراطى خود در امور مختلف دولت سربداران 
 اقتصادى و سياسى و -هاى گوناگون اجتماعى سياست افراطى وى در زمينه. گرديد
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رو كه سياست اصلاحات چندبعدى  گروهى وجود داشتند ميانه. چندين قطب تقسيم كرده بودنظامى جامعه سربداران را به 
اين گروه بيشتر متشكل از سران سربداران و . ها و نيازهاى آنها گرديده بود شمس الدين على سدى در مقابل خواسته

 .امراى بالادست دولت بودند

اى ديگر نيز  و دسته. كردند دار مى ى را بهر نوع شده خدشهگر بودند و اصلاحات شمس الدين عل گروهى ديگر سفسطه
شدند و اعمال شمس الدين على را با اينكه در  افراطيون بودند كه بيشتر از عناصر سازمان درويشان حسنيه تشكيل مى

داشتند از اينرو پن تافتند چراكه اين مسأله را تجاوزى به حيطه قدرت خود مى هاى آنها بود برنمى نهايت منطبق با خواسته
 .313با شمس الدين على به مخالفت برخاستند

رساند كه  قتل شمس الدين على بدست حيدر قصاب تمغاچى او و موافقت تلويحى خواجه يحيى كراوى در اين قتل مى
 حيدر. 315دولتشاه صريحا بر اين مسأله تأكيد دارد. گيريهاى بيش از حد او متنفر شده بودند سران سربداران از سخت

. آورى تمغاى ديوان كرده بود قصاب از افراد قريه جشم و بركشيده خود شمس الدين على بود كه وى را مأمور جمع
 .آورى شده تمغا پس افت پيدا كرد روز مبلغ جمع يك

آورى  آيد كه وى از مبلغ جمع نويسند ولى از فحواى عبارات آنها برمى منابع درباره اختلاس حيدر قصاب چيزى نمى)
خواجه شمس الدين على پس از مصادره اموال او، متوجه شد كه او باز چيزى از مبلغ تمغا به (. اختلاس كرده بود شده

. حيدر قصاب به التماس افتاد تا بلكه خواجه شمس الدين على از باقيمانده مبلغ فوق درگذرد. ديوان بدهكار است
زن خود در »: وى به حيدر گفت. خشونت و اهانت بود وليكن رفتار خواجه در مقابل عجز و التماس حيدر توأم با

  خرابات بنشان

 178: ص
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حيدر با كسب موافقت . و همين رفتار وى موجبات قتلش را فراهم ساخت 313«.و از آن ممر، وجه ديوان تسليم نماى
 .317.(ه 752شوال  28)الدين على را در بالاى قلعه به قتل رسانيد  -يحيى كراوى، شمس

 318 واجه يحيى كراوىخ: الف

( آنهم در خفا)آيد كه خواجه يحيى كراوى در كودتا عليه خواجه شمس الدين على در رأس قضايا  از قراين چنين برمى
منابع در خصوص اينكه ارتش سربداران . 319 قرار داشته است ولى كارها ظاهرا بدست حيدر قصاب انجام شده است

شود كه قشون سربداران  اند صراحتا مطلبى ندارند وليكن از قراين معلوم مى كردهوفادارى خود را در اين امر به او عرضه 
  قبل از كشته شدن شمس الدين على به او تمايل
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يحيى پاداش عمل حيدر . عدم شورش از سوى آنها و اطاعت از يحيى كراوى شاهدى بر اين مدعاست. داشته است
خود خواجه يحيى از ملازمين نزديك وجيه الدين مسعود و از . ر خود ساختقصاب را نيز داد و او را سپهسالا

 .شد زادگان محسوب مى بزرگ
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  چون هفتصد و پنجاه و دو رفت از سال

 

  بيش از دو نمانده بد ز ماه شوال

 خورشيد لقاى على شمس الدين را

 

  از خنجر حيدر اندر آمد به زوال

 (571ديوان، ص ) 

 :قتل شمس الدين على بدست حيدر قصاب با مطلع زير داردابن يمين شعرى هم در خصوص 

 اى در نبرد حيدر كرار روزگار

 

 وى كرده راست خنجر تو كار روزگار

 (83، ص 1فصيحى، جلد ) 

 :گويد و در جاى ديگر مى

 آفرين باد آفرين اى حيدر خنجر گذار

 

 كامد از تيغ تو آبى ملك را بر روى كار

 (81ديوان، ص ) 
نوشته و در « كراب» صورت دولتشاه آنرا به. اسم اين قريه در تاريخ بيهق نيز آمده است(. 212دولتشاه، ص ) كراب از قراى محال بيهق است( 171)  318
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  سياست داخلى( 1

برخى از كارهاى او خصوصا در زمينه عمران . خواجه يحيى در امور داخلى دولت سربداران سياست اعتدالى پيش گرفت
جا بود كه علماى تشيع  و از همين. م اهل دين و هم اهل دولت بودوى ه. و آبادانى دنباله كارهاى شمس الدين على بود

 .335كرد داشت و كارهاى مهم شرعى را به آنها تفويض مى را محترم مى

از سوى ديگر او بخاطر ايجاد تعادل بين نيروهاى مختلف سربداران، پاس حرمت درويشان را نگهميداشت و بر سرهنگان 
خواجه يحيى با اين سياست خود از درگيرى بين اين دو جناح . 331رساند مىسربدار نيز مرسوم و مستمرى كافى 

 .جلوگيرى به عمل آورد

ميرخواند . طلب و طرفدار ضعفا و فقرا بوده است آيد كه خواجه يحيى فردى مساوات از اطلاعات منابع چنين برمى
كرم او پيوسته غنى و فقير  خوانبند بودند و بر سر  پوش و برك نوكران و ملازمان او مجموع صوف»: نويسد مى
 .331 راند كه موجب آبادانى و معمورى مملكت او شده است و بعد از عدل و داد او سخن مى 332«.نشستند مى

. 333گويد كه وى مردى نمازگزار و اهل طاعت و تلاوت كلام بود دولتشاه از ديندارى و تقواى او صحبت كرده و مى
  پس از آنكه. ى مملكت سربداران نيز كوشيدخواجه يحيى در زمينه عمران و آبادان
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طوس را از امير على رمضان گرفت به تلافى خرابيهايى كه جانى قربان در طوس ببارآورده بود به ايجاد قنوات در آنجا 
 .و نيز مشهد پرداخت

او . فات سربداران بوديكى از سياستهاى داخلى خواجه يحيى كه در رابطه با سياست خارجى او بود گسترش متصر
 .335طوس را به متصرفات آنها افزود و پس از كشتن طغاتيمور خان مرزهاى دولت سربداران را تا مازندران توسعه داد

امور لشكرى سربداران . هاى فعاليت داخلى خواجه يحيى كراوى فعاليت در زمينه امور لشكرى بود يكى ديگر از شاخه
وى . خواجه يحيى به تقويت هرچه بيشتر آن پرداخت. ى يافته و يك كاسه شده بوددر عهد شمس الدين على سروسامان

هزار نفر زمان شمس الدين على به بيست و  تعداد لشكريان را از هيجده( سرهنگان سربدار)با حمايت از سران لشكرى 
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لت سربداران باعث تقويت امور لشكرى دو. و براى هركدام مستمرى مخصوص خود تعيين كرد 333دو هزار نفر رساند
 .337تقويت و توسعه مرزهاى آنها شد، تا آنجا كه مخالفان را ياراى تجاوز به مرزهاى سربداران نماند

بطور كلى سياست اعتدالى داخلى خواجه يحيى باعث نزديكى نيروهاى مختلف دولت سربداران به يكديگر و رفع 
 .درگيريها بين آنها شد و نوعى امنيت داخلى ايجاد گرديد

  سياست خارجى( 2

امراى جانى قربان، سلطان غزان خان سلطان : مرزهاى دولت سربداران در عهد خواجه يحيى از سه سو مورد تهديد بود
توانستند به  ملوك آل كرت در اين زمان گرفتار امور داخلى خود بودند و لذا نمى. النهر، و طغاتيمور خان -ماوراء

 .دامه دهندسياست تهديد دولت سربداران خود ا
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سراى بود كه بر قزان سلطان كه حاكم خونريز  از قوم قراغوناس و حاكم شهر منك و سالى( قزغن خان)امير غزان خان 
گزار و با  صاحب منتخب التواريخ او را اميرى عادل و طاعت. 338 بود، شوريد و حكومت را در ماوراء النهر بدست گرفت

در خصوص برخورد او . 339 ياستهاى خود باعث ايجاد امنيت در نواحى ماوراء النهر شده استانصاف جلوه داده كه با س
نويسد امير غزان خان پادشاه سمرقند تا حدود  يكى روايت دولتشاه است كه مى. با سربداران دو روايت موجود است

 .355د و صلح بين آنها حائل گرديدنشينى نمو بيهق آمده و يحيى آماده جنگ با او شد ولى غزان خان متوهم شده و عقب

تشريفات [  يحيى]سلطان غزان خان از مملكت ماوراء النهر جهت خواجه »: نويسد و ديگر روايت ميرخواند است كه مى
خان قرين صحت باشد و وى مردى باتقوا و  -اگر توصيف صاحب منتخب التواريخ از سلطان غزان. 351«.خاصه فرستاد

خواسته با يحيى كه از نظر  پس دليلى نداشته كه با يحيى داخل در جنگ شود جز اينكه مىعادل و باانصاف بوده باشد 
بين ( چه خصمانه و چه دوستانه)خلاصه هرچه بوده يك برخورد . سياست شبيه او بوده رابطه حسنه برقرار نمايد

سربداران را تا تربت جام تثبيت اين صلح مرزهاى شرقى . سربداران و امير غزان خان رخ داده كه به صلح انجاميده است
 .ساخته است

خواجه يحيى در روابطش با امراى جانى قربان راه شدت عمل پيمود و كارى را كه شمس الدين على بنا به دلايلى 
على رمضان يكى از امراى جانى  -نتوانسته بود به انجام برساند، به پايان برد، يعنى تسخير قلعه طوس و شكست امير

تسخير طوس بدست سربداران امراى جانى قربان را سر جاى خود نشاند و تهديد . ر جانى قربان شوريده بودقربان كه ب
 .آنها را در مرزهاى سربداران مرتفع ساخت
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كن شدن سلطه عنصر  هاى مهم سياست خارجى يحيى برخورد او با طغاتيمور خان بود كه به ريشه و اما يكى از جنبه
آيد كه خواجه يحيى در اين سياست خود راه احتياط و حزم پيش گرفته و  از منابع چنين برمى. راسان انجاميدمغول در خ

طغاتيمور خان از همان آغاز كار سربداران، همراه متحدين خود امراى . در جاى خود ضربه نهايى را وارد كرده است
ناميده و جانشين « ايلخان»او كه خود را . رفت شمارمى هاى براى سربداران ب جانى قربان، ملوك آل كرت تهديد بالقوه

به حساب آورده كه بايد باج و خراج به او « مشتى روستايى»پنداشت سربداران را فرودست و  ابوسعيد مى
 .352پرداختند مى

مرزهاى داشت و هرلحظه  بار از سربداران شكست خورده بود ولى باز دست از تجاوز و تعدى برنمى وى با اينكه چندين
كردن كار طغاتيمور سياست تسليم و رضا پيش گرفت و  سره خواجه يحيى براى يك. داد سربداران را مورد تهديد قرار مى

او براى اينكه اطمينان طغاتيمور خان را جلب نمايد هراز چندگاهى هداياى سالانه براى . خود را تابع و مطيع او ساخت
 .351او فرستاد و سكه بنام او ضرب كرد

 .زد طغاتيمور خان طبق سنت مغول دست به ييلاق و قشلاق مى

گذراند و زمستان را در كنار آب جرجان و سلطان دوين استرآباد قشلاق  بهار را در سلطان ميدان و مرغزار رادكان مى
ه رسم كه طغاتيمور خان در زمستان گاه سلطان دوين استرآباد بود خواجه يحيى ب. ه 753در زمستان سال . 353كرد مى

از قراين پيداست كه اين مردان . صد مرد مسلح براى تقديم هدايا و باج و خراج سالانه پيش او درآمد سالانه همراه سى
از بزرگان سربدار غير از يحيى، حافظ شغانى و محمد . اند پس از رسيدن به اردوى خان مغول همچنان مسلح باقى مانده

  غول طبق معمولخان م. 355حبش نيز همراه سربداران بودند
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در سومين روز پذيرايى، خواجه . روزه براى آنها ترتيب داد هرساله از سربداران و سران آنها پذيرايى كرد و جشن سه
 :نويسد كه ميرخواند از قول تاريخ سربداران مى. يحيى نقشه خود را پياده كرد

. واقع شود روى به مازندران نهاد و به اردوى پادشاه ملحق شدبه عزيمت آنكه با طغاتيمور خان صلح [  خواجه يحيى]» 
ترتيب دادند و در آخر روز سيوم، حافظ شغانى و محمد حبش و غيرهما از سربداران گفتند كه [  جشن]روز طويها  و سه

توانيم كه پادشاه  مى ،[ غذا كشيدن و پذيرايى]ايم و ايمان در ميان نيامده در اثناى آش كشيدن  هنوز كه عهد و پيمان نكرده
 353«.و پادشاه نيز انديشيده بود كه چون از طوى فارغ شود سربداران را بگيرد. را دفع كنيم
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آيد كه طغاتيمور خان نيز نقشه دفع سربداران را كشيده بود ولى پيشدستى سربداران باعث شده كه او  از عبارات بالا برمى
شود كه نقشه سربداران حساب شده بوده و اين  ين از عبارات بالا روشن مىهمچن. نتواند بر نقشه خود جامه عمل بپوشاند
 :نويسد وى مى. عبارات حافظ ابرو در اين زمينه تا حدى به نوعى ديگر است. نقشه را از مدتها قبل ترتيب داده بودند

و . طغاتيمور در بارگاه بودچون بدانجا رسيد مجموع مردان او سلاح پوشيده به در كرياس طغاتيمور خان آمد و پادشاه »
چنين استماع افتاده بود كه خواجه غياث الدين بحرآبادى پيش پادشاه بود با يك دو طلب علم و از كيد و مكر روزگار 

جمعى . و از اتفاقات آن روز از سران طغاتيمور و نوكران در حساب، كسى حاضر نبود. غافل، نعوذ بالله من آفات الغفلات
كس را در اين حالت خيال غدرى و مكرى در خاطر  سراى دربار پيش او بودند و هيچ و خواجه از قبجچى و فراش

. خواجه حبش و حافظ شغانى و دو سربدار ديگر درآمدند مسلح، و در امور خراسان سخن گفتن آغاز كردند. گنجيد نمى
زد چنانكه بر روى افتاد و خواجه يحيى  ناگه در ميان محاورات حافظ شغانى تبرى از ميان بدر آورد و بر فرق طغاتيمور

 357«.فى الحال سر او را از بدن جدا كرد

هيچكس ابقا نكردند و قتل در »پس از اين واقعه سربدارانى كه در خارج از بارگاه آماده بودند بر اردوى خان زدند و بر 
  اردوى
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خطير بعضى از اطرافيان طغاتيمور خان نيز همدست نمايد كه در اين امر  چنين مى. 358«طغاتيمور خان عام گشت
 .سربداران بوده باشند

 :نويسد كه دولتشاه در خصوص طغاتيمور مى

زادگان مخالف بودى و دونان راسيورغالات از مال و تمغا ارزانى  مردم دون و بد اصل را تربيت نمودى و با بزرگ»
 359«.ربداران همداستانى نمودنداكابر از او نفور گشتند و در اين كار با س. داشت مى

 :خلاصه سربداران پس از كشتن طغاتيمور خان حمله بر اردوى او بردند و هركه را بدست آوردند از دم تيغ گذرانيدند و

فرزندان و متعلقان . به تهور كارى از پيش بردند كه تا انقراض عالم، ديگر آن از روى روزگار محو نخواهد گشت... »
و به يك لحظه اردوى پادشاهى چنان ناچيز . بدست افتادند همانجا به قتل آوردند و بعضى گريختند طغاتيمور خان كه

بردند و الا  يافتند جان بيرون مى ها گريخته بودند اگر اسباب گريختن مى شد كه از ايشان اثر نماند و بقايايى كه در گوشه
شدند، سربداران اكثر آن ولايات به سم  ا متفرق و آواره مىافتادند و به كلى چون هبا در مهب صب در دست سربداران مى
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زار آن مراعى يافتند، براندند و در آن قضيه غنيمتى تمام بدست سربداران  ستوران ويران گردانيدند و هرگله كه در گياه
 335«.افتاد و كار ايشان دوامى گرفت و آوازه ايشان به اطراف و اكناف برسيد

عزيزى كه گويا شاعر دربار طغاتيمور . در خراسان برافتاد و سلطه آنها براى هميشه از بين رفتترتيب نسل مغول  و بدين
 :خان بوده، سال و ماه و روز قتل او را در شعرى وصف كرده

 تاريخ مقتل شه عالم طغاتمور
 

  از هجره بود هفتصد و پنجاه و چارسال

  از روز شنبه از مه ذيقعده شانزده
 

  از حكم ذى الجلال كين حكم گشت واقع

 

با اين پيروزى آشكار متصرفات سربداران هرچه بيشتر توسعه يافت و طبق نوشته فصيحى استرآباد، شاسمان، بسطام،  331
 دامغان،
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 .332از آن سربداران شد( طابرك رى)و طابران ( نزديك ورامين)سمنان، خوار 

سربداران به وسعت زمان وجيه الدين مسعود رسيد و در واقع كل خراسان با تصرف اين مناطق بار ديگر وسعت مملكت 
توان گفت كه خواجه يحيى از جمله امرايى بود كه در سياسيات داخلى و خارجى خود من حيث . از آن آنها گرديد

ى رسيد و غايت عدل و داد ولايت او به نهايت آبادانى و معمور»المجموع موفق بوده و اينكه ميرخواند نوشته كه 
 .331 پر بيراه هم نگفته است« .ماه حكومت كرد چهارسال و هشت

ولكن آن عنصر اختلافى كه از همان آغاز كار سربداران، يكى از ويژگيهاى دولت آنها گرديده بود به سراغ يحيى كراوى 
 .نيز آمد

صورت يك دولت  ان را بهاو نتوانست آنچه را كه در داخل و خارج بدست آورده بود قوام بخشد و مملكت سربدار
او نيز نظير . كلى سركوب شده بودند منسجم با چهارچوب مشخص درآورد، خصوصا كه حال مخالفين خارجى آنها به

در منابع علت اين اختلاف ذكر نشده، جز اينكه دولتشاه . ساير امراى سربدار گرفتار اختلاف خانگى بر سر قدرت شد
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و ميرخواند  333«.گاه خشكى دماغ و جنون او را عارض شدى باك بود و گاه قتال بى»نويسد كه خواجه يحيى  مى
 .335«.جماعت بيوفايان كه به تربيت او بزرگ شده بودند در مقام قصد و غدر برآمدند»نويسد كه  مى

مغانى رساند كه اين دسيسه زير سر خواجه نصر اللّه اتابك امير لطف اللّه و نيز حسن دا وقايع بعدى تاريخ سربداران مى
 .بوده است

و نيز از . چراكه همين افراد بعدا در ايام حكومت حيدر قصاب در قلعه اسفراين مأوا گزيده و عليه او وارد عمل شدند
قتل  شود كه يحيى بدست هواداران لطف اللّه بن مسعود به موقعيت قاتل يحيى كه برادرزن او بوده اين مسأله معلوم مى

  از زمره رسيده است چون خود يحيى نيز
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 333.همين افراد بوده است

  خواجه ظهير الدين كراوى: ب

حيدر قصاب سپهسالار او در سلطان .( ه 753در سال )قتل رسيد  زمانيكه خواجه يحيى كراوى بدست مخالفين خود به
كه سرسپردگان او در كنارش آباد بر سر گله اسب بود، و گويا قاتلين نقشه قتل يحيى را طورى چيده بودند  -ميدان استر

گران متوهم شده و در قلعه شغان  گروه دسيسه. حيدر قصاب پس از آگاهى از قتل او روى به سبزوار نهاد. 337نباشند
 .338حيدر قصاب قلعه را به آتش كشيد. متحصن گرديدند

را مستقيما در دست بگيرد  توانست زمام امور حيدر نمى. قتل يحيى كراوى خلاء قدرتى را در دولت سربداران ايجاد كرد
زاده يحيى كراوى، خواجه ظهير الدين كراوى  -و يكى از اين افراد محق خواهر. تر از او هم وجود داشتند چرا كه محق

 .حيدر اسما او را بر سرير حكومت نشاند و خود رسما قدرت را در دست گرفت. 339بود

شخصيت او تا حدى شبيه شخصيت على شمس . قمارباز بودخواجه ظهير الدين از نظر شخصيت مردى ملايم و متنعم و 
 .اعمال او باعث تنزل كار سربداران گرديد. الدين بود
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 .95، ص 1؛ فصيحى، جلد 325، ص 5جلد ميرخواند، ( 255)  337
 .همان مأخذ( 251)  338
 (.325، ص 5ميرخواند، جلد ) اند حافظ ابرو در زبده او را خواهرزاده يحيى و صاحب تاريخ سربداران او را برادر خواجه يحيى قلمداد كرده( 252)  339



اى بود كه او را بكلى از قدرت ساقط سازد تا اينكه لشكركشى به سوى اسفراين براى گوشمالى  دنبال بهانه حيدر به
  خواجه ظهير الدين را حوصله .آمد خواجه نصر اللّه اتابك امير لطف اللّه بن مسعود پيش
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اختلاف او با حيدر از همين . پنداشت لشكركشى نبود و شايد هم مخالفت با امير لطف اللّه را به ضرر حكومت خود مى
 .371اند روز نوشته مدت حكومت او را چهل. 375مسأله برخاست و به سقوط او انجاميد

  پهلوان حيدر قصاب: ج

خصوصا از خصوصياتى كه منابع درباره او . آيد كه او با تشكيلات فتوت پيوند داشته است برمىاز القاب وى چنين 
مردى پهلوان و اهل مروت بوده و سفره عام »نويسد كه وى  دولتشاه مى. شود شمردند اين مسأله روشن مى برمى

 .لقب قصاب وى حاكى از پيوند او با گروه اصناف بوده است 372«.داشت

ت عملا بدست حيدر افتاده بود ولى از قراين پيداست كه عنصر اختلاف در ميان مدعيان قدرت همچنان با اينكه قدر
 .وجود داشته است

بسيارى از سران سربدار . يكى از اين مدعيان قدرت امير لطف اللّه بن مسعود به سرپرستى خواجه نصر اللهّ باشتينى بود
 .متمايل به او بودند

اى از سربداران پنهانى با امير لطف اللّه كه در قلعه اسفراين مأمن  او دريافته بود كه عده. انستد و حيدر نيك اينرا مى
از اينرو وقتى كه تصميم به دفع امير لطف اللّه و خواجه نصر اللّه گرفت مسأله را با اطرافيان خود . گزيده بود رابطه دارند

و به بهانه دفع امير ولى در استرآباد يك لشكر پنج هزار نفرى ا. خصوصا حسن دامغانى سپهسالار خود در ميان نگذاشت
 .371ترتيب داد و پس از قطع يك منزل رو به سوى قلعه اسفراين گذاشت و اين قلعه را به حصار كشيد

قتلغ بوغا و )ولى اين كار حيدر نيز سودى نبخشيد و حسن دامغانى سپهسالار او به همراه يكى دو نفر از مريدان خود 
 (حيطابادى محمد
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حيدر . باخت روزى شطرنج مى. هيچ كارى نيامد[  خواجه ظهير الدين] ز اوا» :نويسد ؛ فصيحى مى211؛ دولتشاه، ص 321، ص 5ميرخواند، جلد ( 251)  375

او . اين كار، كار تو نيست، برخيز و در دكان شو. باشى بايد تو به لهوولعب مشغول مى حكومت مال مردانست ترا تدبير مملكت مى: قصاب بدانجا رسيد گفت

 .«(92، ص 1جلد ) برخاست و در دكان رفت
 .321، ص 5؛ ميرخواند، جلد 282برو، زبده؛ سمرقندى، ص حافظ ا( 253)  371
 .211دولتشاه، ص ( 255)  372
 .211؛ دولتشاه، ص 321، ص 5ميرخواند، جلد ( 253)  371



و بيرون حصار شهر سر او را بريدند و به سبزوار فرستادند تا همه مردم در جريان قتل او .( ه 757)قتل رسانيدند  او را به
 .373قرار گيرند

شود كه حسن دامغانى از جمله افرادى بوده كه از زمان شمس الدين على در سياسيات  از مسايلى كه گذشت معلوم مى
وى كه يكى از بزرگان سربدار بوده و در روزگار مسعود در ميان آنها احترامى داشته، مسلما . سربداران دست داشته است

در توطئه قتل يحيى كراوى نقش بازى كرده است، چراكه وى جزو افرادى بوده كه از لطف اللّه بن مسعود حمايت 
قتل حيدر قصاب بدست او نيز از . 375 ابكى او را بر عهده گرفته استنموده و بعدها همراه خواجه نصر اللهّ باشتينى ات مى

چون حيدر . رفت از سوى ديگر حيدر يكى از دشمنان قديمى حسن دامغانى بشمار مى. شده است همين مسأله ناشى مى
ى يحيى قتل رسانيد و حسن درصدد قتل او برآمد و با پادرميان نعمت حسن را به بود كه خواجه شمس الدين على ولى

 .373 كراوى از سر قتل او درگذشت

حيدر را كشت تا انتقام قتل شمس الدين على را از او بگيرد و هم اينكه : خلاصه حسن دامغانى با يك تير دو نشان زد
 .قدرت را به خانواده مسعود بازگرداند

 امير لطف اللّه بن مسعود: د

 .دامغانى بودشده حسن  بزرگ« ميرزا»امير لطف اللّه معروف به 

حسن دامغانى پس از قتل حيدر قصاب، همراه او و نصر اللّه جوينى . شد حسن دامغانى در واقع اتابك او محسوب مى
 .وارد سبزوار شد

 .سبزوار در اين زمان بدست على مسعود از امراى حيدر قصاب بود

حسن دامغانى پس از ورود . قتل رسيد او بهوى سبزوار را در اختيار حسن دامغانى گذاشت ولى با اينهمه بدست غلامان 
  به سبزوار امير لطف اللّه را به حكومت برداشت و نقاره بنام او زد و به نام او و به
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و قلعه شاسمان و حوالى آنرا . 377 نصر اللّه جوينى را نيز به حكومت دامغان گماشت. كام خود زمام امور را بدست گرفت
 .378ر شاسمانى قرار داددر اختيار ابو بك

دانست كه مردم سبزوار و سربداران احترام خاصى نسبت به خانواده وجيه الدين مسعود قائل هستند و  حسن دامغانى مى
توانست قدرت را مستقيما در  از اينرو نمى. 379اين علاقه و احترام را در موقع جلوس لطف اللّه به حكومت نشان داده بود

                                                             
 .93، ص 1؛ فصيحى، جلد 213همان مأخذ، همان صفحه؛ دولتشاه، ص ( 257)  373
 .213دولتشاه، ص ( 258)  375
 .319، ص 5ميرخواند، جلد ( 259)  373
 .93، ص 1فصيحى، جلد ( 215)  377
 .599، ص 5ميرخواند، جلد ( 211)  378



اى امير لطف اللّه را از  ال و چند ماه انتظار كشيد تا بالاخره شرايط آماده شد و به بهانهاو مدت يك س. دست گيرد
و حسن دامغانى با .(. ه 759) 385قتل رسيد حكومت بركنار كرده و به قلعه دستجردان فرستاد و در آنجا به دستور او به

 .استقلال تام زمام امور سربداران را بدست گرفت

  حسن دامغانى: ه

آيد كه با نهاد  او برمى« پهلوان»از لقب . دامغانى از اهالى قريه باشتين و از ملازمين امير وجيه الدين مسعود بود حسن
حسن دامغانى پس از كسب قدرت با دو مسأله مواجه . 381 اعمال او نيز حاكى از اين پيوند است. فتوت پيوند داشته است

يكى از مشكلات داخلى او شورش درويش عزيز جورى رهبر . ارجىيكى مسأله داخلى بود و ديگرى مسأله خ. گرديد
  سازمان درويشان حسنيه. درويشان حسنيه بود
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كه پاس حرمت آنها را داشتند موقتا ( شمس الدين على و يحيى كراوى)دليل سياست عاقلانه برخى از رهبران سربدار  به
آيد كه حسن دامغانى نيز احترام آنها را  از قراين برمى. گرفته بودند دست از اختلاف برداشته و سياست سكوت در پيش

حسن دامغانى پس از اينكه شورش . شود داشت و اين مسأله از معامله او با درويش عزيز جورى روشن مى مرعى مى
ى را تبعيد درويش عزيز جورى را در طوس خواباند او را دستگير ساخت، دو خروار ابريشم در اختيار او گذاشت و و

 .382درويش عزيز جورى راهى اصفهان گرديد. ساخت

خواسته اين اختلافات را با مسالمت بخواباند و  رساند كه او مى معامله محترمانه حسن دامغانى با درويش عزيز جورى مى
همان آغاز  حسن دامغانى از. ضمنا تشنجى را كه از اين اختلاف در امور داخلى سربداران ايجاد شده بود برطرف سازد

دانسته كه اين اختلاف چه لطماتى به دولت سربداران وارد كرده  دولت سربداران در جريان اين اختلاف قرار داشته و مى
از اينرو نخواسته با قتل درويش عزيز جورى دشمنى و دوگانگى ديرين سربداران و درويشان را بار ديگر در . است

 .مل او نيز كارساز نشد زيرا كه بعدها يك پاى سقوط او جناح درويشان بودوليكن اين ع. جامعه سربداران احيا كند

كنيم راجع به مسأله و مشكل خارجى حسن  قبل از اينكه به دومين مشكل داخلى حسن دامغانى بپردازيم صحبتى مى
 .دامغانى كه لطمه زيادى به او و دولت سربداران وارد كرد

                                                                                                                                                                                             
 .213دولتشاه، ص ( 212)  379
بهانه بركنارى امير لطف اللهّ از حكومت و قتل وى اختلافى بود كه . 93، ص 1؛ فصيحى، جلد 213؛ دولتشاه، ص 322، ص 5ميرخواند، جلد ( 211)  385

سبب اهانتى كه از  حسن دامغانى به. گيرها بود و حسن دامغانى متمايل به ديگرى اللهّ مربى يكى از كشتى لطف. گير پيدا كردند اين دو بر سر دو نفر كشتى

 .151و نيز نگاه كنيد به حافظ ابرو، زبده؛ سمرقندى، ص . سوى لطف اللهّ به او شده بود شبانه او را دستگير ساخته و به قلعه دستجردان فرستاد
كوتوال قلعه . بردند كاروانى از بازرگانان يزد كالا به خراسان مى. ى در تاريخ سربداران منقول در ميرخواند آمده استا در اين خصوص قضيه( 213)  381

كشد و مجموع مالها را  كوتوال قلعه را مى. گردد رسد راهى قلعه مى خبر كه به حسن دامغانى مى. نمايد دستجرد بر آنها زده و همه اموال كاروان را ضبط مى

 (.322، ص 5ميرخواند، جلد ) اين عمل او حاكى از حس جوانمردى و عدالت او بوده است. گرداند وميلى به صاحبان آنها برمى كوچكترين حيف بدون
 .و نيز نگاه كنيد به فصل مربوط به رهبران مذهبى اين بررسى. 213؛ دولتشاه، ص 322، ص 5ميرخواند، جلد ( 215)  382



استرآباد و قسمتى از خراسان و قتل او بدست سربداران سرتاسر متصرفات او  پس از برافتادن قدرت طغاتيمور خان در
. كردند سربداران از سوى خود امرايى براى شهرها و قلاع معتبر اين نواحى انتخاب مى. تحت نفوذ سربداران قرار گرفت

لت سربداران كه خود براى دفع ظلم گرفتند و از اعتبار دو بعضى از اين امرا در رفتارشان با رعايا راه ظلم و ستم پيش مى
  و ستم برخاسته بودند، در چشم
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يكى از اين حكام شخصى بود به نام ابو بكر شاسمانى كه از سوى حسن دامغانى حاكم قلعه شاسمان . كاستند مردم مى
آن دوروبر امير ولى پسر امير  گيريها باعث گرديد كه مردم استرآباد و مضافات ها و سخت اين ظلم و ستم. 381گرديده بود

 .شيخ على هندو از امراى ابو سعيد گرد آيند

وقتى كه سربداران گرفتار اختلافات . امير ولى پس از قتل طغاتيمور خان به نسا پيش امراى جانى قربان گريخته بود
ان پسر طغاتيمور خان را داخلى خود بودند بار ديگر به مازندران برگشت و تعدادى از افراد هزاره پدرش و نيز لقم

البته در شرايطى كه ظلم و ستم از سوى ) 385اند بعضى از منابع صحبت از عدالت وى كرده. 383دوروبر خود جمع كرد
 .383اند ولى برخى ديگر از منابع از مفاسد و قتل و غارتهاى او صحبت نموده(. حكام منتخب سربداران سرزده بود

وقتى كه خبر برگشت امير ولى بدو . قلندر بود با حاكم استرآباد به نام على بل نخستين برخورد امير ولى با سربداران
. 387رسيد با پانصد سوار براى دفع او رهسپار شد ولى شكست خورده و هزيمت نمود و استرآباد بدست امير ولى افتاد

در اين برخورد با يك حيله  امير ولى. دومين برخورد او با سربداران، با ابو بكر شاسمانى كوتوال قلعه شاسمان بود
 .388 ابو بكر گريخت و به خراسان نزد حسن دامغانى رفت. جنگى بر سربداران پيروز شد
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هزار نفر از افراد خود راهى  خبر شكست ابو بكر شاسمانى از امير ولى باعث گرديد كه حسن دامغانى همراه شش
 .استرآباد گردد

                                                             
نفر از لشكر مغول را در  روز چهل اند كه در يك درباره ظلم او نوشته. 153؛ سمرقندى، ص 598، ص 5؛ ميرخواند، جلد حافظ ابرو، مجموعه( 213)  381

اين مسأله نهايت نفرت سربداران را از عنصر مغول . زنده در ميان ديوار بگذارند دستور داد همه آنها را زنده. كرد نزد او آوردند وقتى كه عمارت قلعه مى

 .رساند مى
 .597، ص 5حافظ ابرو، مجموعه و زبده؛ ميرخواند، جلد ( 217)  383
 .599، ص 5ميرخواند، جلد ( 218)  385
و نيز يكى از افراد خود را « .فرمودكردن به سرحد مازندران مردم شرير و بدنفس را دزدى و تاراج مى» نويسد كه امير ولى ، مى311مرعشى، ص ( 219)  383

 .مرعشى فرستاده بودبراى كشتن سيد كمال الدين 
 .153؛ حافظ ابرو، زبده و مجموعه؛ سمرقندى، ص 598، ص 5ميرخواند، جلد ( 225)  387
 .در خصوص اين حيله جنگ: 598، ص 5حافظ ابرو، زبده و مجموعه، ميرخواند، جلد ( 221)  388



با شكست حسن دامغانى از امير ولى تمام متصرفات سربداران در . شكست در پى نداشتاى جز  اين لشكركشى نتيجه
حسن دامغانى پس از شكست خراسان راهى سركوبى قلعه شغان گرديد كه . 389 استرآباد و اطراف آن از دست آنها رفت

 .395كوتوال آنجا به شورش نشسته بود

چنانكه خواجه على نيز . شد كه مردم را ناراضى كرده بودعلت شورش شايد شكست حسن دامغانى در جنگ استرآباد با
 .از اين نارضايتى كمال استفاده را برد

را كه از سوى حسن دامغانى حاكم دامغان شده بود، ( باشتينى)خواجه على مؤيد قبل از هركارى امير نصر اللّه جوينى 
 .391 به عراق تبعيد ساختپنج خروار ابريشم در اختيار او گذاشت و او را از دامغان . بگرفت

. دانست كه اكثر مردم سبزوار طرفدار او هستند مى. خواجه على مؤيد به قدرت معنوى درويش عزيز جورى پى برده بود
او براى پيشبرد اهدافش، شخصى از اطرافيان خود به نام محمد رضا را راهى اصفهان ساخت تا درويش عزيز را به نزد 

از سوى . 392آمدن او به خدمت على مؤيد موجب ازدحام مردم در اطراف آنها گرديد. او آمددرويش عزيز نزد . او بياورد
 .391ديگر سربدارانى كه در جنگ با امير ولى منهزم شده بودند به خواجه على مؤيد پيوستند

  خواجه على مؤيد همراه درويش عزيز جورى با يك تاكتيك
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 .393ند و قدرت را در دست گرفتند و نقاره به نام خود زدندحساب شده شبانه وارد سبزوار گرديد

وى او را به انتقام . از نخستين اقدامات خواجه على دستگيرى خواجه يونس سمنانى وزير حسن دامغانى و قتل او بود
نكه گذشت در چنا. بن مسعود بر دار كرد و دستور داد مردم به تعزيت امير لطف اللّه بن مسعود بپردازند -امير لطف اللهّ

وقتى كه خبر تسخير سبزوار بدو رسيد فهميد كه كار از كار . اين زمان حسن دامغانى به محاصره قلعه شغان مشغول بود
 .او چاره را در تسليم ديد. گذشته است

ست از اينرو د. گردد شود و يكى از ملازمين آنها مى پنداشت كه به پاس نيكى به درويش عزيز جورى بخشوده مى وى مى
 .395از محاصره قلعه شغان كشيد و راهى سبزوار گرديد

                                                             
در اين جنگ ابو بكر شاسمانى در كنار رود . 598ص  ،5؛ ميرخواند، جلد 157؛ حافظ ابرو، مجموعه و زبده؛ سمرقندى، 215دولتشاه، ص ( 222)  389

 .قتل رسيد و سربداران با وضع اسفناكى به خراسان برگشتند گرگان به
 .215دولتشاه، ص ( 221)  395
 .99، ص 1؛ فصيحى، جلد 215؛ دولتشاه، ص 322، ص 5ميرخواند، جلد ( 223)  391
 .321، ص 5ميرخواند، جلد ( 225)  392
 .215 دولتشاه، ص( 223)  391
خواجه على مؤيد صبحگاهى كه دروازه سبزوار را گشادند » نويسد كه دولتشاه مى. «درويش عزيز جورى» :رجوع كنيد به فصل رهبران مذهبى( 227)  393

]  بابا شمس مسكينو . كردند كه آفتاب دولت خواجه حسن به كوه پيوسته باد پنداشتند كه پهلوان حسن رسيد و دعا مى و مردمان مى. به سبزوار دخول كرد

 «(.215دولتشاه، ص ) گفت كه حسن به على مبدل شد و مردم را تحقيق شد كه اين خواجه على مؤيد است مى[  گويا از دراويش



او به سربداران سپاه حسن دامغانى نامه . خواجه على مؤيد براى از بين بردن حسن دامغانى به دو وسيله متوسل شد
بچه و نصيب خواهيد ماند، و در ثانى زن و  كنم اگر دير بيائيد بى نوشت كه اينك خزانه را بين اطرافيان خود تقسيم مى

. 393پس سر حسن دامغانى را بياوريد و از اين دو نعمت برخوردار گرديد. اهل و عيال و مال شما تحت اختيار من است
جهت محافظت زن و فرزند نتوانستند كه »گروگانگيرى على مؤيد كار خودش را كرد و سران سپاه حسن دامغانى 

الدين جوينى سرش را از بدن جدا كرده و سرداران سر او را  پهلوان حسن را از اسب فرود آوردند و فخر. مخالفت كنند
 به سبزوار
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 .397.(ه 731)« بردند

 خواجه على مؤيد: 3

 شخصيت على مؤيد -الف

رفت كه اهم امور مملكتى با مشورت او به  خواجه على مؤيد از روزگار خواجه مسعود يكى از سران سربداران بشمار مى
پرداخت و مردم را  دارى به ضبط امور مى در كار مملكت. از نظر شخصيتى، فردى ملايم و اهل دل بود او. رسيد سامان مى

شبها در . ساخت كرد و خاص و عام را از خوان نعمت خود برخوردار مى تكلف در بر مى جامه بى. داد بسيار استمالت مى
 :نويسد دولتشاه در خصوص او مى. 398داد مى زنان و ناداران پول و طعام افتاد و به بيوه كوى و برزن راه مى

و به . و از رعايا ده سه به جنس گرفتى و به يك دينار ديگر تعرض نرسانيدى. در روزگار او خلايق آسوده گشتند»
 399«.و هرسال نو، خانه خود را به تاراج دادى... كدخدايى در زمان سلطنت خود شروع نمود 

عزيز جورى اختلاف پيدا كرده و او را از سر راه خود برداشته بود از اينرو جناح  خواجه على مؤيد از آنجا كه با درويش
خواجه ]» به همين دليل است كه ميرخواند نوشته . درويشان را دشمن خود ساخته و از دست آنها در امان نبوده است

درويشان حسنيه در امان  تا از تعرض هواداران و پيروان سازمان 555«پيوسته در زير قبا جوشن پوشيدى[ على مؤيد
  باشد، خصوصا موازينى كه در مقابله با سازمان
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و . پهلوان چون دانست كه اختيار از دست رفت گفت ما نيز در زمره ملازمان منتظر گرديم» :نويسد ميرخواند مى. 321، ص 5ميرخواند، جلد ( 228)  395

 .215دولتشاه، ص « .نيز رعايت من خواهد نمود[ درويش عزيز]  ام آن جناب چون با او نيكويى كرده
 .95، ص 1؛ فصيحى، جلد 215؛ دولتشاه، ص 321، ص 5ميرخواند، جلد ( 229)  393
 .دولتشاه نام قاتل حسن دامغانى را فخر الدين غلطانى نوشته است. همان مآخذ، همان صفحات( 215)  397
كرده  مذهب تمام عيار بود، مسلما در كارها و اعمالش از ائمه اطهار شيعه اقتفا مى نفر شيعى ، على مؤيد از آنجا كه يك215 -3دولتشاه، ص ( 211)  398

 .درسي زنان و يتيمان مى است كه پنهانى به داد دادخواهان و بيوه( ع) زنان يادآور اعمال حضرت على چنانكه قضيه كمك او به بيوه. است
 .213دولتشاه، ص ( 212)  399
 .323، ص 5ميرخواند، جلد ( 211)  555



 .551درويشان در پيش گرفته بود آنها را كاملا رودرروى او قرار داده بود

سال بود كه آشوبها و اختلافات خانگى و  ولى چيزى كه هست حكومت سربداران تا روزگار على مؤيد، مدت سى
شد مگر با رفع  و اين استراحت كامل حاصل نمى. از سر گذرانده و نيازمند يك استراحت كامل بودخارجى زيادى را 

و على مؤيد براى نيل به اين هدف، سركوبى جناح درويشان را انتخاب كرد . اختلافات درونى جناحهاى متعدد سربداران
اه اهل دين و دل بود با خاك يكسان سازند و حتى دستور داد آرامگاههاى شيخ خليفه و شيخ حسن جورى را كه زيارتگ

 .552و در منابر و ملاءعام زبان به لعن اين دو شيخ بگشايند

 .حال او براى اينكار از چه وسيله و شگرد تبليغاتى استفاده كرد، معلوم نيست

سران سربدار  روى توأم بود باعث گرديد كه او بيش از همه موازين على مؤيد در خصوص مملكتدارى كه با نوعى ميانه
البته از شواهد پيداست كه حكومت او با نوعى دلهره نيز . حكومت نمايد و مدت هيجده سال بر سرير حكومت باشد

دشمنى و . شاهدى بر اين مدعا است« جوشن پوشيدن وى در زير قبا»اشاره ميرخواند به مسأله . همراه بوده است
جايى كشيد كه وقتى على مؤيد به قتل رسيد و جسد او را براى دفن مخالفت سازمان درويشان حسنيه با على مؤيد، به 

 .551 به سبزوار منتقل كردند از ترس درويشان شيخ حسن مخفيانه دفن نمودند چنانكه مكان قبر او معلوم نبوده است

  سياست داخلى -ب

  شود كه خواجه على مؤيد در سياست از روى منابع روشن مى
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 :كرده است جريان را دنبال مى داخلى خود سه

 .رفاه حال مردم: اول

 .رفع اختلافات داخلى: دوم

 .تقويت مذهب تشيع: سوم

                                                             
 .همان مأخذ، همان صفحه( 213)  551
 .213همان مأخذ، همان صفحه؛ دولتشاه، ص ( 215)  552
روى كه در سوق  هدر گنبد امامزاده خسروجرد است، و بعضى گويند كه در قدمگاه امام حسن ما[ قبر او]  بعضى گويند كه» :218دولتشاه، ص ( 213)  551

 «.شهر سبزوار واقع است مدفون است



اول در زمينه رفاه حال مردم، چنانكه گذشت خواجه على براى رفاه مردم كمال كوشش و تلاش خود را بكار انداخته و 
داد كه كسى بيش از حد معمول از رعيت ماليات  ازه نمىحتى در امر ماليات نيز تسهيل و تعديلى ايجاد كرده بود و اج

 .553موازين او در اين زمينه باعث ترفيه حال عموم و تأمين امنيت در بين توده مردم گرديد. بگيرد

دوم در زمينه رفع اختلافات داخلى، على مؤيد در اين زمينه قبل از همه لبه تيغ خود را به سازمان درويشان حسنيه نشان 
مذهبى را به  -كه از همان آغاز كار سربداران، در جريان امور قرار داشت و تمام اختلافات و درگيريهاى سياسى او. داد

كردن اين اختلافات تصميم گرفت دوگانگى و دودستگى را در دولت سربداران از بين  كن عينه تجربه كرده بود براى ريشه
اسى درويش عزيز جورى استفاده كرد و پس از اينكه به اهداف سي -او براى پيشبرد كار خود از شخصيت مذهبى. ببرد

 .نحوى از سر راه خود برداشت سياسى خود رسيد او را به

برخى از آنها فرار كرده و به دشمنان على . با قتل درويش عزيز جورى بدست او، درويشان به مخالفت با او برخاستند
شاه شجاع به تلافى كمك على . ع پناه برد و از او كمك خواستدرويش ركن الدين به شاه شجا. مؤيد پناهنده شدند

 .555مؤيد به پهلوان اسد، به كمك او شتافت و او را در تسخير سبزوار يارى كرد

ملك غياث . و ديگر درويش كمال الدين و درويش محمد هندو بودند كه پناه به ملك غياث الدين پيرعلى كرت بردند
 جرد كوتوال ساخت تا هم به دراويش مخالف على مؤيد، فراهالدين آنها را در قلعه 
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 .553دشمن خود يارى كرده باشد و هم اينكه آنها را بلاگردان مرزهاى سياسى ملك خود گرداند

اى از شيخيان به اميرتيمور در  بودند كه همراه عده( خوافى)و سه ديگر شيخ داود سبزوارى و شيخ يحيى خراسانى 
 .557همين افراد بعدها در تاريخ سربداران نقش زيادى بازى كردند. النهر پناهنده شدند ماوراء

سركوبى درويشان به توسط على مؤيد تا بدانجا كشيد كه وى دستور انهدام آرامگاههاى شيخ خليفه و شيخ حسن را در 
 .558سبزوار صادر كرد

اند كه براى ترويج اين مذهب  د به مذهب تشيع نوشتهسوم در حوزه اشاعه تشيع؛ تمام منابع خواجه على مؤيد را مقي
وليكن تشيعى كه خواجه على مؤيد داشت با نوعى تسامح همراه بوده و با تشيع خواجه شمس الدين . كوشيده است مى

فساد اخلاقى )خواجه شمس الدين على فردى بود كه با تكيه بر اعتقادات شيعى با مفاسد جامعه . كرده است على فرق مى
ولى خواجه على مؤيد در اين زمينه راه اعتدال رفته . كرده است مبارزه مى( ز قبيل فحشاء، استعمال خمر و بنگ و غيرها

 :نويسد ميرخواند مى. بود

                                                             
 .213؛ دولتشاه، ص 323، ص 5ميرخواند، جلد ( 217)  553
 .133، ص 1خواندمير، جلد ( 218)  555
 .153، ص 1فصيحى، جلد ( 219)  553
 .219 -35، 1شرف الدين على يزدى، ظفرنامه، جلد ( 235)  557
 .323ص ، 5؛ ميرخواند، جلد 213دولتشاه، ص ( 231)  558



داشت و اكثر ملازمان او به شراب و شاهد و  خورد اما مردم خود را از آن كار بازنمى خواجه با آنكه بنگ و شراب نمى»
 559«.نمودند مى آرايى اشتغال بزم

 .خواجه على مؤيد بدنبال برقرارى تشيع فقاهتى در جامعه بود

كرد علماء و فقهاى شيعه را از جاهاى مختلف به خراسان فراخواند تا تشيع را در مقابل اعمال درويشان  او سعى مى
پرداخت و علماى سادات را  و سادات مى( مسلما علماى شيعه)از اينروست كه او به تعظيم علما . حسنيه بعد فقهى بخشد

  نقاط خراسان او براى اينكه مذهب تشيع را در اقصى. 515 داشت بر علماى معمولى مرجح مى

 198: ص

علاوه بر اينها وى به عقايد خود تا بدانجا پايبند بود كه . 511ترويج كند به ضرب سكه با فرمول شيعى مبادرت كرد
در همين راستا و براى اشاعه تشيع فقاهتى بود  512«.عليه السّلام اسب كشيدى هربامداد و شب به انتظار صاحب الزمان»

 .دعوت به عمل آورد كه به خراسان هجرت كند( شهيد اول)كه خواجه على مؤيد از ابن مكى 

  خواجه على مؤيد و ابن مكى( 1

شاگردان قطب الدين شيرازى  او از جمله. از اهالى جزين يكى از روستاهاى جبل عامل بود( شهيد اول)محمد بن مكى 
او طى . وى پس از تحصيل در نزد علماى شاخص زمان، در دمشق اقامت گزيد و به تدريس و تأليف مشغول گرديد. بود

دامنه . تدريس خود سفرهايى هم به مكه، مدينه و مصر و بيت المقدس كرده و از علماى اين نواحى كسب فيض نمود
 .511 رفت بشمار مى« مرجع مذاهب پنجگانه فقهى»قه درس او در دمشق فرهنگى وى چنان وسيع بود كه حل

راهنمائيهاى شهيد اول باعث شد تا مردم و حكومت . در زمان او يكى از شاگردانش بنام محمد الياشى ادعاى نبوت كرد
ابن مكى را منتسب به از همينجا بود كه تعدادى از پيروان اين پيامبر دروغين . اين پيامبر دروغين را به كيفر برسانند

عقايد فاسد كرده و جمع كثيرى از شيعه و اهل سنت نيز به مضمون اين عقايد گواهى دادند، و بالاخره ابن مكى را در 
  به شهادت. ه 783جمادى الاولى سال 
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 .323، ص 5ميرخواند، جلد ( 232)  559
 .همان مأخذ، همان صفحه( 231)  515
 «.و اسماء دوازده امام بر وجوه دنانير ثبت نمودى» :همان مأخذ، همان صفحه( 233)  511
حافظ . 133، ص 1لد ؛ و خواندمير، ج327؛ سمرقندى، ص 93، ص 1؛ فصيحى، جلد 323، ص 5حافظ ابرو، مجموعه زبده؛ ميرخواند، جلد ( 235)  512

كرده و در اظهار مذهب تشيع غلوى عظيم داشت و اسبى به زين هرروز ( ص) دعوى محبت نسبت به خانواده رسول[ خواجه على مؤيد] »:نويسد كه ابرو مى

 (.95ص ) داند فريبى او مىپطروشفسكى اين عمل على مؤيد را ناشى از عوام« .كشيد كه ظهور حضرت امام محمد مهدى سلام اللهّ عليه خواهد بود مى
 .231، انتشارات اسلاميه، تهران، بدون تاريخ، ص 1قاضى نور اللهّ شوشترى، مجالس المؤمنين، جلد ( 233)  511



 .513رسانيدند

كه طى پيامى از ابن مكى براى اقامت در بيراه نيست كه يكى از علل شهادت ابن مكى رابطه او با خواجه على مؤيد باشد 
نام پيك خواجه على مؤيد كه به نزد ابن مكى فرستاد شمس . خراسان و ترويج تشيع فقاهتى دعوت به عمل آورده بود

مكى بنا به دلايل مختلف نتوانست به اين دعوت لبيك گويد ولى كتاب اللمعة الدمشقيه  -ابن. 515الدين محمد آوجى بود
 .513اماميه نوشته بود براى او فرستاد تا خواجه على مؤيد طبق فتاوى اين اثر عمل نمايد را كه در فقه

آوريم كه تا حدى حكايت از اوضاع و احوال عقيدتى خراسان آن  در اينجا متن نامه خواجه على مؤيد را به ابن مكى مى
 .عهد دارد

ن قرآن پس از شهادت ابن مكى به دو فرزند او ابو طالب خواجه على مؤيد همراه اين نامه قرآنى نيز هديه كرده بود كه اي
 .محمد و ابو القاسم على كه از علماى زمان بودند، منتقل گرديد

  نامه خواجه على مؤيد به ابن مكى( 2

سلامى چون عطرفشانى عنبرى عطرفشان، كه بهر جا گذرد بوى خوشش بجا گذارد، سلامى كه با ماه شب چهارده در »
زل همچشمى نمايد، سلامى كه با خورشيد در هربامداد برابرى نمايد، بر خورشيد دين راستين، تا هرزمان هرحال و هرمن

 .آموزى برخوردار است پژوهى و دانش اش، از نهضت دانش كه با كوشش نيكبختانه

توده خصال، گزار، فاضل كامل، رهرو پارسا س محضر مبارك مولاى ما، آن پيشواى بلندهمت بااراده، دانشمند وظيفه
ها،  ها و فرق بين، مقتداى محققان فاضل، روشنگر فرقه دوده، علامه روزگار، رهبر ملتها، سرمشق دانشمندان ژرف پاك

دارنده انواع فضائل و دانشها و هنرها، پيشبرده . دهد نمايد و رأى مى گر راستينى كه با موازين اسلام حل و فصل مى فيصله
 پيامبران، احياءكننده رسم امامان،از همه بزرگان، ميراث برده 
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اش را بر دولتى خويش بنيان و بر نعمتى  راز نهاده خدا در روى زمين، پيشواى ما خورشيد راستى و دين و آئين كه سايه
 .پايان بگستراند، بحق محمد و دودمانش بيكران بى

 .آرزوى اينكه از پى دورى به زيارتتان مشرف گردم نهايت مشتاقم و در من دوستدار و شيفته شما، به ديدارتان بى

تشنه  -كه خدا در پناه خويش گيرد -رسانيم كه شيعه خراسان نظران است مى به عرض آن جناب كه پيوسته قبله صاحب
بزرگان علمى اين ديار، از بد روزگار پراكنده گشته و بيشتر يا . ديدار شمايند و فيض بردن از درياى فضل و دانشتان

ما در . شكست برداشتن دين مرگ دانشمندان است: فرمايد مى -سلام اللّه عليه -و امير مؤمنان. اند شان تارومار شده همه
                                                             

و نيز  به بعد، 137، ص .ش 1159كامل مصطفى الشيبى، تشيع و تصوف، ترجمه عليرضا ذكاوتى قراگزلو، انتشارات اميركبير، تهران، : نگاه كنيد به( 237)  513

 .به بعد 331، ص «حكومت شيعه سربداران» يادنامه ابو الفضل بيهقى، مقاله
 .152 -5دكتر كامل مصطفى الشيبى، ص ( 238)  515
 .همان مأخذ، همان صفحه( 239)  513



ميان خويش كسى را كه به فتوايش به لحاظ علمى بتوان اعتماد كرد يا مردم بتوانند عقايد درست را از وى فراگيرند، 
ريم كه حضرتت به ما افتخار حضور و افشاندن نور بخشد تا از علمش يابيم، و از خداى متعال مسئلت چنين دا نمى

 .پيروى كنيم و از راه و رسمش رفتار آموزيم

اش عالمگير است و كرمش دامنگستر، اميدواريم كه خواهشمان بجاى آرد  و چون ايمان داريم كه بزرگوارى و بخشندگى
 .اجابت نماند ريم برده شود بىو آرزويمان برآرد كه خواهش چون خيرخواهانه به درگاه ك

، و [دارند اش را پاس دارند، مى كسانى كه پاس بستگى آنچه را كه خدا دستور داده، بستگى: ]به حكم فرموده الهى كه
ترين پاسدارهاى بستگى،  بستگى خويشاوندى داريم و آن بستگى معنوى اسلامى و واجب شكى نيست كه ما با هم

آيد و اين دو  مانى است و بعد از آن پاسدارى بستگى جسمانى و خويشاوندى جسمى مىپاسدارى بستگى و نزديكى اي
 .دارند اند كه وزش طوفان را بر سينه هموار مى گسلد و دو صخره پيوند و بستگى را گردش روزگار و تحولات آن نمى

هرگاه لطف . م الهى گرددما از اين نگرانيم كه سرزمين ما به خاطر رهبر نداشتن و راهنمائى نشدن، دستخوش خش
 .فرمائيد و با توكل به خدا و پرهيز از عذر آوردن به اينجا تشريف بياوريد، مزيد احسان خواهد بود

از خصال پسنديده پاكت چنين . داريم شناسيم و بزرگتان مى دانيم و انشاء اللّه حقتان را مى زيرا ما الحمد للّه قدرتان را مى
 .و سلام بر ملت اسلام. ورزيدن ما قلم عفو بكشد و سخن درازى ما را ببخشايد بريم كه بر اصرار اميد مى

 517«.ات على بن مؤيد دوستدار و شيفته
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  سياست خارجى: ج

 :خواجه على مؤيد در سياست خارجى خود دو اصل را مورد توجه قرار داده بود

 دفاع از مرزهاى سياسى سربداران؛( 1)

 .يى از نوع نهضت شيعى سربدارانكمك به نهضتها( 2)

، از طرف استرآباد (ملوك آل كرت)از سوى هرات : در اين زمان مرزهاى سربداران از سه سو مورد تهديد قرار گرفت
 (.شاه شجاع)، از جانب فارس (امير ولى)

نويسد كه  مىميرخواند . سياسى بود -علت درگيرى ملوك آل كرت با سربداران در زمان على مؤيد يك علت مذهبى
ماه توأمان حكومت كردند و درويش عزيز جورى به بوى  پس از آنكه خواجه على مؤيد و درويش عزيز جورى مدت نه

على مؤيد را تحريك و تحريض به ( انتقام شكست جنگ زاوه و شهادت شيخ حسن جورى)انتقام از ملوك آل كرت 

                                                             
 -75، صفحات .(ش 1157سال شايد ) ، انتشارات روزبه، تهران، بدون تاريخ.ف. شيخ عبد الحسين امينى نجفى، شهيدان راه فضيلت، ترجمه ج( 255)  517
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ت توأمان با درويش عزيز جورى و رسيدن به اهداف سياسى ماه حكوم خواجه على مؤيد پس از نه. 518جنگ با آنها كرد
او درويش عزيز را خارى بر سر راه استقلال خود . گشت خود درصدد رد درويش عزيز جورى بود و بدنبال بهانه مى

از اينرو وقتى كه درويش عزيز پيشنهاد جنگ با ملوك آل كرت را پيش كشيد پذيرفت تا بدينسان او را از سر . ديد مى
 .خود رد كند

ولى در خفا به سران سپاه نامه نوشته به . خواجه على مؤيد، درويش عزيز را همراه لشكرى مرتب راهى نيشابور ساخت
 .آنها توصيه نمود كه درويش عزيز را واگذاشته و خود راهى سبزوار گردند

( عراق عجم)خود به طرف عراق  صد تن از پيروان -درويش عزيز كه با اوضاع نامساعدى روبرو شده بود همراه چهار
رفت، ولى در راه گرفتار لشكر دو هزار نفرى عيسى تركمان و سيه شير دونفر از سرداران اعزامى على مؤيد گرديد و 

 همراه هفتادتن از افراد خود
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 .519به قتل رسيد

الدين پيرعلى پناه ببرند و پيرعلى از  اى از آنها به ملك غياث سركوب درويشان از سوى على مؤيد باعث گرديد كه عده
 .وجود آنها عليه سربداران استفاده نمايد

بشمار ( فرزند دختر او سلطان خاتون)وى در واقع نوه طغاتيمور خان . ملك غياث الدين پيرعلى از سربداران متنفر بود
. كرد و ادعاى رهبريت اسلامى مى و درثانى پيرعلى مذهب حنفى داشت. 525رفت كه سربداران به قتلش رسانيده بودند مى

و ملك غياث الدين پيرعلى نيز بنا بر مبالغه و الحاح  521«.دفع شيعه واجب است»علماى نظاميه هرات فتوى دادند كه 
مقاومت سربداران در نيشابور نزديك به . اين علماء و نيز اظهار تسنن لشكرى آراسته كرد و به طرف نيشابور راند

جرد را  خواجه على مؤيد تا سرخس و قلعه فراه. 522ميد و سرانجام هم پيروزى را از آن خود كردسال به طول انجا يك
 .521جزو متصرفات سربداران كرد

                                                             
 .323، ص 5ميرخواند، جلد ( 251)  518
 .95 -3، ص 1همان مأخذ، همان صفحه؛ فصيحى، جلد ( 252)  519
 .حافظ ابرو، زبده( 251)  525
 .15؛ اسفزارى، بخش دوم، ص 391، ص 3ميرخواند، جلد ( 253)  521
؛ حافظ ابرو، زبده؛ 15 -11ويرانيهاى لشكر آل كرت در نيشابور؛ اسفزارى، بخش دوم، ص درباره خرابيها و : 393، ص 3ميرخواند، جلد ( 255)  522

 .327 -8سمرقندى، ص 
خواجه على مؤيد، درويش كمال الدين و درويش محمد هندو را در قلعه فرهادجرد گرفته و پيش . 153، ص 1؛ فصيحى، جلد 213دولتشاه، ص ( 253)  521

خواجه سديد بايستى از سديديان بوده باشد كه جماعتى از غوريان . آنها را صادر كرد و خواجه سديد هم آنها را كشت خواجه سديد فرستاد و دستور قتل

 (.252 -1، ص 1شرف الدين يزدى، جلد .) بودند و به شجاعت و حصاردارى مشهور بودند و قلعه ترشيز تحت اختيار آنها قرار داشت



در زمانى كه على مؤيد همراه سربداران مشغول جنگ در جبهه شرق با آل كرت بود، امير ولى از فرصت استفاده كرده و 
على مؤيد پس از پيروزى در .(. ه 773)رديد و سبزوار را به حصار كشيد بر استرآباد و نيز دامغان و سمنان مسلط گ

 523.525 شرق، امير ولى را عقب رانده و بار ديگر بر دامغان و سمنان استيلا يافت و امير ولى به استرآباد عقب نشست
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. شين درويش عزيز جورىشورش درويش ركن الدين جان: با يك شورش ديگر روبرو شد. ه 777على مؤيد در سال 
درويش ركن الدين با همدستى اسكندر شيخى پسر افراسياب چلاوى عليه على مؤيد وارد عمل شدند ولى از على مؤيد 
شكست خوردند و درويش ركن الدين به سوى اصفهان به نزد شاه شجاع و اسكندر شيخى به طرف هرات به نزد پيرعلى 

 .523 رفت

شجاع به طرف سبزوار رهسپار شد و اسكندر شيخى نيز  -به همراه قواى كمكى شاه. ه 778درويش ركن الدين در سال 
كه حال با كمك پيرعلى بر نيشابور مسلط گشته بود به يارى او شتافت و نيروهاى مركب آنها بر على مؤيد غالب آمد و 

 .527ر استرآباد فرار كندعلى مؤيد مجبور شد به نزد دشمن ديرين خود امير ولى د. سبزوار به دست آنها افتاد

على مؤيد در واقع . در تسخير سبزوار درويشانى كه از ترس على مؤيد مخفى بودند به كمك درويش ركن الدين شتافتند
درويش ركن الدين و اسكندر شيخى علاوه بر . هم از درون و هم از برون در معرض حملات دشمنان خود قرار گرفت

حكومت توأمان درويش ركن الدين و اسكندر شيخى بنا به نوشته . 528نيز تسخير كردندسبزوار قلاع جاجرم و بحرآباد را 
تا . ه 778از سال )و استقلال درويشان در سبزوار رويهمرفته دوسال طول كشيد  529ماه بطول انجاميد ميرخواند حدود ده

ساخت و درويشان تارومار  على مؤيد با كمك امير ولى سبزوار را بار ديگر از آن خود. ه 785در سال .(. ه 785
 .515شدند
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خواجه على مؤيد در خصوص كمك به نهضتهاى مردمى از نوع سربداران به يارى پهلوان اسد در كرمان شتافت كه عليه 
خواجه على براى كمك به اسد، بنا به درخواست شاه يحيى، صدنفر سوار سربدار به . شاه شجاع به شورش برخاسته بود

                                                             
 .599، ص 5ميرخواند، جلد ( 257)  523
 .ش.ه 1131اول، : تهران، چاپ -جلد، نشر گستره 1آژند، يعقوب، قيام شيعى سربداران،  525
 .11اسفزارى، بخش دوم، ص ( 258)  523
در خصوص اسكندر . «درويش ركن الدين» ؛ و نيز نگاه كنيد به فصل مربوط به رهبران مذهبى،133، ص 1حافظ ابرو، زبده؛ خواندمير، جلد ( 259)  527

 .همان فصل رجوع كنيدشيخى نيز به 

مرحمت و عاطفت نموده، جهت او سيصد كس كه همراه او بودند وظايف و [  ركن الدين] جلال الدين شاه شجاع درباره او» :12 -1اسفزارى، بخش دوم، ص 

 «.ادرار مقرر فرمود
 .11اسفزارى، بخش دوم، ص ( 235)  528
 .395، ص 3ميرخواند، جلد ( 231)  529
 .«درويش ركن الدين» ؛ و نيز نگاه كنيد به فصل مربوط به رهبران مذهبى،115، ص 1؛ فصيحى، جلد 133، ص 1جلد  خواندمير،( 232)  515



 777سال )به همين دليل بود كه وقتى درويش ركن الدين پناه به شاه شجاع برد . 511پهلوان غياث تونى فرستاد سركردگى
به درويش داد تا عليه على مؤيد « مراكب خاص و طبل و علم و خلعت معلم ملمع و كمر مرصع و مردان دلاور»او .( ه

گيرى از على مؤيد و جلوگيرى از گسترش نهضت شيعى  كه البته هدف شاه شجاع از اين كمك انتقام. 512وارد جنگ شود
مخصوصا كه طغيان پهلوان اسد خراسانى زنگ خطر را براى او به صدا . سربداران در قلمرو خود و فلج ساختن آنها بود

 .درآورده بود

 .511 از اينرو شاه شجاع از مخالفين سربداران پذيرايى كرده و در جاى خود عليه خود آنها بكار گرفت

كمك امير ولى به على مؤيد باعث آن نشد كه وى براى هميشه سر بر دوستى على مؤيد بگذارد و روابط حسنه با او 
 .برقرار نمايد

يارى او به على مؤيد كسب منافع بيشتر و . كوشيد طلب بود كه براى نفع شخصى خود مى امير ولى از جمله افراد فرصت
على مؤيد وقتى كه بار ديگر به كمك امير ولى بر سرير . بداران بوده استبه رسميت شناخته شدن حكومتش از سوى سر

ولى با كمك على  -امير. قدرت دست يافت و در جاى خود محكم شد و مخالفين را تاراند به امير ولى وقعى نگذاشت
گرديد و امير ولى با  وليكن وقتى كه يورش تيمور آغاز. كرد كه او براى هميشه متحد او باقى خواهد ماند مؤيد خيال مى

 همدستى على بيك جانى قربان به مقابله با تيمور پرداخت على مؤيد
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خواستند با اين كار خود ارتباط على مؤيد  آنها مى. از اينرو اين دونفر سبزوار را به حصار كشيدند. به كمك آنها نشتافت
وارد . ه 783دست خود على مؤيد شتافت و در اوايل زمستان سال وليكن تيمور به كمك فرو. را با امير تيمور قطع كنند

 .513ولى و على بيك مجبور شدند دست از محاصره سبزوار بردارند و صلح كنند -امير. خراسان گرديد

 على مؤيد و امير تيمور: د

از سوى  حملاتى كه. شده بود. ه 782اختلافات داخلى و خارجى باعث تضعيف حكومت سربداران در اوايل سال 
هرات، استرآباد و نيز جانى قربان و همچنين از طرف شاه شجاع به متصرفات خواجه على مؤيد انجام شد و نيز 

اين دولت را از پا ( خصوصا جناح دراويش با جناح سربداران)اختلافات داخلى جناحهاى مختلف حكومت سربداران 
براى حفظ و بقاى خود دست به دامن دشمنان  -سربدارآخرين  -انداخت و دچار چنان ضعفى گردانيد كه على مؤيد

باعث التجاى او به ( قربان و امير ولى -على بيك جانى)و حملات همين دشمنان خارجى (. نظير امير ولى)دراز كرد 
 .خونخوارى مثل تيمور گرديد

                                                             
 .89كتبى، تاريخ آل مظفر، ص ( 231)  511
 .11اسفزارى، بخش دوم، ص ( 233)  512
و . جوينى نيز كه از سربداران بود به اصفهان تبعيد گرديدنصر اللهّ . درويش عزيز دوبار به اصفهان تبعيد شد و تحت لواى شاه شجاع قرار گرفت( 235)  511

وجود يك چنين افرادى در اصفهان در مردم شهر تأثير زيادى گذاشت و باعث شورش . آخرين نفر درويش ركن الدين بود كه شاه شجاع به يارى او شتافت

 .«سربداران، شاخه اصفهان بازتاب قيام شيعى» نگاه كنيد به فصل مربوط به. آنها عليه ظلم و ستم گرديد
 .257، ص 1شرف الدين على يزدى، جلد ( 233)  513



گيرانه و سركوبگرانه  ختسياستهاى س. در خصوص تسليم على مؤيد به تيمور، جناح درويشان نيز نقش زيادى بازى كرد
على مؤيد در خصوص سازمان درويشان حسنيه موجب شد برخى از آنها به دشمنان على مؤيد پناهنده شوند و عليه او 

علاوه بر افرادى از اين سازمان كه به نزد شاه شجاع و پيرعلى پناهنده شدند، يك عده از اينها نيز كه در . وارد عمل شوند
 .515قرار داشت به نزد امير تيمور پناه بردند( خوافى)بزوارى و شيخ يحيى خراسانى رأس آنها شيخ داود س

  شايد همين افراد بوده باشند كه تيمور را براى تسخير خراسان
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ر، ابن عربشاه قضيه درويشان پناهنده را به تيمو. اند تا انتقام خود را از على مؤيد گرفته باشند تحريك و راهنمايى كرده
 .513 صورت بسيار تحريف شده نقل كرده است به

از اينرو وقتى كه على مؤيد از سوى خارج در معرض حمله قرار گرفت و فهميد كه درويشانى هم در خدمت تيمور 
اى جز تسليم نديد خصوصا كه در اين اوقات، شرايط و مقتضيات طورى شده بود كه او را ياراى مقاومت  هستند چاره

داشت  تيمور با همه احترامى كه نسبت به على مؤيد ابراز مى. امير على مؤيد در مقابل تيمور تسليم شد. نمانده بود
( از جناح درويشان)حكمرانى را از او مصادره كرده و در اختيار دشمنان او شيخ داود سبزوارى و شيخ يحيى خراسانى 

در ولايت حويزه در . ه 788ينكه بالاخره در سال سال در معيت تيمور گذراند تا ا على مؤيد مدت هفت. 517قرار داد
جسد او را به سبزوار منتقل كردند ولى از ترس درويشان حسنيه كه حال ديگر . 518جنگ با لر كوچك به قتل رسيد

 :عزيزى، شاعر اين دوره، در تاريخ قتل او گويد. نيرويى يافته بودند، مخفيانه به خاكش سپردند

  طهبر دال محمد چو نهى يك نق»
 

 «.تاريخ وفات نجم دين خواجه عليست

 

چيزى كه سربداران براى . ترتيب خواجه على مؤيد با تسليم خود به تيمور، دولت سربداران را منكوب كرد و بدين 519
  نابودى آن
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سربداران را سر به دار  باز در نهايت وارد ميدان شد و دولت( يعنى نابودى ظلم و ستم و عنصر بيگانه)برخاسته بودند 
 .كرد

  واپسين قيامهاى سربداران: 7

پس از على مؤيد و تسليم او به تيمور در واقع دفتر حكومت سربداران بسته شد و متصرفات آنها رسما بدست تيمور 
تند و لذا دست به تاف اى از هواداران اين قيام همچنان باقى بودند و تسليم شدن را در مقابل تاتاران برنمى ولى عده. افتاد

 :اين خيزشها در دو جريان ادامه يافت. مقاومت زدند

 جريان مقاومتى كه جناح درويشان يا شيخيان حسنيه پى گرفتند؛( 1

 .جريان مقاومتى كه جناح سربداران راه انداختند( 2

  خيزش جناح شيخيان( 1

آيد كه  از شواهد برمى. ى مؤيد تاريده شدندچنانكه گذشت جناح درويشان حكومت سربداران با سياست سركوبگرانه عل
اى از آنها به ماوراء النهر  عده. اند عام سختى از آنها صورت گرفته تا آنجا كه اكثر آنها در اطراف و اكناف پراكنده قتل

نانكه و چ. درآمدند و او را به تسخير خراسان تحريك كردند -زد كه تازه داشت قدرتى بهم مى -رفتند و به خدمت تيمور
 .535گذشت در رأس اين عده شيخ داود سبزوارى و شيخ يحيى خراسانى قرار داشتند

وقتى كه تيمور خراسان را گرفت و با تسليم على مؤيد متصرفات سربداران بدست او افتاد، وى كه دقيقا از سياسيات و 
جريان آن نيز بوده است براى اينكه و مسلما در ( شايد از طريق همين درويشان)وقايع تاريخ سربداران آگاهى داشت 

آور و خطرناك براى اهداف او بودند، جناح درويشان را بركشيد و  جناح سربداران را كه افراد شجاع و جنگجو و رزم
 حكومت سبزوار را در اختيار آنها قرار داد
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شيخ داود و اطرافيان او قرار « پاى به»در واقع و شخصى را به عنوان نماينده خود به نام تابان بهادر داروغه سبزوار و 
 .(ه 783سال . )531داد

شيخ داود وقتى كه . نمايد كه حكومت شيخيان در سبزوار و اطراف آن يك سال و اندى طول كشيده است چنين مى
گذاشت و هاى حكومت آنها محكم شد و درويشان به سبزوار برگشتند و به خدمت شيخ داود درآمدند، بناى عصيان  پايه
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اين . دامنه شورش شيخيان شيخ داود بسيار وسيع بود. 532شورش خود را با قتل نماينده تيمور، تابان بهادر آغاز كرد
 .شود مسأله در لشكرى كه ميرانشاه پسر تيمور براى سركوب او فرستاد، معلوم مى

گسيل داشت و امير حاجى سيف الدين ميرانشاه قبل از همه امير آقبوقا را از هرات با لشكرى مجهز براى سركوب او 
اين دو نفر سبزوار را گرفته و شيخ داود همراه اطرافيان خود به قلعه بدرآباد كه بر . 531بامداد را نيز از عقب او روان كرد

مقاومت از سوى قلعه شديد بود تا . قله كوهى بود گريخت و امير حاجى سيف الدين و آقبوقا قلعه را به حصار كشيدند
چون مقاومت و ايستادگى از سوى قلعه شديد . 533كه خود امير تيمور اجبارا براى سركوبى شورش وارد عمل شدآنجا 

 .بود لذا به دستور تيمور نقبى به قلعه زدند

چون خانه زنبور مجوف »متحصنين قلعه وقتى از اين ماجرا آگاه شدند به سركردگى شيخ يحيى خراسانى شيب نقيب را 
اكثر متحصنين زير آوار قلعه ماندند و شيخ يحيى نيز به زير . سأله باعث شد تا قلعه فروريزدو همين م 535«ساختند

  از سرنوشت شيخ. ديوارى باقى ماند
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 .533داود خبرى بدست نيامد

نهادند  زنده بر بالاى يكديگر»تيمور پس از گشودن قلعه قريب دو هزار نفر از متحصنين را اسير ساخته و دستور داد تا 
ترتيب شورش شيخيان كه مقاومت را بر تسليم وماندگى  و بدين 537«.و به گل و خشت استوار كرده و منارها برآوردند

كثرت مردگان به جايى »و پس از آن تيمور چنان كشتارى در سبزوار راه انداخت كه . ترجيح داده بودند، سركوب گرديد
و مسلمانان از اوطان خود جلا نموده و به كربت غربت مبتلا گرديدند و از  رسيد كه زندگانرا مجال تجهيز و تكفين نماند

 538.(ه 785پائيز سال )« عيال و اطفال و اخوان جدا ماندند

  خيزش جناح سربداران( 2

سركوب خيزش شيخيان به توسط تيمور، باعث آن نشد كه مردم خراسان خصوصا مردم شيعه سبزوار و اطراف آن دست 
تيمور توانست براى مدتى اين جنبشها را سركوب سازد وليكن . ه عنصر بيگانه و ظلم و ستم آنها بكشنداز مبارزه علي
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پس از مرگ تيمور جنبش سربداران آخرين كورسوى خود را نشان داد و شاهرخ پسر تيمور را براى مدتى مشغول خود 
 .ساخت

ش دست داشتند و در مقابل لشكر تاتار به مقاومت آيد كه مردم نيز بطور گسترده در اين خيز از جزئيات چنين برمى
 .539اند، يك نمونه آن مردم جاجرم بودند كه شكستى سخت بر لشكر تاتار وارد ساختند برخاسته

بلوك سبزوار، فريومد، مزينان و جاجرم . در رأس اين قيام سلطان على سبزوارى از احفاد وجيه الدين مسعود قرار داشت
  بر اين
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 .555قيام پيوستند

ميدان جنگ در كنار . قبل از همه يكى از امراى شاهرخ بنام مضراب همراه سيصد سوار به دفع خيزش سربداران رفت
كهنه گرگان جنگ ديده و [  سربداران]سبزواريان »ولى . بحرآباد بود و تركان شش قشون داشتند و سربداران يك قشون

 .551مار كرده و همه را از دم تيغ گذراندندو لذا تركان را تارو« كارآزموده بودند

پس از اين شكست اميرى ديگر از امراى شاهرخ بنام امير سيد خواجه كه حاكم طوس و حوالى آن بود به كمك تركان 
مقاومت از سوى مردم جاجرم شديد بود و قتل در ميان تركان افتاد و . قبل از همه به سركوبى مردم جاجرم رفت. شتافت

 .552نيز مجروح گرديدسيد خواجه 

 .عام مردم مقاوم آن از سوى تركان بود تسخير جاجرم همراه با قتل

در اينجا نيز مقاومت مردم چنان شديد بود كه به دستور امير خواجه، . تركان پس از اين كار به سراغ فريومد رفتند
 .ندندوبن برك سپاهيان او باغات اطراف را با خاك يكسان ساختند و درختان را از بيخ

وخراج از مردم  تركان پس از خرابى بسيار، به وساطت سادات و علماء دست از خرابى و كشتار كشيدند و باج
 .551ستاندند

روز پيرك پادشاه از احفاد  پس از ده. مقاومت در سبزوار شديد بود. تركان پس از تسخير مزينان متوجه سبزوار گرديدند
سو، و  جنگ بين نيروهاى سلطان على و پيرك پادشاه از يك. ك سربداران رسيدتيمور خان، حاكم استرآباد، به كم -طغا
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شكست در نيروهاى مركب سربداران و . نيروهاى امير سيد خواجه و امير مضراب از سوى ديگر در ولايت جوين رخ داد
 .عام مردم به اوج خود رسيد پيرك پادشاه افتاد و قواى تركان بر سبزوار مسلط گشتند و قتل

  دليل. لطان على به ميرزا ميرانشاه برادر شاهرخ پناه بردس
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ولى ميرزا ميرانشاه، سلطان على و سلطان . پناهندگى او به ميرزا ميرانشاه اختلافى بود كه بين دو برادر وجود داشت
ستاد و دست به كشتار سيد خواجه نيز سلطان على را به هرات فر. حسن پسر پيرك پادشاه را تحويل سيد خواجه داد

 .553قتل رسيد در هرات به. ق. ه 858سلطان على در روز چهارشنبه دوم صفر . سربداران زد

قدرى بود كه وقتى اميرزاده ميرانشاه، سلطان على را تحويل سيد خواجه داد پسر  هوادارى مردم خراسان از سربداران به
در خراسان هيچكس بر ما »و منبعد  555«من دور از مروت بودسپردن او به دش»: او ابابكر اظهار تشويش كرده و گفت

 553«.اعتماد نخواهد كرد

ترتيب آخرين جرقه قيام سربداران نيز خاكستر شد، گو اينكه سنت قيام آنها همچنان پائيد و راه را براى برقرارى  بدين
 .مذهب تشيع اثنى عشرى در ايران هموار كرد

  نتيجه: 8

توان نتايج كلى چندى بدست آورد كه در واقع از ويژگيهاى  سياسى سربداران گذشت مى از آنچه كه درباره رهبران
 :اين ويژگيها عبارتند از. شد عمومى اين رهبران سياسى محسوب مى

قبل از همه بايد از مذهب اينان سخن گفت كه داراى مذهب تشيع اثنى عشرى بودند و برخى از آنها خصوصا براى ( الف
بعضى از آنان براى ترويج و توسعه مذهب تشيع با درويشان حسنيه كه طرفدار و . فشاندند جان مىترويج اين مذهب 

مبلغ تشيع اثنى عشرى انقلابى با تكيه بر نوعى تصوف بودند، همكارى كردند و خود براى پياده كردن اصول مذهب تشيع 
  سركوبى جناح شيخيان كه به برخى ديگر براى(. نظير خواجه شمس الدين على)در جامعه پيشگام شدند 
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خواستند در امر حكومت شريك شوند رو به سوى تشيع فقاهتى آوردند و فقهاى مذهب تشيع را تشويق و  نوعى مى
نظير خواجه يحيى كراوى و خواجه على مؤيد كه از ابن مكى  -ترغيب كردند و امور دينى را در اختيار آنان قرار دادند

 .ن دادن امور مذهبى خراسان دعوت به عمل آوردبراى سروساما

رهبران سياسى سربداران از . گريزى آن بوده و هست ستيزى و ظلم يكى از ويژگيهاى مكتب تشيع اثنى عشرى ستم( ب
آنجا كه خود سرسپرده تشيع اثنى عشرى بودند از اينرو درصدد تحقق اين اصل مذهب تشيع برآمدند و با هرچه ظلم و 
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آنها در اين زمينه به موفقيتهاى . به ستيزه برخاستند -شد و بيشتر از ناحيه حكام محلى و بيگانه اعمال مى -ستم بود
يكى از دلايل همكارى شيخ حسن جورى با خواجه وجيه الدين مسعود همين خصلت . چشمگيرى نايل شدند

 .ستيزى و عدالتخواهى خواجه مسعود و پيروان او بود ظلم

آنان علاوه بر اينكه تأكيد بر دين داشتند . ائص رهبران سياسى سربداران ويژگى دنياگرائى آنها بوديكى ديگر از خص( ج
كردند و گاهگاهى هم نيل به هدف سياسى و كسب قدرت را مرجح بر  براى نيل به اهداف سياسى خود نيز مبارزه مى

ى با يكديگر كشيده شدند و جان خود را از كف از همين خصيصه بود كه اكثر آنها به درگيرى خانگ. شمردند چيز مى همه
يكى از علل درگيرى اينان با رهبران مذهبى همين مسأله دنياگرايى آنها بوده كه منجر به اختلاف بين آنها و . دادند

وجيه الدين مسعود تا آن زمان كه به قدرت معنوى شيخ حسن جورى براى نيل به اهدافش . رهبران مذهبى شده است
كرد، ولى پس از اينكه به اهداف خود نايل آمد و قدرت را در دست گرفت شيخ  بود، خود را مريد او فرض مىنيازمند 

همين خصلت در خصوص رهبران سياسى ديگر از قبيل خواجه شمس . اى از سر راه خود برداشت حسن را با نقشه
 .الدين على و خواجه على مؤيد نيز صادق است

اين . يكى از خصائص اصلى اين رهبران بوده است( خصوصا در آغاز قيام آنها)به قسط طلبى و قيام  حس مساوات( د
  حس
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دانست و يكى از غلامان خود را  طلبى تا بدانجا كشيده شده بود كه مسعود خود را چونان افراد ديگر خود مى مساوات
دانستند و هميشه  سربداران نيز خود را جدا از مردم نمى رهبران ديگر(. تيمور اى)بركشيده و به نيابت خود برگزيده بود 

نظير خواجه شمس الدين على و خواجه  -گرفتند براى سركشى به مسايل و مشكلات آنها مستقيما با مردم تماس مى
فاه در منابع چيزى از ظلم و ستم رهبران سياسى به مردم نيامده است جز اينكه هميشه براى ر. على مؤيد و ساير رهبران

 .كردند كوشيدند و گاهگدارى ماليات را نيز به نفع آنها لغو مى و راحت توده مردم مى

اينان با عنصر مغول كه نماينده آن جانى قربان . ستيزى نيز يكى از ويژگيهاى رهبران سياسى سربداران بود حس بيگانه( ه
مبارزه اينها با آل كرت . يرون نراندند از پا ننشستندو طغاتيمور خان بود هميشه در ستيز بودند و تا آنها را از خراسان ب

. ستيزى بوده است سياسى، داراى حس بيگانه -نيز كه بهر حال از اعقاب تركان غورى بودند، در ميان علل ديگر مذهبى
مغولان . ه استپرستى نداشت -اند حالت نژاد كه بعضى از محققين بر آن تأكيد ورزيده ستيزى آنها به صورتى البته اين بيگانه

و تركان گو اينكه به اسلام گرويده بودند و گاهگدارى ادعاى رهبريت اسلامى نيز داشتند ولى بهرحال تحت تأثير سنت 
مغولى و تركى خود بودند كه ريشه در استپ و بيابان داشت، و مغاير و متناقض با اصول و اهداف اسلامى ايرانيان بود 

مبارزه . گرديد و همين مسأله باعث بسيارى از اختلافات بين ترك و تاجيك مى( يزىنظير پيروى آنها از ياساى چنگ)
سربداران با مغولان و تركان در واقع مبارزه فرهنگ اسلامى مكتب تشيع اثنى عشرى با سنتها و فرهنگ تركان و 

 .بود -زدند كه البته ظاهرا دم از اسلام نيز مى -مغولان

پيروان آنها بيشتر مركب از . ى بود كه عناصر مختلف روستايى نيز در آن شركت داشتندقيام سربداران يك قيام شهر( و
 مالكان، غلامان فرارى و روستايى، خرده -وران شهرى روستائيان نادار، پيشه
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بوده از خصوصيات فردى اين افراد خصلت جوانمردى، فتوت و اخوت . زادگان و محتشمين شهرها بوده است حتى بزرگ
نشانگر همين خصلت ( آقا تيمور -تيمور آى)« آقا»، «كلو»، «پهلوان»نظير  القابى. كه در بين آنها حاكم بوده است

 .رادمردى و فتوت آنهاست كه در اين روزگار در جاهاى مختلف ايران رواج داشت

. ى از اعراب نداشته استتوان دريافت كه مسأله توارث در بين رهبران سياسى سربداران محل با يك نگاه مى( ز
خواستند كه حكومت را در خانواده وجيه  شد و يك عده مى هايى ديده مى گاهگدارى براى اعمال اين ويژگى گرايش

آيد  از بعضى اشارات چنين برمى. شد الدين مسعود موروثى كنند ولى خصلت شيعى قيام سربداران مانع از اين مسأله مى
 -بار در دوره شمس الدين از مسأله تشكيل مجلس يك. شده است روبراه مى( مجلس) كه كارها با تشكيل نوعى شورا

 .باشد و نيز انتخاب برخى از رهبران طورى بوده كه مبين نوعى مشورت و گزينش افضل مى. على صحبت شده است

شان  يامهاى مشابهشود كه رهبران سياسى سربداران براى گسترش قيام شيعى خود به ق از بعضى از منابع روشن مى( ح
 .اند كرده كمك مى

يكى از اين كمكها، كمك خواجه على مؤيد به پهلوان اسد خراسانى بود كه در كرمان نهضتى مشابه نهضت سربداران 
پر دور نيست كه قيام سربداران سمرقند نيز . ايجاد كرد و از سوى سربداران مورد حمايت قرار گرفت( براى مدت كوتاه)

خصوصا كه تعدادى از عناصر درويش سازمان شيخيان سربداران . ربدار خراسان برخوردار شده باشداز كمك عناصر س
ابو بكر كلوى )و نيز يكى از رهبران سربداران سمرقند . از خراسان كوچ كرده و به ماوراء النهر پيش تيمور رفته بودند

ين افراد بوده كه سربداران سمرقند در مقابل عنصر شايد تحت تأثير تعاليم ا. به اوصاف سربدارى متصف بوده است( نداف
 .مغول ايستادند و آنها را درهم شكستند و بعد گرفتار ايلغار تاتار گرديدند
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  بخش دوم بازتاب قيام شيعى سربداران
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  مقدمه

صورت مستقيم از اين قيام  كه گاه بهقيام سربداران همراه با خصائص ويژه خود بازتابى در مناطق اطراف خود داشت 
صورت قيامهاى نظامى و نيز عقيدتى در منطقه متبلور شدند  اين قيامها كه به. صورت غيرمستقيم مايه گرفته بود و گاه به

 :اين قيامها دو ويژگى مشترك داشتند. داراى خصائص مشترك با قيام سربداران بودند

 (.تلفدر ابعاد مخ)مبارزه با ظلم و ستم ( 1)

 .مبارزه با عنصر بيگانه( 2)

صورت  گفتيم كه برخى از اين قيامها بطور مستقيم تحت تأثير قيام شيعى سربداران ظاهر شدند و برخى ديگر به
صورت مستقيم در رابطه با قيام سربداران بودند علاوه بر مفاهيم عمقى قيام داراى مفاهيم  قيامهايى كه به. غيرمستقيم



صورت غيرمستقيم تحت تأثير قيام سربداران ايجاد شدند  ولى قيامهايى كه به. ام سربداران نيز بودندظاهرى و صورى قي
قيام سربداران بودند و ماهيت آنها، همان ماهيت قيام سربداران بود گو اينكه نام  -نه ظاهرى -داراى همان مفاهيم عمقى

اين قيامها و تأثير آنها را از قيام سربداران . و خود تيمورسربدار نداشتند نظير قيام مردم اصفهان عليه ايادى تيمور 
 .نشان داد 218توان در جدول صفحه  مى

پردازيم تا ويژگيهاى عمده آنها را دريابيم و با خصائص عمده  در اينجا به بررسى اجمالى هريك از اين نهضتها مى
 .پردازيم بيشتر مى در اين زمينه به نهضت مرعشيان. سربداران مورد مقايسه قرار دهيم
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 (ق. ه 733)فصل اول قيام سربداران سمرقند 

  مدخل: الف

قلعه آن بر . شهر سمرقند در خاور بخارا قرار داشت و در محل مرتفعى بود كه فاصله زيادى از رودخانه سغد نداشت
شهر . زارها متمركز بودند بوستانها و بيشهزمين بلندى بنا شده بود و در حوالى آن روستاهاى وسيعى، پهلو به پهلوى 

 :داراى چهار دروازه بود

سمرقند بازار بزرگى به . دروازه چين در خاور، دروازه بخارا در شمال، دروازه نوبهار در باختر، دروازه كش در جنوب
وستد انواع و اقسام اين شهر مركز داد. ها و بازارهاى شهر سنگفرش بود الطاق داشت و اكثر كويها و كوچه -نام رأس

 .557 قرار داشت« جاده ابريشم»كالاهاى جهان اسلام و نيز چين بود خصوصا كه بر سر راه 

شهر سمرقند از نخستين قربانيان اين هجوم . خرابى سمرقند از زمانى آغاز شد كه مغولان به آسياى ميانه هجوم آوردند
 .بود

حمد اللّه . تنها سالها بعد بود كه مردم به ترميم آن پرداختند قسمت عمده اين شهر با حمله مغولان ويران گرديد و
 :نويسد مستوفى در نزهة القلوب مى

 558«.به درجه شهادت رسيدند[ سمرقند]در زمان خروج مغول همچنان خلقى بسيار از اهل اسلام هم آنجا »

  و اين خلق بسيار از اهل اسلام شامل دهها هزار نفر بوده كه
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هزار نفر از  عام كردند و حدود سى آنان را قتل.( ق. ه 317در اواخر ذيحجه سال )يزيان در هجوم به اين شهر چنگ
هزار دينار هم از متمولين شهر خونبها  وران را نيز جدا ساخته و بين اولاد چنگيز خان تقسيم نمودند و دويست پيشه

 .559گرفتند

                                                             
 .به بعد 392لسترنج، ص  گى( 1)  557
 .233ص ( 2)  558



مانده اهالى آن به خارج شهر  يكسان شد و تمام شهر غارت گرديد و باقى در همين حمله بود كه قلعه مرتفع شهر با خاك
 .صورت مخروبه درآمد رانده شدند و شهر به

هاى آن سخنى تازه دارد كه حاكى از همت و پشتكار مردم  -ابن بطوطه يكصدسال بعد درباره سمرقند و آبادانى و ويرانه
 :نويسد او مى. آن سامان بود

. اى بنام گازران بنا شده است بزرگترين و بهترين و زيباترين شهرهاى دنيا است كه بر كنار رودخانهسمرقند يكى از »
مردم بعد از نماز عصر در باغهاى پيرامون شهر گرد آمده . كنند باغهاى شهر را از اين رودخانه بوسيله دولابها آبيارى مى

 ...پردازند  و به تفريح و تفرج مى

ليكن اغلب اين . باشد بزرگ و بناهاى قابل توجهى وجود دارد كه نشان از علو همت مردم آن مى در اطراف شهر كاخهاى
 535«.بناها خراب شده و نيز بسيارى از قسمتهاى داخل شهر به حالت ويرانه افتاده است

بر اين شهر مسلط هرچندگاه اميرى از امراى مغول . توأم با ناآرامى بود.( ه 723 -8)اوضاع سياسى سمرقند در اين ايام 
 .531سپرد پرداخت و بعد در اثر جنگهاى متعدد جاى خود را به امير ديگرى مى شد و به كروفر مى مى

امير تيمور با همدستى امير حسين از امراى ماوراء النهر، نواحى . اين زمان، زمان آغاز عمليات نظامى اميرتيمور بود
 خوارزم و
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 .532ملات خود قرار داده و در جنگ و گريز بودماوراء النهر را آماج ح

 .اميرحسين در اين ايام حاكم سمرقند بود و همدست امير تيمور

حسين و امير تيمور يكپارچه شده بود كه خبر  -بود و ماوراء النهر تا حدى تحت قدرت امير. ق. ه 732سال، سال 
آورى كرده و در پى امير تيمور براى مقابله  سمرقند جمعامير حسين لشكريان را در . النهر رسيد -هجوم مغول به ماوراء

سپاه . جنگى بنام جنگ لاى بين لشكر مغول و تاتار رخ داد و شكست در لشكر تاتار افتاد. با مغولان رهسپار گرديد
شكست امير تيمور و امير حسين نيز پس از . سوى شهرهاى ماوراء النهر آوردند امير حسين درهم پاشيد و مغولان روبه

 .در جنگ لاى، از آب جيحون گذشته و قشون آنها در اطراف پراكندند
                                                                                                                                                                                             

 .11 -12، ص 1خواندمير، جلد ( 1)  559
 .328، ص 1ابن بطوطه، جلد ( 3)  535
قوم سلدوز را امير بيان در رأس بود و . ردك در اين زمان هرقومى را شخصى سركرده بود و فتنه و فساد و آشوب مى» :197معين الدين نطنزى، ص ( 5)  531

ن و كابل و قوم جلاير را امير بايزيد، و لشكرهاى كش و نخشب را حاجى بيك برلاس و قوم بيساور را امير خضر و اندخوى و شبرغان را حميد خواجه نايا

 «.دو خلاصه ملوك الطوايف در اين قسمت برقرار بو. غزنين نيز در دست اولاد امير غزغن بود
تغلق تيمور از امراى مغول بود كه در ماوراء النهر خروج كرد و الياس خواجه اوغلان را حاكم سمرقند ساخت و امير تيمور » :198همان مأخذ، ص ( 3)  532

ر قندهار كمك كرد و با يارى امير تيمور به همدستى امير حسين مسمى به امير قزاغن را از گرمسي. چندى بعد بين اين دو نزاع برخاست. را نيز ملازم او كرد

 «.معروف شد( داماد) او ماوراء النهر را گرفت و امير حسين را حاكم سمرقند كرد و خواهر او الجاء خاتون آغا به زنى گرفت و به كورگان



در رأس مردم . 531خبر آمدن لشكر مغول به گوش اهالى سمرقند رسيد، و اهالى تصميم به مقاومت در برابر مغول گرفتند
 .پردازيم به ذكر واقعه مى. سربدارانى قرار داشتند كه داراى خصوصيات سربداران خراسان بودند

  آغاز قيام: ب

توان دريافت كه در جنبش سربداران سمرقند نيز مذهب نقش اصلى را ايفا كرده و يكى از عوامل اصلى  با يك نظر مى
نفر رهبر مذهبى وجود دارد بنام مولانازاده  در اينجا نيز يك. قيام مردم سمرقند در مقابل حمله قوم مغول بوده است

و رهبران مذهبى و سياسى ديگر هم . 533 از بخارا راهى سمرقند شده است( وم دينىعل)سمرقندى كه به قصد تحصيل علم 
  افرادى چون مولانا خردك بخارى و كلو ابو بكر نداف
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در اين دوره اصطلاح كلو براى رؤساى اصناف بكار . شود از اسامى اين افراد موقعيت شغلى آنها مشخص مى. 535بودند
مولانا اصطلاحى بود كه بيشتر براى طالبان علوم دينى و در خصوص . وران رواج كلى داشت پيشهرفت و در ميان  مى

 .533و سنگر اين افراد هم مسجد جامع شهر سمرقند بود. رفت علماء بكار مى

امير حسين و امير تيمور پس از شكست در جنگ لاى هزيمت كرده و . ماجرا از مقاومت در برابر مغولان شروع شد
مردم . لشكريان خود از رود جيحون گذشته و در اطراف پراكنده شدند و لشكر مغول به سوى سمرقند هجوم آوردهمراه 

مردم از وضيع و شريف و عوام و خواص در مسجد جامع . سمرقند تصميم گرفتند كه در مقابل مهاجمين مقاومت نمايند
مله مغول چنان وحشتبار بود كه قدرت هرنوع خبر ح. 537شهر گرد آمدند تا در خصوص مقاومت به مشورت بپردازند

 :مردم در حال استيصال بودند كه. گيرى را از مردم گرفت تصميم

زادگان بخارا، مشهور به مولانازاده، تيرانداز و دلير، شمشير حمايل كرده، برپاخاست و  مردى دانشمند از بزرگ»
كه معشر المسلمين امروز غلبه كفار به قصد خان و مان آهسته بر بالاى منبر آمد و سلام كرده، آواز برآورد  آهسته

كرد، چون  ستاند و به خاطر خود خروج مى اند و حاكمى كه جزيه مسلمانى را باج و خراج نام كرده، مى مسلمانان آمده
دشمن پيدا شد، مسلمانان را به طرح ريخت و از پيش كفار گريخت و هرچند اهالى اين شهر امانى و ساورى دهند 

كيست كه متصدى امر اسلام و متعهد خواص و . لاصى نخواهند يافت و روز قيامت سئوال از شما بزرگان خواهد بودخ
 538«عوام شود تا ما نيز سر در قدم او نهاده به خدمتكارى قيام نمائيم؟

                                                             
 .به بعد 222همان مأخذ، ص ( 7)  531
 .227همان مأخذ، ص ( 8)  533
رقندى كه به جرأت و جلادت از ابناى روزگار امتياز داشت و مولانا خردك بخارى كه مردى دلير مولانازاده سم» :15 -3، ص 3ميرخواند، جلد ( 9)  535

زادگان و كلو ابو بكر نداف كه به اوصاف سربدارى اتصاف داشت، مردم شهر را بر صيانت مال و محافظت شهر و اهل و عيال و ضبط سرهاى  بود و از بزرگ

 .353، ص 1خواندمير، جلد : گاه كنيد بهو نيز ن« .كوچه ترغيب و تحريض نمودند
 .111سمرقندى، ص ( 15)  533
 .111؛ سمرقندى، ص 227معين الدين نطنزى، ص ( 11)  537
 .112سمرقندى، ص ( 12)  538
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ر برابر كفار مغول بكار برده، اصطلاحاتى كه مولانازاده سمرقندى به منظور تهييج مردم و تحريك آنها براى مقاومت د
 .539رساند كه وى در ديانت و شجاعت سرآمد بوده و مردم خصوصا عوام گوش به حرف او داشتند مى

در جميع اديان مبرهن و بر همه عالميان روشن است كه جهاد و دفع اذيت از خودكردن و غم صلاح مسلمانان خوردن »
روز جزا . فرض است و مجموع اسلاميان را در اين باب مدد نمودن واجبهمچون اداى نماز پنجگانه و روزه ماه رمضان 

 575«.آفريدگار عز شأنه معامله را از شما بزرگان بازخواست خواهد كردن

مسأله اصلى براى مولانازاده سمرقندى، در درجه اول حفظ اسلام و جان و مال مسلمين در مقابل حمله و ظلم و ستم 
 :طلبد ست كه از مردم يارى مىو بخاطر اين. كفار مغول بود

نمايد و  يك به اين امر خطير قيام مى ايد كدام در اين زمان از مجموع وضيع و شريف كه در اين بيت اللهّ حاضر شده»
چنين معوق  گيرد؟ هركه هرچه در دل دارد بگوئيد و الا رضا مدهيد كه كار دين اين يى چنين كه به گردن مى عهده بليه

 571«.بماند

خواص طبق معمول . مردم جمع آمده در مسجد جامع شهر در مقابل حرفهاى مولانازاده سمرقندى متفاوت است گرايش
آنان نه به فكر اسلام و . زنند خطر بياندازند تن مى از اينكه خود را براى هدفى والا به. پيمايند كارى مى -راه محافظه

 .خود هستندهاى خود و جان و مال  -مسلمين، كه به انديشه اندوخته

 572«.يك متعهد اين امر نگشتند و اما خواص و مجموع بزرگان به كلى از اقدام نمودن اين شغل اجتناب نمودند و هيچ»

فشاندند مولانازاده را  ليكن توده مردم، افراد رنجديده و آنهايى كه هرلحظه و هرآن براى حفظ دين و ديار خود جان مى
  اى تيغ و مولانازاده پس از لحظه. 571فتندتحسينها كردند و دورادور او را گر
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 :از نيام بركشيد و بر گردن خود نهاد و روى به مردم عوام كرده و گفت

 573«گوئيد؟ اى مسلمانان من خود را فداى شما كردم و اين شغل بزرگ هالك را متضمن شدم، شما چه مى»

قدرت رهبرى او در اين خصوص آن مايه . مغولان به عهده گرفتچنين بود كه او رهبرى مردم را در مقابل هجوم  و اين
 :زدند بود كه مردم به اشاره او به هركارى دست مى
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خلايق او را چنان بالطبع دوست داشتند كه هرچه فرمودى همه به طوع و رغبت در انجام آن مهم به جان »
 575«.كوشيدندى

يد از بزرگان و محتشمينى بود كه احتمال خيانت از سوى آنها  نخستين اقدام مولانازاده همراه با ساير رهبران، خلع
 :رفت مى

 573«.ها مستحفظان بازداشت و مردم پيش او حاضر شده، دفتر كدخدايان و مجردان و غربا بدست آورد و در دروازه»

 :577 دومين اقدام مولانازاده، سنگربندى شهر است

و سرهاى بند را به تالارها محكم كرده، تيركشهاى مورب . اند آمدباغها را چنان بند كرد كه سوار در نتو سراى كوچه»
اى شبها به خانه نرود و اگر جايى جنگ سخت واقع شود مقام خود  سرتاسر كوچه فرو بريد، و قولى كرد كه هيچ آفريده

د تعيين كرد جهت و در چهار حد كمانداران جل. از سر ديوار و پس ديوار با مغول كلاجه نكند. نگهداشته، به مدد نرود
 578«.باغ ايستاد كمك و يك راه خالى گذاشته، جمعى را كمين نشاند و خود با پانصد پياده تيرانداز در پايان كوچه

محل قرار  لحظه در يك گشت و يك او علاوه بر اينكه هرلحظه براى رسيدگى به اوضاع مردم و محلات اطراف شهر را مى
باغها كه قريب يك فرسنگى از وسط شهر دور  جمعى از دلاوران را تا كنار كوچه»او . كرد گرفت كار ديگر نيز مى نمى

 579«.داد كه تا دشمن از ايشان نگذرد قطعا متعرض تير و سنگ نشوند نشاند و مثال مى گاه مى برد و در كمين بود، مى
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سپردند  التفات ره مى غايت كبر و نخوت بىخيال و از  -آنها كه بى. با اين مقدمات و تداركات وضع دشمن معلوم بود
 :ريزان آغاز گرديد -دستور مولانازاده صادر گشت و تيرباران و سنگ. وارد شهر سمرقند شدند

افروز عنان  سوارگان مغولان از تهور تاجيك و مردانگى پيادگان رجاله متعجب مانده از سهم تير دلدوز و سنگ آتش»
نشين از سر جان برخاسته، از هر جاى فروجستند و سواران مغول را  طرف ديگر پيادگان كمينبه يك بار ناگاه از . تافتند

كنند  چوب و قلماسنگ پى كردند كه هنوز در مغولستان آن قصه را به داستانها در محافل و مجالس ياد مى به ضرب سياه
 585«.سانندو چون بوى آن به دماغ ايشان رسيد از تعجب آن بوى ناله به آسمان هفتم بر

شدت پايدارى از سوى مردم شهر چنان بود كه . كار مغولان پس از اين شكست مفتضحانه به محاصره شهر گذشت
 .شد تا جايى كه كار مغول براى سد جوع به تكدى كشيد هرسعى و كوشش آنها نقش بر آب مى
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 581«.هرچند واسطه انگيختند و اندك ماحضرى توقع كردند بجايى نرسيد[  مغولان]» 

در اكثر منابع آمده كه مرض وبا نيز . و كار مغول بالاخره به فرار انجاميد و كوچ بر كوچ تا سرحد مغول هزيمت كردند
مزيد بر علت گرديد و در ميان مغولان شيوع پيدا كرد و خصوصا باعث تلف شدن اسبان آنها گرديد و فرار آنها را تسريع 

 :است عبارت سمرقندى در اين خصوص خواندنى. نمود

منفعل و مأيوس بازگشته و به غارت حوالى شهر كه كار آن كهن گرگان باشد اشتغال نمودند و در اسبان [  مغولان]» 
 582«.ايشان وبا افتاده، بيشتر پياده به ولايت خود رفتند
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از آب درآمد و به تحكيم چنين بود كه شهر سمرقند يكپارچه به رهبرى سربداران در مقابل لشكر مغول پيروز  و اين
را به اعجاب ( امير حسين و امير تيمور)انگيز بود كه لشكر ماوراء النهر  قدرى شگفت اين پيروزى به. مواضع خود پرداخت

چون اهالى شهر با نيروى ايمان خود كارى كرده بودند كه آنها با لشكر جرار خود در مقابل مغول . و وحشت واداشت
خصوصا سمرقنديان پس از اين . اين مسأله براى آينده آنها خطرناك بود. ر را به انجام برسانندنتوانسته بودند اينكا

 .581پيروزى مولانازاده را به امامى و اميرى خود انتخاب نموده بودند

  انجام قيام: ج

رستاد تا از مولانازاده پس از اين پيروزى از پاى ننشست و چندنفر را تا كناره جيحون براى تفحص در حال مغول ف
از سوى ديگر تيمور هم پس از آگاهى از اين موضوع چندين سوار . كيفيت اعمال دگرباره مغولان اطلاعاتى كسب نمايد

را به سركردگى عباس بهادر تا حد خزار گسيل داشت تا از كم و كيف قضايا مطلع گردد و مسايل را به اطلاع امير 
رستادگان مولانازاده برخورد و يكى از آنها را به اسارت گرفت و پيش تيمور عباس بهادر بر سر راه به ف. حسين برساند

تيمور پس از اطلاع از جزئيات كار سمرقنديان، مجموع اخبار را مرتب نوشته و همراه سوارى پيش امير حسين . 583برد
ايام، پس از شكست از  امير حسين در اين)فرستاد و خود نيز در پى سوار شده، همراه اطرافيان سوى امير حسين رفت 

 (.لشكر مغول، در ييلاق شبرتو اقامت داشت، و امير تيمور نيز همراه قشون خود در بلخ جايگزين شده بود

  چندروز بعد تيمور به ييلاق شبرتو رسيد و با امير حسين درباره
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د از تقديم مشورت، مصلحت چنان ديدند كه رجوع نمايند و به امضاى اين عزيمت اكثر آن تمام بر ضماير مخالفان استيلا يافته، عاجز و سرآسيمه گشتند و بع

 «.جماعت تركشها بر پشت نهاده، پياده و مبتذل رو به ديار خود نهادند
عبارت (. 111دى، ص سمرقن) «.امير حسين شرح قضايا دانسته، اگرچه بر شكست مخالفان شادمانى نمود اما از تهور سمرقنديان متوهم بود» (27)  581

 :تر از عبارت سمرقندى است معينى صريح

سمرقنديان چون امير حسين از كيفيت آن حال خبر يافت و چگونگى اوضاع ماوراء النهر معلوم كرد، اگرچه بر شكست مخالفان شادمانى نمود اما از تهور » 

 (.211نزى، ص معين الدين نط) «.و جرأت نمودن ايشان بر جنگ و جدل متوهم و متفكر شد
 .111؛ سمرقندى، ص 211معين الدين نطنزى، ص ( 28)  583
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درى آنها را متوحش ساخته بود كه ق خبر شكست مغول از سمرقنديان به. قضيه سربداران سمرقند به مشورت نشست
 .براى رفع اين مانع ياراى رودررويى مستقيم نظامى با سمرقنديان را نداشتند

 .آنها براى از ميان برداشتن اين مانع به حيله سياسى دست يازيدند

را در سر  كاره آنجا بود و پس از شكست از مغولان فرار به سوى هند زمانى حاكم سمرقند و همه امير حسين كه يك
آميزى نوشته و همراه آن خلعت و شمشير و فرمان حكومت  او نامه استمالت. به اين حيله جامه عمل پوشانيد 585 پخت مى

سمرقند و نيز يرليغ معافيت از انواع ماليات را به مولانازاده سمرقندى و مردم سمرقند فرستاد و استقلال سربداران را به 
خاطر سربداران تصميم گرفتند كه امير تيمور با كوچ و بنه خود از  لب اطمينانپس از آن براى ج. رسميت شناخت

 .583سراى برود گاه كند و امير حسين نيز جهت قشلاق به سالى جيحون بگذرد و در كش و نخشب زمستان

م را به اين دليل دانستند كه در فصل زمستان نخواهند توانست از عهده تسخير سمرقند بربيايند، از اينرو اين تصمي آنها مى
گرفتند كه هم اطمينان سمرقنديان را جلب كرده باشند و هم اينكه در فصل بهار با فرصت زياد كار سمرقنديان را فيصله 

 .دهند

آنها اعمال محيلانه امير . عكس العمل سربداران سمرقند در مقابل حيله امير حسين و امير تيمور، با صداقت همراه بود
بودند از رسيدن تحف و فرمان حكومت و يرليغ معافيت ماليات شادمان گشته و هرچه بيشتر به  حسين را باور كرده

 .587انداختند« در آن معامله از خود حسابها گرفته و سر به عيوق»قدرت جمعى خود پى برده و 

همراه با تحف و جواب آنها در مقابل حيله امير حسين و امير تيمور با صداقت و درستى همراه بود، چون يك عده را 
بار امرايى را به نزد آنان  تيمور نيز براى جلب بيشتر اطمينان آنان، در آن زمستان چندين. تبركات به نزد تيمور فرستادند

  فرستاد تا سربداران هرچه
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 .588بيشتر تسلى بيابند و به خواب خرگوشى فروروند و خوف و حجاب از ميان برخيزد

تدارك .( ه 737تا بهار سال . ه 733از پائيز سال )ماه طول كشيد  ربداران سمرقند حدود شش هفتحكومت مستقلانه س
چون امير . رساند كه آنها تا چه مايه از سربداران سمرقند چشم زده بودند لشكر از سوى امير حسين و امير تيمور مى

ار شادمان و اندخوى و شبلغان را جمع كرده لشكرهاى بلخ، بدخشان، قندوز و قتلان و حص. ه 737حسين در فصل بهار 
آميزى براى آنها  در راه باز هم طبق معمول و براى گمراهى سربداران احكام استمالت. و متوجه سمرقند گرديدند

 :فرستادند مشتمل بر اينكه
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دوى همايون را در دانم، قطعا و اصلا تا من ار تر مى تر و مشفق مرا بر شما اعتماد كلى هست و از مجموع امرا محرم»
 589«.گل فرود نياوردم به استقبال من نيائيد صحراى كان

گل همراه با تحف و هدايا به استقبال آنها رفتند و  و سربداران نيز باور كرده و پس از رسيدن امير حسين به اردوى كان
 :اما روز ديگر. گردانيدامير حسين باز براى جلب اطمينان بيشتر آنها، با آنان خوشرفتارى كرده و آنان را باز

چون به ساحت كلياس رسيدند به . تبركات و تنكسوقات بسيار بيش از روز اول ترتيب كرده، بيرون آمدند[  سربداران]» 
موجب فرموده امير حسين، چنانكه هركس را به عهده هركس كرده بود، همه را دستگير كرده و بگرفتند و مطلق مجموع 

 595«.اذ پيوستايشان را حكم سياست به نف

عام شدند جز مولانازاده سمرقندى كه با شفاعت امير تيمور  ترتيب سربداران سمرقند با حيله و نيرنگ تاتاران قتل و بدين
 .591 از مرگ نجات يافت وليكن از سرنوشت بعدى او خبرى در دست نيست
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گرديده كه تيمور او را آزاد سازد، چون تيمور ظاهرا شايد نفوذ عميق مذهبى او و سالوس تيمور در مسايل مذهبى باعث 
گرفت و خود را نيز صاحب عقل كل در  كرد و با آنها راه مسالمت پيش مى با اهل اسلام و علماى دين مماشات مى

 .دانست تا بتواند بر دلهاى مسلمين نيز تسلط يابد مسايل مذهبى مى

 ويژگيهاى كلى قيام سربداران سمرقند: د

 :توان سه مسأله قابل توجه را مشاهده كرد كه درباره قيام سربداران سمرقند گذشت، مىاز آنچه 

سياسى و  -نفر رهبر مذهبى آنها داراى يك. كه انگيزه اصلى قيام مردم سمرقند بود( اسلام)مسأله و عامل مذهب ( 1)
مسجد جامع كاملا مشهود است كه  عامل مذهب از لابلاى سخنان مولانازاده سمرقندى در. رهبران سياسى ديگر بودند
خواند تا در مقابل تجاوز بيگانگان به جان و مال مسلمانان قد علم كنند و خود رهبرى  مى -مسلمين را به مقاومت فرا

 .گيرد اين قيام را بر عهده مى

 .ستيزى و مبارزه با عنصر مغول كه كارى جز چپاول و غارت بيت المال نداشتند مسأله بيگانه( 2)

تنها  اين مبارزه با ظلم و ستم نه. ظلم و ستمى كه نتيجه حمله و هجوم و چپاول عنصر مغول بود. مبارزه با ظلم و ستم( 1)
 :گويد مولانازاده طى سخنانش در مسجد جامع مى. شد عنصر مغول را بلكه تاتاران را نيز شامل مى
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باج و خراج تصرف كرد و امروز كه دشمن قوى  در مدت امن[ امير حسين قزغنى و امير تيمور]و مالك اصلى ملك »
 592«.خداوند گذاشته، سلامت اختيار كرد روى نمود رعيت بيچاره را بى

و اين ستم، ستم اقتصادى و ستم مادى بود كه بر رعايا، قبل از حمله مغول، اعمال شد و در مردم سمرقند آمادگى مبارزه 
« خراج و جهات»جمله تاتارانى بود كه قبل از حمله مغول، براى رعايا  امير حسين از. در مقابل اين عنصر را پديد آورد

  معين كرده و براى
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، و هزينه تمام اين 591هم زده بود كسب كرده و دم و دستگاهى به« سيورغال و عنايات»ترتيب داده و « طويها»خود 
 .تداركات بر گرده رعايا و مردم مسلمان سمرقند بوده است

اولا اين قيام در درجه اول يك قيام شهرى بود كه در . صورت خلاصه عرضه كرد توان به اى ديگر اين قيام را مىويژگيه
شركت نمودند و در مقابل عنصر ( جز محتشمين و خواص كه از شركت در قيام امتناع كردند)آن همه شهروندان سمرقند 
مولانا خردك )ن قيام و نيز ظاهر اسم رهبران سياسى ديگر آن ثانيا از فحواى كلام رهبر اي. بيگانه به پيروزى رسيدند

چنانكه . آيد كه عنصر فتوت و جوانمردى نقش مهمى در اين قيام داشته است چنين برمى( بخارى، كلو ابو بكر نداف
. شتندوران و صاحبان حرف در جرگه فتيان و در رأس مبارزات عليه ظلم و ستم قرار دا گذشت در اين دوره اكثر پيشه

 .در اين قيام نيز اين عناصر در رأس قيام بودند

ثالثا بعد مردمى اين قيام است كه با يارى همديگر توانستند دشمن منضبطى را كه امير حسين و امير تيمور را شكست 
از اصطلاحات . سنگربندى شهر در هركوچه و برزن و محله حكايت از اين بعد قيام دارد. داده بود، مغلوب سازند

آيد كه اين نيروى مردمى بيشتر مركب از مردم كوچه و بازار و مستضعف اين دوره بوده  برمى« عوام الناس»و « وضيع»
 .است و الا خواص و مجموع بزرگان از شركت در اين قيام امتناع كرده بودند

خراسان و تحت تأثير قيام آنها  شود كه سربداران سمرقند احتمالا ملهم از قيام سربداران از مجموع اين ويژگيها معلوم مى
چون ويژگيهاى قيام آنان شباهت كلى با مختصات قيام سربداران خراسان داشت و در واقع اين قيام دنباله قيام . اند بوده

متصف « اوصاف سربدارى»بعيد نيست كه كلو ابو بكر نداف كه به . سربداران خراسان بود كه در سمرقند چهره نمود
 .ان به سمرقند رفته باشد، از خراس593 بوده
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 (ق. ه 775 -3)فصل دوم قيام سربداران كرمان 

  مدخل: الف

                                                             
 .228معين الدين نطنزى، ص ( 13)  592
 .221 -2همان مأخذ، ص ( 17)  591
 .353، ص 1؛ خواند مير، جلد 13، ص 3ميرخواند، جلد ( 18)  593



براى شناخت اين قيام كه احتمالا تحت تأثير قيام سربداران خراسان پاگرفت، لازم است نظرى به ساخت سياسى و 
 .اجتماعى كرمان در اين زمان انداخته شود

براق حاجب از . وبى ايران بود كه از همان آغاز حمله مغولان لطمات زيادى خوردشهر كرمان از جمله شهرهاى جن
امراى گور خان قراختايى بود كه پس از انقراض اين سلسله بدست سلطان محمد خوارزمشاه ملازم او شد و به سمت 

بعد سلسله  به. ق. ه 319همين شخص از سال . اتابكى غياث الدين بيرامشاه پسر سلطان محمد منصوب گرديد
سلاطين اين سلسله بعدها مالك الرقابى مغولان را پذيرفتند و تحت سلطه آنها قرار . قراختائيان كرمان را تأسيس كرد

 .595گرفتند و به حكم يرليغ ايلخانان به حكومت كرمان منصوب گرديدند

له آل مظفر، با خان قتلغ هاى محلى در ايران، مبارز الدين محمد، سرسلس پس از سقوط ايلخانان و ايجاد سلسله
. 593مخدومشاه دختر سلطان قطب الدين شاه جهان قراختايى ازدواج كرد و شاه شجاع يكى از ثمرات اين ازدواج بود

  از دست ملك قطب الدين ملك ناصر الدين محمد بن. ه 735وقتى كه امير مبارز الدين محمد كرمان را در سال 

 212: ص

و روزگار بدبختى كرمان و . 597و عساكر آن متفرق گرديد« حال رعاياى اين ديار خرابى يافت»برهان قراختايى گرفت 
 .مردم آن شروع شد

اى جز بدبختى و فقر براى كرمانيان  جنگهايى كه پس از اين واقعه بين آل مظفر و بقاياى قراختائيان درگرفت نتيجه
از جو موجود سوء استفاده كرده و كالاها را احتكار نموده  عده از افراد سودجو هم در اين ميانه نداشت، خصوصا كه يك

 .598بردند و قيمت اجناس را بالا مى

جنگهاى شاه شجاع با مدعيان قدرت خاصه برادرش شاه محمود . پس از مبارزالدين محمد، كرمان از آن شاه شجاع شد
شخصى به نام دولتشاه را كه از نوكران شاه شجاع پس از تسخير شيراز، . باعث از هم گسيختگى بيشتر اوضاع گرديد

دولتشاه در كرمان طغيان كرد و عليه شاه شجاع به . 599خواجه قوام الدين صاحب عيار بود به حكومت كرمان برگزيد
تمام فشار . برخورد شاه شجاع با دولتشاه چيزى جز بدبختى و فلاكت براى مردم كرمان نداشت. مبارزه برخاست

دليل ظلم  قتل رسيد و مردم كرمان به دولتشاه گرفتار شد و به. ى خانگى بر دوش مردم كرمان بودسنگينى اين نوع نزاعها
دستى كرمانيان اشاره  جانبه عوامل حاكم به فقر و فلاكت نشستند، خود شاه شجاع بارها به فقر و تهى هاى همه و ستم

پهلوان اسد خراسانى كه فردى مسلمان و متقى  پس از قضيه دولتشاه بود كه شاه شجاع حكومت كرمان را به. كرده است
 .بود، سپرد

  آغاز قيام: ب

                                                             
 .31، ص 1؛ غنى، جلد 72، ص 1، تاريخ آل مظفر، جلد (حسينقلى) ؛ ستوده5تا  1معين الدين نطنزى، ص ( 1)  595
 .11 -2محمود كتبى، ص ( 2)  593
 .17ن مأخذ، ص هما( 1)  597
 .113معين الدين يزدى، مواهب الهيه، ص ( 3)  598
 .72محمود كتبى، ص ( 5)  599



همه منابع برآنند كه اسد بن طغانشاه خراسانى مردى متقى و ديندار و پرهيزگار بود و در امر به معروف و نهى از منكر به 
 .355كرد غايت سعى و كوشش مى
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كه باعث شد شاه شجاع ( «پهلوان»توجه شود به لقب اسد يعنى )اسد بوده همين مسأله تقوى و پرهيزگارى و فتوت 
اند و فقط بر ديندارى  منابع در خصوص مذهب اسد خراسانى چيزى ننوشته. 352حكومت كرمان را در اختيار او قرار دهد

كدام مذهب از مذاهب توان اذعان داشت كه اسد تابع  اند، از اينرو به صراحت نمى و تقوى و پرهيزگارى وى تأكيد كرده
 .اسلام بوده است

منابع فقط به عوامل صورى و ظاهرى . بنامد« سربدار»عوامل چندى باعث گرديد كه اسد در كرمان قيام نمايد و خود را 
 :اين عوامل عبارتند از. اند قيام او توجه كرده

 حكومت؛ دخالتهاى مخدومشاه مادر شاه شجاع در امر حكومت كرمان و آشفتگى در كار( 1)

 ؛351ميل كشيدن شاه شجاع چشم امير غياث الدين محمود را كه از نزديكان پهلوان اسد بود( 2)

 .353 تحريك امير سيورغتميش اوغانى برادر زن شاه شجاع و نيز شاه يحيى اسد را عليه شاه شجاع( 1)

ولى از مطالعه همه منابع چنين . اند اينها عواملى است كه منابع براى طغيان اسد خراسانى عليه شاه شجاع برشمرده
يكى از مهمترين علل طغيان اسد را بايد در وضع . آيد كه قيام اسد علاوه بر عوامل بالا علل ديگرى نيز داشته است برمى

چنانكه گذشت وضع مردم كرمان به دليل جنگها و اختلافات . بار مردم آنجا جستجو كرد نابسامان كرمان و وضع رقت
بار مردم كرمان  ت در بين سران، بسيار اسفبار شده بود و خود شاه شجاع نيز بارها بر وضع فلاكتخانگى بر سر قدر

  جانبه بود؛ خاصه ظلم و ستم بر مردم همه. اشاره كرده بود
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؛ سمرقندى، 518، ص 3؛ حافظ ابرو، زبدة التواريخ خطى؛ ميرخواند، جلد، (نقل از جامع التواريخ حسنى به) 1، يادداشت شماره 83همان مأخذ، ص ( 3)  355

 .مطلع السعدين خطى مجلس شوراى ملى سابق
 .ش.ه 1131اول، : تهران، چاپ -جلد، نشر گستره 1آژند، يعقوب، قيام شيعى سربداران،  351
نقل از جامع  به) ، حكايت مربوط به نمازگزارى اسد در فصل زمستان و يخ شكستن او براى وضو ساختن1، يادداشت شماره 38محمود كتبى، ص ( 7)  352

كسى كه در دين به اين مثابت مجد و [  شاه شجاع]  با خود گفت» :نويسد توصيف وضو ساختن اسد مى ، پس از518، ص 3؛ ميرخواند، جلد (التواريخ حسنى

 «.حكومت كرمان را به پهلوان اسد تفويض كرد... مردانه باشد توان دانست كه در دنيا چگونه بود 
 .519، ص 3ميرخواند، جلد ( 8)  351
 .519، ص 3 سمرقندى، مطلع السعدين خطى؛ ميرخواند، جلد( 9)  353



درت از سوى حكام و صاحبان ق( سياسى، اجتماعى و اقتصادى)وقايع بعدى نشان داد كه اين ظلم و ستم در تمام سطوح 
همين عامل باعث شد كه مردم، خصوصا جوانان و ناداران و . شده است اعمال مى( مقطعان و صاحبان خدم و حشم)

 .مظلومان شهر دل به قيام اسد داده و همپاى او شوند

.( ه 775سال )اين دوره . علت مهم ديگر اين قيام را نيز بايد در اوضاع و احوال انقلابى اين دوره در اين منطقه جست
( در همه سطوح)اى است كه سربداران در خراسان و مرعشيان در مازندران قد برافراشته و عليه ظلم و ستم حكام  دوره

كه احتمالا پرورده )اند تحت رهبرى اسد خراسانى  اند؛ كرمانيان نيز كه فاصله چندانى از قلمرو اين قيامها نداشته قيام كرده
مطالب عبد الرزاق سمرقندى گوياى بسيارى از . 355و با همان اهداف قيام نمودند( ودهتعاليم انقلابى سربداران خراسان ب

 :وقايع است

به عمارت قلاع و بارو پرداخت و از طرف خراسان و نواحى كرمان لشكرى جمع ساخت و از [ أسد]جناب پهلوان »
ن خواجه على مؤيد در خراسان، او نيز در متمولان كرمان و متعلقان مادر پادشاه مال بسيار گرفت و داعيه كرد كه او قري

 353«.كرمان سربدار باشد

 .357 گير خراسانى و كرمانى بوده كه ميرخواند قضيه آنرا مفصلا توضيح داده است البته بهانه قيام، كشتى بين دونفر كشتى

را مصادره كرد و به تعمير اسد پس از قيام از متمولان و متعلقان مخدومشاه مال بسيار گرفته و تمام اموال و اراضى آنها 
خواجه على مؤيد نيز صد سوار . ، و از اطراف خصوصا سربداران خراسان كمك خواست358 برج و باروى كرمان پرداخت

 و شاه يحيى نيز كه با 359 سربدار به فرماندهى پهلوان غياث تونى به كمك پهلوان اسد گسيل داشت
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 .شتافتشاه شجاع اختلاف داشت به كمك اسد 

مرز با سربداران خراسان و از سوى  سو هم اين قيام براى شاه شجاع هشدارى بود، چون بهرحال متصرفات او از يك
انديشى  از اينرو، قبل از اينكه دامنه قيام به جاهاى ديگر هم سرايت كند، به فكر چاره. ديگر با مرعشيان مازندران بود

، و بعد همراه 315 بر سر قدرت بينشان اختلاف وجود داشت پيمان دوستى بستقبل از همه با برادرش محمود كه . افتاد
كتبى نويسنده تاريخ آل مظفر با اينكه در . مقاومت از سوى شهر شديد بود. لشكرى به سوى كرمان رهسپار گرديد

 :نويسد وى مى. مطالبش جانب شاه شجاع را مراعات كرده، ولى ناگزير از ابراز واقعيت شده است

                                                             
» 3نگاه كنيد به نقشه شماره . خواست به كرمان سفر كند كه خرابى راه و كوير مانع از اين كار شد توجه شود به اينكه يكبار شيخ حسن جورى مى( 15)  355

 .«هجرت شيخ حسن جورى
 .سمرقندى، مطلع السعدين خطى( 11)  353
 .به بعد 519، ص 3ميرخواند، جلد ( 12)  357
 .87؛ محمود كتبى، ص 535مأخذ، ص همان ( 11)  358
 .89محمود كتبى، ص ( 13)  359
 .87محمود كتبى، ص ( 15)  315



و بنياد جنگ كردند و اهل شهر نيز [  يعنى شاه شجاع]آباد كه يك فرسخى شهر است فرود آمد  بعد از آن در شاه ...»
 311«...آمدند و كارزارى سخت اتفاق افتاد  جوانان دلير مردانه بودند و به مقاتله پيش

آيد كه شاه  جاع چنين برمىهاى مورخين طرفدار شاه ش از لابلاى نوشته. لشكريان شاه شجاع كارى از پيش نبردند
 :توجيه اين مورخين قابل توجه است. شجاع در اين جنگ تلفات سختى را متحمل شده است

آيد و يا كرمان به جنگ  شاه شجاع انديشه كرد كه مبادا چشم زخمى رسد و از سلاطين و يا امرا كسى را آفتى پيش»
بعد از آن رأى شاه شجاع اقتضاى آن كرد كه چون ... وزبر كند و لشكرى، اهالى و رعاياى بيچاره را زير)!( گرفته شود 

 312«...خون ريختن ميسر نشود از طرف اولى آن باشد كه به محاصره كار شهر آخر گردانند  قضيه محاربه بى

 شود كه مقاومت شهر كه بيشتر از سوى جوانان و جنگاوران بوده، باعث شده كه شاه شجاع تا از همين عبارات معلوم مى
شعرى كه وى در . پاى شكست پيش برود و از تسخير كرمان دست بشويد تا بعدها با مكر و خدعه آنرا متصرف شود

 موقع بازگشت از كرمان نيز
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 :سروده، مبين شكست وى است

  كشم فرزانه من جرعه صبر مى»
 

  خورم مردانه وين غصه دهر مى

  نوميد نيم كه عاقبت دور فلك
 

  مراد پركند پيمانه روزى به

 

»311 

 :انجام قيام: ج

روز  25ماه و  كار محاصره شهر، كه بر عهده سلطان عماد الدين احمد برادر شاه شجاع و بعضى از امرا و عساكر بود، نه
نشاندگان شاه شجاع در خلال اين محاصره به انواع و  امرا و دست.(. ه 773رمضان  25تا  775اول رجب )طول كشيد 

محاصره اقتصادى را تنگتر ساختند و كار را به جايى . اقسام حيل دست يازيدند تا شهر كرمان را به زانو درآورند
آنهايى كه توان مقابله . رسانيدند كه تمام سيورسات و تداركات غذايى شهر تمام شد و قحط و غلايى عظيم پديد آمد

                                                             
 .88همان مأخذ، ص ( 13)  311
 .531، ص 3همان مأخذ، همان صفحه؛ و نيز نگاه كنيد به توجيه ميرخواند در اين زمينه، جلد ( 17)  312
 .532، ص 3؛ ميرخواند، جلد 89محمود كتبى، ص ( 18)  311



هاى  بالاخره يكى از حيله. 313كرد ن شهر همچنان مقاومت مىنداشتند، خود را تسليم نيروهاى شاه شجاع كردند وليك
نقبى به سراى پهلوان اسد زده شد و نيروهاى شاه شجاع از طريق همين نقب و با . امراى شاه شجاع به بار نشست

عبارات صاحب جامع التواريخ حسنى در اين خصوص قابل . همكارى زن اسد بر سر او ريختند و او را از پاى درآوردند
 :توجه است

و او را از قصر در ميدان )!( قتل آوردند و كرمانيان از ظلم او خلاص شدند  را با دو سه كس به[ اسد]عاقبت الامر او ... »
كشان تا پاى دار آوردند و بر دار زدند و جلاد مثل قصاب  گاه انداختند و ريسمان در سروپاى وى بستند و به خاك كشتى

 شدكه گوشت گاو و گوسفند فرو
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 315«.خريدند دادند و مى گوشت اعضاى او را پاره كرد و مردم كرمان زر مى

برد نه واقعا توده مردم كرمان بلكه  كه صاحب جامع التواريخ حسنى از آنها نام مى« مردم كرمان»و صد البته اين 
ردم و رعايا تقسيم كرده بود؛ چون توده مردم ثروتمندان آن بوده است كه اسد اموال آنها را ضبط كرده و احتمالا در بين م

 .و رعاياى كرمان را پس از آن همه قحطى و گرسنگى آهى در بساط نمانده بود

 .پس از آن سر اسد را پيش شاه شجاع كه در يزد بود فرستادند

 :مؤلف تاريخ جديد يزد عبارت جالبى در خصوص اين مسأله دارد و آن اينكه

باغ كمال كاشى، ميل سر پهلوان اسد طغانشاهى است كه در كرمان حاكم بود و با پادشاه شاه  و بر يك طرف مقابر... »
 .شجاع چندسال محاربه كرد و آخر وى را چون بكشتند سر او را به يزد فرستادند

 313«.نهاد پهلوان كمانكش سر او را دفن كرد و ميل بساخت و تاريخ از سنگ مرمر به

بيشتر غربا و شهدا »در اين باغ . كاشى وقف مقابر مسلمانان و مؤمنين و مؤمنات بودقابل توجه است كه باغ كمال 
 317«.مدفونند و اسد بن طغانشاه آنجا مدفونست

  ويژگيهاى قيام سربداران كرمان: د

 .قبل از همه بايد از ويژگى مذهبى اين قيام صحبت كرد( 1)

                                                             
توسط طبيب . ، نيروهاى شاه شجاع براى از بين بردن اسد دست به نيرنگهاى مختلفى زدند533، ص 3؛ ميرخواند، جلد 89محمود كتبى، ص ( 19)  313

را  مخصوص او، خواستند مسمومش سازند ولى موفق نشدند؛ زن او را گول زدند كه اگر دست همكارى با شاه شجاع بدهد و اسد را بكشد شاه شجاع او

 .آخر الامر هم با همكارى همين زن، اسد را از بين بردند. اى خطاب به او نوشت سازد و شاه شجاع نيز نامه ن حرمش مىخاتو
 (.نقل از جامع التواريخ حسنى به) 95محمود كتبى، ص ( 25)  315
 .179، ص .ش 1157ران، احمد بن حسين بن على كاتب، تاريخ جديد يزد، به كوشش ايرج افشار، انتشارات اميركبير، ته( 21)  313
 .112، ص .ش 1118جعفر بن محمد بن حسن جعفرى، تاريخ يزد، به كوشش ايرج افشار، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، ( 22)  317



آيد كه وى مردى معتقد و مسلمان  تقواى اسد خراسانى چنين برمىاز مطالب جسته و گريخته منابع در مورد ديندارى و 
ولى منابع در خصوص مذهب اسد خراسانى . 318 ساخته است بوده و قوانين و حدود اسلامى را در كرمان جارى مى

 آيا او نظير اكثر. اند سكوت كرده
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« سربدار»( مذهب بود نفر شيعى كه يك)على مؤيد  خراسانيان مذهب تشيع داشته است؟ و اينكه خود را مانند خواجه
توان قضاوت  باره، نمى ناميده، اشاره بر شيعى بودن اوست يا نه؟ به دليل فقدان شواهد و مدارك متقن و محكم در اين

 .قاطعانه ابراز داشت

فتن خزاين و دفاين مادر اقدام اسد در امر گر. طلبى هم در اين قيام نقشى داشته است ستيزى و مساوات مسأله ظلم( 2)
شاه شجاع و اعوان و انصار او و نيز مصادره اقطاعات مقطعان و صاحبان اموال دليلى بر اين مدعاست، يعنى همان چيزى 

 .كه در قيام سربداران نيز مورد توجه بوده است

در حق اسد و نيز اطرافيان او اصطلاح پهلوان كه . مسأله فتوت و جوانمردى نيز يكى از ويژگيهاى اين قيام بوده است( 1)
يكى )گير  و خصوصا كه بهانه قيام هم كشتى بين دو كشتى. به كار رفته مبين اين قضيه است( پهلوان على سرخ و غيره)

گير كرمانى بوده است و  گير خراسانى و مخدومشاه هوادار كشتى بوده كه اسد طرف كشتى( كرمانى و ديگرى خراسانى
 .رخاسته استنقار از همين مسأله ب

يكى ديگر از خصوصيات اين قيام، رابطه مستقيم آن با سربداران خراسان است كه خواجه على مؤيد با فرستادن ( 3)
رساند كه قيام كرمان از نظر خصوصيات نظير قيام سربداران  همين امر مى. نيروئى به كمك اسد خراسانى، او را يارى داد

شاه شجاع بعدها براى اينكه اين كار خواجه على مؤيد را تلافى كند به درويش (. حتى از نظر مذهبى)خراسان بوده است 
 .319 ركن الدين پناه داد و نيرو در اختيار او گذاشت و او را عليه خواجه على مؤيد وارد ميدان ساخت
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 (ق. ه 787)فصل سوم تاتارها و قيام اصفهان 

  مدخل: الف

شاه شجاع بر . رفت كردند جزو متصرفات آل مظفر بشمار مى سربداران در خراسان حكومت مىاى كه  اصفهان در دوره
 .325 سر تصرف اصفهان چندى را با برادر خود شاه محمود به نزاع پرداخت

 .اصفهان براى مدتى دست به دست گشت و تا آمدن تيمور همچنان در آشفتگى سياسى بسر برد

                                                             
 .در خصوص اجراى حد اسلامى در حق يكى از مأمورين اسد كه به شرابخوارى پرداخته بود 533، ص 3رجوع شود به ميرخواند، جلد ( 21)  318
 .«درويش ركن الدين» اين بررسى، مبحث« رهبران مذهبى» رجوع كنيد به بخش اول، فصل دوم( 23)  319
 .به بعد 39محمود كتبى، ص ( 1)  325



صورت فرار متوجه  بعضى از سران درويشان حسنيه، يا به عنوان تبعيد و يا بهدر تاريخ سربداران متوجه شديم كه 
اى با سربداران نبود لذا از اين افراد حمايت  از آنجا كه شاه شجاع را ميانه. اصفهان شدند و در اين شهر سكنى گزيدند

جه على مؤيد دست به مقاومت كمك نظامى نمود تا در مقابل خوا( درويش ركن الدين)كرده و حتى به بعضى از اينها 
اند و قيام سربداران در اهالى  آيد كه اهالى شهر مستقيما در جريان وقايع سربداران بوده از اين رويدادها برمى. 321بزنند

حمله تيمور به ايران و مقاومت مردمى اين شهر در مقابل تاتاران نشان داد كه آنها تا چه پايه . تأثير نبوده است آنجا بى
 .اند و تا چه مايه در جريان وقايع اطراف و اكناف خود قرار داشتند أثير قيام سربداران بودهتحت ت
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  قيام مردم: ب

 .ه 787واقعه قيام مردم اصفهان در مقابل اميرتيمور به سال 

اين زمان سيد مظفر  در. امير تيمور براى تسخير فارس كه در دست حكام آل مظفر بود راهى اصفهان گرديد. گردد برمى
وقتى كه شنيد تيمور رو به سوى اصفهان آورده، همراه با خواجه . كاشى خال سلطان زين العابدين، حاكم اصفهان بود

تيمور همراه لشكريان خود وارد . 322 ركن الدين صاعد و ساير اكابر و اشراف از شهر بيرون آمد و به استقبال تيمور رفت
 .321نيز براى ضبط قلعه طبرك فرستاد شهر شد و امير ايكوتمور را

او براى . 323تيمور پس از بازديد از شهر به خارج شهر معاودت كرده و اصفهان را به دست يك عده از امراى خود سپرد
گرفتن مال و منال خراج از اصفهانيان نور ملك برلاس و امير محمد سلطانشاه و ملك تيمور پسر آقبوقا را به شهر روانه 

آورى ماليات وارد شهر شده بودند ظلم را از حد گذراندند و دست تعدى به مال و ناموس  تيمور كه براى جمع افراد. كرد
 :نويسد ابن عربشاه مى. مردم دراز كردند

به هركوى و برزن جمعى از آنان برگماشت و در هرناحيت و محلت . تيمور كسان خويش را به ضبط شهر فرستاد.. »
وار به خدمت گرفتند و دست  مردم را بنده. آنان سر به تبهكارى و دست به آزار اهالى برآوردندگروهى پراكنده داشت و 

 325«.بر پردگيان دراز كردند و آزار و ستم از حد بدر بردند

پا كه يكى از اهالى طهران  مردم اصفهان به رهبرى شخصى به نام على كچه. همين مسأله باعث خشم مردم گرديد
  نوشته ابن عربشاه در اين. د تصميم به پايدارى و مقاومت گرفتندآهنگران اصفهان بو
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 :خصوص جالب توجه است

                                                             
 (.به نقل از حافظ ابرو) 237، ص 1، تاريخ عصر حافظ، جلد (قاسم) غنى( 2)  321
 .38بن عربشاه، ص ؛ ا153، ص 3؛ ميرخواند، جلد 112، ص 1شرف الدين على يزدى، جلد ( 1)  322
 .112، ص 1شرف الدين على يزدى، جلد ( 3)  321
 «.ها نامزد كردند و جمعى از سپاه نصرت پناه را به محافظت دروازه» :153، ص 3ميرخواند، جلد ( 5)  323
 «...شدند  يال ايشان مىكردند و متعرض اهل و ع و چون محصلان با رعايا تشدد مى.. » :153، ص 3؛ ميرخواند، جلد 38ابن عربشاه، ص ( 3)  325



دادند داستان اين تطاول با رئيس خود  اهالى اصفهان كه شيوه حميت داشتند و مرگ را بدان زبونى و خوارى ترجيح مى»
 .در ميان نهادند

پاسى ... آن شنيديد، هركس در ميهمان خود درآويزد و خون وى بريزد  چون بانگ. نوازم وى گفت شبانگاه من طبل مى
مردم شهر شش هزار تن از آنان را . از شب بگذشت، بانگ طبل برخاست و باران مرگ بر تيموريان فروباريد

 323«.بكشتند

همين افراد نيز بعدها از قهر در اين واقعه برخى از مردم اصفهان با تاتاران همكارى كرده و به بعضى از آنها پناه دادند و 
 .327تيموريان در امان ماندند

وقتى كه صورت واقعه را . مقاومت از سوى اهالى اصفهان نيز بسيار شديد بود. انتقام تيمور از اهل شهر بسيار سخت بود
 :به تيمور تعريف كردند

يا پلنگ درنده به شهر و چون سگ گزنده . شمشير خشم برآهيخت و تركش ستم بگشود. حالى از جاى برخاست»
زندگان را بدست مرگ سپارند و مالها به يغما . درأمد و بفرمود تا جانها تباه سازند و خونها بريزند و با پردگيان درآويزند

 ...پستان زنان ببرند و كودكان را كشته بر خاك افكنند . ها بسوزند أباديها ويران كنند و كشت. ربايند

علم و ادب را قدرى ننهند و شرف و حسب را به چيزى نشمرند . نه بر خردسال رحمت آرند نه بر سالخورده بخشايند و
 328«.بالجمله از شهرنشينان تنى زنده نگذارند... 

مخصوص براى شمارش آن و پرداخت جايزه به « ديوانى»قدرى بود كه  شدگان اهالى اصفهان در اين حمله به شمار كشته
شد ولى بعدها شمار  آغاز در مقابل هرسر اهالى اصفهان، بيست دينار كبكى داده مىدر . آورندگان سرها برپا كردند

 شدگان را هفتاد منابع، تعداد كشته. دينار گرديد كشتگان به جايى رسيد كه قيمت هرسر نيم
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 :نويسد الدين نطنزى مى -معين. از سرهاى مقتولين كله منارها ساختند. 329اند هزار نفر نوشته

 .مجموع اهالى شهر را رطب و يابس به ياساق رسانيدند... »

 315«.چنانچه در تمامت ظاهر و باطن شهر قريب هزار منار از سر بريده مرتفع شد

                                                             
؛ روز واقعه را 128، ص 1؛ تعداد كشته شدگان تاتارى را سه هزار نفر نوشته است؛ فصيحى، جلد 153، ص 3؛ ميرخواند، جلد 38ابن عربشاه، ص ( 7)  323

 .روز دوشنبه ششم ذيقعده قلمداد كرده است
 .157، ص 3؛ ميرخواند، جلد 111، ص 1شرف الدين على يزدى، جلد ( 8)  327
 .39ابن عربشاه، ص ( 9)  328
 .157، ص 3؛ ميرخواند، جلد 115، ص 1شرف الدين على يزدى، جلد ( 15)  329
 .113معين الدين نطنزى، ص ( 11)  315



قدرى بود كه يكى از اهالى اكابر اصفهان به يكى از امراى تيمور پناه برد و براى جلوگيرى از گسترش  عام به شدت قتل
آورى كرده و بر جاى بلندى قرار داد تا تيمور با ديدن آنها بر احوال مردم رقت  دگان را جمعش هاى كشته عام، بچه قتل

 :ولى تيمور. امير مزبور تيمور را به طرف كودكان گذر داد. عام بردارد آورده و دست از قتل

ته و شمشير امير به خون پدرانشان به تيغ هلاك گش. كودكان بينوايند: نشين كيستند؟ گفت بختان خاك اين نگون: پرسيد»
اينك اين يتيمان پريشان و زبونان نابسامان از تو آن خواهند كه به چشم . خويشاوندان و بزرگانشان رنگين گشته است

بدانسو راند و چنان نمود كه آنان را . تيمور لب به سخن نگشود. شفقت بديشان نگرى و از بازماندگان آنان درگذرى
بر آنان برگذشتند و كودكان را به سم اسبان كوفتند و خرد كردند و در زير پاى با خاك . شتافتندسواران از پى او . نديده

 311«.يكسان نمودند

  ويژگيهاى قيام مردم اصفهان: ج

 :شود در اين قيام نيز كه ماهيت آن شبيه ماهيت قيام سربداران است، چندين ويژگى عمده ديده مى

ستانى و تعدى تاتاران به جان و مال و  زياده(. ه ظلم و ستم اجتماعى و اقتصادىخاص)قيام مردم عليه ظلم و ستم ( 1)
 .شود ناموس مسلمانان باعث شورش آنان عليه آنها گرديد، يعنى همان چيزى كه در قيام سربداران خراسان نيز ديده مى

كشتار . رد اصفهان گرديده بودنداين قيام عليه تاتارها رهبرى شد كه براى چپاول و غارت شهر وا. ستيزى بيگانه( 2)
 تاتارها

 231: ص

 .به دست اهالى شهر حاكى از نفرت آنان از ظلم و ستم بيگانه بوده است

اند بعد مردمى آنست كه تقريبا تمام اهالى شهر  ويژگى ديگر اين قيام كه احتمالا رهبران مذهبى نيز در آن نقشى داشته( 1)
مقاومت دليرانه . م شهر دست در دست هم عليه تاتارها قيام كردند و آنها را از بين بردندتمام مرد. را دربر گرفته است

 .كند عام وحشتناك تيمور از آنها، از بعد مردمى اين قيام حكايت مى مردم شهر در مقابل لشكريان تيمور و قتل

آيد كه عنصر فتوت و جوانمردى نيز در  پا رهبر مردم و تاكتيك او در مقابل تاتارها چنين برمى از شخصيت على كچه( 3)
پا و اطرافيان او از تعدى تاتارها به جان و مال و ناموس مردم مسلمان به  على كچه. اى داشته است اين قيام جاى ويژه

ابن بطوطه در سفرنامه خود از وجود جوانمردان و فتيان و صفات ايشان در . خشم آمده و به كشتار آنها اقدام كردند
 .312 صحبت كرده است اصفهان
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  فصل چهارم قيام مرعشيان مازندران

                                                             
 .55ابن عربشاه، ص ( 12)  311
 .به بعد 211، ص 1ابن بطوطه، جلد ( 11)  312



  زمينه تاريخى قيام سادات قوامى در مازندران: الف

  مدخل( 1

هاى مختلفى در مازندران روى كار آمدند كه مهمترين آنها قارنيان، باونديان، گاوبارگان  از زمان ساسانيان به بعد، سلسله
اقطاعى كه . هاى محلى مبتنى بر نوعى نظام ديوانسالارى و اقطاع بود ازمان حكومتى اين سلسلهس. و پادوسپانيان بودند

بود كه از سوى حكومت مركزى به امرا و حكام ايالتى  313 و اقطاع ديوانى 311 در اينجا معمول بود بيشتر اقطاع نظامى
راج سالانه و در صورت لزوم تهيه قشون براى اينان در قبال دريافت اين اقطاعات ملزم به پرداخت خ. گرديد واگذار مى

نفر معتمد، چندنفر سپهسالار، چند نفر  ها بيشتر مركب از يك وزير، يك ساخت ديوانى اين سلسله. حكومت مركزى بودند
روستائيان اين منطقه نظير ساير جاهاى ديگر امپراتورى تقريبا  -.315دبير، چندنفر محاسب و چندكس محصل مالياتى بود

 شدند و بيشتر وابسته به زمين بودند و مطيع و منقاد مالك محسوب مى
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 .به كشت برنج و سير و كتان و پنبه و مركبات اشتغال داشتند

 .دين اسلام در اوايل قرن دوم هجرى در مازندران ريشه گرفت

زمانى كه داعيان علوى بر . مذهب تسنن داشتنددر اين زمان تمام حكام و واليانى كه از سوى خليفه در اينجا بودند همه 
ولى با اينهمه . توسعه زيادى يافت( چهار امامى)قسمتى از مازندران مسلط شدند مذهب تشيع بخصوص مذهب زيديه 

در . كردند اسپهبدان طبرستان و رستمدار براى كاهش نفوذ مذهب تشيع، رعاياى خود را ملزم به قبول مذهب تسنن مى
وه بر زيديان تعدادى از پيروان مذهب اسماعيليه نيز در مازندران وجود داشتند كه در واقع شيعيان هفت اين زمان علا

اى از  شدند كه هركدام از شعب، نواحى ويژه هاى محلى مازندران در جاى خود به چندين شعبه مى سلسله. امامى بودند
 .مازندران را با فرهنگ و مذهبى خاص، تحت سلطه خود داشتند

. شدند هجرى در مازندران فرمانروايى كردند به چندين شعبه تقسيم مى 755هجرى تا سال  35مثلا باونديان كه از سال 
 .كيوسيه، اسپهبديه، كينخواريه: شعب آنها عبارت بود از. اينان عنوان اسپهبد داشتند

قه سوم شهرياران مازندران بودند كه در اينان از طب. شود از ميان اين سه شعبه كينخواريه به موضوع بحث ما مربوط مى
كينخواريه از . قسمتهايى از آمل تسلط داشتند و سرسلسله ايشان ابو الملوك حسام الدوله اردشير ملقب به كينخوار بود
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الدوله حسن بن كيخسرو بود كه  -آخرين اينها فخر. در اين ناحيه به حكومت مشغول بودند. ه 755الى . ه 315سال 
 .سياب چلاوى كشته شدبدست افرا

 :امراى شعبه كينخواريه از آل باوند به ترتيب عبارت بودند از

  نام حكمران تاريخ و مدت حكومت

 .ه 315 -337حسام الدوله اردشير بن كينخوار 

 .ه 337 -335شمس الملوك محمد بن اردشير 

 .ه 335 -375علاء الدوله على بن اردشير 

 .ه 375 -398تاج الدوله يزدگرد بن شهريار 
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 .ه 398 -713ناصر الدوله شهريار بن يزدگرد 

 .ه 713 -728ركن الدوله كيخسرو بن يزدگرد 

 .ه 728 -713شرف الملوك بن كيخسرو 

 313.ه 713 -755فخر الدوله حسن بن كيخسرو 

ازندران وجود داشتند كه وقتى كه فخر الدوله حسن باوندى زمام امور را در دست گرفت دو قدرت محلى ديگر نيز در م
 :اينها عبارت بودند از. رفتند هاى متنفذ آنجا بشمار مى در واقع از زمينداران محلى و از خانواده

  دودمان كيايان جلالى -الف

در . دارى ماهر بود وى مردى بزرگ و پير و كارديده و به علو همت و امور ملك. از نوادگان كيا جمال احمد اجل بودند
امير مسعود سربدارى دومين حكمران سربداران، پس از شكست دادن على گاون و طغاى تيمور خان به زمان او 

كيا جمال براى اينكه از خونريزى جلوگيرى كند و مازندران را از خرابى نجات دهد تصميم گرفت . مازندران لشكر كشيد
و كيا تاج الدين به استرآباد رفته و به امير مسعود از اينرو با برادرزادگان خود كيا جلال . كه تسليم امير مسعود گردد

از سوى ديگر كيا جمال . مسعود براى تسخير آمل گسيل داشت -او لشكر كيا جلاليها را همراه امير. سربدارى پيوست
كسى را نزد فخر الدوله حسن و جلال الدوله اسكندر ملك رستمدار فرستاد و منظور خود را از تسليم به امير مسعود 

 .ه 731ذيقعده سال  18امير مسعود در . براى آنها فاش ساخت كه براى دفع دشمن بوده است
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بنا به درخواست كيا جمال آمل را به ( فخر الدوله حسن و جلال الدوله اسكندر)ملك رستمدار و باوند . به آمل رسيد
امير مسعود براى نجات خود دست به دامن . حصار كشيدند و مانع از آمدن بقيه افراد امير مسعود سربدارى به شهر شدند

  خروار زر نقد بدو داد تا او را از آن مخمصه 5كيا جمال شد و حتى كار را بدانجا رسانيد كه روزى 
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ولى كيا جمال پول مزبور را پيش فخر الدوله حسن و جلال الدوله اسكندر فرستاد و وضعيت و موقعيت . 317نجات دهد
فخر الدوله حسن و جلال الدوله اسكندر همراه لشكريانشان به كنار آمل آمده و در ده . براى آنها شرح داد امير مسعود را

مسعود چون اينطور ديد كيا جمال و برادرزادگانش را به قتل آورد و خود راه فرار را در  -امير. ياسمين كلا اردو زدند
 .ان به قتل رسيدپيش گرفت و بالاخره گرفتار آمده و به دست مازندراني

كيا جلال از جمله فرزندان وى و نيز از اركان اعظم دولت ملك فخر الدوله حسن بود كه با سعايت اطرافيانش بدست 
الدوله شد كه اطراف او را خلوت  -ملك مزبور به قتل آمد و همين مسأله موجب نقار بين اشراف و بزرگان ملازم فخر

 .كردند

 (چلابى)دودمان كياهاى چلاوى  -ب

ها و درگيريهاى اين دو خاندان موجب تشويش و تفرقه در  دشمنى. كياهاى چلاو از رقبا و دشمنان كياهاى جلالى بودند
 .توان افراسياب چلاوى و پسر او اسكندر شيخى را نام برد از سردمداران اين خاندان مى. 318مازندران گرديده بود

  مازندران عرصه نبرد قدرتهاى محلى( 2

مقدماتى كه گذشت، معلوم شد كه در اين زمان در مازندران سه قدرت بالقوه محلى وجود داشت كه قدرت باونديان با 
حاكم بر اوضاع بود، دو قدرت ديگر يعنى خاندان كياهاى جلالى و خاندان كياهاى چلاوى در پى فرصتى بودند كه 

 .قدرت را از آن خود كنند

كيا جلال پسر كيا جمال . خواستند به هدف خود نايل گردند ود به باونديان مىكردن خ هردوى اين خاندان با نزديك
 رفت و در واقع وزارت او را احمد اجل از اركان دولت ملك فخر الدوله حسن بشمار مى
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از شد كه چندى حاكم لارجان شده بود و  كيا افراسياب چلاوى هم از امراى بزرگ او محسوب مى. به عهده داشت
 .الدوله حسن بود -خواهر كيا افراسياب هم در حباله نكاح ملك فخر. رفت بزرگان خطه مازندران بشمار مى

پس در درون هيأت حاكمه اين زمان مازندران سه جناح وجود داشت كه هرسه در جنگ قدرت پنهانى با هم بسر 
سال بر آن  755ل اجداد و پيشينيان او مدت ولى ظاهرا قدرت در دست ملك فخر الدوله حسن بود كه بهرحا. بردند مى

دو جناح قدرت كياهاى جلالى و كياهاى چلاوى با همديگر خصومت و اختلاف ديرپايى . خطه حكومت رانده بودند
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الدوله كه بر قدرت اين دو خاندان محلى واقف بود براى ثبات  -ملك فخر. داشتند كه ناشى از منافع محلى آنها بود
اتفاقاتى در اين . دام از اين خاندانها به نوعى وصلت كرده بود تا وحدتى در قدرت خود ايجاد نمايددولت خود با هرك

. او كيا جلال وزير و ركن ركين دولت خود را به قتل رسانيد. زمان، اين وحدت سياسى دولت وى را آشفته ساخت
 .319 استمرعشى علت قتل وى را سعايت غمازان در نزد ملك فخر الدوله حسن نوشته 

با قتل كيا جلال تمام اطرافيان وى كه از نزديكان كيا جلال و خاندان كيايان جلالى بودند و به ايالت و سردارى سارى 
ملك فخر الدوله براى پركردن اين خلاء سياسى رو به سوى كياهاى . منصوب شده بودند، از اطراف او تارانده شدند

 .شدند كياهاى جلالى محسوب مىچلاوى آورد كه از دشمنان ديرينه خاندان 

هاى چلاوى سپرد و همين مسأله بر دشمنى و نقار  -فخر الدوله حسن تمام امور و اختيار ولايت خود را به دست كيا
قديمى دو خاندان كياهاى جلالى و كياهاى چلاوى هرچه بيشتر افزود و مازندران را چندى به ورطه اغتشاش و شورش 

 .و بلوا كشانيد

  توان در اينجا بدان اشاره كرد اينست كه قعيتى كه مىو اما وا
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اند از خاندان كيا چلاوى بوده باشند  جلال دست داشته -كه مرعشى بدانها اشاره كرده و در قتل كيا« غمازانى»شايد اين 
 :اند كه بهرحال از اين كارشان دو منظور داشته

و لذا . را از ميدان قدرت بيرون كنند و بدست ديگران از آنها انتقام بگيرند دشمن ديرينه خود خاندان كيا جلاليان( 1)
اند تا حريف  وقتى كه اين فرصت بدست آمده، كوتاهى نكرده و ملك فخر الدوله را براى كشتن كيا جلال ترغيب نموده

اد كه چلاويان كه در رأس خصوصا وقايع بعدى نشان د. سياسى خود را از ميدان بدر كرده و قدرت را بدست خود گيرند
الدوله حسن  -اند و اين كار را با قتل فخر آنها كيا افراسياب قرار داشته به دنبال قبضه قدرت همه نواحى مازندران بوده

 .اند باوندى تكميل نموده

ود با از بين بردن يكى از جناحهاى قدرت دولت فخر الدوله حسن باوندى، او را تضعيف ساخته تا در جاى خ( 2)
 .به دولت باوندى وارد سازند -كه از بين بردن خود فخر الدوله حسن بود -آخرين ضربه را

نويسد كه  مرعشى مى. هاى چندى دست يازيده است كيا افراسياب براى از ميان برداشتن ملك فخر الدوله حسن به بهانه
اند ولى ملك مزبور اين دعوت را لبيك وى زمانى مريد سيد قوام گرديد و ملك فخر الدوله را به مريدى سيد فراخو

 .اين دست ارادت دادن به سيد قوام، اولين سرسپردگى كيا افراسياب نسبت به سيد قوام بود. )335 نگفت
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خواست از قدرت شيعيان مازندران به نفع خود استفاده نمايد، وقايع بعدى كاملا اين مسأله را  كيا افراسياب با اين كار مى
 (.روشن ساخت

ى جلالى چون قدرت را متمركز در دستهاى خاندان كياهاى چلاوى ديدند رو به سوى ملك رستمدار ملك جلال كياها
سو و نيروهاى فخر  جنگى بين نيروهاى ملك جلال الدوله اسكندر و خاندان كيايان جلالى از يك. الدوله اسكندر آوردند

  ست نيروهاى ملك فخر الدولهالدوله باوندى و كياهاى چلاوى از سوى ديگر درگرفت و به شك
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كياهاى چلاوى ميدان جنگ را ترك گفتند و ملك فخر الدوله مجبور به صلح با ملك جلال . و كياهاى چلاوى انجاميد
كينه شاه »و كياهاى چلاوى هم بالضروره با كياهاى جلالى صلح كردند و . 331الدوله اسكندر و كياهاى جلالى شد

 332«.گرفتندمازندران در دل 

اى ديگر  او براى از بين بردن ملك مزبور حيله. كاره دولت فخر الدوله حسن شده بود در اين زمان كيا افراسياب همه
 .انديشيد

كيا افراسياب با خواهرش . خواهرش كه در نكاح ملك مزبور بود از شوهر سابق خود دخترى داشت به نام ربيبه
افراسياب از علما و فقهاى  -به روابط نامشروع با دختر مزبور متهم كردند و كيااى چيده و ملك فخر الدوله را  توطئه

 .آمل فتوايى بر قتل ملك مزبور گرفت

 .331فتواى مذكور را به نشان سيد قوام الدين موشح گردانيد

داد تا ملك از سوى ديگر ائتلاف دوباره ملك فخر الدوله با خاندان كياهاى جلالى فرصت خوبى به دست كيا افراسياب 
و بالاخره . 333توانست قتل او را به گردن خاندان كياهاى جلالى بياندازد راحتى از ميان بردارد چراكه مى فخر الدوله را به

قتل  به دست فرزندانش على و محمد به. ه 755ماه محرم  27ملك فخر الدوله حسن آخرين حكمران آل باوند را در 
فرزندان ملك فخر الدوله . را به آشوب و نهب و غارت و تاخت و تاراج كشانيد و مدت سيزده سال مازندران 335رسانيد

  شرف الملوك، شاه غازى شمس الملوك)كه چهار نفر بودند 
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به دامن دشمن سابقشان جلال الدوله اسكندر ملك رستمدار پناه بردند و ( سال سن و از همه بزرگتر ملك كاوس با ده
به خوبى از آنها پذيرايى كرد و در پيش خود تربيت و پرورششان نمود؛ و نسبت قرابت با آنها ايجاد ملك رستمدار هم 

 .او يكبار هم لشكر آراست و به جنگ كيا افراسياب رهسپار گرديد و در قريه ميراناده نزول كرد. كرد

لذا با . طريق موافقت با آنها داشتند در اين زمان سيد قوام هم همراه افراسياب چلاوى بود و كيايان جلالى هم تا حدى
در اين جنگ محمد كيا فرزند . همدستى همديگر راه را بر ملك جلال الدوله اسكندر گرفتند و در ميراناده جنگيدند

نتيجه جنگ به نفع كيا افراسياب و . قتل رسيدند افراسياب كه در واقع قاتل فخر الدوله بود كشته شد و چندنفر ديگر هم به
ست لشكر رستمدار انجاميد و چندين صد نفر از مردم رستمدار به قتل آمدند ولى جلال الدوله اسكندر همچنان در به شك

 .333فشرد مخاصمت خود با چلاويها پاى

ساله در مازندران داشتند و در  755با از ميان رفتن آخرين حكمران آل باوند بدست كيا افراسياب چلاوى، كه حاكميت 
شان به  شان در دلهاى مردم ريشه داشت، چندين مخالف بر سر راه كيا افراسياب سبز شدند كه همهواقع خاطره حكومت

 :هاى فرعى عبارت بودند از اين قدرت. كردند نوعى از قتل ملك فخر الدوله اظهار ناخرسندى مى

 .ستكيا جلال متمير حاكم قلعه فيروزكوه كه از سرداران معروف ملك فخر الدوله حسن بوده ا( 1)

كيا اسكندر سياوش حاكم ولايت سوادكوه كه از سوى ملك فخر الدوله داروغگى آنجا را داشت و پس از قتل امير ( 2)
 .قتلغشاه به دست خود او به حكومت آنجا منصوب شده بود

آنجا را نژاد كه از سوى امير ولى استرآبادى حكومت  -پولاد قبا حاكم قلعه اسكن و ولايت دماوند، از حكام ترك( 1)
 .داشت
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داماد افراسياب چلاوى بود كه خواهر او را در حباله نكاح . 337كيا حسن كيا كه ولايت لارجان در ضمان او بود( 3) 
 .خود داشت

در واقع اين چهار نفر كه در . بهانه مخالفت هرچهار نفر قتل فخر الدوله حسن بود كه به دست افراسياب رخ داده بود
شدند و افراسياب  كومتى افراسياب چلاوى قرار داشتند نماينده مخالفت مردم محل با افراسياب محسوب مىچهار حد ح

 .هم خودش اين مسأله را به خوبى دريافته بود

فقط يكبار كيا جلال متمير . افراسياب چندين نوبت براى تسخير قلعه فيروزكوه عازم شد ولى نتوانست كارى از پيش ببرد
گيرى قتل ملك فخر الدوله حسن از كيا  كيا جلال درصدد انتقام. و كيا جلال در قلعه حصار گرفت را شكست داده

شد ولايت لارجان را از ملك فخر  كيا حسن كيا ضماندار هم كه در واقع داماد افراسياب محسوب مى. افراسياب بود

                                                             
 .251، ص .ش 1138، تهران، (منوچهر) لياء اللهّ آملى، تاريخ رويان، به تصحيح و تحشيه ستوده؛ مولانا او239 -75مرعشى، ص ( 13)  333
پطروشفسكى، كشاورزى و مناسبات ارضى ايران در عهد مغول، ) پرداخته است اى بوده كه مقطع مبلغ مقاطعه را قبلا به ديوان مى مقاطعه -ضمان( 15)  337

 .52صورت كياجاندار آمده است، ص  در كتاب تاريخ مازندران، كيا ضماندار، به(. 331، ص .ش 1155، تهران، 2ترجمه كشاورز، جلد 



او هم بخاطر قتل ملك مزبور و منافع . كرد ز مىالدوله به ضمان گرفته بود و درآمد سالانه را به خزانه ملك مزبور واري
كيا اسكندر سياوش كه بهرحال از سوى ملك فخر . شخصى راه دشمنى با او در پيش گرفته و سر از اطاعت وى پيچيد

نعمتش بود  توانست عمل افراسياب را بربتابد و با او كه قاتل ولى الدوله حسن به حكومت سوادكوه برگزيده شده بود نمى
پولاد قبا هم به خاطر از دست ندادن قدرت و منافع شخصى با كيا افراسياب راه مخالفت در پيش . بيعت دهد دست

 .گرفته بود

ساله خاندان آل باوند انس گرفته بودند و خاطرات قدرت آنها  755از سوى ديگر مردم مازندران كه بهرحال با حكومت 
ومرج  اب كه قاتل ملك مزبور بود دل خوشى نداشتند، مخصوصا كه هرجدر رگ و پى جامعه ريشه دوانيده بود از افراسي

  مخالفت توده مردم با كيا افراسياب. جا را فراگرفته بود و كشت و كشتار و ناامنى همه
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ر دل شود كه كيا افراسياب براى حل مسأله خود دست به دامن سيد قوام شد كه آئين تشيع داشت و د از اينجا معلوم مى
 .مردم جاى گرفته بود

خوبى  آئين تشيع از زمانهاى بسيار دور در مازندران ريشه در عمق جامعه داشت و مردم با سنن و اخلاق و فلسفه آن به
 .آشنايى داشتند

و ترين افكار اين دوره كه در رأس آن سربداران قرار گرفتند، يعنى شيخ خليفه، از اهالى مازندران  رهبرى مذهبى انقلابى
از سوى ديگر فسق و فجور و فساد عهد كيا افراسياب هم از حد فزون گشته و مردم را بسوى . 338خصوصا آمل بود

وفصل دشواريها و معضلات حكومتى خود رو به سوى سيد قوام  افراسياب براى حل -كيا. داد نهضتى بزرگ سوق مى
وى عالمانى چون شيخ خليفه و شيخ حسن جورى آورد كه در ميان مردم حرمت و احترام زيادى داشت و از نتاج معن

خواستند خصوصا كه مريدان  كردند و از او راهنمايى مى او كسى بود كه مردم در كارها و مشكلاتشان به او رجوع مى. بود
وران و كشاورزان داشت و بذر افكارش در دل آنها  و سرسپردگان زيادى در بين مردم طبقه پائين و متوسط بويژه پيشه

كردند و با ولى نعمت خود مخالفت  مردم با وجود اصالت و عظمت و سلطنت آل باوند متابعت سادات مى. شته شده بودكا
او كه داماد افراسياب . توان از پيام كيا حسن كيا ضماندار به كيا افراسياب دريافت نفوذ تشيع و تشرع را مى. 339نمودند مى

كه تو پاى از حد خود بيرون گذاشته و ملك فخر الدوله را به قتل رسانيدى به او پيغام داد ( همسر خواهرش)چلاوى بود 
شوى و لذا اطاعت از تو و ساير امرايت شرعا و  كه اين برخلاف شرع است و پيوست هم مرتكب ملاهى و مناهى مى

بوده و پيرامون  قدم عرفا جايز نيست و بايستى دست در دامن توبه و انابت زنى و منبعد بر جاده شريعت مطهره ثابت
 .355و لذا افراسياب ناچارا و ضرورتا و به حسب ظاهر پذيرفت و مريد سيد قوام الدين گرديد. معاصى نگردى
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  منابع تاريخ مرعشيان( 1

                                                             
 .352، ص 5ميرخواند، روضة الصفا، جلد ( 13)  338
 .131مرعشى، ص ( 17)  339
 .118، ص 1خواندمير، حبيب السير، جلد ( 18)  355



 :بندى كرد صورت زير طبقه توان به طور كلى مى منابع تاريخ قيام مرعشيان را به

 .منابع متقدم -الف

 .منابع متأخر -ب

 :تحقيقات جديد -ج

 .تحقيقات داخلى: 1

 .تحقيقات خارجى: 2

  منابع متقدم -الف

منابعى هستند كه تأليف آنها فاصله تاريخى چندانى با قيام مرعشيان مازندران ندارد و مؤلفين اين آثار آنها را درك كرده 
اين منابع عبارتند . اند مستقيم با قيام مرعشيان بودهاند كه در رابطه  هاى افرادى استفاده كرده و يا از اسناد و مدارك و گفته

 :از

تاريخ رويان تأليف مولانا اولياء اللّه آملى، تاريخى است كه وقايع خطه مازندران را از قديمترين ايام : تاريخ رويان( 1)
شده و هرباب هم اين اثر به چند باب تقسيم . 351گيرد يعنى حدود روى كار آمدن مرعشيان دربرمى. ق. ه 733تا سال 

قسمت اعظم مطالب اين تاريخ را سيد ظهير الدين مرعشى در كتاب خود آورده . باشد شامل مقطعى از تاريخ مازندران مى
آنچه كه در اين كتاب از نظر بررسى ما اهميت دارد تاريخ لشكركشى وجيه الدين مسعود به مازندران و كشته شدن . است

 .352 ند و چلاويان است كه كلا در تاريخ ظهير الدين مرعشى تكرار شده استاو در آنجا و نيز تاريخ آل باو

سيد ظهير الدين مرعشى پسر سيد نصير الدين از احفاد سيد قوام بود كه در : تاريخ طبرستان و رويان و مازندران( 2)
 .رخت از جهان بربست. ق. ه 892متولد گشت و در سال . ه 715سال 
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اش اختلاف داشت به گيلان نزد سادات  ج سالگى همراه پدرش سيد نصير الدين كه با سيد مرتضى برادرزادهاو در سن پن
 .آل كيا فرار كرد و بعدها آنجا صاحب مناصب و مقاماتى گرديد

ن هردوى اي. تاريخ طبرستان و رويان و مازندران، تاريخ گيلان و ديلمستان: سيد ظهير الدين مرعشى دو كتاب مهم دارد
مرعشى در تأليف تاريخ طبرستان خود از منابع ديگر نيز نظير . آثار از منابع معتبر حكام سادات مازندران و گيلان است

خود نيز بر اين )تاريخ رويان اولياء اللّه آملى استفاده كرده و مطالب او را تا بخش وقايع مربوط به مرعشيان آورده است 
ت تاريخ وى، اطلاعات و مطالب مربوط به سيد قوام و اعقاب او و كلا حكومت مهمترين قسم(. كند مسأله اشاره مى

                                                             
 .ش 1138، انتشارات بنياد فرهنگ، تهران، (منوچهر) مولانا اولياء اللهّ آملى، تاريخ رويان، به تصحيح ستوده( 19)  351
 .به بعد 191و  185 -191همان مأخذ، صفحات ( 25)  352



مرعشى كتاب خود را به نام كار كيا ميرزا على لاهيجانى از سادات آل كيا نوشته و . خاندان مرعشى در مازندران است
 .به پايان برده است. ق. ه 892شروع و در سال . ق. ه 881تأليف آنرا در سال 

سيد ظهير الدين خود يكى از اعضاى خاندان مرعشى بوده و در جريان بسيارى از وقايع اين زمان هم قرار  از آنجا كه
داشت و خود نيز در سياسيات اين دوره نقش داشته، از اينرو هردو اثرش درباره سادات مرعشى مازندران و سادات آل 

ش ديدگاه و بينش شيعى دارد و از اصطلاحات و عباراتى او در آثار. رود كياى گيلان از آثار معتبر و مطمئن بشمار مى
تاريخ طبرستان وى از جمله آثار معدودى است كه رابطه . جويد كه حاكى از فرهنگ شيعى اين مرز و بوم است سود مى

ر الدين، آثار سيد ظهي. باشد مرعشيان با سربداران خراسان را صريحا ذكر كرده است؛ از اينرو اين اثر بسيار با اهميت مى
اى در  در سن پطرزبورغ همراه با مقدمه. م 1855تاكنون چندين بار چاپ شده كه نخستين بار برنهارد دارن در سال 

 .351 معرفى كتاب و نويسنده آن چاپ كرده است
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كيا و نهضت آنها در اين اثر، در واقع تاريخ آل . دومين اثر سيد ظهير الدين مرعشى است: تاريخ گيلان و ديلمستان( 1) 
 .گيلان است كه به دنبال مرعشيان و تحت تأثير تعاليم ايشان در گيلان ايجاد شد

رويدادها حاضر و  مرعشى كه خود در جريان اين نهضت بوده، بسيارى از وقايع را به چشم خود ديده و بر بسيارى از اين
يلمستان است كه بعدها نويسندگان ديگر از آن سود اين كتاب در واقع قديمترين تاريخ گيلان و د. ناظر بوده است

اين تاريخ يكى از منابع اصيل و اصلى تاريخ گيلان در عهد آل كيا است كه با ديدگاه شيعى نگاشته شده . اند جسته
 .353 است

يكى . استحافظ ابرو تاريخ مرعشيان را در دو اثر خود آنهم بطور اختصار مورد بررسى قرار داده : آثار حافظ ابرو( 3)
 .صورت سالشمارى است و ديگر در كتاب مجموعه در كتاب زبدة التواريخ كه به

تسخير مازندران به دست . مطالب حافظ ابرو درباره مرعشيان در رابطه با آمدن تيمور به مازندران شكل گرفته است
اشتباه از آغاز كار مرعشيان، اطلاعاتى تيمور و اسارت و تبعيد مرعشيان به ماوراء النهر همراه با تاريخچه گذرا و گاهى 

معلوم نيست كه منبع حافظ ابرو در خصوص تاريخ مرعشيان چه . است كه حافظ ابرو در اين دو اثر خود آورده است
 .355 بوده است چون گاهى اوقات مرتكب اشتباه نيز شده است

لبى درباره مرعشيان دارد كه گاه صورت سالشمارى مطا فصيحى خوافى در جلد سوم اثر خود به: مجمل فصيحى( 5)
 .353 اشتباه است

                                                             
، تهران، (عباس) ؛ همان مأخذ، چاپ شايان.م 1855سيد ظهير الدين مرعشى، تاريخ طبرستان و رويان و مازندران، چاپ برنهارد دارن، پطرزبورغ، ( 21)  351

 .ش 1155، تهران، (محمد حسين) سبيحى؛ همان مأخذ، چاپ ت.ش 1115
 .ش 1137، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، تهران، (منوچهر) همان نويسنده، تاريخ گيلان و ديلمستان، به تصحيح ستوده( 22)  353
 .حافظ ابرو، زبده التواريخ و مجموعه خطى كتابخانه ملك تهران( 21)  355
 .113، ص 1فصيحى، جلد ( 23)  353



 .357فصيحى اطلاعاتى در زمينه برگشت احفاد سيد كمال الدين به مازندران و حكومت دوباره آنها در اين خطه دارد

  مطالب عبد الرزاق سمرقندى درباره سادات: مطلع السعدين( 3)
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قوام الدين مرعشى شروع كرده و وقايعى را كه بين  -لب خود را از ميراو مطا. باشد مرعشى بسيار مختصر و مجمل مى
. نويسد مى( شيخى)دهد و چند كلمه هم درباره اسكندر چلاوى  مرعشيان و افراسياب چلاوى گذشته به اختصار شرح مى

 .358 در حاشيه نسخه مطلع السعدين چاپ نوايى از نسبت سيد قوام الدين نيز صحبت كرده است

دولتشاه در بخش تاريخ سربداران كتاب خود و خصوصا در نقل حوادث مربوط به دوره شمس الدين : ة الشعراتذكر( 7)
اطلاعات او گرچه بسيار . على مطالبى درباره سيد عز الدين سوغندى و سيد قوام دارد كه داراى اهميت زيادى است

د سيد عز الدين سوغندى را پدر سيد قوام نوشته كه البته او در مطالب خو. مختصر است ولى در منابع ديگر نيامده است
 .359 اشتباه است چون رابطه بين اين دو رابطه مريدى و مرادى است

مطالبى كه او درباره سيد . ميرخواند در اثر تاريخى خود اطلاعات زيادى درباره سادات مرعشى ندارد: روضة الصفا( 8)
شود كه از آنجا كه تاريخ مرعشيان در آثار  صفحه هم وى متذكر مى در اين. كند قوام آورده از يك صفحه تجاوز نمى

تاريخ تأليف اين اثر زمانى است . حافظ ابرو و عبد الرزاق سمرقندى آمده، لذا نيازى به تكرار آنها احساس نكرده است
 .335 نقل كرده است كه تيمور مرعشيان را به ماوراء النهر تبعيد كرده است ولذا وى حضور آنها را در ماوراء النهر

شرف الدين على يزدى كه بيشترين مطلب خود را از ظفرنامه نظام الدين شامى گرفته و در واقع كتاب وى : ظفرنامه( 9)
نگارى كرده مطالبى درباره تسخير مازندران به دست امير تيمور و اسارت خاندان مرعشى توسط او و تبعيد آنها  را ساده

 گفتار در تسخير آمل و»مربوط به اين موضوع در اثر او با عنوان  فصل. به ماوراء النهر دارد
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 .331 مطالب او در اين زمينه با تفصيل زيادى همراه است. مشخص شده است« سر هاى ماهانه سارى و قلعه

 منابع متأخر -ب

اند و تاريخ سالهاى بعد اين خاندان  شدهمنابع متأخر منابعى هستند كه با استفاده از اطلاعات و مطالب منابع متقدم نوشته 
 :اينها عبارتند از. را نيز شامل هستند

                                                             
 .113مآخذ، همان جلد، ص همان ( 25)  357
 .329 -15، 155عبد الرزاق سمرقندى، مطلع السعدين، چاپ نوايى، صفحات ( 23)  358
 .212دولتشاه سمرقندى، تذكرة الشعرا، ص ( 27)  359
 .599، 5ميرخواند، جلد ( 28)  335
 .359 -313، صفحات 1شرف الدين على يزدى، جلد ( 29)  331



تاريخ او كه يك تاريخ . خواندمير از جمله مورخان پايان عهد تيمورى و آغاز دوره صفوى است: حبيب السير( 1)
مطالب او درباره مرعشيان . جلد تنظيم شده كه در جلد سوم آن مطالبى درباره مرعشيان و آل كيا دارد 3عمومى است در 

حتى خود او در آغاز . نسخه عين مطالب مرعشى در تاريخ خود است چون اطلاعات خود را كلا از مرعشى گرفته است
او مطالب خود را با قلمى شيوا و  332«...چنانكه سيد ظهير الدين در تاريخ طبرستان تحرير فرموده »: نويسد مطالبش مى

 .331 با اينهمه مطالب او در بعضى جاها با اطلاعات مرعشى مغاير استولى . رسا عرضه كرده است

او در اين فصل . قاضى احمد غفارى مؤلف اين اثر در صحبت از سادات قوامى فصل مجزايى دارد: آرا تاريخ جهان( 2)
 .333 رسانيده است. ه 939تاريخ سادات مرعشى را از سيد قوام شروع كرده و تا سلطان مراد خان در سال 

او در اين اثر داراى . 335 تأليف كرده است. ق. ه 1533ملا شيخعلى گيلانى اين كتاب را در سال : تاريخ مازندران( 1)
. ادامه داده است. ق. ه 1533مطالب كتابش را به اختصار از آغاز آفرينش شروع كرده و تا سال . گرايشهاى شيعى است
 او در تأليف اين اثر از
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آنچه كه در اين كتاب مورد توجه بررسى ماست فصولى است در . ديگرى چون حبيب السير استفاده نموده استآثار 
 .333 خصوص سلاطين آل باوند، فرقه چلاويه و تسلط و نسب سادات قواميه كه البته برگرفته شده از منابع ديگر است

 881از سال )رتيمور است كه دنباله تاريخ مرعشيان مؤلف اين اثر شخصى به نام مي: تاريخ خاندان مرعشى مازندران( 3)
اين كتاب زمانى تأليف يافته كه شاه عباس . رويدادها را دنبال كرده است. ق. ه 1575را گرفته و تا سال ( به بعد. ق. ه

اين كتاب . تسال قبل افراد خاندان مرعشى را در مازندران تارانده و به اصفهان، شيراز، كرمان و غيره فرستاده اس پنجاه
 .337 در واقع ذيلى بر كتاب تاريخ طبرستان و رويان و مازندران مرعشى است

كه  -تأليف ميرزا عبد الخليل مرعشى؛ اين اثر در عصر صفويان به رشته تحرير درآمده و نويسنده: مجمع التواريخ( 5)
شيان و نيز سيد قوام و موقعيت آنها در در آن اشارات گذرايى به آغاز كار مرع -خود يكى از افراد خاندان مرعشى بوده

مطالب او درباره آغاز كار خاندان مرعشى برگرفته شده از تاريخ ظهير الدين مرعشى . عصر شاه طهماسب كرده است
 .338 است

                                                             
 .117، ص 1خواندمير، جلد ( 15)  332
 .سر به دست تيمور و مقايسه كنيد با تاريخ مرعشى ؛ رجوع كنيد به تاريخ فتح قلعه ماهانه1همان مأخذ، جلد ( 11)  331
 .988 -92آرا، صفحات  قاضى احمد غفارى، تاريخ جهان( 12)  333
 .ش 1155، تهران، ، انتشارات بنياد فرهنگ ايران(منوچهر) ملا شيخعلى گيلانى، تاريخ مازندران، به تصحيح ستوده( 11)  335
 .55 -32همان مأخذ، صفحات ( 13)  333
 .ش 1155، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، تهران، (منوچهر) ميرتيمور، تاريخ خاندان مرعشى مازندران، به تصحيح ستوده( 15)  337
 .ميرزا عبد الخليل مرعشى، مجمع التواريخ، تهران، بدون تاريخ( 13)  338



جند چهاردهم، »او سادات مرعشى را در كتاب خود تحت عنوان . تأليف قاضى نور اله شوشترى: مجالس المؤمنين( 3)
توان دريافت كه مطالب او  نظر مى با يك. مورد بررسى قرار داده است« علويه قواميه مرعشيه مازندراندر سلاطين 

 .339باشد الدين مرعشى است كه بسيار مختصر و مجمل مى -برگرفته شده از تاريخ ظهير

 -از جمله تأليفات اعتماد: التدوين فى احوال جبال شروين( 7)
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او براى تأليف اين اثر از منابع . اصرى است كه درباره تاريخ و جغرافياى مازندران نوشته شده استالسلطنه مورخ عصر ن
 .375 سود جسته است( در رابطه با مرعشيان)سابق خصوصا اثر ظهير الدين مرعشى 

شى مؤلف اين كتاب قاضى نور اله شوشترى از احفاد خاندان مرعشى است كه آية اله نجفى مرع: احقاق الحق( 8)
 .اى مبسوط در حدود صد صفحه بر آن نگاشته كه حائز اهميت زيادى است مقدمه

آية اله مرعشى در اين مقدمه بطور جامع خاندان مرعشى و طرز انشعاب آنها را در شهرهاى مختلف توضيح داده و 
اللئالى المنتظمه و »ه عنوان اين مقدم. تاريخچه مشبع با استفاده از منابع مختلف از خاندان مرعشى عرضه كرده است

 .371 است« الدرر الثمينه

اين كتاب را بايد دنباله و ذيل تاريخ گيلان و ديلمستان مرعشى به حساب آورد كه شامل حوادث : تاريخ خانى( 9)
از سلاطين .( ق. ه 911 -931)اين اثر بنا به درخواست سلطان احمد خان . 372باشد مى. ه 925تا . ه 885گيلان از سال 

 .ق. ه 922شروع و در سال . ق. ه 921گيلان نوشته شده است و تأليف آن نيز در سال  كيايى

 -915)و كار كيا ميرزاعلى .( ه 851 -881)مطالب اين اثر شامل حوادث دوران سلطان محمد كيا . به پايان رسيده است
از مطالب جالب توجه اين . دباش خان مى -و وقايع عصر سلطان احمد.( ه 915 -911)و سلطنت سلطان حسن .( ه 881

كتاب بحثى است كه نويسنده در خصوص آمدن شاه اسماعيل به نزد آل كيا و تربيت وى در نزد آنها تا سيزده سالگى و 
 .نظير است باشد كه در جاى خود بى نظامى او از همين منطقه به طرف اردبيل مى -حركت سياسى

 232: ص

 تحقيقات جديد -ج

  خلىتحقيقات دا: 1

متأسفانه تحقيقات داخلى در زمينه نهضت مرعشيان در مازندران بسيار كم و نادر است و آنچه هم كه نوشته شده بدون 
 .باشد رابطه با مسايل و وقايع اطراف اين نهضت مى -تحليل و بى

                                                             
 .، انتشارات اسلاميه، تهران2رى، مجالس المؤمنين، ج جلد قاضى نور اله شوشت( 17)  339
 .ق. ه 1111محمد حسن خان اعتماد السلطنه، التدوين فى احوال جبال شروين، تهران، ( 18)  375
 .ق. ه 1173قاضى نور اله شوشترى، احقاق الحق، تعليقات از آية اله سيد شهاب الدين نجفى مرعشى، انتشارات اسلاميه، تهران، ( 19)  371
 .ش 1152، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، تهران، (منوچهر) على بن شمس الدين بن حاجى حسين لاهيجى، تاريخ خانى، تصحيح ستوده( 35)  372



ظهير الدين مرعشى  قبل از همه بايد از تتبع آيت اللّه مرعشى نجفى نام برد كه بطور مختصر در زمينه شرح حال سيد
 .371اند مؤلف تاريخ طبرستان و رويان و مازندران و اسلاف ايشان تحرير كرده

اين تتبع مجمل راجع به نسب مؤلف و آثار او و استفاده مورخين ديگر از آثار قلمى وى و مقام خاندان و موقعيت وى و 
تتبع اطلاعات كمى راجع به نهضت مرعشيان عرضه اين . باشد نوابغ خاندان او، ولادت و وفات و مشاغل نويسنده مى

نامه ديگرى در خصوص مرعشيان تهران، قم و تبريز، تتبع ديگرى انجام  آيت اللّه مرعشى نجفى در تحرير شجره. كند مى
 .373 نامه در مقدمه كتاب منتخب مفاتيح چاپ شده است اين شجره. اند داده

را مورد بررسى قرار داده و توسط محققين ايرانى نوشته شده، مقاله از ديگر تحقيقاتى كه مستقيما نهضت مرعشيان 
 .نوشته منوچهر ستوده در شماره دوم مجله تاريخ است« درويشان مازندران»

اين تحقيق هم متأسفانه چيزى جز رونويسى با زبان ساده از روى كتاب تاريخ طبرستان و رويان و مازندران مرعشى 
زيادى بكار نرفته و نهضت سيد قوام در رابطه با نهضتهاى آن دوره و يا حتى تاريخ آن دوره در اين مقاله تحليل . نيست

  اى بهرحال براى شناسايى اين نهضت اين مقاله بيست صفحه. مورد بحث و بررسى قرار نگرفته است
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 .375 تا حدى مفيد است

تاريخ مفصل ايران عباس اقبال نام برد كه در هردو كتاب اشاره از ديگر منابع فارسى بايد از كتاب ظهور تيمور و نيز 
نگارى دارد و تحليلى در آنها بكار نرفته  -اين بررسيها حالت وقايع. مجملى بر نهضت مرعشيان كرده و گذشته است

 .373 است

ر اين كتاب هم طى د. اى به سادات مرعشى كرده تاريخ ادبيات ايران ذبيح اللّه صفا است منبع ديگر فارسى كه اشاره
اى  صفحه اين بررسى نيم. اى به تاريخ سادات مرعشى اختصاص يافته است صفحه نيم« ملوك مازندران»اى با عنوان  اشاره

 .377 هم چيزى جز تكرار مكررات گذشتگان نيست

يان آورده كه از تحقيقات جديد داخلى بايد از كتاب ريحانه الادب نام برد كه مطالبى به روال عمومى در خصوص مرعش
با استفاده از منابع اصلى خصوصا مجالس « مرعشى»مؤلف اين اثر در ماده . تواند مورد استناد و استفاده قرار گيرد مى

 .378المؤمنين شوشترى عبارات منسجمى درباره مرعشيان و نام و نسب آنها و نيز پراكندگى آنها در نواحى مختلف دارد

                                                             
 .، صفحه سى و نه تا چهل و دو مقدمه(محمد حسين) سيد ظهير الدين مرعشى، تاريخ طبرستان و رويان و مازندران، چاپ تسبيحى( 31)  371
 (.اى تحت عنوان شجره سلسله جليله مرعشيه تهران، قم و تبريز مقدمه.) ش 1132حاج شيخ عباس قمى، منتخب مفاتيح، انتشارات حافظ، تهران،  (32)  373
، شماره 1 در مجله تاريخ، نشريه گروه آموزشى تاريخ دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه تهران، جلد« درويشان مازندران» ،(منوچهر) ستوده( 31)  375

 .7 -29، صفحات 2
 .به بعد 39؛ همان نويسنده، ظهور تيمور، ص 328 -9، تاريخ مفصل ايران، صفحات (عباس) اقبال( 33)  373
 .13، ص .ش 1158، بخش اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1، تاريخ ادبيات ايران، جلد (ذبيح اله) صفا( 35)  377
 .، تبريز، بدون تاريخ5يحانة الادب، جلد ر( ميرزا محمد على) مدرس( 33)  378



نيز ذكرى به ميان آورد كه مطالب قابل اعتنايى در زمينه تاريخ مرعشيان و ميرقوام و  نامه دهخدا در اينجا بايد از لغت
نامه دهخدا در مجلدات مختلف آن درباره تاريخ اين دوره براى افراد مبتدى  مقالات متعدد لغت. احفاد و اعقاب او دارد

 .379 داراى اطلاعات عمومى است

 233: ص

  تحقيقات خارجى: 2

از اين محققين . اند رجى هم من حيث المجموع توجه خاصى به نهضت سادات مرعشى مازندران مبذول نداشتهمحققين خا
همراه . م 1855قبل از همه بايد از برنهارد دارن نام برد كه كتاب تاريخ طبرستان و رويان و مازندران مرعشى را در سال 

ه اين كتاب راجع به كتاب و صحت و سقم مطالب آن و نيز وى در مقدم. مقدمه مبسوطى در آلمان به چاپ رسانيده است
مقدمه او اطلاعات و مطالب بكرى . درباره نهضت مرعشيان كه بيشتر مأخوذ از خود اين تاريخ است صحبت كرده است

 .385ندارد

. ل. هدومين محقق خارجى كه در زمينه تاريخ مازندران و على الخصوص علويان مازندران و سادات مرعشى قلم زده، 
مجموعه مطالعات وى در اين خصوص زياد است ولى سه و چهار بررسى آن حائز اهميت . رابينو، محقق انگليسى است

بار به  او در اين تحقيق براى اولين. 381 است« سلسله مرعشيه مازندران»نخستين بررسى او تحت عنوان . زيادى است
اين تحقيق رابينو . نگارى تحرير نموده است صورت وقايع را بهنهضت سادات مرعشى توجه كرده و اين سلسله و تاريخ آن

ارزش اين تحقيق در تنظيم وقايع آن خوابيده كه شخصيتهاى اين . چيزى جز مطالب ساده شده تاريخ مرعشى نيست
او در آخر بحث خود فهرست اسامى حكام سارى و . سلسله را همراه با وقايع زمانشان با سالشمارى نشان داده است

وى در تحرير اين رساله علاوه بر تاريخ مرعشى از آثار اصلى . مازندران را به ترتيب وقايع تاريخى عرضه كرده است
ديگر نظير تاريخ گيلان و ديلمستان مرعشى، مطلع السعدين، احسن التواريخ، عالم آراى عباسى، مجالس المؤمنين و غيره 

 .استفاده كرده است

  زمينه دودمان علويان در مازندران دومين تحقيق رابينو در اين
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رابينو در اين بررسى به حكومت علويان در مازندران پرداخته و در ضمن آن به سادات مرعشى نيز اشاره كرده . 382 است
 رابينو در اين بررسى از خروج داعى كبير حسن. را نيز مورد بحث قرار داده است( آل كيا)و حتى سادات ملاط گيلان 

سپس به دودمان سادات ملاطى . بن زيد در مازندران شروع كرده و بابى را در زمينه دودمان سادات زيدى گشوده است
بخشى از كتابش را . بيه پيش پرداخته و تاريخ اين دودمان را در رابطه با تاريخ مرعشيان مازندران به بحث نشسته است

پس از توضيح مختصر درباره سادات كرجيانى و گليجانى، بحث  .نيز به دودمان سادات تنكابنى اختصاص داده است
                                                             

 .ش، به بعد 1113نامه، مجلدات متعدد، تهران،  دهخدا، لغت( 37)  379
 .مرعشى، تاريخ طبرستان و رويان و مازندران، چاپ برنهارد دارن( 38)  385
اين .) 352 -351و  189 -373، صفحات .م 1913 سپتامبر -، ژوئيه euqitaisA lanruoJ در مجله« سلسله مرعشيه مازندران» رابينو،. ل. ه( 39)  381

 (.رساله را ضياء الدين دهشيرى به فارسى ترجمه كرده است
 .ش 1125، تهران، (محمد) رابينو، دودمان علوى در مازندران، ترجمه طاهرى شهاب. ل. ه( 55)  382



گونه عرضه كرده و  صورت وقايع او در اين بخش از كتابش مطالب را به. خود را به حيطه سادات مرعشى كشانده است
 يعنى سال فوت خليفه سلطان. ق. ه 1533او وقايع بررسى خود را تا سال . تحليلى در نوشتن آن بكار نبرده است

 .آخرين فرد از سادات مرعشى كشانده است

رابينو اثر ديگرى دارد به نام سفرنامه مازندران و استرآباد كه در آن نيز ضمن بحث در زمينه مسايل جغرافيايى و 
هاى آن خطه كرده كه بسيار مختصر است و از نظر بررسى  اى به تاريخ مازندران و سلسله اجتماعى اين سرزمين اشاره

 .ميت چندانى نداردتاريخى اه

 .381سفرنامه او از نظر جغرافيايى اين منطقه اهميت دارد

از آثار ديگر رابينو بايد از كتاب ولايات دار المرز گيلان نام برد كه كتاب مفصلى درباره اوضاع سياسى، اجتماعى، 
گيلان دارد كه در خلال آن به رابينو در اين اثر مفصل، فصل مجزايى در زمينه تاريخ . اقتصادى و تاريخى گيلان است

رابينو در نوشتن اين قسمت، بيشتر از كتاب تاريخ گيلان و ديلمستان مرعشى . نيز پرداخته است( آل كيا)سادات ملاط 
 .383 سود جسته است
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. غيره نوشته شده استنام برد كه در زمينه تاريخ مازندران و ( دانشنامه اسلام)از ديگر تحقيقات خارجيها بايد از مقالات 
 .385 اين مقالات در خصوص آل افراسياب، آل باوند، مازندران و غيره به رشته تحرير درآمده است

اند، مستشرقين شوروى هستند كه در رأس آنها  و اما از ديگر مستشرقينى كه به نهضت سادات مرعشى عطف توجه كرده
او در اين آثار سعى . ار متعدد خود مورد بحث قرار داده استپطروشفسكى اين نهضت را در آث. پطروشفسكى قرار دارد

 .383 كرده ثابت كند كه نهضت سادات مرعشى، قيام مردم مازندران عليه فئودالهاى اين منطقه بوده است

اين اثر خصوصا از نظر . تاريخ ادبى ايران تأليف براون هم در رابطه با اين دوره مطالبى دارد كه حائز اهميت است
 .387 نات فكرى و نيز سياسى و مذهبى اين عهد قابل توجه استجريا

  در آستانه نهضت سادات قوامى: ب

  زمينه مذهبى سيد قوام( 1

                                                             
 .ش 1133، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، (لامعلىغ) همان نويسنده، سفرنامه مازندران و استرآباد، ترجمه وحيد مازندرانى( 51)  381
 .ش 1157، كتابفروشى طاعتى، رشت، (جعفر) زاده همان نويسنده، ولايات دار المرز گيلان، ترجمه خمامى( 52)  383
385  (51)malsI fo aidepolcycnE ، (چاپ اول )آل » ، مقاله(چاپ دوم) خذ،؛ همان مأ323 -9، ص 1واسمر، جلد . نوشته ر« مازندران» مقاله

 .115، ص 1نوشته ريچارد فراى، جلد « آل باوند» ؛ مقاله217، ص 1نيكيتين، جلد . نوشته ب« افراسياب
 .هاى ميانه پطروشفسكى، نهضت سربداران خراسان؛ همان نويسنده، كشاورزى و مناسبات ارضى ايران در عهد مغول؛ همان نويسنده، ايران در سده( 53)  383
 .ش 1157، انتشارات اميركبير، تهران 1، جلد (على اصغر) براون، تاريخ ادبى ايران، ترجمه حكمت( 55)  387



پدر و جد بزرگوارش از . سيد قوام الدين در يك خانواده متدين و صالح در دابو يكى از بلوكات آمل متولد شده و برآمد
ه چندين نوبت به زيارت آستان مشاهد انبياء و اولياء و ائمه دين و نيز زيارت افراد ديندار و متورع ناحيه آمل بودند ك

علوم دينى و فقه را در . اى باليد و داراى پشتوانه محكم مذهبى شد سيد در يك چنين خانواده. مكه مشرف شده بودند
  زادگاه خود فراگرفت و براى
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در . راهى مشهد شد( ع)الهيات و نيز زيارت مرقد مبارك على بن موسى الرضا هاى ديگر  تكميل علوم و تحصيل شاخه
اين . هاى علميه اماميه آن در خراسان شهرت داشت شد كه حوزه آن روزگار مشهد يكى از توابع شهر طوس محسوب مى

سيد . آنها بوده است شهر در اين عهد مأمن بزرگان شيعه و عالمان اماميه نظير شيخ حسن جورى و بابا هلال و مريدان
بار به محضر شيخ الشيوخ حسن جورى و مريد بزرگوار او  قوام در همين سفر زيارت خود به مشهد بوده كه براى اولين

 .سيد عز الدين سوغندى راه يافت

 .ه 731اولين سفر سيد قوام به مشهد بايستى در بين سالهاى 

در جنگ . ه 731صفر سال  13سربداران ثبت است شيخ حسن در  چون چنانكه در تاريخ. اتفاق افتاده باشد. ه 731و 
زخم برداشته و كشته شد كه بنا به قولى اين كار به دستور امير مسعود سربدارى ( جنگى بين سربداران و آل كرت)زاوه 

 .388 كه از قدرت معنوى و دنيايى شيخ حسن متوهم شده بود انجام شده است

ر دست سربداران نبوده است، و حال آنكه در فاصله اين سالها سربداران قلمرو خود از سوى ديگر طوس تا اين تاريخ د
از اينرو وقتى كه سيد قوام براى زيارت . را توسعه بخشيده و شهر طوس را با توابع آن ضميمه متصرفات خود كرده بودند

يخ حسن و مريدان وى برقرار بوده هاى علميه فقه اماميه تحت نظر ش مزار ثامن الائمه وارد مشهد شد در آنجا حوزه
شيخى و مريدى در آن ديار شهرت تمام داشت ( زمان ورود سيد قوام به مشهد)در آن زمان »نويسد كه  مرعشى مى. است

همين عبارت مرعشى مشعر بر گستردگى شيعه اماميه در  389«.و زمام اختيار آن ولايت در اكثر امور به دست شيوخ بود
 .ز حد عناصر شيعه در اين سامان بوده استخراسان و قدرت بيش ا

  در اين زمان يكى از مريدان شيخ حسن سيدى به نام سيد عز الدين
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سوغندى بود كه بواسطه شيخ حسن جورى لباس فقر را كه نساجان كارخانه عنايت الهى بافيده بودند و به سوزن معرفت 
 .395 يزدانى بر هم دوخته، دربرداشت

                                                             
 .119؛ اسميت، خروج و عروج سربداران، ص 313، ص 5؛ ميرخواند، روضة الصفا، جلد 215دولتشاه سمرقندى، تذكره الشعرا، ص ( 53)  388
 .128مرعشى، ص ( 57)  389
مستشرقين روسى نظير پطروشفسكى از همين جمله موصوفه كه در اكثر تواريخ ما مشابهات زيادى دارد استنتاج كرده و  جالب توجه است كه( 58)  395

، 2پطروشفسكى، همان مأخذ، جلد .) اند ور بوده هاى نساج و سوزن و دوختن در آن آمده، لذا مريدان سيد قوام بيشتر از جماعت پيشه اند كه چون واژه نوشته

 .(915 -11ص 



زنجيره . بوده است و سيد قوام مريد وى( پيروان شيخ حسن جورى)لدين سوغندى مقتداى شيخيان حسنيه سيد عز ا
 :توان با نمودار زير نشان داد وابستگى اين مراد و مريدى را مى

دهد كه شيخ حسن جورى رهبر شيخيان يا طايفه درويشان خراسان مريد شيخ خليفه بوده و سيد عز  نمودار نشان مى
و اينكه دولتشاه در . سوغندى مريد شيخ حسن جورى و سيد قوام الدين مرعشى مريد سيد عز الدين سوغندىالدين 

و معلوم نيست كه منبع دولتشاه . 391 تذكرة الشعرا آورده كه سيد عز الدين سوغندى پدر سيد قوام الدين بوده اشتباه است
هو قوام الدين بن عبد اللّه بن صادق بن »: آمده كه، چون صريحا در تاريخ مرعشى 392 در اين خصوص چه بوده است

  نامه آمده است كه و نام پدر سيد قوام الدين به وضوح در همين نسب 391«...
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رابطه مريد و مرادى باشد كه در اين عهد « پدر»و شايد هم منظور دولتشاه از . عبد اللّه بوده نه سيد عز الدين سوغندى
 .و متداول بوده استرواج كامل داشته 

رسانيده است و همين زنجيره مبين ( ع)مرعشى زنجيره خرقه سيد عز الدين سوغندى را به قرار زير به امام جعفر صادق 
 :باشد بسيارى از مسايل مريد و مرادهاى اين دوره مى

د بالو زاهد شيخ سيد عز الدين سوغندى مريد شيخ حسن جورى، شيخ حسن جورى مريد شيخ خليفه، شيخ خليفه مري»
شمس الدين محمد مجرد، او هم مريد شيخ فضل اللّه، شيخ فضل اللّه مريد شيخ تاج الدين على، و او مريد شيخ شمس 
الدين كافى، و او مريد شيخ عيسى ثانى، شيخ عيسى ثانى مريد شيخ شمس الدين محمد صديق، و او مريد شيخ عيسى 

ريد شيخ آدم قدسى، و او مريد ملك غفور شيخ جمال الدين طيفور، و او مريد كامل، و او مريد شيخ محمد عباد، و او م
 393«.شيخ بايزيد بسطامى و شيخ بايزيد بسطامى مريد امام جعفر صادق عليه السّلام

او همراه تعدادى از مريدان . سيد قوام در همين سفر نخستين خود بود كه گذرش به زاويه سيد عز الدين سوغندى افتاد
در اين زمان گويا خود سيد قوام به درجه  395 ه كه در خانقاه سيد عز الدين سوغندى رحل اقامت افكنده استخود بود

 .اجتهاد رسيده بود و داراى مريدان و شاگردانى بوده است

درويشان آستان سيد عز الدين سوغندى با خوشرويى و گرمى تمام از آنها پذيرايى كردند و حرمتشان را پاس داشتند و 
سيد قوام گو اينكه خود عالم و فقيهى بزرگ . نوازى را تا آنجا كه امكان داشته در حق آنها به ثبوت رسانيدند -مانمه

                                                             
: نگاه كنيد به.) اند اند كه گويا از تذكرة الشعرا به عنوان منبع اصلى استفاده كرده همين اشتباه را مورخين روس نظير پطروشفسكى هم مرتكب شده( 59)  391

 (.325؛ تاريخ ايران، گروهى از مستشرقين روسى، ص 915، ص 2پطروشفسكى، همان مأخذ، جلد 
 .212دولتشاه، همان مأخذ، ص ( 35)  392
 .127مرعشى، ص ( 31)  391
 .117مرعشى، ص ( 32)  393
سفرنامه ابن . توانستند به عنوان اطراقگاه از آنها استفاده كنند در اين دوره در خانقاهها به روى همه باز بوده و در واقع تمام مسافرين و سياحان مى( 31)  395

گرفته  وشته شده است كه حتى بصورت مهمانخانه و مسافرخانه مورد استفاده قرار مىبطوطه پر از مطالبى است كه درباره خانقاهها و نقش مردمى آنها ن

 (.و ساير صفحات 115ث  13، ص 1ابن بطوطه، سفرنامه، جلد .) است



او در ايام اقامتش در محضر درويشان حسنى با آنها به . رفته است بود ولى تعاليمش از حد تعاليم اخروى فراتر نمى
  درويشان. عاليم انقلابى درويشان حسنى قرار گرفتمباحثه نشست و از هردرى سخن راند و تحت تأثير ت

 275: ص

و در اختيار سيد قوام قرار دادند و در ضمن صحبتهايشان، ابيات « در و لآلى حقايق را به الماس شريعت سفته»حسنى 
لابى درويشان اين از آنجا كه اين ابيات عارفانه پرده از روى تفكرات انق. را براى او خواندند 393 عارفانه سيد حسينى

 :شود نماياند لذا عينا در اينجا نقل مى نهد و طرز تفكر و انديشه آنها را مى سو مى دوره به يك

  اين مفرح بهر هرمهجور نيست
 

  لايق آن جز دلى پرنور نيست

  اين طريق راه مردان خداست
 

  نه محل زرق و مست بيحياست

 عالمى آشفته از سوداى او
 

 بدگوهران درياى اوپاك از اين 

 خبر اين گدايانى كه بينى بى
 

 خودپرستانند، از اينها درگذر

 مرد معنى را طلب كن زينهار
 

 اهل صورت را نباشد اعتبار

 اند اينهمه حيران اين ويرانه
 

 اند از نواى بلبلان ديوانه

 تكلف خويشتن درباختند بى
 

 بهر نانى دين و دنيا باختند

 ساختندحرفها را دام لقمه 
 

 حاشا لله كى نشانى يافتند

  از براى نام رفته ننگشان
 

  خصمشان روز قيامت رنگشان

 رسم و عادت را روش پنداشتند
 

 مذهب مردان دين بگذاشتند

 دور از اين صورت نمايان گدا
 

 گر ز معنى بايدت راه خدا

 دامن يك بنده آزاده گير
 

 از حسينى اين نصيحت ياد گير

  براه معنوى كن تا جهد مى
 

  هرچه من گفتم هم از خود بشنوى

 بر در دل معتكف باش اى پسر
 

 ياد دارم من همين سر از پدر

  وقال ما ندارد رونقى قيل
 

  بحر ديدى مى درافكن زورقى

                                                             
د وى رسيده است و مري اش به سلطان المشايخ شيخ شهاب الدين عمر سهروردى مى سيد حسينى از شعراى عارف قرن هفتم است كه سند خرقه( 33)  393

 (.137دولتشاه، ص ) بوده است و كتاب زاد المسافرين را تصنيف كرده است



  گر همه دريا درين زورق خورى
 

  باشدت اين كشتى پايان برى

  چون نه دريا ماند و نى زورقت
 

  رونقتگوهرى باشد محيط 

  عالمى بينى ز دل بيدل همه
 

  طالب دريا و بر ساحل همه

 ساقيا مى ده كه اين افسانه بود
 

 هرچه گفتم وصف آن خمخانه بود

 چون شراب بيخودى را باز داد
 

 پس سقيهم ربهم آواز داد

 خورند در خراباتى كه اين مى مى
 

 خرند قيمت صدجان به يك جو مى

 

397 
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قوام در همين نشست نخستين دلبسته نصايح درويشانه و انقلابى سيد عز الدين سوغندى شد و دست ارادت به دامن  سيد
روز در آستان مراد خود  چهل. سعادت وى زده و به ترك دنيا و رياضت نفسانى و ترك شهوات پرداخته و معتكف گرديد

روز از مراد خود رخصت طلبيده و راهى ديار خود  پس از چهل. سيد عز الدين گذراند و به تزكيه نفس پرداخت
چندى در ديار خود گذراند ولى باز هم به هواى نشستن اربعينى ديگر در محضر مراد خود راهى . مازندران گرديد

چراكه وى زمانى بدانجا رسيد كه وجيه الدين . بوده باشد. ه 751و . ه 738گويا اين سفر در ميانه سالهاى . خراسان شد
ود سربدارى از بين رفته و دولت سربداران پس از گذراندن نوسانات و تلاطمات سياسى به دست شمس الدين على مسع

 .يكى از امراى متشرع سربدارى افتاده بود

در زمان او . در اين زمان شمس الدين على سربدارى با كارهاى بنيادين خود تصميم گرفت ريشه فتنه و فساد را بركند
دهنده سنت درويشان حسنى و رهبر آنها بود باعث گرديد كه شمس الدين على  هدى كه در واقع ادامهدرويش هندوى مش

اى  او درويش هندوى مشهدى را منكوب نموده و عده. سربدارى با لشكرى به دامغان رود و اين شورش را سركوب سازد
 .398از بزرگان ملازم او را به قتل آورد

 :يكى از اين وقايع مسلما با سيد عز الدين سوغندى رابطه داشته است در اين دوره دو واقعه مهم رخ كه

 .شورش درويش هندوى مشهدى( 1)

 .شورش امير على رمضان كوتوال در شهر طوس( 2)

                                                             
 .115 -3مرعشى، ص ( 35)  397
 .318، ص 5ميرخواند، روضة الصفا، جلد ( 33)  398



 :نويسد راند مى دولتشاه در آنجا كه از شمس الدين على سخن مى. 399اين هردو شورش را شمس الدين على سركوب كرد

اند به  است كه سادات سارى و حكام آنجا از نسل وى( ؟)لدين سوغندى كه پدر سيد قوام الدين و امير سيد عز ا... »
  از خواجه على انديشناك. روزگار خواجه شمس الدين على پيشواى درويشان حسنيه بود
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 755.ار رحمت ايزدى انتقال نموددر راه به جو. و متوهم شد و امير قوام الدين را همراه داشته به طرف مازندران روانه شد
و امير قوام الدين به طريقه پدر به طاعت و رياضت مشغول شد و اهل سارى و مازندران مريد او شدند و سلطنت آن 

 751«...ديار تا بدين روزگار در دست تصرف اولاد و اعقاب او است 

شدن سيد عز الدين سوغندى از شمس « مانديشناك و متوه»اى كه در اين قطعه دولتشاه جالب توجه است  و اما نكته
 .الدين على است

توانست با  سيد عز الدين مى. اش با يكى از دو شورش بالا دريافت وى را در رابطه« توهم و انديشناكى»شايد بتوان اين 
د شورش درويش هندوى مشهدى در رابطه باشد چراكه او هم در واقع از مريدان شيخ حسن جورى بوده و شايد هم مرا

و خلاصه . طلبى و اعمال شمس الدين شورش كرده بود شده است، كه عليه رياست درويش هندوى مشهدى محسوب مى
همين ضديت شمس الدين على سربدارى با درويشان باعث شده كه سيد عز الدين سوغندى همراه سيد قوام كه دومين 

 .دعوت حق را لبيك گويد و به ديار ديگر بشتابدگذرانيده راهى مازندران گردد و در راه  اربعين را در محضرش مى

پس از فوت سيد عز الدين سوغندى است كه سيد قوام در زادگاه خود آمل معتكف شد و مريدان و درويشان در اطراف 
 .او گرد آمدند

معنوى و  اش در ميان مردم افزود و تنها قدرت او مرجعيت اين ديار را تحت اختيار خود گرفت و هرروز بر نفوذ معنوى
او چنان نفوذى بهم زد كه افراسياب چلاوى براى گريز از معاصى و مناهى كه مرتكب شده . روحانى اين منطقه گرديد

بود دست انابت و توبه به دامن او زد و جزو مريدان مير بزرگ گرديد تا از اين راه بتواند خشم مردم را نسبت به خود 
 .را صاحب گرددفرونشاند و با خيال راحت سلطنت دنيوى 
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  تعاليم سيد قوام( 2

تعاليم سيد قوام دنباله سنت تعاليم شيخ خليفه و شيخ حسن جورى بوده است، كه در ديار خراسان توسط سربداران و 
دران شيخ خليفه كه خود از اهالى مازندران و مريد شيخ بالو زاهد در آمل بود از مازن. پياده شده بود( درويشان)شيخيان 

                                                             
 .، همان صفحه5همان مأخذ، جلد ( 37)  399
سيد عز الدين سوغندى پس از قضيه تارومار شدن دراويش مخفيانه به ملا شيخ على در تاريخ مازندران با اقتفا از عبارات تذكرة الشعرا آورده كه ( 38)  755

يكى ) خصوصا كه شيخ حسن جورى را با درويش عزيز. نوشته او بنا به قراين مقرون به صحت نيست(. 53ص ) مازندران آمده و در قريه دابوبه مقيم گشت

 (.همان صفحه) اشتباه كرده است( ربدار قيام كرداز مريدان و جانشينان بعدى شيخ حسن كه در طوس عليه حسن دامغانى س
 .212دولتشاه، ص ( 39)  751



تعاليم او چيزى جز مذهب تشيع انقلابى نبوده . هجرت كرده و در ديار خراسان به بسط و گسترش تعاليم خود پرداخت
او گويا مذهب تشيع را از گوشه خانقاهها و زوايا . تلفيق يافته بود( عج)است كه با ايدئولوژى اعتقاد به ظهور امام زمان 

اينكه فقهاى سنى در سبزوار از . ر بعد معنوى، بعد دنيوى و انقلابى هم داده استو مساجد بيرون كشيده و بر آن علاوه ب
 .752 جا نشأت پيدا كرده است از همين« گويد حديث دنيا مى»تعاليم وى متوحش شده و او را محكوم به اين كردند كه 

از همان اوايل گسترش . داشته استاز سوى ديگر، تعاليم وى با سازمان فتيان و يا جوانمردان و يا سازمان فتوت رابطه 
اسلام در ايران، جوانمردان كه در واقع دنباله سنت عياران بودند متأثر از مذهب تشيع بوده و هميشه براى از بين بردن 

مرفه جامعه  ور و يا طبقه نيمه اكثر اينها از طبقه پيشه. اند قدم بوده ظلم و ستم، و نيكى به واماندگان و درماندگان پيش
نامه  -ابن بطوطه در سفر. رزميدند ودند كه براى تحقق آمال خود كه از بين بردن ستمگرى و بيداد و نابرابرى بود مىب

. كند كه در نوع خود منحصر به فرد است خود اطلاعات جالبى از سازمان فتوت در قرن هفتم و هشتم هجرى عرضه مى
اشتند كه از آناتولى گرفته تا خراسان ايران را زير نگين خود فتيان يا جوانمردان در اين عصر سازمانهاى متشكلى د

 :نويسد ابن بطوطه مى. گرفته بودند

ها و ساير اهل شهر  نوازى و اطعام و برآوردن حوائج مردم و دستگيرى از مظلومان و كشتن شرطه اين گروه در غريب»
كه از طرف همكاران خود و ساير همكاران خود و اخى در اصطلاح آن نواحى، كسى را گويند . نظيرند در تمام دنيا بى

  ساير جوانان مجرد به عنوان رئيس
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 ...نامند  نيز مى« فتوت»اين طريقه را . شود كسوت انتخاب مى و پيش

ا دهند و مسافر تا هنگامى كه بخواهد آن شهر ر شوند در خانقاه خود منزل مى اين جماعت مسافرينى را كه وارد شهر مى
و من در تمام دنيا مردمى نيكوكارتر از آنان . گويند نيز مى« فتيان»اين گروه را ... شود  ترك گويد مهمان آنان تلقى مى

 751«...جويند  ام گرچه اهالى شيراز و اصفهان هم به روش جوانمردان تشبه مى نديده

همديگر را  -ور آن كم وابستگان پيشه و يا دست -(درويشان)طبق نوشته حافظ ابرو، افراد سازمان شيخ حسن جورى 
 .كردند اخى صدا مى

حافظ ابرو در صحبت از كلو اسفنديار، چهارمين حكمران سربدارى كه از سوى طايفه درويشان شيخ حسن نامزد شده 
ن اي. دهد و همين مسأله پيوند شديد اينها را با سازمان فتوت نشان مى. 753بود« مردى اخى صفت»گويد كه وى  بودند مى

 :گروه در اين زمان داراى سه ويژگى اصلى بودند

اعضاى آن معتقد بودند كه بايستى بدون چون و چرا فرايض و دستورات شيخ حسن جورى را با صداقت و درستى ( 1)
 تمام انجام داد؛

                                                             
 .؛ و نيز مراجعه شود به قسمت رهبران مذهبى اين بررسى355، ص 5ميرخواند، روضة الصفا، جلد ( 75)  752
 .115 -13، صفحات 2ابن بطوطه، سفرنامه، جلد ( 71)  751
 .59اسميت، همان مأخذ، ص ( 72)  753



 وران، كارگران شهرى و كم و بيش كارگران كشاورزى بودند؛ اعضاى آن بيشتر مركب از پيشه( 2)

 .آن هميشه براى جهاد در راه خدا و دين و مذهب آماده بودنداعضاى ( 1)

( عج)اينها عميقا معتقد ظهور امام زمان . ايدئولوژى مذهبى شيخ حسن جورى نوعى ايدئولوژى مهدويت تشيع بوده است
توان دريافت  مىبا تركيب و تلفيق ايدئولوژى مهدويت با ايدئولوژى سازمان فتوت كه بهرحال معتقد به تشيع بودند . بودند

هاى شيخ خليفه در سبزوار، اركان پايگاه سنتى سنيان لرزيده است و آنها را به تكاپو انداخته تا شيخ  كه چرا با موعظه
صداقت و درستى و رستگارى طائفه درويشان را از جمله زير ابن بطوطه كه بهرحال نظر خوشى . خليفه را از بين ببرند

 :توان دريافت مى هم نسبت به تشيع نداشته است
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هاى طلا و نقره در اردوگاه ايشان روى  رونق گرفت كه اگر سكه[  پيروان شيخ حسن]آئين عدالت چندان در قلمرو آنها »
 755«.كرد شد كسى دست به سوى آن دراز نمى ريخت تا صاحب آن پيدا نمى زمين مى

س بوده كه يكى از اركان تعاليم شيخ خليفه و شيخ حسن و نيز و همين طرفدارى از برابرى و مساوات در بين خلق النا
 .شده است سيد قوام محسوب مى

 .دارد مطالب بالا تا حدى پرده از روى ماهيت تعاليم سيد قوام برمى

سيد قوام مريد سيد عز الدين سوغندى بود و سيد عز الدين سوغندى هم مريد شيخ حسن بوده و تعاليم شيخ حسن را به 
بعدها اعمال و رفتار هواداران و مريدان سيد قوام در مازندران روشن ساخت كه . كرده است ود سيد قوام القاء مىمريد خ

بار هم نظير شيخ خليفه از سوى فقهاى  تعاليم وى دقيقا همان تعاليم شيخ خليفه و شيخ حسن بوده است و حتى يك
 .753شد مى« حديث دنيا گفتن»ديگر و يا به عبارت « ذكر جلى گفتن»رسمى تسنن زمان متهم به 

 :تعاليم سيد قوام دو بعد داشته است

 .بعد معنوى( الف)

 .بعد دنيوى( ب)

ويژگى بعد معنوى تعاليم وى اعتقاد به تشيع اثنى عشرى با پوششى از فقر و درويشى همراه با ابعاد مختلف آن بوده 
  با ويژگيهاى سازمانبعد دنيوى تعاليم وى تلفيقى از تعاليم شيعه همراه . 757 است

                                                             
 .313، ص 2بطوطه، همان مأخذ، جلد ابن ( 71)  755
 .133مرعشى، ص ( 73)  753
ام كه مذهب  به سبب آن آمده)!( ام مخاطب كرده، فرمود كه من به ولايت شما جهت مال و ملك شما نيامده[  سيد كمال الدين] سيد را[ امير تيمور] »(75)  757

سيد فرمود كه اى امير ما را چه مذهب است كه بد است؟ . يد كه لايق مسلمانان نباشدشما بد است حيف باشد كه شما دم از سيادت زنيد و مذهبى داشته باش
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او و پيروان او به برابرى و مساوات از نوع قيام به قسط اسلامى و رسيدگى و حمايت از عجزه . فتوت عصر او بوده است
وى معتقد بود كه دين و دولت از . 758اند آزارى معتقد بوده و مساكين و امر به معروف و نهى از منكر و عدل انصاف و كم

كرده كه در قلع و قمع متمردان دين و مخالفان راه  به پيروانش موعظه مى. 759«الملك و الدين توأمان»يست هم جدا ن
 .يقين بكوشند و دين حنيف و شرع شريف را بر همه چيز مقدم شمارند

ه حكومتى سيد قوام به نوعى خلافت و يا بهتر است گفته شود به نوعى ولايت امر اعتقاد داشته و همين مسأله را در حيط
چنانكه پس از آنكه ملك مازندران تحت قدرت و سلطه وى درآمد خود گوشه عزلت برگزيد . خود مراعات كرده است

 :و مهام امور را به دست فرزندان خود سپرد در حاليكه خود در رأس قضايا قرار داشت و امور معنوى با او بود

را تا مادام كه بر طريق مستقيم [  فرزندان]كنم و شما  ار نمىمن به جز عزلت و گوشه كلبه فقر چيزى ديگر اختي... »
آورم و استعانت و توفيق از حضرت واهب العطايا مسألت  سلوك كنيد در اوقات صلوة و صلوات به دعاى خير ياد مى

نياز  ه بىچون حضرت سيادت مآبى به الفاظ در افشان نصايح و مواعظ ادا فرمود، فرزندان دست نياز به درگا. نمايم مى
 :خوانى مشغول گشتند و گفتند برداشته و به دعاگويى و فاتحه

 كه اى دولت ز فرت آشكارا
 

 به اندرزى كه سيد كرد ما را

  مقرر گشت بر ما پادشاهى
 

  بكن با بندگان حكمى كه خواهى

 

هركه او سركشد از حكم تو، . و به زبان اخلاص بگفتند كه هرگز از فرموده و صلاح آن حضرت حاشا كه بيرون باشيم
 715«...چون شاخ رزان پايمال ستم عصر شود، چون انگور 

مذهب نبود، درست است كه  در عصرى كه سيد قوام در مازندران بود خطه مازندران خالى از علماى رسمى و سنى
  مذهب شيعه در اين
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ايم، اگر مخالفان جد خود را بد گفته باشم غالبا  سيد فرمود كه ما خود متابعت جد و آباى خود كرده. كنيد و رافضى مذهبيد فرمود كه شما سب صحابه مى

اينجا عوامفريبى كرده و شيعه بودن آنها را بهانه لشكركشى خود به مازندران قرار داده است، چراكه نمونه  البته تيمور در. «[315مرعشى، ص ] عجب نباشد

كند و شيعه بودن  شود و تيمور هم با خوشرفتارى با او رفتار مى ديگرى در اين دوره داريم و آن على مؤيد سربدارى شيعى مذهب است كه تسليم تيمور مى

 (.325، ص 5ميرخواند، روضة الصفا، جلد .) دهد حمله به متصرفات او قرار نمىاى براى  او را بهانه
 .155مرعشى، ص ( 73)  758
 .همان مأخذ، همان صفحه( 77)  759
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، ولى بهرحال مذهب تسنن هم در 711دم برخوردار بودسامان ريشه در قرون داشت و از قدرت زيادى در بين توده مر
چنانكه خود سيد قوام الدين، يكى دو بار بوسيله همين علماى . ميان مردم و خصوصا علماى اعلام هنوز جريان داشت

 .رسمى طرد شد و اذيت و آزارها ديد

اسلام صحبت كرده و به ندرت از  سبب اينكه تفرقه در بين مسلمين ايجاد نشود بطور كلى از از اينرو است كه سيد به
 .مذهب تشيع ذكرى به ميان آورده است

و در قلع و قمع متمردان دين و مخالفان راه يقين مهما . چيز مقدم بايد داشت ترويج دين حنيف و شرع شريف بر همه»
 712«...ايد ساخت اند شعار و دثار خود ب امكن سعى بايد نمود و امر به معروف و نهى از منكر را كه از اصول دين

  ولايت سيد قوام و امارت افراسياب چلاوى( 1

چنانكه گذشت كيا افراسياب چلاوى پس از اينكه فخر الدوله حسن باوندى را با غدر و حيله بكشت جميع حكام ايالات 
يا افراسياب بهانه آنها در اين خصوص بر اين مبنى بود كه ك. به مخالفت با او برخاستند و زير بار حكومت وى نرفتند

پيام كيا حسن كيا ضماندار حاكم . بنياد كارش را بر فسق و فجور و قتل و نفور گذاشته و خلاف شرع رفتار كرده است
به كيا افراسياب و ( شد و همشيره او را در نكاح خود داشت كه ضمنا داماد افراسياب چلاوى هم محسوب مى)لارجان 

ادگيرى اهل شرع، حكايت از نفوذ عميق مذهب خصوصا مذهب تشيع در قلمرو راه انابت و توبه رفتن او به دليل اير
 .افراسياب بوده است -حكومتى كيا

سيد قوام از مدتها قبل از آن، زمانيكه همراه پير و مراد خود سيد عز الدين سوغندى راهى مازندران شد درصدد تحقق 
  از دو جناح مركب)آرمانهاى سياسى بود كه از ايدئولوژى شيعى سربداران 
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او قبل از هرچيز به اشاعه و توسعه تعاليم معنوى و دنيوى خود پرداخت و تعداد . الهام گرفته بود( شيخيان و سربداران
عظيمى از مردم مازندران را دوروبر خود گرد آورد و يكى از قدرتها و مراجع بزرگ روحانى اين خطه گرديد كه 

گرايش نخستين كيا افراسياب چلاوى به او در زمان حيات . ساز باشد سياست اين منطقه سرنوشتتوانست در صحنه  مى
فخر الدوله حسن باوندى و دعوت فخر الدوله به آئين سيد قوام گرچه بخاطر منافع شخصى بود ولى حاكى از نفوذ 

 .711به طرف وى دراز كرده بوداز حد سيد قوام بود كه كيا افراسياب براى عوامفريبى هم شده دست التجاء  بيش

مبارزه سيد قوام براى كسب قدرت دنيوى و به تبع آن اجراى احكام و تعاليم حكومت الهى خود، شبيه مبارزات شيخ 
اى كه به محمد بيك جانى قربانى نوشته و در آن زندگى مذهبى  شيخ حسن در نامه. حسن جورى مقتداى سربداران بود

داده از حكومت دنيوى اعراض كرده و نوشته كه منظور از تعاليم وى خروج او و در  و در واقع سياسى خود را شرح
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هاى  و حال آنكه بعدها شيخ حسن در تاريخ سياسى سربداران يكى از مهره. 713 دست گرفتن حكومت دنيوى نيست
يم معنوى و دنيوى كردن مريد و اشاعه تعال سيد قوام هم در آغاز كارى جز اعتكاف و جمع. اصلى عرصه سياست گرديد

. كرده است هايى ايفاء مى -شده و نقش گاهى در صحنه سياست هم ظاهر مى خود نداشته است و در اين رهگذر گاه
چنانكه زمانى كه افراسياب چلاوى براى متهم ساختن ملك فخر الدوله حسن باوندى به فسق و فجور و رابطه او با 

به ميان كشيد و از فقها فتوايى مبنى بر محكوميت و مهدور الدم  -داشتهكه گويا تا حدى واقعيت هم  -اش خواهرزاده
 .بودن ملك مزبور دريافت كرد در آخر آنرا به مهر سيد قوام ممهور ساخت

 :نويسد مرعشى مى
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الدين از آن سبب افراسياب چلابى از علما و فقهاى آمل فتوى بر قتل ملك حاصل كرد و به نشان حضرت سيد قوام »
 715«.عليه الرحمه موشح گردانيد

نكته مهمى كه در اين عبارت نهفته اينست كه افراسياب پس از آنكه فتوى را از علما و فقهاى آمل دريافت كرد به نشان 
. رساند مخصوص سيد قوام ممهور ساخت، و اين اهميت و نفوذ سيد قوام را حتى در ميان فقها و علماى اين خطه مى

شده و در واقع او  تأييد او با مانع روبرو مى گشاى همه مسايل بوده و بى وايى از سوى سيد قوام، مشگليعنى تأييد فت
. شده است و اين مسأله حاكى از نفوذ و اهميت سيد قوام و مريدان وى در ناحيه مازندران بود مرجع نهايى محسوب مى

گنا قرار گرفت و خود را در آستانه سقوط ديد رو به از اينجاست كه وقتى كيا افراسياب از سوى مخالفين خود در تن
سوى تنها قدرت مردمى اين خطه يعنى سيد قوام آورد و دست انابت و توبه به سوى سيد مذكور دراز كرد و از فسق و 
فجور و ملاهى و مناهى و معاصى برگشت تا شايد از اين مخمصه سياسى كه مخالفينش آنرا خلاف شريعت زهراى 

 .713دانستند برهد يه السّلام مىمصطفوى عل

ولى نكته مهم در اين قضيه اينست كه اگر قتل ملك فخر الدوله حسن در نظر مخالفين كيا افراسياب خلاف شرع بوده 
 پس چرا سيد قوام پاى فتواى قتل ملك مزبور را ممهور كرده بود؟

سلسله باونديان . ندران و حكام آن انداختبراى توجيه اين مسأله بايستى نگاهى هم به حيات اجتماعى اين دوره ماز
حكام و فرماندهان آن به لهو و لعب افتاده بودند و فسق و . سال حكومت در مازندران از درون پوسيده بود 755پس از 

جا را گرفته بود و بارها اتفاق افتاده بود كه سادات عليه اين فسق و فجور برپا خاسته و مبارزه كرده  فجور و ضلال همه
  كرد از چنگش كردند و هرآنچه را كه رعيت تحصيل مى اينها اربابانى بودند كه خون رعيت را در شيشه مى. 717بودند
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و اينها همه براى كسب قدرت و استثمار  719.توطئه و دسيسه در چهار حد حكومتى سكه رايج شده بود 718.آوردند درمى
 725درون دولتى و نزاعهاى خانوادگى و محلى و حتى بلاهايى نظير وبا از سوى ديگر جنگهاى. بيشتر خلق الناس بود

 .توان را از اين سلسله گرفته بود

و يكى از . چنانكه پس از قتل فخر الدوله حسن، مازندران به مدت سيزده سال صحنه جنگ و نهب و غارت گرديد
خاندان بوده كه بعدها طرفداران او محض دلايل تأييد فتواى مزبور از سوى سيد قوام همين فسق و فجور رايج اين 

 .خواهى برخاستند خاطر منافع شخصى خودشان آنرا پيراهن عثمان كرده و به كين

و در اين وانفسا بود كه بعد معنوى شخصيت سيد قوام كثيرى از مردم مازندران را كه بهرحال از اينهمه فسق و فجور به 
گفت و صحبت از برابرى و مساوات به شيوه قيام به  سخن دنيا مى خصوصا كه. عصيان آمده بودند بسوى خود كشيد

همين مرجعيت وى و گرايش زياد . كرد و مرجع مقتدر دينى اين منطقه گرديده بود قسط و برقرارى عدل و عدالت مى
 .نظر آنها بودند برانگيخت مردم به وى رشك و ترس دشمنان او را كه همانا امرا و حكام محلى و علماى تحت

. 721به سيد قوام و درويشان وى نزديك شد« بالضروره»چنانكه گذشت كيا افراسياب بخاطر كسب استقلال و قدرت، 
ديد و از سوى  سيد قوام كه آشنايى ديرينه با كيا افراسياب داشت و در اين زمان او را هم در مقام مسكنت و انابت مى

بود به حكم نحن نحكم بالظاهر توبه و انابت او را پذيرفت و به ديگر كار قتل ملك مزبور را بطور تلويحى تأييد كرده 
 سلك درويشان وارد كرد، و با دست خود
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و كيا افراسياب از آن زمان به بعد جزو . ، و كلاه درويشانه بر سر او نهاد و به مريدى قبول كرد722موى سر او را تراشيد
مردم مازندران و پيروان . منتقل شد« شيخى»بعدها به پسر او اسكندر شيخيان شد و لقب شيخى گرفت و همين لقب 

جوق و فوج و  افراسياب چلاوى هم وقتى كه ديدند رئيس آنها مريد سيد قوام گشته و جزو درويشان گرديده است جوق
 .721خود دانستند فوج آمده و نزد سيد رفتند و توبه كردند و از فسق و عصيان بازآمدند و سيد قوام را مريد و مقتداى

  جناحهاى قدرت در حكومت توأمان سيد قوام و افراسياب چلاوى -الف
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 :در اين زمان با پيوستن مصلحتى كيا افراسياب به سيد قوام حكومت مازندران مركب از دو جناح گرديد

راست پشتك جناح شيخيان، و يا به ديگر سخن جناح درويشان پيرو سيد قوام كه طاقيه درويشانه بر سر و ( 1)
 .دربرداشتند

هركدام از اين دو جناح داراى . جناح كلالك بسرها، و يا به ديگر سخن چلاويان كه پيروان افراسياب چلاوى بودند( 2)
 .افكار و عقايد ويژه خود بودند

 .ترى داشتند جناح درويشان آرا و افكار و عقايد اساسى( 1)

اعمالشان مشحون از صداقت بود و . ى از رعاياى اين منطقه بودندكش آنها ضد ثروت، ضد تجمل و در واقع ضد بهره
آنها تحت تعليم سيد قوام براى برقرارى عدالت و انصاف و . رفتند اى از افكار و تعاليم انقلابى سيد قوام بشمار مى جلوه

  برابرى اجتماعى مبارزه
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رسانيدند و همين مسأله موجب كشش مردم عادى و خصوصا  كردند و رسالتشان را با صداقت تمام به انجام مى مى
ويژگيهاى سازمان فتيان با پوششى از خصوصيات محلى مازندران . كشاورزان و دهقانان اين منطقه بسوى آنها شده بود

را به در نهضت اينها منعكس شده بود و اين مسأله بارها از لابلاى اعمال و رفتار اينان در جنگ و حمايت از ضعفا و فق
آيد كه اينان نظير شيخيان حسن جورى در خراسان بيشتر از طبقه  از عبارات و سخنان مرعشى برمى. ثبوت رسيد

مرعشى در . هاى صدق و صفاى سازمان فتوت و جوانمردان را نيز با خود داشتند ور و زحمتكش بودند كه نشانه پيشه
طلبى صادقانه اين جناح و يا همان چيزى كه در قرآن از  واتجويى و مسا كتاب خود عباراتى دارد كه حاكى از برابرى

 :برابرى و برادرى در اين جناح تا بدانجا كشيد كه. باشد آن به قيام قسط تعبير شده، مى

داشتند  رفتند، درويشان آمده راست پشتك او را كه پوشيده بود برمى چند نوبت كيا افراسياب و فرزندان كه به حمام مى»
گفتند كه يكبار بگوئيد كه ما هم نيز مريدانيم و قبا نداريم، تو حاكم اين ولايتى، براى خود  وشيدند و مىپ و خود مى

داشتند و  و سپر و شمشير فرزندان را بر مى. ديگرى بفرماى دوختن كه اين قبا را فلان دوريش برداشته و پوشيده است
سبب برداشت شما را از اينها بسيار است، ديگرى براى خود دادند كه فلان درويش سلاح نداشت از آن  همين پيغام مى

 723«.برداريد

سنت اينها در مازندران دنباله . شدند ترين عناصر عصر خود محسوب مى پوش در واقع انقلابى اين درويشان راست پشتك
ترين اعتقادات  انهترين افكار انقلابى و صادق سنت درويشان و يا شيخيان حسن جورى در خراسان بود كه داراى اساسى

غل و غش آنان در مازندران، در درون دولت اين ايالت تا بدانجا  طلبى بى اعمال صادقانه اينها و حس مساوات. بودند
 :كشيد كه براى جناح چلاويان ديگر قابل تحمل نبود
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 رفتند كيا افراسياب مى 725 و در وقت درو برنج به مزرعه خاصه... »
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كيا نيز بالضروره . برنج انعام فرمايى 723نمودند كه درويشان زراعت نكرده، التماس دارند كه چند كر مى و توقع برنج
بستند و هرپشته را يك كر  رفتند و پشته چند برهم مى و خود در برنجزار مى. گفت كه چند كر به درويشان بدهيد مى
هزار  بست كه از آن كرهاى عادتى يك ه برهم مىرفت صد پشت چنانكه اگر هريكى را صد كر تعيين مى. خواندند مى
 727«[ ... يعنى كيا افراسياب]غرض كه از اين سبب به تنگ آمد ... بود  مى

دنبال قدرت رفته بود، اين رفتارهاى صادقانه را  كشى از رعايا گذرانده و به كيا افراسياب كه عمرى را به كر و فر و بهره
. از سوى ديگر ارادت وى نسبت به سيد قوام تنها يك ارادت ظاهرى بود. افتت كه ريشه در مكتب تشيع داشت برنمى

از اينرو مترصد بود وقتى . الوقتى و براى گذران مشكلاتش دست به دامن كرامت سيد قوام زده بود -چرا كه از راه ابن
 .گرفت كه فرصتى پيش آيد سر از ارادت خود پيچيده و رودرروى مراد خود قرار گيرد، چنانكه قرار

جناح چلاويان كه افراسياب چلاوى در رأس آن قرار داشت مركب از زمينداران، مالداران و مباشران و پاكاران و ( 2)
نوكران آنها بودند كه بنا بر مصلحت با طائفه شيخيان دست بيعت داده بودند تا به توسط طائفه مزبور كه بهرحال نفوذ 

اينها را بايستى از نظر فكرى وابسته به ايدئولوژى تسنن . درت را قبضه كننددارى در بين مردم داشتند ق مذهبى ريشه
هاى مرعشى در آنجا كه كيا افراسياب براى سركوبى سيد قوام دست  اين مقوله از لابلاى نوشته. اسلامى به حساب آورد

ى تسنن بودند كه تعدادشان گردد و همين فقها و علماء در واقع علماى رسم به دامن فقها و علماى رسمى شد مشخص مى
 .728 در مازندران كم هم نبوده است

چراكه كيا افراسياب از اعمال و رفتار . و لذا درگيرى اين دو پايگاه فكرى و اجتماعى گزيرناپذير بود، و درگير هم شدند
 ها توانست ببيند كه همه فرآورده نمى. مريدان سيد قوام به تنگ آمده بود
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كس  و هيچ. ت حوزه حكومتى او به روش قسط و طبق شريعت مصطفوى و طريقت علوى بين مردم تقسيم گرددو توليدا
كرد كه  از سوى ديگر، او از قدرت روزافزون سيد قوام به واهمه افتاده بود و فكر مى. را بر كس ديگر تفوقى نباشد

گرچه آل باوند مدت قريب به هشت قرن در اين  اند و سادات هميشه اوقات در مازندران عليه فسق و فجور قيام كرده
سامان حكومت كرده بود و در دل مردم جاى داشت ولى با اينهمه مردم گوش به حرف سادات سپرده و در مقابل كارها 

 .729كردند و اعمال آل باوند ايستادگى مى
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د حال كه قدرت معنوى در ترسي همين مسايل باعث گرديد كه ذهن افراسياب از سوى سيد قوام مشوب گردد چون مى
انديشى با فقهاى آمل كه در آن زمان  -افراسياب براى چاره. دست سيد قوام است قدرت دنيوى را نيز از او واستاند

اين فقها و علما كه از نظر فكرى و عقيدتى و حتى اجتماعى در خط مخالف . تعدادشان بسيار هم بود به مشورت نشست
واقع نفوذ سيد در بين مردم عادى آنها را هم به وحشت انداخته بود، افراسياب را تشويق  و در 715سيد قوام قرار داشتند

 :و دليل آوردند كه. كردند كه سيد را از سر راه خود بردارد

 711«آيد اند بوى خلل ملك تو مى از ارادت مردم مازندران كه با اين سيد نموده»

او را با رفتار و روى خوش به ديوان فراخواند تا فقها و علماى مزبور  و قرار بر اين شد كه افراسياب براى دفع سيد قوام
اگر  712«بدعت است»گويد  با او به بحث و گفتگو و مناظره بنشينند و محكومش سازند و اثبات نمايند كه آنچه كه او مى

 دعوت او را قبول ننمود
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اب هم از حلقه پيروان و مريدان او بدرآمده و مردم مازندران را نيز او را زندانى ساخته و يا تبعيدش نمايد و خود افراسي
 .از آن منع كند تا كارها بر وفق مراد گردد

 .اى كه طرح شده بود با مهارت تمام اجرا شد با اين مقدمه نقشه

سيد قوام خود اسوه  ولى از آنجا كه. فقها با او به مباحثه و مهاجه برخاستند. سيد قوام را در محفل مناظره حاضر كردند
گويد و  مى 711 ذكر جلى»شريعت و در اين زمينه صاحب فتوى بود، آنها نتوانستند كارى از پيش ببرند مگر آنكه گفتند كه 

شيخ خليفه بود كه فقهاى سنى « حديث دنيا گفتن»در واقع همان « ذكر جلى گفتن»اين عبارت  713«.اين نامشروع است
 .او را با همان فتوى محكوم به مرگ كردند

محكوم و متهم ساختند و سيد را به حبس « ذكر جلى گفتن»در اينجا فقها و علماى رسمى سيد قوام را با عبارت 
 .انداختند

نهفته باشد كه سيد قوام وعده ظهورش را ( عج)نويد ظهور قريب الوقوع امام مهدى « تنذكر جلى گف»شايد در عبارت 
داده است كه خود مستلزم مبارزه با فسق و فجور و برقرارى عدل و انصاف و ستيز با هرنوع ظلم و ستم بوده است؛  مى

راكه ديديم سنت تعاليم سيد همانا دنباله چ. كردند يعنى همان ويژگى كه طائفه شيخيان دولت سربداران نيز بر آن تأكيد مى
                                                             

نى آنها پطروشفسكى اين فقها و علما يعنى نمايندگان رسمى دين را كه جانب افراسياب را گرفتند وابسته به محافل فئودال و در واقع نماينده روحا( 98)  715

عامه مردم شمرده و براى تأييد نظرات خود از عبارات به حساب آورده است و سيد قوام و درويشان پيرو او را وابسته به مردم عادى و نماينده تمايلات 
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توانستند اين مسأله را بربتابند، خصوصا كه  و فقها و علماى رسمى نمى. تعاليم شيخ خليفه و شيخ حسن جورى بوده است
 .715 شده است محسوب مى« بدعت»اين قضيه در نظر آنها 

افراسياب . افت كه آنها نسبت به سيد روا داشتندتوان از رفتارى دري دشمنى و خصومت فقهاى مزبور را با سيد قوام مى
علماى مزبور سيد . با او به تقديم رساند)!( چلاوى سيد را به دست همين فقها سپرد تا خود هرچه از لوازم شرعياتست 

 بر سر نهاده و با( غل و زنجير)دستار از سر برگرفتند و زولانه ( بازار آمل)را در ملاءعام 
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متى تمام روانه زندانش كردند و افراسياب هم از سلك درويشان بدر آمده و لباس فقر از تن دور كرد و باز طبق حر بى
خوارى سابق خود برگشت و دستور دستگيرى و تعقيب و اذيت و آزار  معمول به زندگى فسق و فجور و عصيان و شراب

 .713درويشان را صادر كرد

آنها مرگ يكى از . تقاد عميقى نسبت به سيد قوام داشتند به كمك او شتافتندولى درويشان و مردم مازندران كه اع
افراسياب را كه وليعهد او نيز بود و در همان شب دستگيرى و زندانى كردن سيد، به مرض قولنج مرده  -فرزندان كيا

آزادسازى سيد بسوى زندان بهانه قرار داده و آنرا از كرامات و ولايت سيد قوام به حساب آورده و جملگى براى  717بود
 .718وپاى سيد برداشته و با اعزاز و اكرام تمام آزادش ساخته و به موطنش رسانيدند روانه شدند و غل و زنجير از دست

 .آزادى سيد قوام موقعيت كيا افراسياب چلاوى را به خطر انداخت

كشانيد كه در مجلس شرب خمر گوشت  ولى او همچنان در عالم فسق و فجور خود فرورفته بود و كار را تا بدانجا
پرداخت و در اين راه پا را از  گويى و فحاشى نسبت به اهل زهد و تقوى مى خورد و به دشنام خوك را كباب كرده و مى

اين . حدمعمول فراتر گذاشته، مريدان و درويشان سيد قوام را دستگير ساخته و به اذيت و آزار و شكنجه مشغول گشت
كيا . مفسدانه وى باعث تحكيم موقعيت سيد قوام شد و ارادت مردم نسبت به او افزونى گرفتسكنات و حركات 

گسارى و اشتغال به طرب و ضحك و مناهى و سب و دشنام و استخفاف شريعت مصطفوى را  افراسياب افراط در باده
سيد قوام را با فتواى  بجايى رسانيد كه حتى آن علماى رسمى هم كه او را در مقابل سيد قوام حمايت كرده و

  شان روانه زندان ساخته بودند از او روى دشمنانه
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 .719خاطر شدند برگرداندند و رنجيده

                                                             
 .همان مأخذ، همان صفحه( 151)  715
 .همان مأخذ، همان صفحه( 153)  713
 (.155مرعشى، ص .) لنج مرد و اولادى هم از او نماندمنظور پسر بزرگ او كيا سيف الدين بود كه به مرض قو( 155)  717
 .133 -5مرعشى، ص ( 153)  718
 .133همان مأخذ، ص ( 157)  719



در اين زمان از خاندان كيا جلاليان، كيا احمد جلال پس از قتل ملك فخر الدوله حسن به حكومت سارى مشغول شده 
و . 731 را تحت سلطه خود داشت 735 و كيا وشتاسف نيز قلعه نوجى. برد سرمىفخر الدين هم در معيت او ب -بود و نيز كيا

 .اين سه برادر به همدستى همديگر به حكومت سارى مستولى شده بودند

اى داشت و هميشه در جنگ و ستيز  جلاليان دشمنى ديرينه -چنانكه گذشت، با اينكه خاندان كيا چلاويان با خاندان كيا
زندران را، پس از قتل ملك فخر الدوله حسن، بخاطر كسب قدرت، ميدان جنگ و غارت و بودند و بارها صفحات ما

عرصه ناامنى ساخته بودند، ولى كيا افراسياب از آنجا كه گرفتار دردسر سياسى بزرگى شده بود دست كمك بسوى 
قوام و هواداران وى مأمورى  دشمنان ديرين خود كيا جلاليان دراز كرد و براى مشورت با آنها به منظور قلع و قمع سيد

جويى  پيش آنها فرستاد و در خصوص ازدياد هواداران سادات و اعتقاد روزافزون مردم نسبت به آنها با او به چاره
 .732 پرداخت

خاندان كيا جلالى هم كه در اين رهگذر متوجه خطر از سوى سيد قوام شده و دريافته بودند كه سيد و مريدان وى خطر 
شوند، با كيا افراسياب در دفع سيد قوام همصدا گرديدند و در جواب او گفتند كه تا  راى قدرت آنها محسوب مىاى ب بالقوه

 .كار سيد بالا نگرفته بايستى سركوبش كرد

اى را به طلب او فرستاد و طبق معمول  عده. افراسياب تدبيرى انديشيد. در اين زمان سيد در زادگاه خود دابو بوده است
ولى مريدان و درويشان سيد او را از ماوقع آگاه گردانيدند و حيله و نيرنگ كيا . بازى دست زد ازى و نيرنگبه دوالب

 افراسياب را و
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سيد قوام از رفتن به نزد كيا افراسياب سر باز زد و با كمال قاطعيت با . اتحاد او را با كيايان جلالى به اطلاع او رسانيدند
كيا افراسياب وقتى كه متوجه شد سيد با پاى خود به ديوان نخواهد آمد و راه . افراسياب سخن گفت فرستادگان كيا

جا است كه محاربه پرچين  و در اين. پويد تصميم گرفت خود به سروقت سيد بشتابد دشمنى و اختلاف با او مى
 .731ساز اين دو جناح، رخ داد مار، جنگ سرنوشت جلالك

 مار محاربه پرچين جلالك -ب

                                                             
 (.285مرعشى، ص ) اى بوده از ولايت سارى توجى بقعه(. 229مرعشى، ص ) اين قلعه در ولايت توجى قرار داشت. قلعه تجى يا توجى( 158)  735
 .133مرعشى، ص ( 159)  731
 .همان مأخذ، همان صفحه( 115)  732
 .133 -7مرعشى، ص ( 111)  731



گويا خود سيد قوام الدين هم با . ناگزيرانه بود( شيخيان) -و درويشان( چلاويان)تراشان  درگيرى بين دو جناح كاكل 733
. ساز بود اين جنگ، جنگ سرنوشت. سخنان درشتى كه به فرستادگان افراسياب داده بود آماده جنگ با او شده بود

 .گرديد ديگرى بر اوضاع مسلط مى رفت و جنگى بود كه يكى از دو جناح بايستى از بين مى

 .جنگى بود كه كيا افراسياب آغازگر آن بود و خود نيز قربانى آن گرديد

قدمى كرد تا وحدت كلمه را  سيد قوام قبل از شروع جنگ، فرزندان و مريدان و درويشان را تشويق به پايدارى و ثابت
گرى است مرعى داشته  داشته باشند و آنچه كه شرط سپاهى حفظ كرده و تفرقه بخاطر خود راه ندهند و ايمان به خداوند

 .و تسليم دشمن نشوند

سيد قوام با صحبتها و شعارهاى خود ايمان در دل هواداران خود ايجاد كرده و آنها را براى مقابله با دشمن كه بهرحال 
را مطمح نظر ساخته و با خصم  دشمن دين و ديار بود ترغيب نمود و به آنها گفت كه من يتوكل على اللّه فهو حسبه

 .735نكبت آئين به مقابله برخيزند
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سيد ظهير . عشق به شهادتى كه سيد در دل مريدان خود ايجاد كرده بود چيزى نبود كه با حمله كيا افراسياب از بين برود
عظمت و جبروت صف »افراسياب با  -الدين مرعشى تعداد درويشان را در اين جنگ سيصد نفر نوشته و حال آنكه كيا

از سوى ديگر وضع و موقعيت كيا . ولى ايمانى كه هواداران سيد داشتند پيروان كيا افراسياب نداشتند 733بود« آراسته
با كارهايى كه انجام داده بود و فسق و فجورى كه راه انداخته بود ايمان مردم از او برگشته و بيشتر . افراسياب متزلزل بود

و همين طرفدارى افكار عمومى از سيد بهرحال يكى از علل پيروزى او در اين . د قوام گرايش پيدا كرده بودندبسوى سي
 .محاربه بوده است

درويشان و هواداران سيد قوام از مزرعه پنبه يك زن استفاده . صورت بسيار ساده صورت گرفت تاكتيك جنگ به
 .رعه را در اختيار آنها قرار داده استمسلما زن مزبور بنا به دلخواه خود مز. 737كردند

درويشان در پشت پرچين سنگرگاهى براى خود ساختند و جلو پرچين را . اطراف مزرعه با پرچينى محصور بوده است
بطوريكه خاك اطراف بسيار نرم شده و اسب و چهارپا را عبور . صورت خندق درآوردند و آب روان در آن انداختند به

 .738بر آن متعذر گرديد

                                                             
در . به گويش مازندرانى همان مادر است، جلالك اسم پيرزنى بود كه سيد قوام در پشت پرچين مزرعه وى به جنگ با چلاويان پرداخت« مار» (112)  733

بايستى در گويش « ك» .مار شده است اى مادر جلالك، جلالكدر اينجا هم بج. دهد گويش مازندرانى گاهى مضاف جاى خود را به مضاف اليه مى

 .كلالك، جلالك و غيره: مازندرانى علامت تصغير بوده باشد مانند
 .133 -7مرعشى، ص ( 111)  735
 .139مرعشى، ص ( 113)  733
داورى شده خودشان را ثابت كند كه  ظريه پيشبطور غيرمستقيم، طبق معمول خواسته ن« زنى پنبه زرع كرده بود» پطروشفسكى با تأكيد بر جمله( 115)  737

 (.915، ص 2پطروشفسكى، جلد ) اند و يكپاى اين نهضت در واقع ضدفئودالى بوده است هم دست داشته« دهقانان» در اين نهضت



 .وضع طورى بوده كه تمام ابتكار عمليات در دست فدويان سيد قوام قرار داشته است

درويشان از پشت سنگر پرچين . كيا افراسياب وقتى با لشگرى آراسته به مقابل آنها رسيد نتوانست كارى از پيش ببرد
  ديده
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مله از سوى چلاويان شروع گرديد و سنگر درويشان تيرباران از اينرو وقتى كه ح. شدند تا آماج تير دشمن گردند نمى
ولى درويشان كه مسلط بر اوضاع بودند با يكبار حمله لشگر چلاويان را تارومار . شد هيچ آسيبى به درويشان نرسيد

. 755ه شدندنفر از فرزندان وى كشت در اين محاربه افراسياب و سه. كرده و سوارانشان را در گل اطراف پرچين فرو بردند
درويشان و فرزندان سيد قوام آنها را تا شهر آمل دنبال كردند و هركه را از آنها گرفتند به . و بقيه چلاويان هزيمت كردند

 .751قتل آوردند

سال بوده و كوچكترين پسر افراسياب  اى از فرماندهان چلاوى به آمل گريخته و در آنجا كيا اسكندر را كه بچه عده
 .هاى صغار افراسياب برداشته و گريختند اه تعداد ديگرى از فرزندزادهشده همر محسوب مى

سوى كيا حسن كيا ضماندار حاكم لارجان آوردند كه بهرحال داماد كيا افراسياب بود و زن او عمه كيا  اول از همه روبه
سوى ملوك گاوباره در ولايت  ولى كيا حسن كيا ضماندار به آنها وقعى نگذاشته و آنها به ناچار روبه. اسكندر بوده است

اى بيش نبوده پناه دادند و قريه خزك و سينك را در اختيار آنها قرار  ملوك گاوباره به كيا اسكندر كه بچه. قصران كردند
و شاه . بعدها نور الدين نامى از اطرافيان وى، او را برداشته و عازم شيراز شد و به نزد شاه منصور مظفرى رفت. 752دادند

 .751م آنها را يارى دادمنصور ه

                                                                                                                                                                                             
رجابه عون و . خوانند نرا پرچين مىعورتى پنبه زرع كرده بود و از شاخ درخت بر حوالى آن، مزارع استوارى كرده كه به لفظ مازندرانى آ... » (113)  738

شود  چنان نرم مى( نم و رطوبت) و حوالى آن پرچين را آب روان كردند كه گل آن موضع به اندك بلت. عنايت الهى واثق كرده در عقب آن پرچين ايستادند

 (.138 -9مرعشى، ص ) «.گردد كه آب و چهارپا را عبور بر آن متعذر مى
 .ش.ه 1131اول، : تهران، چاپ -جلد، نشر گستره 1ى سربداران، آژند، يعقوب، قيام شيع 739
كيا ( 2) هاى او بر فيروزكوه دست يافتند؛ كيا حسين كيا كه بعدها نبيره( 1:) فرزندان كشته شده كيا افراسياب در اين جنگ عبارت بودند از( 117)  755

كيا سهراب كه اولادش بعدها در سمرقند ( 3) قتل رسانيد؛ ، فخر الدوله حسن را بهكيا على، و او همان كسى بود كه همراه برادرش كيا محمد( 1) سهراب؛

 (.155مرعشى، ص .) اند بوده
 .138 -9مرعشى، ص ( 118)  751
 .151 -2مرعشى، ص ( 119)  752
 .151همان مأخذ، ص ( 125)  751



از طرف ديگر فرزندان و هواداران سيد قوام پس از شكست چلاويان، با تكبير و صلوات و غلغله وارد شهر آمل شدند و 
سيد قوام را سوار اسب كرده و با اعزاز و اكرام وارد شهر آمل نمودند و از اين زمان به بعد در آنجا به ترويج دين حنيف 

 مصطفوى پرداختند و
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 .و دولت سادات قوامى رسما پا گرفت. 753را آنجا ساختند« الا ان حزب اللّه هم الغالبون»مضمون 

مدت حكومت . بوده است. ه 735تاريخ اين جنگ و پيروزى سيد قوام و آغاز كار و حكومت درويشان قوامى در سال 
سال طول  ده. ه 735له حسن بدست فرزندان او تا سال يعنى سال قتل ملك فخر الدو. ه 755رسمى كيا افراسياب از سال 
سال در لباس فقر درآمد و مريد سيد قوام شد و به فريب مردم مازندران پرداخت و گاهى  كشيد، كه او در خلال اين ده

توان  يب مىبه تقر. هم از لباس فقر درآمده و به اذيت و آزار مخالفان خود كه همانا مريدان سيد قوام بودند اشتغال ورزيد
 .سال طول كشيده است گفت كه حكومت توأمان سيد قوام و كيا افراسياب بيش از پنج

  گسترش قلمرو مرعشيان -ج

خواه بود و با ايدئولوژى تشيع سرشته شده بود،  -در اين زمان در برابر دولت مير قوام كه تساوى طلب و عدالت
. زمينداران بزرگ محلى و اشراف و پيروان عقايد غيرانقلابى منطقه بودندقدرتهاى محلى چندى قرار داشت كه از ميراث 

 :اينان عبارت بودند

 .گذراندند توجى و اطراف سارى حكومت داشتند و به شيوه اعيانى قديم روزگار مى كيا جلاليان، كه در سارى و قلعه( 1

 .كيا جلال متمير در قلعه فيروزكوه( 2

 .ن در سوادكوهكما كيا اسكندر سياوش سخت( 1

 .755رستمدار و ملوك آن كه همه تحت سلطه ملك قباد بودند( 3

از آنجا كه آوازه تعاليم مير بزرگ از همان آغاز كار در چهار حد مازندران پيچيده بود و پس از فتوحات هم تعدادى 
مخالفين دولت ميرقوام محسوب براى اشاعه اين تعاليم به اطراف و اكناف گسيل شده بودند لذا در اين نواحى كه در واقع 

  شدند تعداد زيادى از مردم مى
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وجود داشتند كه آشكار و پنهان مريد سيد قوام و تعاليم او شده بودند و همين مسأله راه را براى تسلط سادات مرعشى 
 .در اين نواحى هموار ساخت

                                                             
 .151همان مأخذ، ص ( 121)  753
 .182مرعشى، ص ( 122)  755



  برخورد دولت سادات مرعشى با كياجلاليان( 1

. پيوست سادات مرعشى با كيا جلاليان يك برخورد ناگزيرانه بود و جنگى بود كه بهرحال بايد بوقوع مىبرخورد دولت 
جويانه و  مردم دل به تعاليم تساوى. قدرت خاندانهاى اعيان سنتى تحت تعاليم انقلابى مير بزرگ لرزيده بود

آمدند و يا  جوق در كسوت درويشان درمى و جوق فوج ستيزانه درويشان انقلابى مرعشى داده و فوج خواهانه و ظلم عدالت
 .پوئيدند اينكه راه اطاعت مى

در يك قطب عناصر سنتى خاندانهاى اشراف محلى . در اين زمان خطه مازندران از نظر فكرى ناگزيرانه دوقطبى شده بود
. نقلابى مذهب تشيع اثنى عشرىاى از مذهب تسنن رسمى و در ديگر سو عناصر انقلابى جوان با افكار و تعاليم ا رگه -با

از اينرو وقتى كه عامه مردم مازندران . چنانكه قبلا گفته شد مذهب تشيع در مازندران يك سنت چندين صد ساله داشت
با تعاليم انقلابى مير بزرگ كه نشان از تساوى و عدالت و برادرى و برابرى اجتماعى داشت آشنا شدند با طيب خاطر و 

كشيده شدند و همين مسأله براى خاندانهاى حاكمه محلى هشدار بزرگى بود و همين عامل هم خلوص نيت سوى او 
خود خاندان كيا جلاليان قبل از . موجب برخورد بين خاندان حاكمه محلى كيا جلاليان و خاندان شيعى مرعشيان گرديد

 :همه متوجه اين خطر بزرگ شدند

كيا و شتاسف كه در قلعه توجى نشسته، حكومت بعضى از مواضع  چون كيا فخر الدين جلال كه در سارى حاكم و»
سارى به تحت تصرف او بود اين سخن بشنيدند كه حضرت سيد قوام الدين عليه الرحمه آمل را به فرزند خود سيد رضى 

خواهد گرفت اند با هم مشورت كردند كه اين قصه بدين مقدار قرار ن الدين داده است و او را به تخت سلطنت آمل نشانده
 اگر. آيد نظام امور دولت سادات در ترقى است و هرروز كه مى
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. گرديم يقين كه چون سادات را استقلال زياده شود فكر كار ما هم خواهند كرد در وهله اول به جواب ايشان مشغول مى
جهت دفع سادات تصرف آثار گشتند و از  بنابراين لشگر سارى را جمع كرده با برادران و بنى اعمام خود متوجه آمل به

ما مطيران كه اكنون به بار فروشده مشهور است گذشتند و به كنار باول رود لشگرگاه كرده مترصد فرصت و نصرت شدند 
...»753 

مردم از آنجا كه . از سوى ديگر مير بزرگ و فرزندانش از مدتها پيش در فكر توسعه و گسترش قلمرو دولت خود بودند
شدند و اين  ديدند با جان و دل پذيراى آن مى كرى چندين صد ساله خود را در اين دولت متجلى و متبلور مىسنت ف

خود براى دولت مرعشيان فرصت و سعادت خوبى بود، و همين مسأله يكى از علل مهم پيروزى مرعشيان بر جلاليان 
 .رفت بشمار مى

ود كه مرعشيان دومين خاندان سنتى خطه مازندران را به زانو در اين جنگ ب. سازى بود جنگ باول رود جنگ سرنوشت
خود مير بزرگ بدون اينكه سلاحى بردارد در اين جنگ . درآوردند و متصرفات و املاك آنها را از آن خود ساختند

ا فتواى جنگ را خود او صادر كرد و جنگ عليه اين دشمنان ر. شركت كرد و موجب دلگرمى هواداران و جنگجويان شد
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جمله درويشان و جماعت موافق مرعشيان سر ارادت فرود آورده و . كه خود آغازگر جنگ بودند لازم و واجب شمرد
 .757به دفع دشمنان پرداختند

كيا وشتاسف نيز با تنى چند . اى از جلاليان در سارى متحصن گرديد در اين جنگ فخر الدين جلال مجروح شد و با عده
مردم . و در قلعه توجى مأمن گزيد و بارفروش ده به دست سيد قوام و فرزندانش افتاد از اطرافيان خود منهزم شده

گروه آمده يا در سلك درويشان درآمدند و يا اينكه جزو متابعان  جوق و گروه ده با ورود مرعشيان به شهر جوق بارفروش
 .و قشون آنها گرديدند

  ليم تشيعمير بزرگ و فرزندان او طبق عادت معهود به تعليم تعا
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 .پرداخته و ريشه فسقه و فجره و ظلمه را از آن شهر بركندند

كيا جلاليان . وقمع نهايى كيا جلال ادامه يافت برخورد كيايان جلال با سادات مرعشى در اينجا خاتمه نيافت، بلكه تا قلع
غ سوء نسبت به آنها را پيش گرفته و در قلمرو خود براى مبارزه با آنها راه تبلي. داشتند دست از مخالفت با سادات برنمى

اين اهانت و استهزاء گويا مسايل مذهبى و اعتقادى سادات را نيز دربر . 758به اهانت و استهزاى سادات پرداختند
 :گرفته است مى

ن ارادت گفتند و ندانستند كه چو گفتند و مهملات مى در مجالس و محافل نسبت با سادات به السنه فاحشه فحش مى»
اللّه جارى باشد به هذيان گفتن و تصغير و تحقير شخصى كه مويد من غير اللّه باشد اقدام نموده سودى ندارد بلكه 

 759«...خسران و زيان آنرا نسبت با خود مشاهده خواهند كرد 

يز پرداختند و راه قتل كيا جلاليان علاوه بر مبارزه تبليغاتى عليه سادات، با مبارزه مخفيانه و زيرزمينى عليه آنها ن
از آن ( بابل امروزى)در اين زمان كه منطقه وسيعى از آمل تا بارفروش . شخصيتهاى دولت سادات را نيز در پيش گرفتند

سادات شده بود عناصر ضدانقلاب هم در درون اين منطقه هنوز وجود داشتند كه عناصر چلاوى و جلالى در رأس اين 
چلاويان گرچه منهزم شده و قدرتى نداشتند ولى هنوز در چهار گوشه حوزه حكومتى . ندضدانقلابيون قرار گرفته بود

يعنى )چنانكه آنها با جلاليان . ساختند سادات پراكنده شده بودند و در موقع مقتضى ضرباتى هم به دولت سادات وارد مى
 .دست اتحاد در مقابل سادات دادند( دشمن ديرينه هم

اينان تحت رهبرى كيا . فدائيان چلاوى از آمل گريخته و در نزد كيا وشتاسف جلال اقامت داشتنداى از  در آن زمان عده
در رأس اين عده شخصى به نام امير . وشتاسف نقشه قتل سيد عبد اللّه پسر بزرگ مير بزرگ را كشيده و وارد عمل شدند

 .حسن دوله قرار داشت
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 آنها. له اجرا درآوردندنقشه قتل سيد عبد اللّه را همين افراد به مرح
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به در خانه سيد عبد اللّه رفتند و گفتند كه ( پشتك و طاقيه بر سر گويا لباس فقر درويشى يعنى راست)با لباس مبدل 
اند تا به سلك دراويش وارد  جماعتى از اهل صلاح هستند و از كيا جلاليان روبرگردانده و براى توبه و انابت نزد او آمده

و خود قاتلين هم كه در رأس . 735ترتيب توانستند به حضور سيد عبد اللّه رسيده و او را به قتل برسانند آنها بدين. وندش
 .731آنها امير حسن دوله بود گرفتار شده و به طرز فجيعى به قتل رسيدند

فرزندان و اعوان و انصار و  وقتى خبر قتل سيد عبد اللّه را به مير بزرگ رسانيدند راه صبر و شكيبايى پيش گرفت و به
دستور داد كه سيد عبد . درويشان نيز توصيه كرد كه راه جزع و فزع در پيش نگيرند و به داده خداوندى خشنود باشند

بعد به فرزندان خود فرمود تا به انتقام قيام كنند و ريشه ضدانقلاب را . آلود مانند شهدا دفن كنند اللّه را با لباس خون
 .732دبكلى بركنن

چلاويان در كل  -چنانكه اشاره شد در اين زمان عناصر ضدانقلاب دو گروه بودند، يكى چلاويان و ديگرى جلاليان
نواحى حكومتى سادات مرعشى پراكنده بودند و لذا سيد كمال الدين با برادر خود سيد رضى الدين به تدبير نشست و 

ند و به قلع و قمع مخالفان و دوستداران چلاويان كه در اطراف و الدين در آمل سكنى گزي -قرار بر اين شد كه سيد رضى
 .731اكناف آمل پراكنده و پنهان بودند بپردازد

 .و سيد فخر الدين را همراه لشكرى به كمك سيد كمال الدين بفرستد تا او هم عناصر جلالى را قلع و قمع نمايد

بار  ولى اين. ش ده رخ داد بار ديگر هزيمت بر جلاليان افتاددر جنگى كه بين درويشان قوامى و كيايان جلالى در بارفرو
  وليكن كيا وشتاسف. 733فخر الدين جلال با چهار نفر از فرزندان خود به قتل رسيد
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خود سيد كمال الدين برادر . آورى هزيمتيان افتاد تا دگر باره عليه سادات قيام نمايد بار ديگر فرار كرده و به دنبال جمع
و خود او نيز . سيد فخر الدين را همراه لشگرى به سارى فرستاد تا اموال و خزاين كيا فخر الدين جلال را به دست آورد

 .با مردم در خصوص دفع كيا وشتاسف به مشورت نشست

حسوب م(( ع)منسوب به امام حسن )يكى از اطرافيان او شخصى بود به نام سيد عز الدين ركابى كه جزو سادات حسنى 
اين . وى پيشنهاد كرد كه همراه تعدادى از درويشان و عناصر انقلابى به اردو و مأمن كيا وشتاسف شبيخون بزند. شد مى

در اين قضيه . نفر از درويشان زبده راهى اين كار مهم كرد تدبير مورد قبول سيد كمال الدين قرار گرفته و او را با بيست
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سيد عز الدين تمام اسبان . ن آمده و محل اختفاى كيا وشتاسف را به وى نشان دادندمردم محل نيز به كمك سيد عز الدي
و چهارپايان كياى مزبور را آزاد ساخته و كيا وشتاسف از صداى اسبان بيدار شده و هراسان راه فرار پيش گرفت و 

 .735اطرافيان او تارومار گشتند

سيد كمال الدين از اين تهور و . داشته به خدمت سيد كمال الدين آمدسيد عز الدين تمام بار و بنه و اسباب و غنايم را بر
از سوى . نصرت سيد مزبور چنان خوشحال شد كه همشيره خود را با اخذ اجازه از سيد قوام به عقد نكاح وى درآورد

. ا متحصن گرديدديگر كيا وشتاسف رو به سوى قلعه توجى آورد كه آغرق و بنه و اهل و عيالش در آنجا بودند و در آنج
 .سيد كمال الدين هم براى محاصره قلعه توجى روان شد تا اين آخرين عنصر كيايان جلالى را براى هميشه منكوب سازد

  تسخير قلعه توجى: الف

كشته شدن كيا فخر الدين جلال و از بين رفتن عناصر چلاوى باعث گرديد كه مردم مازندران هرچه بيشتر به قدرت 
  دنيوى و معنوى
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 .درويشان قوامى پى برده و رو به آستان سيد قوام آورده و مريد او گردند

محاصره قلعه توجى با مقاومت شديد جلاليان روبرو گشت تا آنجا كه سيد كمال الدين همراه برادران خود تدبيرى 
اين قلعه از محبوبيت معنوى و عام پدرشان آنها براى تصرف . انديشيد و براى تسخير قلعه توجى از اين تدبير استفاده كرد

شركت سيد قوام باعث گرديد كه مردم . از پدرشان دعوت كردند تا در محاصره قلعه شركت جويد. سيد قوام سود بردند
 .تهييج گردند و به كمك سيد قوام بشتابند

و قلعه توجى به . 733افتندبه كمك سيد قوام شت« هرجا كه بودند از رعيت و اهل صلاح و سلاح به اعتقاد درست»
 .محاصره هزاران نفر از مريدان سيد قوام درآمد

نيروى كيا وشتاسف در اين قلعه دويست يا سيصد نفر فدايى بود كه همراه هفت فرزند او با مردانگى تمام در مقابل 
در كتابش آنرا تأييد  مقاومت آنها چندان مجدانه و مردانه بوده كه خود ظهير الدين مرعشى هم. سادات مقاومت كردند

 .737 كرده است

در اين جنگ با اينكه هفت فرزند كيا وشتاسف به قتل آمدند و خود كيا وشتاسف هم گرفتار تير سادات مرعشى گرديد 
بان قلعه شخصى بود به نام جمال الدين كالى  دروازه. 738ولى اهالى قلعه با رشادت تمام در مقابل درويشان مقاومت كردند

يكى از افراد قلعه به نام على گرمارودى از . گذاشت كسى وارد قلعه گردد كرد و نمى از دروازه قلعه دفاع مىكه يك تنه 
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قلعه به در آمده و خود را به لشگرگاه درويشان رسانيد و اخبار قلعه را مبنى بر كشته شدن كيا وشتاسف و هفت فرزندش 
كند جمال  اند و تنها كسى كه از قلعه دفاع مى ى قلعه مجروح افتادهو نيز گفت كه بقيه اهال. در اختيار سادات قرار داد

 .الدين كالى است
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جنگيد و در  ها را شكسته و وارد قلعه شدند ولى جمال الدين كالى همچنان مى سادات آتش در قلعه افكندند و دروازه
وقتى كه سيد كمال الدين به ديدار كشتگان قلعه . شد مقام دفاع بود تا اينكه بالاخره به قتل رسيد و در آتش انداخته

بان رسيد  وقتى كه بالاى سر جسد سوخته شده جمال الدين كالى دروازه. پرداختند على گرمارودى معرف كشتگان بود
 كه در كنار دروازه افتاده بود، سيد پرسيد كه كيست؟

كاليك بدبخت است كه دربان بود و تا نمرد و نسوخت على گرمارودى با تحقير و تمسخر جواب داد كه او جمال الدين 
 :سيد تبسم كرد و فرمود. در باز نكرد

و آن كالى را از [.  سوخته اين كالى بهتر از زنده گرماردوى است]كالى به بود كه زنده گرما و رود  كه اين بهرحالى سوته»
 739«.حلال نمكى همين تواند بودديگران بيشتر حرمت داشت و دفن كردند و فرمودند كه طريقه مردى و 

از سيد كمال الدين امان ( پسر و دختر)هاى خود  با دونفر از بچه. زن كيا وشتاسف همشيره ملك فخر الدوله حسن بود
خواست و كارهاى سادات قوامى را در خصوص كيايان جلالى و چلاوى تأييد كرده و از او خواست كه با كرباسى كه از 

سيد كمال الدين اين درخواست او را اجابت كرده و حتى . ام فرزندان كيا وشتاسف را دفن كنندوجه حلال جمع كرده تم
هرچه از نقد و جنس در تعلق خاصه آنها بود در ضبط خود آنها واگذاشت و به موجب شريعت مصطفوى مردگان را دفن 

 .كردند

نمود كه قلعه را بشكافند و با زمين هموار پس از آن ساير اسباب و رخوت و تعلقات قلعه را ضبط كرده و بعد امر 
اين قلعه مدتى همچنان خرابه باقى ماند تا آنكه بار ديگر آبادان گرديد و تا آمدن تيمور همچنان آبادان بوده است . سازند

 .و بعد از آن باز خراب بوده تا اينكه در زمان سيد على بن سيد كمال الدين آنرا باز هم آبادان كردند

 .775 صر ظهير الدين مرعشى اين قلعه خراب بوده استولى در ع

 سيد كمال الدين دختر كيا وشتاسف را به عقد نكاح خود درآورد،
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 :و همين دختر مادر بزرگ سيد ظهير الدين مرعشى نويسنده تاريخ مازندران و رويان بوده

اح خود درآورد و والده پدر مرحوم اين حقير همان و اما دختر كيا وشتاسف را حضرت سيد كمال الدين به عقد نك... »
 771«...عورت است 
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 .پس سيد ظهير الدين مرعشى نويسنده تاريخ مرعشى از سوى مادرى با كيايان جلال پيوند داشته است

 .با سقوط قلعه توجى قدرت كيايان جلال در مازندران فروپاشيد

. گيلان كوچيدند و بعدها زير سايه سادات گيلان به نان و نوايى رسيدنديكعده از اطرافيان آنها كه زنده مانده بودند به 
وى در آنجا از سوى ديوان كيايان جلال . يكى ديگر از كيايان جلال، جلال ازرق بوده كه در بارفروش ده مأمن داشت

درت كيايان پس از سقوط ق. شده است و يكى از زمينداران و اقطاعداران اين ناحيه محسوب مى. صاحب ملك بود
هاى او همچنان باقى ماندند و در عصر سيد ظهير الدين نويسنده كتاب همچنان در اين ناحيه  جلال، فرزند و فرزندزاده

 .772بودند

  تسخير سارى: ب

در . الحكومه كيايان جلال نيز بدست سادات مرعشى افتاد -با سقوط قلعه توجى كه در واقع كليد سارى بود، سارى دار
يكى . سارى در تسخير كيايان بود اندك آبادانى و عمارت يافته بود ولى قسمتهايى از آن همچنان خرابه بود آن زمان كه

 .از قسمتهاى خرابه پاى منار كهنه بود كه سيد كمال الدين امر به عمارت آن قسمت از سارى داد

سيد كمال با حفر خندق در دور شهر . ندمردم بسيارى براى اين مهم گرد آمد. او براى عمارات ديگر از مردم كمك طلبيد
 .سارى و آمل، اين دو شهر را از نظر نظامى محكم ساخت و اين كار نيز در اثر مساعدت مردم در اندك مدتى انجام شد

  دوروبر شهر سارى را برج و بارو كشيد و در درون قلعه هم
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براى آرامش و رفاه مردم . فاه عموم مردم توجه خاصى داشتاو به ر. سرا، خانه و عمارات عاليه تأسيس كرد كوشك
دستور داد اماكن عمومى نظير حمام، چاههاى آب و ساير عمارات ضرورى بسازند و در بيرون قلعه هم بازار و حمام و 

ارى سيد كمال براى هريك از اين عمارات يكى از امرا و اركان دولت و برادران خود را به سر ك. مسجد بنياد نهند
 .ه 775تا . ه 739همه اين عمارات در عرض يك سال از . برگزيد

باشد، سارى بايستى در همان سال به دست سادات مرعشى . ه 739پس اگر آغاز اين عمارات در سال . ساخته شد
 .771 كم در اين سال بوده كه سارى براى هميشه از آن آنها گرديده است افتاده باشد و يا دست

پس از تسخير سارى و مضافات آن به ترويج عدل و داد و امور شرعى پرداخت و تعاليم خودشان را سيد كمال الدين 
براى امور شرعى و عمومى كارهاى ديوانى و دولتى از . گسترش داد و خصوصا سارى را مركز اشاعه تعاليم خود نمود
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و با استقلال تمام به حكومت . خطه بركند افراد صالح و ديندار و با تقوى سود جست و فسق و فجور و دشمنى را از اين
 .773 پرداخت

  تسخير قلاع سوادكوه و فيروزكوه( 2

سادات . با تسخير سارى و استحكامات آن در واقع كل جلگه و ولايت دشت مازندران به تصرف سادات مرعشى درآمد
بركندن ريشه ظلم و فسق و  مرعشى طبق معمول پس از استحكام قدرت خود در اين نواحى به بسط عدالت اجتماعى و

پاى ديار  آنها طبق شريعت مصطفوى و طريقت علوى اقطاعات و موهباتى به اهالى و مردم خرده. فجور پرداختند
آنها پس از اينكه خيالشان از سوى دشت مازندران آسوده گشت براى بسط و گسترش قلمرو . 775مازندران واگذار كردند

 :مرز بود در اين زمان متصرفات آنها با نواحى زير هم. افتادند دينى و دنيوى خود به تقلا و تلاش
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 از سوى مشرق استرآباد به سردمدارى اميرولى استرآبادى؛( 1

 از سوى مغرب، ناحيه رستمدار به سركردگى ملك قباد؛( 2

 كيا جلال متمير بود؛ كمان و اسكندر سياوش سخت -از سوى جنوب، سوادكوه و فيروزكوه كه تحت اختيار كيا( 1

 .از طرف جنوب غربى به تنكابن و قزوين( 3

چنانكه گفته شد در اين زمان . سوى كوهستان سوادكوه و فيروزكوه معطوف كردند مرعشيان قبل از همه توجهشان را به
ود و در واقع كمان داروغه ب كرد و در سوادكوه كيا اسكندر سياوش سخت در قلعه فيروزكوه كيا جلال متمير حكومت مى

 .773 تحت نفوذ كيا جلال متمير قرار داشت

از سوى ديگر، مردم كوهستان بنا به تصريح مرعشى روى ارادت به جانب اهل البيت داشتند و حتى بعضى هم به نهضت 
 .777همين افراد به تبليغ نهضت مرعشيان در ميان مردم پرداخته بودند. مرعشيان پيوسته و لباس فقر بر تن كرده بودند

دليل اينكه مرعشيان اول از همه به طرف سوادكوه و فيروزكوه عطف توجه كردند موقعيت سوق الجيشى اين ناحيه بوده 
و از سوى ديگر آنها را به خراسان و قومش كه تحت . شده است كه در واقع كليد متصرفات آينده مرعشيان محسوب مى

 :سيد رضى الدين تأكيد كرده بود كهخود . كرده است سلطه سربداران قرار داشته نزديك مى

 778«...اند متعذر است  كردن چنانكه به سعادت مطلع نشود بلاد جبال را حكم[  فيروزكوه]تا فتح آن قلعه ... »
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سيد كمال الدين قبل از لشكركشى به فيروزكوه همراه برادران ديگر به خدمت سيد قوام الدين رسيدند و با او در اين 
منزلگاه . آنها پس از دريافت اذن و رخصت از سوى مير بزرگ دست به لشكركشى زدند. ستندزمينه به مشورت نش

  شد و محل محسوب مى( از خاندانهاى كهن)نخستين آنها دشت لپور بود كه جايگاه كيايان بيستون 
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 .رفت ييلاق و قشلاق اين مردم بشمار مى

عت و فرمانبردارى درآمدند و مرعشيان نيز به فراخور حال اقطاعات و اهالى اين نواحى بدون درگيرى در ربقه اطا
شايد به همين دليل است كه مردم اين سامان وقتى كه رفتار سادات مرعشى را موافق . موهبات بين آنها تقسيم كردند

 .اند سوى آنها آورده و وظايف يك جهتى و دولتخواهى را تقديم كرده اند روبه حال دريافته

مرعشيان از اين منطقه وارد سوادكوه شدند و همان رفتارى را كه با مردم ناحيه لپور انجام داده بودند با مردم سوادكوه نيز 
در اينجا سيد كمال الدين به دليل استحكام پيوند نزديكى . اعمال كردند و اقطاعات و انعامات كافى به آنها واگذار نمودند

. ، با دختر كيا سيد حسين كيا بيستون كه از سران جماعت بيستونيان بود ازدواج كردسوادكوه و تحصيل وفادارى آنها
آنها كليد كليه قلاع را به غير از قلعه فيروزكوه در . ترتيب تمام امور ديوانى سوادكوه به دست سادات مرعشى افتاد بدين

 .اختيار مرعشيان قرار دادند

مان داده و اموال و ذخائرى را كه از زمان آل باوند تا حكومت چلاويان در مرعشيان نيز اهالى قلاع را به جان و مال ا
كمان هم  كيا اسكندر سياوش سخت. كوتوالان امين به قلاع متعدد آنجا گماشتند. اين موضع وجود داشت فراچنگ آوردند

 .سارى فرستاده شدگرچه به سن شيخى رسيده بود ولى خود را تسليم سادات مرعشى كرده و با اعزاز و اكرام به 

از اينرو . توانستند تحمل سرماى سخت كوهستان را داشته باشند در اين زمان فصل پائيز فرارسيده بود و لذا لشكريان نمى
مرعشيان بدون اينكه قلعه فيروزكوه را به حصار كشند به طرف سارى برگشتند، ولى پيامى سوى كيا جلال متمير روانه 

 .خواندند و كيا جلال نيز تسليم را به فصل بهار حواله داد -راكردند و او را به تسليم ف

با فرارسيدن بهار كمال الدين لشكرى گران از سارى فراهم كرده و سوى فيروزكوه روانه شد و برادرش سيد رضى الدين 
 آنها پس از گوشمالى متمردانى چند بر سر. نيز با لشكرى ديگر از عقب او شتافت
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مردم اطراف و اكناف فيروزكوه راه اطاعت را پيش گرفتند و تحت . ايل تابستان قلعه فيروزكوه را محاصره كردندراه او
ولى كيا جلال متمير براى تسليم بهانه تراشيده و وقت گذراند تا تابستان گذشت و فصل . سلطه سادات مرعشى درآمدند

 .ل و سارى برگشتندپائيز و سرما فرا رسيد و باز مرعشيان بالاجبار به آم

با اينكه مرعشى در تاريخ خود به مقاومت قلعه فيروزكوه اشارتى نكرده و بنا را به تسليم دلبخواهى كيا جلال متمير 
چراكه مطالب و . گذارده ولى از فحواى كلام او پيداست كه مقاومت و پايدارى از سوى قلعه فيروزكوه شديد بوده است
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تا آنجا كه . نمايد كه لشكر سادات مرعشى نتوانسته اين قلعه را به قهر صاحب گردد مرعشى مىعبارات بعدى ظهير الدين 
يكى از تدبيرات آنها اين بوده كه با ملوك رستمدار بنياد . اند سادات براى گشودن اين قلعه دست به دامان تمهيداتى شده

يا رد و بدل نموده و عهد و ميثاق كردند كه از جهتى ايجاد كردند و رسل و رسايل همراه با تحف و هدا دوستى و يك
 .779طرفين با دوست، دوست و با دشمن، دشمن باشند و جهت تسخير قلعه فيروزكوه مدد و معاونت نمايند

سيد كمال . يكى ديگر از تدابير آنها استفاده از وجود پدرشان سيد قوام براى تحريك و تهييج مردم به جنگ بوده است
الدين با فرا رسيدن بهار به خدمت مير بزرگ رسيدند و او را دعوت به شركت در اين لشكركشى الدين و سيد رضى 

در اين زمان سيد على گيلانى در خدمت مير . كردند و گفتند تا قدم مبارك مير بزرگ بدانجا نرسد آن فتح ميسر نگردد
سيد على گيلانى قبول كرده و با قشون . خود سازدبزرگ بوده و لذا سيد قوام با او به مشورت پرداخته تا او را هم همراه 

 .و ملازمين خود همراه مير بزرگ گرديد

از ديگر تدابير قشون سادات براى تسخير قلعه فيروزكوه و كسب همراهان و قشون بيشتر اين بود كه خود مير بزرگ 
 :سلاح پوشد تا مردم تشجيع و تشويق شده و سلاح بپوشند و راهى جنگ شوند
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و چنان استماع افتاد كه حضرت سيد على كيا با سيد قوام الدين گفت كه چون متوجه چنين امريد هم صلاح چنانست »
الصلوات در معارك جبه  -كه شما هم سلاح قبول كنيد كه اين امر مشروع است و حضرت خاتم النبيين عليه افضل

المرتضى عليه السّلام را خود ورد همين بود كه ضبط و نسق اولياء على  -پوشيده و سلاح برداشته است و حضرت خير
شود و از بنى صادق عليه السّلام مروى است كه الخير فى السيف و الخير بالسيف و الخير  شمشير ميسر نمى دين و دنيا بى

كه هرچند و اگر نبنديد يقين . بندد يقين كه درويشان هم خواهند سلاح بستن و چون آن حضرت سلاح به. مع السيف
يقين كه چون مبناى كار اين دولت به . رخصت بر آن شده است اما بعضى از ايشان باشند كه به تبع شما سلاح نبندند

پس اولى آنست كه شما هم سلاح . آنكه تير و شمشير در ميان باشد ميسر نيست درويشانست و حكومت و سلطنت بى
 785«...برداريد 

سادات از . اى پوشيده بود بسوى قلعه فيروزكوه روان گرديد قوام كه سلاح ساده ترتيب لشكر سادات همراه سيد بدين
ملوك رستمدار طبق قرار و معاهده قبلى طلب مدد كردند ولى ملوك رستمدار مدد ندادند و همين مسأله بعدها بهانه به 

 .دست سادات مرعشى داد تا با ملوك رستمدار وارد جنگ شوند

اينكه خود سيد قوام در جنگ شركت جسته به طوع و رغبت آنچه كه داشتند برداشتند و سيد  مردم مازندران با استماع
 .لشكر مازندران به پاى قلعه فيروزكوه رسيده و قلعه را به حصار كشيدند. قوام را همراهى كردند

سادات گيلان به شمار قشون سادات مرعشى به حدى بود كه كيا جلال متمير را به وحشت انداخت؛ و وقتى فهميد كه 
يكى از خواص خود را نزد سيد على كيا فرستاد و امان جان و مال خود و . اند بنا را بر تسليم نهاد كمك مرعشيان آمده

سيد . سيد على كيا درخواست او را به گوش سيد قوام رساند. اصحاب قلعه را خواست تا خود او قلعه را تسليم سازد
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سيد قوام به سيد على رخصت داد تا . موافقت حاصل شد. لى كيا به مشورت نشستقوام با سيد كمال الدين و سيد ع
  تصميم را به اطلاع اصحاب قلعه و كيا جلال متمير برساند كه اموال
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سيد على كيا همراه نايبان و برادران خود به پاى . و دماى آنها مصون خواهد بود و با آنها طريق عنايت مرعى خواهد شد
و . و كيا جلال متمير در قلعه را باز كرد و همراه سيد على كيا به نزد سيد قوام آمد. لعه رفته و با اصحاب قلعه بيت كردق

سيد قوام با او به ملاطفت رفتار كرده و نزد سيد كمال الدين فرستاد و سيد كمال الدين هم جانب احترام را در خصوص 
 .او رعايت كرد

 .وله اموال ديوانى زيادى وجود داشتدر قلعه از عهد فخر الد

كيا جلال نقير و قمطير . صورت اموال ديوانى عهد فخر الدوله و صورت اموال ديوانى عصر كيا جلال مشخص و معين بود
را از لحاظ سيد كمال الدين گذراند و درخواست كرد كه آنچه را كه پس از مرگ ملك فخر الدوله جمع كرده از آن او و 

اين پيشنهاد مورد قبول سادات قرار گرفت و موجب وفادارى . شد و بقيه در اختيار دولت مرعشيان قرار گيرداعيان او با
چيان و معتمدان و  خلاصه تمام اموال و خزاين و دفاين ديوانى را خزينه. و اعتقاد بيشتر كيا جلال متمير به آنها گرديد

 .اى كه به دست آمده بود بردند على كيا هم نصيبى از نقدينهكاتبان تحويل خزينه عامره سادات دادند و خدام سيد 

سيد نيز قرآن . قرآنى به خط خوش و جلد مرغوب بدست آمد كه همراه يك سر اسب و استر تقديم سيد على كيا گرديد
اصان خود پس از تصرف قلعه و گماشتن كوتوال مطمئن به آن، كيا جلال متمير همراه خ. را پذيرفته و بقيه را پس فرستاد

پس از . به سارى فرستاده شد و در آنجا براى او ده و مستمرى مناسب و فراخور حالش مقرر شد تا تحت نظر هم باشد
سيد قوام وارد حجره و زاويه خود شد و به عبادت و اطاعت . اين فتح نمايان سادات به قرارگاه اصلى خود برگشتند

 .781 سيد على كيا به موضع و مسكن اصلى خود برگشت. و شتافتندپرداخت و فقرا و صلحاء از هرگوشه به خدمت ا
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 تسخير منطقه رستمدار( 1

البته اين دو عامل بهانه لشكركشى آنها محسوب . ور شوند دو عامل باعث شد كه سادات مرعشى به منطقه رستمدار حمله
ين خود و توسعه قلمرو دنيوى خويش اطراف را شد و الا صورت واقع اين بود كه سادات براى انتشار كيش و آئ مى

اين هدفى بود كه از همان آغاز . مطمح نظر قرار داده و به تصرف و تسخير آنها پرداختند تا بر وسعت ملك خود بيفزايند
 .هاى آنها قرار داشت نهضت سادات مرعشى در رأس برنامه

 :ر گرديد عبارت بود ازدو عاملى كه باعث حمله سادات مرعشى به قلمرو امراى رستمدا

 خلف وعده فرمانروايان رستمدار در خصوص كمك به سادات در موقع تسخير قلعه فيروزكوه،( الف
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احترامى را به آنجا كشانده بودند كه  اذيت و آزار هواداران و درويشان رستمدار به توسط سردمداران آنجا، چنانكه بى( ب
زدند و در زندانش  كندند و جامه از تن بيرون كرده و چوب مى ريش او را مىگرفتند،  ديدند مى هر كجا درويشى را مى

 .كردند مى

سيد رضى الدين ماوقع را به اطلاع برادر . مرز با منطقه رستمدار بود در اين زمان حيطه فرمانروايى سيد رضى الدين هم
نوع رفتارها دست به تلافى و انتقام بزنند يا  خود سيد كمال الدين رسانيد و سؤال كرد كه آيا درويشان نيز در مقابل اين

 .مثبت بود -كه در اين خصوص با پدر مشورت كرده بود -نه؟ جواب از سوى سيد كمال الدين

سيد رضى الدين قبل از هركارى پيامى نزد ملك . كرد در اين زمان در ايالت رستمدار ملك معظم ملك قباد حكومت مى
رسانى به سادات و ايذاء و اذيت  خلف وعده آنها در خصوص كمك: را گوشزد كرد قباد فرستاد و دو شق فوق الذكر

 :او ضمن پيام خود به تهديد تلويحى نيز دست زد. سادات و مريدان مرعشى در ايالت رستمدار

فقرا  و اگر بعد از اين آنچه نشانه محبت و دلجويى است از شما ظاهر نگردد گناه از طرف ما و درويشان نخواهد بود و»
  و صلحا در مقام

 157: ص

 782«.انتقام قدم نهند

فرستاده هرآنچه را كه ديده و . ملك مزبور جواب كافى و شافى به اين پيام نداد و به تحقير و استخفاف سادات پرداخت
گويا اين . و كردشنيده بود طابق النعل بالنعل با سيد رضى الدين در ميان گذاشت و بعد در سارى به سيد كمال الدين بازگ

و همين مسأله موجبات جنگ بين سادات و ملك . اهانت طورى بوده كه سيد كمال الدين را خشمناك كرده است
سيد كمال الدين و سيد رضى الدين قبل از انجام اين مهم با پدرشان به صحبت نشستند و . رستمدار را فراهم ساخته است

كار تسخير رستمدار را به سيد فخر الدين واگذار كردند كه قصبه ملك او  فتواى حمله به رستمدار را از او گرفتند و
 .نزديك و متصل به رستمدار بود

در اين جنگ شكست به لشكر . در ميراندشت اتفاق افتاد. ه 782اولين جنگ بين سادات مرعشى و ملك قباد در سال 
رستمدار به دست سادات مرعشى افتاد و سادات تا دشت . ملك قباد آمده و خود ملك قباد تا قريه كيس عقب نشست

سيد فخر الدين در اينجا براى . از آنجا به ناتل رستاق برگشته و به قريه واتاشان فرود آمدند. حوالى كجور رسيدند
اكثر مردم رستمدار همراه . نواحى مفتوحه داروغگانى انتخاب نمود و مراتب پيروزى خود را براى پدر و برادران نوشت

 .آنها گشته و در لباس فقر و درويشى درآمدند

 .781در صحراى لكتر اتفاق افتاد. ه 781دومين جنگ در بهار سال 
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در اين جنگ سيد فخر الدين قبل از رسيدن به صحراى لكتريك شب را در قريه چناره بن اطراق كرد و مردم رستمدار 
از اينرو با اينكه روحيه ميدان جنگ به قتل آوردند ولى باز  .اى از سادات را كشتند شبانه به لشكر او شبيخون زده و عده

ملك لشكر سادات با اين شبيخون درهم ريخته و خصوصا لشكر رستمدار ملك قباد مقاومت . هم فتح از آن سادات بود
 شديد نمودند و تعداد بيشترى از سادات را در

 158: ص

و انصار و فرزندانش به قتل رسيد و بسيارى از لشكر رستمدار به قتل قباد در اين جنگ همراه تعداد ديگرى از اعوان 
 .783آمدند

 .سادات مرعشى پس از فتح صحراى لكتر به پاى قلعه كجور آمدند

رفتار سيد فخر الدين با كوتوال قلعه رفتار . ثمر دانسته، امان خواست و قلعه را به سادات سپرد كوتوال قلعه مقاومت را بى
زخمى او را مستمال ساخته و خلعتى وافر به او بخشيد و از ميان سادات و  بدون كوچكترين چشماسلامى بوده و 

 .معتمدين كوتوالى لايق براى قلعه تعيين كرد و بعد متوجه كلارستان گرديد

ولى  .قلعه كلار در آن زمان خراب بود. فايده دانسته و مصلحت را در تسليم يافتند اهالى كلارستاق هم مقاومت را بى
سادات مرعشى اهالى كلارستاق را استمالت كرده و چندنفرى از آنها را به سارى . قلعه هرسى آبدان را به سادات سپردند

داروغه مناسب و متدينى براى ضبط و ربط امور كلارستاق تعيين . كوچ دادند تا در آنجا به خدمتگزارى مشغول باشند
سيد فخر الدين مراتب فتح و گشايش اين نواحى را به عرض . ستاق شدندبعد به چالوس آمده و متوجه ناتل ر. كردند

 .برادران و پدر خود نوشت

با فرا رسيدن فصل پائيز و خنك شدن هواى كوهستان، سيد فخر الدين همراه سادات به ناتل برگشته و در قريه واتاشان 
از اهالى . به آبادانى نواحى مختلف رستمدار گرفتدر اينجا تصميم . مسكن گزيد و آنجا را مركز فرماندهى خود قرار داد

رستمدار كمك طلبيد و حسب الامرش از آمل و سارى افراد به بيگارى و استادان ماهرى براى آبادانى متوجه رستمدار 
قصر و حمام و بازار و مسجد و غيره برپا كردند و با كمك مردم . سرا كشيدند خندقى عظيم بر گرداگرد حكومت. شدند

كه ممالك رستمدار  عدل و انصاف را مرعى داشته و از ظلم و فسق و فجور جلوگيرى كردند طورى. آبادانى پرداختند به
  به آبادانى و عافيت رسيد و امرا و ارباب و اهالى هريك به

 159: ص

 .785فراخور رتبه و منزلت يافتند

 .، فصل گشودن و فتح قلاع كوهستانى بود.ه 783بهار سال 
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اى از لشكريان آمل و سارى به كمك  فخر الدين براى انجام اين مهم از لشكر آمل و سارى طلب استمداد كرد و عده سيد
 .او رهسپار شدند

هيچ مقاومتى تسليم شدند و  اهالى قلعه بى. قلعه نور بدون مقاومت تسخير گشت. لشكر سادات به پاى قلعه نور رسيدند
خر الدين كوتوالى معتمد به قلعه گماشت و كوتوال سابق قلعه را همراه اطرافيانش به سيد ف. كليد قلعه را تسليم كردند

 .پس از تسخير قلعه نور متوجه قلعه لار شدند. سارى فرستاد

خود سيد فخر الدين متوجه قصران شد و . قلعه به حصار سادات مرعشى درآمد. كوتوال قلعه لار دست به مقاومت زد
جميع قلاع اين نواحى از طالقان تا لواسان به تصرف .( ق. ه 783 -783)در عرض دوسال  .قلاع آن نواحى را گشود

سيد فخر الدين كوتوالى لايق و . ديدند تسليم شدند سادات درآمد و مردم قلعه لار هم كه ديگر مقاومت را جايز نمى
بعد از آن نواحى متوجه لارجان و . دهاى متدين معين نمو معتمد بر قلاع انتخاب كرد و براى ضبط و ربط امور داروغه

 .783قلعه لوندر و قلعه كارود شد

در اين زمان لارجان به تصرف كيا حسن كيا ضماندار بود و ولايت نمارستاق و ديلاستاق و قلعه كارود و تريته رستاق 
. حسن باوندى بود نيز در اختيار رستمداريان قرار داشت قلعه كارود تحت قدرت كوتوالى از خاندان ملك فخر الدوله

نتيجه  فتح اين قلعه و نواحى نمارستاق و تريته رستاق به آسانى برگزار شد چراكه مردم و اصحاب قلعه مقاومت را بى
سيد فخر الدين . ديده و درصدد تسليم برآمدند و فرمانبردار سادات مرعشى گشتند و قلاع را تسليم آنها نمودند

براى اين ايالات انتخاب كرده و تمام چيزهاى ديوانى را ضبط كرده و قلعه كارود را معمول كوتوال و داروغه معتمد  طبق
  ويران ساخت

 115: ص

 .پس از آن متوجه لارجان و قلعه لوندر شدند. كه بعدها آبادش كردند

مجذوب عطايا و مردم لارجان . او در مقابل سادات شروع به مقاومت نمود. در قلعه لوندر كيا حسن كيا ضماندار بود
اى برپا نمودند و به قلع و قمع جميع  سادات در مقابل قلعه لوندر در نقطه رينه قلعه. موهبات سادات گشته و تسليم شدند

بعد از شش ماه امان . مقاومت كيا حسن شش ماه طول كشيد. حسن ضماندار بودند پرداختند -لارجانيها كه طرفدار كيا
قلعه را به كوتوال لايق از طايفه سادات دادند . او را از قلعه بيرون آورده و به آمل كوچ دادند. طلبيد و قلعه را تسليم كرد

 .787و قلعه رينه را كه براى تسخير لوندر برپا كرده بودند خراب كردند

  قزوين و موقعيت آن( 3

 .قزوين تحت سلطه هيچ قدرتى نبود.( ق. ه 785)در اين زمان 
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آنچه كه بود ملوك . درتى وجود نداشت كه سيطره خود را در همه اين نواحى كشيده باشددر آذربايجان و عراق عجم ق
يكى از اين ملوك الطوايف سلطان حسين پسر سلطان اويس . الطوايف بود كه در اين نواحى به شورشگرى مشغول بودند
 .ايلكانى بود كه در آذربايجان با شاه شجاع درگير شده بود

در تبريز سلطان . مرگ سلطان اويس براى تسخير آذربايجان و مركز آن تبريز، به تبريز تاختشاه شجاع مظفرى پس از 
ولى بالاخره صلح بين آنها حائل گشت و سلطان حسين خواهر خود را به زوجيت . حسين ايلكانى را مغلوب ساخت

و بيرم خواجه رهبران  از سوى ديگر پس از فوت سلطان اويس، قرامحمد. 788زين العابدين پسر شاه شجاع درآورد
 در سلطانيه يعنى نزديك قزوين نيز عادل آقا. 789قراقويونلو، عراق عرب و آذربايجان را مورد تهديد قرار داده بودند

 111: ص

الموت نيز در اين زمان در تسخير . 795حكمران آنجا قدرتى بهم زده و اطراف سلطانيه را تحت نفوذ خود درآورده بود
 .گرفت هاى ملاحده قرار مى مانده پى بود و گاهى هم در اختيار پسكيايان هزار س

ها كه از قتل و غارت آنها به جان  قزوينى. از اينرو قزوين هميشه در معرض تهديد و تاخت و تاز اين ملوك طوايف بود
ود، لذا از كوتوال آمده بودند و از سوى ديگر دامنه متصرفات سادات مرعشى هم تا كناره قزوين بسط و توسعه يافته ب

كوتوال فاليس صورت حال . قلعه فاليس طلب كمك كردند و پيشنهاد نمودند كه تحت حمايت سادات مرعشى قرار گيرند
افرادى از معتمدين را براى ضبط و ربط . سيد همراه اطرافيان و لشكريان راهى قزوين شد. را به سيد فخر الدين رساند

 .قر خود در واتاشان برگشتندامور قزوين برگزيدند و خود به م

ها نتوانستند مقاومت كنند و لذا راهى  عده زيادى از قزوينى. دو ماه بعد قزوين باز مورد هجوم ملوك طوايف قرار گرفت
كه سيد فخر الدين گرفتار مسايل مربوط به .( ه 782)يكسال بعد . طالقان گرديدند كه تحت نفوذ سادات مرعشى بود

چندى در قزوين اقامت گزيد و بعد . گ بود لشكر رستمدار را جمع كرده و به جانب قزوين تاختفوت پدرشان مير بزر
از طالقان به الموت حمله برد و آنرا تسخير ساخت و بسيارى از اموال و مواشى اهالى آن ديار را به . به طالقان آمد

 .791طالقان آورد

 تسخير نواحى استرآباد( 5

امير ولى . در استرآباد و اطراف و اكناف آن امير ولى استرآبادى به حكومت مشغول بود .(ق. ه 781سال )در اين زمان 
امير ولى در خدمت اين خان تربيت يافته و زمانى كه يحيى . پسر شيخ على هندو يكى از امراى معتبر طغاتيمور خان بود

  مير ولى همراهخان را كشت و نسل مغول را در خراسان ورانداخت ا -كراوى سربدارى طغاتيمور

 112: ص
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امير ولى پس از چندى به . چند نفر از اطرافيان خود به نيشابور رفت و با خواهر امير شبلى جانى قربانى ازدواج كرد
امير ولى در جنگى كه با . در اينجا از هزاره شيخ على هندو، دويست سوار كمر خدمتش را بستند. صوب جرجان رفت

امير ولى . انجام داد بر سربداران ظفر يافت و بقاياى اطرافيان طغاتيمور خان گرد او جمع شدندحسن دامغانى سربدارى 
 .792در استرآباد قوى حال گشته و بتدريج بسطام، دامغان و سمنان و غيره را نيز تحت تصرف خود درآورد

نحوى از  امير ولى به. مسايه شدندسادات مرعشى پس از تسخير سارى و قلعه فيروزكوه در واقع با امير ولى استرآبادى ه
. 791دوبار به تحريك او به جان سيد كمال الدين سوءقصد شد. انحاء درصدد تجاوز به متصرفات سادات مرعشى درآمد

داشت تا به متصرفات سادات شبيخون زده و مال و جان رعيت آنها را  اى از دزدان را وامى از طرف ديگر، امير ولى عده
 .زد ولاد قبا هم كه در قلعه اسكن كوتوال بود به تحريك امير ولى دست به تطاول مىف. به تاراج ببرند

امير ولى جواب . سيد كمال الدين براى جلوگيرى از اين تعديات پيامى نزد امير ولى فرستاد و او را از اينكار منع كرد
ران پرداخت و سيد فخر الدين هم به او آورى لشكر مازند سيد كمال الدين بالضروره به جمع. مساعدى به پيام او نداد

در جنگى كه بين سادات مرعشى و امير ولى استرآبادى رخ داد . پيوسته، با لشكرى گران سوى استرآباد رهسپار شدند
امير ولى به . شكست در سپاه امير ولى افتاد و لشكرش منهزم گشت و اكثر آنها دستگير شده و بعضى به قتل آمدند

از آنجا كه مردم استرآباد دل . سادات با سلام و صلوات وارد استرآباد شدند. خراسان پناهنده شد اى در سرحد قلعه
آمد، لذا از سادات با  خوشى از امير ولى نداشتند و امير ولى هميشه در مقام تعدى به جان و مال و ناموس آنها برمى

  رى لايق و متدين در شهر گذاشتهسيد كمال الدين يك هزار نفر را با سردا. صميميت استقبال كردند
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 .سوى سارى برگشت و داروغه و وكلاى مناسبى تعيين نمود و بعد به

 .793استرآباد تا آمدن امير تيمور تحت سلطه سادات مرعشى درآمد

د كمال الدين سي. در اين زمان امير تيمور لنگ در ماوراء النهر خروج كرده و آن نواحى را تحت سلطه خود درآورده بود
سوى امير تيمور خواهد كرد و لذا حفظ  دريافت كه اگر تيمور به خراسان رود و امير ولى در تحصن باشد بالضروره رو به

از اينرو پس از . خواستند كه مستقيما با تيمور مواجه شوند از طرف ديگر سادات نمى. استرآباد مشكل خواهد بود
 .قرار گرفت كه با امير ولى صلح كرده و استرآباد را به او واگذار كنند مشورت با اصحاب و اخوان رأى بر اين

 .795و لذا با امير ولى صلح نمودند و استرآباد را در اختيار او قرار دادند و جملگى از استرآباد به سارى برگشتند

  يورش تيمور لنگ به مازندران -د
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استرآباد لشكركشى كند وجود اسكندر شيخى پسر افراسياب به . ه 785يكى از عواملى كه باعث شد تيمور لنگ در سال 
تيمور در حمله نخست . اسكندر شيخى تيمور را براى ضبط استرآباد و مازندران تهييج كرد. 793چلاوى در اردوگاه او بود

و با امير او پس از تكميل فتوحاتش در ماوراء النهر به استرآباد برگشت . به استرآباد با امير ولى صلح كرد و بازگشت
. امير ولى گريخته و از راه گيلان به خلخال رفت و در آنجا كشته شد. ولى به جنگ پرداخت و او را منهزم ساخت

 .استرآباد بدست تيمور افتاد و او پيرك پادشاه را والى استرآباد ساخت

  در اين زمان سيد كمال الدين براى جلوگيرى از حمله تيمور به

 113: ص

كه  -سيد غياث الدين بتوسط سيد بركه. مازندران، پسر خود سيد غياث الدين را با تحف و هدايا به اردوى تيمور فرستاد
به حضور او رسيد ولى با سردى روبرو شد، چراكه تيمور انتظار داشت خود سيد كمال الدين شخصا  -مقتداى تيمور بود
البته اينها . يك اسكندر شيخى بوده موجب حمله او به مازندران گرديدو همين مسأله كه البته به تحر. به حضور او رسد

او سيد غياث الدين را التفات نكرد و با نصايح . ظاهر قضيه بود چون تيمور بهرحال بدنبال گسترش متصرفات خود بود
 .797 چندى راهى مازندران ساخت و خود سوى عراق رفت

اين خبر . گشت و تسخير مازندران را در رأس كارهاى خود قرار داد بار ديگر متوجه خراسان. ه 792تيمور در سال 
اى با  وقتى به گوش سيد كمال الدين و سادات مرعشى رسيد بار ديگر سيد غياث الدين را همراه تحف و هدايا و نامه

 :مضمون زير به اردوى تيمور فرستاد

و چون پدر اسكندر . نمائيم عاى دولت مواظبت مىما جمعى از ساداتيم كه در اين جنگل مازندران مقيم گشته به د»
نعمت خود غدر كرده به قتل آورده بود و خود مرتكب امرى گشت كه حد او نبوده است و به مناهى  شيخى نسبت با ولى

نمود، تقدير الهى بر آن جارى شد كه جهت ظلم چلاويان بر كردار ولايت  مشغول گشت و استخفاف شريعت غرا مى
اكنون اين حقير مدتى است كه . ربقه اطاعت ما درآيد و اهالى آن ملك را از ظلم ظالمان خلاصى پديد آيد مازندران در

به طريق جد و آباء خود در اين جنگل مازندران با مردم آنچه عدل و انصاف است مرعى داشته به ادعاى دولت شاهان 
فقيران گردانيده از ما به جز دعاگويى چيزى ديگر توقع ذوى الاقتدار مشغولم، مأمول آن كه نظر عنايت مشمول حال اين 

 798«.ندارند

شود كه اسكندر شيخى در حمله تيمور به مازندران و  اولا معلوم مى: شود از فحواى اين نامه دو مفهوم استنباط مى
اختيار او متصرفات سادات سهم بيشترى داشته و تمام اطلاعات خود را راجع به سادات و حتى معابر مازندران در 

 ثانيا حالت عجز و التماس سيد. گذاشته است
                                                             

با . اسكندر شيخى پس از اينكه از دست سادات مرعشى گريخت و چندى را در خدمت اين و آن گذراند در ايام جوانى متوجه خراسان گرديد( 131)  793

پيرعلى  على مؤيد سربدارى كه با غياث الدين پيرعلى هرات سر مخالفت داشت درگير شد و چندى را در سبزوار گذراند و بعد به هرات نزد غياث الدين

اسكندر شيخى به خدمت امير تيمور درآمد و او را جهت خونخواهى به . در ملازمت او بود كه امير تيمور متوجه فتح هرات گرديد. رفت و ملازم او شد كرت

 .لشكركشى به مازندران تحريك كرد
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كمال الدين كه گويا به قدرت تيمور پى برده و فهميده كه در مقابل او ياراى مقاومت ندارد از اينرو خواسته با اظهار عجز 
ولى اين تدبير . ان او گرددو ناتوانى مانع از حمله تيمور به مازندران شود و بدون جنگ تسليم او گشته و جزو پيرو

سيد غياث الدين بنا به دستور تيمور اسير شد و تيمور راهى . سادات نيز مفيد فايده قرار نگرفت و در محل قبول نيفتاد
 .مازندران گرديد

 در اين زمان سادات مرعشى براى اينكه از پشت سر ضربه نخورند تدبيرى انديشيدند و همين تدبير به ضررشان نيز تمام
قضيه اين بود كه آنها بخاطر اينكه خيالشان از طرف ولايت رستمدار آسوده شود تصميم گرفتند كه اين ولايت را به . شد

آنها از ملك طوس استمالت به عمل آورده و ولايت . يكى از بازماندگان ملوك گاوباره يعنى ملك طوس واگذار كنند
ملك طوس براى انتقام مخفيانه با اسكندر شيخى رابطه برقرار كرد و  رستمدار را در اختيار او قرار دادند و حال آنكه

 .مراتب نوكرى و اخلاص خود را به تيمور به گوش او رساند

از سوى ديگر با اينكه پيرپادشاه استرآبادى خواهر خود را به سيد اشرف پسر سيد كمال الدين داده بود و دم از دوستى 
. 799ى و ملك طوس اتفاق كرده و تيمور را براى حمله به مازندران تحريك كردزد، باطنا با اسكندر شيخ سادات مى

از پشت سر ملك سعد الدوله طوس و : ترتيب سادات مرعشى در مقابله با تيمور در حصار دشمنان گرفتار آمدند بدين
 .ملك رستمدار و از روبرو پيرك پادشاه استرآبادى و بالاتر از همه امير تيمور

سر را در ساحل دريا مركز بار و بنه و پناهگاه و مأمن  وگيرى از نهب و غارت تيموريان، قلعه ماهانهسادات براى جل
اى در ميان آبگيرها بنيان نهادند و از چوبهاى بزرگ ديوارها و برجها ساختند و  خود قرار داده و اين قلعه را در بالاى تپه

  اموال و خزاين سارى و آمل. كردند ها برپا در درون حصار هم خانه. ها بنشاندند دروازه

 113: ص

بعد در دشت قراطغان بسيج شده و آماده جنگ . را بدان قلعه نقل نمودند و بعضى را در گل پنهان كردند( خزانه عامره) 
 .855گرديدند

شهر سارى و آمل و قرار بر اين شد كه در اين دشت اگر توانستند در مقابل تيمور مقاومت كنند فبها، و الا تمام مردم 
 .سر شوند و در آنجا توطن جويند عيال و اطفال با اسباب و رخوت راهى ماهانه

 .زمانيكه تيمور به استرآباد رسيد پيرك پادشاه به خدمتش شتافت

 در اينجا بعضى از افراد لشكر كه به راه وارد بودند به اطلاع تيمور رسانيدند كه راه مازندران راه جنگلى است و عبور
اى از لشكريان تبر و اره و دهره بردارند و  از اينرو تيمور به امرا دستور داد تا عده. لشكريان از آن مشكل و دشوار است

 .زدايى بپردازند تا راه براى عبور لشكريان باز شود بر سر راه به جنگل
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ذيقعده سال  23در روز دوشنبه . قراولان لشكر مازندران در اين صحرا بودند. لشكر تيمور به صحراى قراطغان رسيد
 .پيروزى با لشكر تيمور بود. قراولان بهم رسيده و جنگ بين آنها درگرفت. ه 793

لشكر مازندران تاب مقاومت را از كف داده و به لشكرگاه سيد كمال الدين عقب نشستند و سادات را از نيروى دشمن 
 .آگاه ساختند

آنها دريافته بودند . كه مرعشى بدان اشاره كرده، تضعيف روحيه آنها بود يكى از عوامل شكست سادات مرعشى از تيمور
كردند  و اگر در جنگل متفرق گشته و مقاومت نمى. 851 كه لشكريان در مقابل لشگر تيمور همچون قطره و دريا است

ت مرعشى به دست ولى سادا. داد عام عظيمى هم رخ مى توانستند لشكر دشمن را جلوبر كنند، گو اينكه قتل مسلما مى
 .آمدند تيمور گرفتار نمى

 .شبانه روز طول كشيد خلاصه جنگ در صحراى قراطغان سه

سادات درصدد . سادات دست به حملات سهمگينى زدند ولى سودى نبردند و جمعى از اركان دولت آنها به قتل رسيدند
 اى نكرد، و صلح هم برآمدند و امناء معتمدان را پيش تيمور روانه ساختند ولى فايده

 117: ص

شب روز سوم بنه و خيمه و خرگاه را جمع كرده و بعضى از اموال، گاو و گوسفند و اسب و . جنگ همچنان ادامه يافت
 .سر مأوا گزيدند استر را در يورت گذاشته و فرار كردند و در قلعه ماهانه

 سر بدست تيمور فتح قلعه ماهانه( 1

چراكه با تسخير اين قلعه در واقع . تيمور يكى از وقايع مهم تاريخ سادات مرعشى استسر بدست  تسخير قلعه ماهانه
قدرت دنيوى سادات فروپاشيد و با اينكه بعدها هم همچنان در اين خطه به حكومت پرداختند ولى هرگز آن استقلال 

ندان حاكمه ذينفوذ محلى آنها بعدها در واقع به صورت يك خا. رأى و آن حاكميت محلى را نتوانستند كسب كنند
سر  تسخير قلعه ماهانه(. حكومت مركزى صفوى)درآمدند كه بين مردم احترام داشتند و وابسته به حكومت مركزى بودند 

بنا به تصريح مرعشى در تاريخ مازندران و رويان، تيمور تا آخر عمر اعتراف . واقعيت ديگرى را نيز عيان ساخت
 :كرده مى

پادشاهان كه به تخت تصرف اصحاب خزاين ما درآمد، هيچ كدامين اين مقدار نبود كه خزينه حكام خزاين چندين »
 852«!مازندران

كرد كه غنايمى كه  بعدها براى من تعريف مى. نويسد كه پدر من سيد نصير الدين در آن زمان دوازده ساله بود مرعشى مى
 :شد عبارت بود از فقط از آن سيد كمال الدين بود و به خزانه تيمور داخل
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هزار مثقال،  هزار عدد، طلا از كارهاى ساخته و از سبيكه صد و بيست هزار عدد، تنگه سرخ دويست تنگه سفيد شش»
هاى چينى و حلبى و لاجوردى و ساير رخوت و اجناس را عدد معلوم  نقره سيصد خروار شترى، اقمشه و امتعه و كاسه

هاى آمل نيز كه  و مالهاى خواجه. و سيد فخر الدين نيز به همين حدود بوده استو همچنين اموال سيد رضى الدين . نشد
 851«.بردند از حد و حساب بيرون بود

حداقل در اواخر زمامدارى  -قول كرده، مبين اينست كه سادات مرعشى همين نوشته مرعشى كه از زبان پدرش نقل
 -خودشان

 118: ص

هيت هوادارى و طرفدارى از مظلومان و فقرا و ضعفا را از دست داده و يا به سستى اندوزى افتاده و آن ما به راه مال
پس از وفات سيد قوام رخ داده است و اعقاب وى، پس از او، دنياگرا شده و  -و مسلما -اين امر شايد. گرائيده است

 .اند گرا شده پرور و ظلم -پابسته جيفه دنيا گشته و به تبع آن فقر

راطغان علاوه بر اسكندر شيخى، ضدانقلابيون و مخالفين سادات مرعشى نيز دست اتحاد به تيمور در جنگ صحراى ق
قراولان تيمور و سادات مرعشى  -سر جنگى بين پيش در راه ماهانه. اند سر رهنمون شده داده و او را به قلعه ماهانه

تيمور از راه رسيد و به . واجه على بهادر كشته شددرافتاد كه پيروزى با سادات بود، و يكى از بزرگان تيمور بنام جبى خ
 .كنندگان پرداخت قتل و غارت سادات و مقاومت

سيد كمال الدين با فرزندان و برادران و ساداتى كه زنده مانده بودند در قلعه متحصن شدند و مقاومت از سوى آنها آغاز 
 .لامر به مصالحه و تسليم كشيدمحاصره قلعه دو ماه و شش روز به طول انجاميد و آخر ا. گرديد

تيمور . سيد كمال الدين، طويل و سيد عماد را كه از علماى آمل بودند با تحف و هدايا نزد تيمور فرستاد و امان طلبيد
ترتيب سادات  و بدين. سيد غياث الدين را رها ساخته و همراه علماى مذكور به قلعه فرستاد و به سادات امان داد

كه در قلعه بودند، همراه سيد كمال الدين خود را در روز پنجشنبه ( جمع رشنيق يعنى غير سيد، عوام)مرعشى و رشانقه 
 .853تسليم تيمور نمودند. ه 795دوم شوال 

اى است چراكه ماهيت نهضت سادات  محفل روشنگرانه -از نظر بررسى ما -محفل ملاقات سيد كمال الدين با تيمور
 مرعشى را
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 :و تاريخ آن شاعرى اين رباعى را سروده است

  اى آنكه تراست مكرمت خوى و خصال

 

  سرت هست شوال در قلعه ماهانه

  هشت از مه ذيحجه برو تا دانى

 

  تاريخ مه و سال گرفتن به كمال

 .89ص  ، رابينو، دودمان علوى در مازندران،.(ه 795سال ) 
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گذرد نشانگر مذهب سادات و اعمالى است كه  سخنانى كه بين تيمور و سيد كمال الدين مى. سازد عيان مى تا حدى
نويسد كه وقتى سيد كمال الدين را به بارگاه تيمور  مرعشى مى. اند سادات مرعشى در چهار حد مازندران انجام داده

و برادران و فرزندان را . برابر خود فرمود تا بنشاندند آوردند حضرت صاحبقران بپا خاسته و ايشان را تعظيم نمود و در
 :هم جاى دادند و سيد را مخاطب قرار داده و گفت

ام كه مذهب شما بد است و حيف باشد كه شما دم از  سبب آن آمده به. ام من به ولايت شما جهت مال و ملك شما نيامده»
اين اطلاعات را مسلما اسكندر شيخى و مخالفين سادات . )شدسيادت زنيد و مذهبى داشته باشيد كه لايق مسلمانان نبا

كنيد  شما سب صحابه مى: اى امير، ما را چه مذهب است كه بد است؟ فرمود كه: سيد فرمود( اند در اختيار تيمور قرار داده
گفته باشيم غالبا  اگر مخالفان جد خود را بد. ايم سيد فرمود كه ما خود متابعت جد و آباء خود كرده! و رافضى مذهبيد

خواهيد كه با وجود اين فسق و فجور و سفك دماء و هتك استار مسلمانان و  و اما عجب از آنكه شما مى! عجب نباشد
اخذ اموال اهل اسلام كه در مجلس شما و نوكران شما هرلحظه واقع است مرتكب امر به معروف و نهى از منكر بر خود و 

وجه واقع  چون اين معنى از خدام شما به هيچ. چندان كه قدرت باشد. ن بر ساير مردماتباع خود واجب است و بعد از آ
هرچه خاطر شما ! قصه دراز كردن چه احتياج؟! شود كه شما را رسد كه ديگران را بدين خطاب مخاطب سازيد؟ نمى

 !است بفرمائيد تا همچنان كنند

كنيد و  كه آنچه شما مى[  اسكندر شيخى و مخالفين سادات يعنى]گويند  حضرت تيمور فرمود كه من چه كنم؟ اينها مى
هركه : سيد فرمود كه. علماء و دانشمندان را كه حضار مجلس بودند مخاطب ساخت! اعتقادى كه بدان راسخيد بد است
لا اله رسانند هرلحظه خون چندين گوينده  علماء چرا به حضرت شما نمى. قاعده گويد نامشروع گويد و كند و فرمايد، بى

چنين نيك نيست، و اگر  اين. برند گردانند و اموال را به تاراج مى الا اللّه، محمدا رسول اللّه را به امر شما ريخته مى
 .اند، در محل قبول افتد ايد و آنچه در حق ما گفته ايد چرا شما قبول نكرده گفته

گرفت و اشارت كرد كه ايشان را از مجلس  چون حضرت تيمور استماع اين سخنان سيد نمود انگشت تعجب به دندان
 855«.بدر بردند و مقابل بارگاه بنشاندند
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يكى از خصوصيات بارز تيمور لنگ اين بود كه خود را ظاهرا مقيد به اوامر و احكام دينى و متعبد به اصول اسلام نشان 
 .داد مى

او خود را متعبد و پايبند اصول دينى نشان داد كه هدف . اددر رفتار با سادات مرعشى نيز اين خصوصيت خود را نشان د
دانست مرعشيان جزو ساداتند و از اعقاب ائمه  ولى از آنجا كه مى. از تسخير مازندران برقرارى و بسط اسلام بوده است

تحريك و تشويق به با اينكه اسكندر شيخى براى انتقام از سادات او را . گيرى راه احتياط پيمود اطهار هستند در انتقام
قتل آنها نمود ولى تيمور با احتياط وارد كار شد و از ملك طوس، ملك رستمدار نيز كه اسلافش در جنگ با سادات 
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ملك طوس در مقابل . گرفت ملك طوس در انتقام پاى نفشرد و طريق منطقى پيش. كشته شده بودند استفسار نمود
 :خواست تيمور براى قصاص جواب داد

اند كه بر ما قصاص لازم آيد شرعا، زيرا كه در صف هيجاء تيرى از نوكران  كدامين مردم ما را قتل نكرده يچايشان ه»
 .اند، و يا به شمشيرى مجهول به شرف هلاك پيوسته باشند ايشان بر كسان ما آمده مرده

ردا روز قيامت يقين در پهلوى هر كه ايشان بكشد ف. و ديگر آنكه ايشان سيدند. عجب اگر اين قتل را قصاص جايز باشد
 853«.باقى شما حاكميد. و مرا طاقت شركت يزيد نيست. يزيد لعين بايد استادان، و سئوال ايزدى را جواب دادن

و . دهد همين گفتار كه سخت در تيمور مؤثر افتاد، گرايش ملك طوس را به شيعيان و سادات مرعشى نشان مى
اند، تيمور تحت تأثير گفتار  ايه تحت تأثير تعاليم شيعى سادات مرعشى قرار داشتهنماياند كه مردم مازندران تا چه م مى

ملك طوس و نيز نشان دادن اسلام ظاهرى خود دستور داد كه سادات مرعشى را از رشانيق جدا كنند و اسكندر شيخى 
ندرانيها كه قبل از همه از سادات از آنجا كه تيمور به اسكندر شيخى اعتماد نداشت، از يك عده از ماز. مأمور اينكار شد

( غير سيدها)به دستور تيمور تمام رشانيق . بريده و به اردوى او رفته بودند براى شناسايى سادت از رشانيق كمك گرفت
  را از دم تيغ
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خزاين و دفاين سادات و تمام . عام كردند ولى سادات را چشم زخمى نرساندند نفر را قتل در يك لحظه هزاران. گذرانيدند
 .857را صاحب شدند

 تبعيد سادات مرعشى به ماوراء النهر( 2

يكى از عواملى كه باعث شد امير تيمور سادات را به قتل نرسانيده و آنها را به ماوراء النهر تبعيد سازد همانا تظاهر او به 
او به دليل اينكه سادات بار ديگر قدرتى . استاسلام و احترام به خاندان سادات و بنى اعمام پيامبر و اهل بيت بوده 

نيفرازند تصميم گرفت آنها را به ماوراء النهر تبعيد سازد تا هم از شورش و طغيان آنها جلوگيرى كند و  -نيافته و سر بر
 .باشند -سمرقند -هم اينكه سادات نزديك به مركز امپراتورى او

عام كنند و چنان  ا غارت نمود دستور داد تا تمام مردم آنجا را قتلتيمور پس از اينكه سارى را متصرف شد و آنجا ر
 .858كنند كه در تمامى مازندران خروسى و ماكيانى نماند كه بانگ كند و بيضه نهد

تيمور داروغگى سارى را به شخصى بنام قارن غورى سپرد و آمل را . مردمى كه باقى ماندند، گريختند و به اطراف رفتند
 .شيخى دادهم به اسكندر 
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حسب الامر او سادات را . ها نشانده و به ماوراء النهر ببرند ها تعيين كنند و سادات را در كشتى تيمور دستور داد كه كشتى
بعضى را به . از آغريچه به آب جيحون رسانده و هريك را در ولايتى تقسيم كردند. در كشتى نهاده و به آغريچه بردند

و ساداتى را . به سيران، اترار و كاشغر، و گروهى را هم به خوارزم و جوانب آن روان كردندسمرقند فرستادند و برخى را 
 .كه غير از نسل سيد قوام بودند به جايى ديگر گسيل داشتند

  نفر از سادات توانستند از چنگ تيمور بگريزند يكى فقط سه
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العظيم از فرزندان سيد زين العابدين و سيد ديگر از سادات  عبد المطلب از فرزندان سيد رضى الدين و يكى مير عبد
 .حسينى ركابى بنام سيد عز الدين كه همشيره سيد كمال الدين در حباله نكاح وى بود

 .859اينها گريختند و خود را به گيلان رسانيدند

برادران ديگر نيز به رحمت  سيد رضى الدين و سيد فخر الدين و. در كاشغر وفات يافت. ه 851سيد كمال الدين در سال 
وقتى كه امير تيمور مرد و شاهرخ پسر او به جايش نشست، اعقاب سادات . ولى فرزندان اينها باقى بودند. ايزدى پيوستند

سادات پس از حوادثى چند به موطن اصلى خود . گرد آمده و از او رخصت مراجعت به موطن خود را خواستند
ولى اين دوره، آنها ديگر از آن . ستقر شدند و دوره دوم تاريخ خود را آغاز كردندمازندران برگشتند و در آنجا م

 .استقلالى كه در دوره قبل برخوردار بودند، برخوردار نبودند

سادات زير چتر حكومت . قدرتى راه انداخت -رفته قوام يافته و حكومت مركزى پر خصوصا حكومت صفوى رفته
 .ين حكومت گرديدند؛ و حتى بعدها وصلتهايى بين اينها صورت پذيرفتصفوى درآمده و عضوى از اعضاى ا
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  فصل پنجم بازتاب نهضت شيعى مرعشيان در گيلان

  مدخل -الف

مردم اين سرزمين از همان صدر اسلام، . اى از نهضتهاى شيعى را پشت سر داشت سرزمين گيلان و ديلمستان سنت ديرينه
ب خاطر به اسلام گرويدند و بيش از همه به مذهب تشيع گرايش پيدا كردند و از همين ايام، اين نه به زور، بلكه با طي

خاندان شيعى آل بويه كه حكومت عباسيان را تحت سلطه خود درآوردند از اين سرزمين . سرزمين مأمن شيعيان گرديد
نظير وهسودان و آل ماكان كاكى و  بعد از آل بويه چندى علويان گيلان و اسماعيليان و حكام محلى. برخاستند

 .استانداران رستمدار بر خطه گيلان حكومت كردند

صورت مذهب مسلطى  كم در گيلان ريشه دواند و به كم( چهار امامى)از زمان حكومت علويان بود كه نفوذ مذهب زيدى 
عابر صعب العبور، كوهها و حمله مغول به ايران باعث شد كه گيلان تحت سلطه اين قوم درآيد ولى وجود م. درآمد

 .كرد جنگلها و باتلاقها و حتى آب و هواى رطوبى آن از رخنه بيگانگان به اين سرزمين جلوگيرى مى
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اسماعيليان پس از فتح قلعه الموت بدست هلاكو در سال . از اينرو گيلان همچنان تحت قدرت حكام محلى باقى ماند
اى از آنها به سرزمين گيلان كوچيدند و به  عده. آنها، اجبارا پراكنده شدندو فروپاشى قدرت آخرين دژ محكم . ق. ه 353

 .گسترش عقايد خود در بين مردم پرداختند

 در سرزمين گيلان و( همراه با اشكال مختلف خود)نفوذ تشيع 
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نهاى شرق اسلامى پا گرفت، ديلمستان آن مايه بود كه وقتى حكومت ايلخانيان از بين رفت و ملوك الطوايف در سرزمي
در همين روزگار بود كه نهضت . هاى شيعى خصوصا تشيع اثنى عشرى گرديد گيلان به سهولت پذيراى عقايد و انديشه

شيعى مرعشيان با عواملى چند در گيلان منعكس گرديد و سرتاسر اين سرزمين را دربر گرفت و راه را براى سلطه 
 .هموار ساخت( شاه اسماعيل هم چندى در پيش آل كيا زندگى كرده بودكه از قضاى روزگار خود )صفويان 

  تسلط آل كيا بر گيلان و ديلمستان -ب

بخش سمت راست رودخانه سفيد رود را بيه پيش و بخش سمت : شد سرزمين گيلان در اين ايام به دو بخش تقسيم مى
 .مركز بيه پس رشت بود مركز بيه پيش لاهيجان و. ناميدند چپ اين رودخانه را بيه پس مى

در واقع . بازتاب قيام سادات مرعشى در گيلان شباهت زيادى به پيوستگى نهضت مرعشيان به سربداران خراسان داشت
به ديگر سخن، . توان گفت كه نهضت آل كياى گيلان با يك واسطه، تحت تأثير نهضت سربداران خراسان ايجاد شد

و تحت تعاليم او قرار داشت، سيد على كيا ( شاگرد شيخ حسن جورى)ن سوغندى همچنانكه سيد قوام مريد سيد عز الدي
كرد و حتى با كمك معنوى و نظامى سيد  از سادات ملاط گيلان نيز مريد سيد قوام بود و از محضر او كسب فيض مى

 .قوام، به گيلان رفت و اين سرزمين را تحت سلطه خود درآورد

از ملاط و گيلان خروج كرد و در . ق. ه 771كياء از سادات حسينى بود كه در سال جد سادات كياى گيلان، سيد امير 
 .815 شكور و كلارستاق به تبليغ تشيع اثنى عشرى پرداخت و در ناحيه كلاردشت دعوت حق را لبيك گفت
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قيام سادات مرعشى در مازندران در اين زمان . سيد امير كياء فرزندان متعددى داشت كه بزرگترين آنها سيد على كيا بود
در آمل به . ق. ه 771باعث گرديد كه سيد على كيا همراه ديگر فرزندان امير كياء به محضر سيد قوام بشتابد و در سال 

 .خدمت او برسد

بسط و سيد على كيا براى . سيد قوام به گرمى از او استقبال كرد تا آنجا كه در امور دين و دنيا به مشورت با وى پرداخت
چون خود او نيز نظير . رفت توسعه نهضت شيعى سادات مرعشى در گيلان از افراد بسيار مناسب و برجسته بشمار مى

                                                             
ر كيا ملاطى بن سيد اجل سيد حسين بن حسن بن على بن احمد بن على غزنوى بن محمد سيد معظم امي... » :اند نامه او را به قرار زير نوشته شجره -(1)  815

و على اولاده بن ابو زيد بن حسين بن احمد بن عيسى بن على بن حسين اصغر بن على زين العابدين بن امام حسين شهيد بن على المرتضى صلوات اللهّ عليه 

 (.253دران و استرآباد، ص رابينو، سفرنامه مازن) «...الطيبين الطاهرين 



سال و  سيد على كيا يك. بود و در سرزمين گيلان مقبوليت و مرجعيت زيادى داشت( ع)سيد قوام از نسل امام على 
در معيت سادات مرعشى به جنگ ( فتح قلعه فيروزكوه)نگها ماه در خدمت سيد قوام گذراند و حتى در يكى از ج شش

 .پرداخت

كه از سادات  -سيد على طبق تصميم قبلى و با كمك سادات مرعشى به جانب تنكابن نزد حاكمى بنام سيد ركابزن كيا
 .ق. ه 773در سال . رفت و در ولايت رانكوه توطن گزيد -حسينى بود

ز همين ايام به بعد، او با كمك نظامى سادات مرعشى و نيز سادات گيلان و مريدان ا. بار ديگر به خدمت سيد قوام رسيد
نمايد كه سفر نخستين وى به گيلان براى  چنين مى. 811خود، نهضتى مشابه نهضت سادات مرعشى را در گيلان برپا كرد

 .ارزيابى موقعيت سياسى و نظامى منطقه بوده باشد

ريدان او و قواى كمكى سيد كمال الدين و سيد رضى الدين پسران سيد قوام بود به سيد على كيا با لشكرى كه مركب از م
جنگ بين سادات كيا و سادات تنكابن در محل نمك آبرود رخ داد كه در نهايت به پيروزى . صوب تنكابن حركت كرد

راى سلطه بر گيلان با ملوك از اين جنگ به بعد، تاريخ آل كيا حكايت جنگ و گريزهايى است كه آنها ب. آل كيا انجاميد
  الطوايف متعدد اين سرزمين انجام
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 .812اند داده

آنها توانستند . ولى آنچه كه در اين ميان حائز اهميت است، پيوستگى قيام آل كياى گيلان با قيام سربداران خراسان است
ين خطه قوام و دوام بخشند و لاهيجان را كل سرزمين گيلان را تحت تصرف خود درآورده و تشيع اثنى عشرى را در ا

 .مركز حكومت خود قرار دهند

اين مسأله آمدن . اند يك نكته در تاريخ آل كيا از اهميت خاصى برخوردار است كه بعضى از منابع بر اين نكته اشاره كرده
براى روشن شدن هرچه بيشتر . شاه اسماعيل به درگاه آنها در ايام طفوليت و تعليم و تربيت وى در نزد اين خاندان است

 .آوريم تا رابطه اينها با خاندان صفوى روشنتر گردد اين مسأله عبارات صاحب تاريخ خانى را مى

سلطان شاه اسماعيل و ديگر برادران، دواعى حركت و رحلت سكون را جمع ديدند و فرار به اضطرار اختيار كردند و از »
دلى و مردمى حضرت ميرزا على مستظهر بوده، سايه  ارى و بزرگى و رحيمراه طوالش و حدود گسكر به آوازه ديند

من صحع ]مكرمت ايشان را نشيمن قرار و منزلگه استراحت دانستند و توجه به جانب ميرزا على نمودند و به دلايل 
و مقدم شريفش را .... گستر گشت و مباشر رعايت و حمايت ايشان شد  مرحمت ميرزا على سايه[  العزيمة ساعده التوفيق
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و بعد از چندوقت، لوح صافى ايشان را به نقوش تعليم علم و آداب فرض و سنت ... به غايت تعظيم و اجلال تلقى فرمود 
سال كه حد  و مدت هشت. كه شيمه ذاتى آن دودمان بود زينت داد و به وظايف سنت حسنه، حقوق پدرى مرعى داشت

 811«.تتوقف ايشانست، مخصوص انواع رعايت ساخ

شاه اسماعيل پس از اينكه هشت سال در خدمت آل كيا بسر برد و تعليم و تربيت يافت، از آنها رخصت گرفته و به 
  طرف اردبيل
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نظامى خود را به كمك پيروان خود آغاز كرد و سلسله صفويان را بنيان گذاشت و  -رهسپار گرديد و حركتهاى سياسى
 .مذهب رسمى ايران اعلام نمودمذهب تشيع اثنى عشرى را 

  نتايج عمومى

اى پر از فعل و  قرن نقش ايفا كرده و تأثيرات زيادى از خود بجا گذاشتند، دوره اى كه سربداران در آن به مدت نيم دوره
 حاكميت مغولان در جهان اسلام، دو پايگاه عمده حاكميت مذهبى آنرا. انفعالات مذهبى، فكرى، سياسى و اقتصادى بود

رفت؛ و پايگاه اسماعيليان در الموت كه  خلافت عباسى در بغداد كه نماينده حاكميت مذهب تسنن بشمارمى: فروريخت
با فروپاشى حاكميت سياسى اين دو پايگاه و عملكرد آنها و برقرارى . شد نماينده حاكميت تشيع هفت امامى محسوب مى

 .مذهبى در جهان اسلام كاملا احساس گرديد -سياسىحكومت مغولان و گذشت چندين دهه، فقدان يك پايگاه 

بدوشى مغولان، آنها را طورى بارآورده بود كه توجه چندانى به امر مذهب و مسايل فكرى نداشتند؛  زندگى استپى و خانه
آنچه كه قبل از همه براى آنها اهميت داشت، حاكميت نظامى و زندگى بيابانگردى و تحصيل چراخورهاى وسيع براى 

 .يلاق و قشلاق بودي

همين امر موجب گرديد كه در عهد حكومت آنها در جهان اسلام، نوعى تسامح مذهبى پيش آيد و مجادلات و مباحثات 
از اينجاست كه در . مختلف مذهبى و فكرى درگيرد و در نهايت به تكوين بسيارى از حركتهاى مذهبى و فكرى انجامد

ها و گروههاى مختلف عرفانى و صوفيگرى در چهارگوشه جهان  ذاشت و فرقهزمان مغولان عرفان و تصوف روبه اوج گ
سفرنامه ابن بطوطه در اين دوره شاهدى بر اين . ها و خانقاهها مأوايى براى اين گروهها گرديد اسلام سردرآوردند و زاويه

 (.در تكوين اين حركتها نبايد مسايل سياسى را از نظر دور داشت)مدعاست 

 نظريه حاكميت مذهب تشيع اثنى عشرى تحت تأثيراز سوى ديگر 

 128: ص

اين نظريه حاكميت كه از حجة الوداع . فعل و انفعالات فكرى و سياسى و اجتماعى و اقتصادى اين عصر چهره نمود
لما و شروع شده و تا غيبت كبرى توسط ائمه اطهار ادامه يافته و بعد از آن ع( ع)و جانشينى حضرت على ( ص)پيامبر 
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فقهاى تشيع اثنى عشرى نماينده آن شده بودند، بعداز زوال حاكميت مغولان با ويژگيها و شرايط زمان و مكان خاص 
 .خود رخ نمود و سربداران منادى آن شدند و هرچه بيشتر توسعه و گسترش دادند و به بارش نشاندند

ه از همان صدر اسلام جايگاه شيعيان بود، ريشه اين نظريه حاكميت در خراسان عمق بيشترى يافت و در مازندران ك
. گرفت و با كمك و يارى مرعشيان مازندران در گيلان و ديلمستان نيز توسعه يافت و آل كياى گيلان نماينده آن شدند

همه اين حركتهاى مذهبى تشيع اثنى عشرى راه را براى حاكميت صفويان هموار كردند تا مذهب تشيع اثنى عشرى را 
 .رسمى جهان شرق اسلام اعلام نمايندمذهب 

اين عرفان و . رفت چنانكه گذشت عرفان و تصوف، بنا به دلايل مختلف، يكى از ويژگيهاى فكرى عهد مغولان بشمار مى
: تصوف كه با تفكرات مذهبى ديگر اين زمان از جمله مذهب تشيع اثنى عشرى تلفيق يافته بود، در دو راستا شكوفا شد

( 2)كرد؛  گزينى را تبليغ مى -ه فارغ از مسايل سياسى، اجتماعى و اقتصادى زمان بود و اعتكاف و عزلتراستايى ك( 1)
. راستايى كه خواستار دخالت در مسايل سياسى، اجتماعى و غيره زمان و در واقع سخنگوى طبقات محروم اين ايام بود

يت تشيع اثنى عشرى بود، تحت تأثير پوششى از اين جناح شيخيان دولت سربداران، علاوه بر اينكه بدنبال تحقق حاكم
اجتماعى بعد از خود تأثير  -از اينجاست كه سربداران علاوه بر اينكه بر نهضتهاى سياسى. نوع تصوف نيز قرار داشت

جنبش فكرى حروفيه كه . زيادى گذاشته و به آنها الهام بخشيدند، در نهضتهاى مذهبى و فكرى نيز بسيار مؤثر بودند
جنبشهاى ديگر آسياى صغير و . اجتماعى آن در نطفه كور شد، متأثر از نهضت شيعى سربداران بود -ركتهاى سياسىح

 حتى حركت مذهبى آل مشعشع هم به دور از
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 .تأثيرات سربداران نبود

. تشيع اثنى عشرىچنانكه گذشت درونمايه و جوهره اصلى قيام سربداران و شعب آن، مذهب بود، يعنى مذهب * 
را در غدير خم به جانشينى خود ( ع)، حضرت على (ص)مذهب تشيع اثنى عشرى از همان صدر اسلام كه پيامبر 

اين سنت در خلال . ها را به غير از حاكميت خاندان ائمه اطهار، غاصب و جابر و ظالم اعلام كرد برگزيد، همه حاكميت
نحوى از انحاء، قيامهاى تشيع را سركوب كردند تا دوره  ى حاكمه ايام مختلف بههيأتها. قرون همچنان پائيد و ادامه يافت

رفته  آنان رفته. اى بودند به زور شمشير بر جهان اسلام مسلط شدند مغولان كه عنصر بيگانه. حاكميت مغولان فرا رسيد
 .رانند كه داراى تمدن و فرهنگ بسيار عالى است دريافتند كه بر جهانى حكم مى

اينجا بود كه احساس نوعى خلاء كردند؛ و اين خلاء، خلاء مذهبى بود كه جهان اسلام داشت ولى عنصر مغول فاقد آن از 
گرويدن احمد تكودار و بعدها غازان خان و الجايتو به دين اسلام از همين نكته مايه گرفت و براى پركردن اين خلاء . بود

 .مذهبى صورت پذيرفت

معمول عنصر جابر، ظالمى  يعنى آنها را طبق: در قبال حاكميت مغولان روشن و واضح بودديدگاه تشيع اثنى عشرى 
؛ گواينكه در اين ايام بعضى از علماى تشيع (و البته واقعيت هم همين بود)دانستند كه حكومت را غصب كرده بودند  مى

و شرايط، آن آمادگى را نداشت كه اثنى عشرى درصدد رسميت بخشيدن به مذهب تشيع اثنى عشرى برآمدند، ولى زمان 
 .اين رسميت بخشيدن، براى سالهاى طولانى تحقق و تداوم يابد



فروپاشى حاكميت مغولان ضايعات اجتماعى زيادى ببار آورد كه از خود حاكميت مغولان سرچشمه گرفته بود و در واقع 
علل فروپاشى حكومت آنها را شايد بتوان به . مغولان اين ضايعات اجتماعى و سياسى و اقتصادى را تشديد كرده بودند

 :بندى كرد شقوق زير طبقه

 با اينكه آنها بعدها)فقدان ايدئولوژى حاكميت در حكومت آنها ( 1)
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فقدان ( 2)بدوشى خود بودند؛  به اسلام گرويدند ولى در نهايت باز پايبند رسم و رسوم برخاسته از حاكميت استپى و خانه
فقدان اهداف و برابرى و ( 3)ارتشاء و فساد؛ ( 1)؛ (چه كشورى و چه لشگرى)و هميارى در بين حكومتگران همكارى 

طلبى در درون هيأت  -پرستى و فرصت فردگرايى و نفع( 3)عدم همكارى مردم با هيأت حاكمه؛ ( 5)عدالت اجتماعى؛ 
تبع آن ظلم و ستم اجتماعى و مالى بر طبقات نادار و حيف و ميل بيت المال و وضع مالياتهاى گوناگون و به ( 7)حاكمه؛ 

دوگانگى در امر وزارت و رواج دسيسه و توطئه براى رسيدن به منافع شخصى در درون تشكيلات ( 8)ناچار جامعه؛ 
 .ديوانى؛ و عوامل متعدد ديگر

داشت و مغاير با آرمانها و اينها مسايلى بود كه در آستانه قيام شيعى سربداران در چهار حد حكومتى مغولان رواج 
گفت و مردم را با تكيه بر « سخن دنيا»از اينجاست كه وقتى شيخ خليفه . اهداف نظريه حاكميت تشيع اثنى عشرى بود

فوج در كنار او و شاگردان وى قرار گرفتند  اهداف و مقاصد مكتب تشيع اثنى عشرى عليه اين مفاسد فراخواند مردم فوج
 .افكندند بينى تشيع اثنى عشرى بود، پى نه آن جهانو قيامى را كه پشتوا

. ويژگيهاى بومى( 2)ويژگيهاى عمومى؛ ( 1: )قيام شيعى سربداران و بازتابهاى آن بطور كلى داراى دو نوع ويژگى بود* 
 .توان به شقوق زير تقسيم كرد ويژگيهاى عمومى اين قيامها را مى

با اينكه مذهب بعضى از اين قيامها مشخص نشده . و جوهره مذهبى بودند همه اين قيامها داراى درونمايه. مذهب -الف
، ولى اكثر اين قيامها از آنجا كه تحت تأثير مستقيم قيام شيعى سربداران بودند، (سربداران سمرقند، سربداران كرمان)

بسته به اهل تسنن بودند، اين مسأله باعث شده بود كه آنان در مقابل مخالفينى كه وا. مذهب تشيع اثنى عشرى داشتند
 .قرار بگيرند
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سربداران خراسان عليه عنصر مغول؛ سربداران )اكثر اين قيامها عليه عنصر بيگانه راه افتاد و به پيروزى هم رسيد  -ب
 (.سمرقند عليه عنصر تاتار و مغول؛ قيام اصفهانيان در مقابل عنصر تاتار

اين هيأت حاكمه و جبار از عنصر بيگانه . تم هيأت حاكمه و عناصر تجاوزگر برپا شدهمه اين قيامها عليه ظلم و س -ج
از جور و ستم : هاى مختلفى داشت شد جنبه ظلم و ستمى كه بر مردم اعمال مى. شد تشكيل مى( ايرانى)و عنصر خودى 

 .اجتماعى و مذهبى گرفته تا ستم مالى و اقتصادى

اكثر رهبران و پيروان اين قيامها از سرچشمه . اى داشت همه اين قيامها نقش عمدهمسأله فتوت و جوانمردى نيز در  -د
 .داشت( خاصه تشيع)مسأله فتوت و جوانمردى ريشه در فرهنگ اصيل اسلامى . فتوت و جوانمردى سيراب شده بودند



سوى خود  ار و ناچار را بهاهداف اين قيامها خصوصا قشرهاى ناد. مهمترين ويژگى اين قيامها، بعد مردمى آنها بود -ه
بخشيد در بعضى از اين قيامها از وضيع و شريف شركت داشتند و هركدام از اين قشرها  كشيد و بدانها بعد مردمى مى مى

 .شد نيز بدنبال هدف ويژه خود بودند و همين مسأله گاهى باعث دودستگى و اختلاف در درون اين قيامها مى

وران و  خصوصا پيشه)طبقات مختلف شهرى . ن قيامها، خصلت شهرى بودن آنها بوداز ويژگيهاى عمومى ديگر اي -و
انگيزه اصلى روستائيان براى شركت در اين قيامها، . همراه اين قيامها بودند( گيرى از مذهب تشيع صاحبان حرف با الهام

 .انداخت اه مىشد، ر انگيزاند و عليه ظلم و ستمى كه بر آنها روا مى مذهب بود كه آنها را برمى

مثلا در قيام سربداران كرمان و . اى آنها بود ويژگيهاى بومى اين قيامها نيز برخاسته از خصوصيات و شرايط خاص منطقه
 مازندران و گيلان، عنصر مخالف انقلابيون، از عناصر بيگانه نبودند،
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يازيدند و بر آنها ظلم و  ست تعدى به جان و مال رعايا مىنحوى از انحاء د بلكه از سردمداران حاكمه محلى بودند كه به
يا در قيام مردم اصفهان عليه تاتارها، صحبتى از رهبريت رهبران مذهبى نشده، با اينكه . داشتند ستم و جباريت روامى

 .اند تأثير هم نبوده توان از شواهد و قراين دريافت كه اين رهبران بى مى

سربداران خراسان را بايد در خود ساخت سياسى اين دولت و نيز برخوردهايش با  علت فروپاشى و زوال دولت* 
گرايشها و عملكردهاى رهبران سربداران از همان آغاز قيام، باعث انشقاق و دودستگى در ساخت . همسايگان جست

. تقسيم كرد« سرهنگانگروه سربداران يا »و « طائفه درويشان يا شيخيان»سياسى اين دولت شد و آنها را به دو جناح 
از سوى . اين دو جناح از همان اوايل قيام به مخالفت با يكديگر پرداختند و باعث تضعيف درونى دولت سربداران شدند

نفر بودند كه  اينان دوازده. ديگر مبارزه بر سر قدرت در ميان گروه سربداران يا رهبران سياسى نيز مزيد بر علت شد
جنگهاى اينان با . انحاء و در اثر اختلافات خانگى و آنهم براى كسب قدرت به قتل رسيدند نحوى از هردوازده نفر به

سربداران به همين دليل، . نيز در فروپاشى دولتشان نقش مهمى داشت( خاصه مغولان و تركان آل كرت)دشمنان خارجى 
قرنى آنان، مختصاتى را عرضه  اكميت نيمهرگز آن فراغت خاطر را نيافتند تا دولت منسجمى را ايجاد كنند؛ گو اينكه ح

بالاخره علت اصلى زوال دولت سربداران را بايد در روح پرآشوب اين دوره . نمود كه تا به آن روزگار سابقه نداشت
همين امر باعث گرديد . جستجو كرد؛ تا آنجا كه جنگهاى ملوك طوايف راه را براى ايجاد يك دولت يكپارچه بسته بود

 .سر از شرق بدرآورده و همه اين نهضتها را منكوب كرده و حقيقتا سر به دار سازد( تيمور)كشان تاريخ  ختتا يكى از س
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ليكن سنت سربدارى و قيام عليه ظلم و ستم حكام زمانه با تكيه بر مكتب تشيع اثنى عشرى همچنان پائيد و منطقه را 
ى عهد تيموريان چهره نمود تا اينكه بالاخره صفويان را با شرايط زير چتر خود گرفت و در نهضتهاى مذهبى و فكر

زمانى و مكانى خاص خود بر سركار آورد و مذهب تشيع اثنى عشرى را مذهب رسمى مناطق مركزى جهان اسلام 
 .ساخت
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اپ دانشگاه تهران برداشته نقشه، از اطلس تاريخى ايران، چ/ )نقشه سياسى ايران مقارن قيام سربداران: 1نقشه شماره 
 (شده
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 (شهادت در سبزوار/ سبزوار -بحرآباد -سمنان -آمل/ )مسير هجرت شيخ خليفه: 2نقشه شماره 
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اى كه به محمد  از روى نامه/ )مسير هجرت شيخ حسن جورى به منظور تبليغ و فرار از دست معاندان: 1نقشه شماره 
 (بيك نوشته
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از روى اطلاعات حافظ ابرو، مير خواند، دولتشاه و / )متصرفات نخستين سربداران در زمان عبد الرزاق: 3نقشه شماره 
 (فصيحى
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 (از روى اطلاعات حافظ ابرو، مير خواند، دولتشاه، فصيحى و مرعشى/ )متصرفات وجيه الدين مسعود: 5نقشه شماره 
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  گسترش و بازتاب قيام سربداران در آمل، كرمان، سمرقند و اصفهان: 3شه شماره نق
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  اشارهيك  -3

  سربدار يا سربدال -5

  اصل و نسب سيد قوام الدين مرعشى -3

  شجره نسب سلسله سادات مرعشى مازندران -7

  شجره نسب آل كيا در گيلان و ديلمستان -8
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 نمودار سلسله مراتب رهبران مذهبى سربداران، و رابطه آنها با رهبران مذهبى نهضتهاى ديگر -1
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 (با توجه به عملكرد آنان)نمودار سلسله مراتب رهبران سياسى سربداران  -2
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  ساخت درونى دولت سربداران -1

توان ساخت درونى دولت سربداران را به دو قسمت عمده  اى كه در منابع متعدد آمده مى از اطلاعات جسته و گريخته
 .تقسيم كرد

 (.ايم، مستثنى نموديم اش صحبت كرده در اينجا امور مذهبى را كه قبلا درباره) .امور كشورى -امور لشكرى؛ ب -الف

دولت سربداران مركب از يك قشون ثابت . امور لشكرى دولت سربداران براى آنها بسيار حياتى بود. امور لشكرى -الف
كشاند و  سوى نظامى شدن مى را بهاين قشون ثابت در مقاطع مختلف دولت . كرد بود كه تعداد آنها در ايام مختلف فرق مى

. كرد تشديد مى( سرهنگان)كاست و همين مسأله اختلاف بين طائفه شيخيان را با سربداران  -از بعد مذهبى دولت مى
( قشون ثابت -سرهنگان -سربداران)و ( طائفه درويشان)آمد بايستى از حمايت دو گروه  هراميرى كه روى كار مى

 .شد هاى مختلف از قدرت ساقط مى داد به بهانه ايت يكى از اينها بنا به دلايلى از دست مىشد و اگر حم برخوردار مى

شد كه منابع اطلاعات جسته و  قشون ثابت كه در رأس امور لشكرى دولت سربداران بود از سلسله مراتبى تشكيل مى
سلسله مراتب لشكرى را به ترتيب زير  توان اين از روى منابع مى. اند اى از اين سلسله مراتب را عرضه كرده گريخته

 :بازسازى كرد

شد و از اينجاست كه در كنار اسامى رهبران  ترين منصب سلسله مراتب نظامى سربداران محسوب مى امير عالى -امير( 1)
 در رأس امور لشكرى و به تبع« حاكم»امير و يا به ديگر سخن . سياسى سربداران اصطلاح نظامى امير نقش بسته است

 .آن امور كشورى قرار داشت

اسم يكى از اين نواب در . شد نايب در غياب امير همه كاره دولت سربداران مى. گفتند جانشين امير را نايب مى. نايب( 2)
 .رفت تاريخ سربداران آمده كه خود نيز به مرحله اميرى رسيده يعنى آتيمور كه در غياب امير مسعود نايب او بشمار مى

  آيد كه منصب نظامى از منابع چنين برمى. رسپهسالا( 1)
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اسم دونفر از . شده است سپهسالار پس از منصب نايب قرار داشته و از مناصب عاليه امور لشكرى سربداران محسوب مى
صاب كه حيدر ق: اند اين سپهسالاران در تاريخ سربداران آمده كه هردو به مرحله اميرى يعنى رهبرى سربداران رسيده

 .شد سپهسالار يحيى كراوى بود و حسن دامغانى كه سپهسالار حيدر قصاب محسوب مى



جا از امير هزاره مسعود  مرعشى در يك. اميرى بوده كه در رأس هزارنفر از افراد قشون قرار داشته است. امير هزاره( 3)
منصب امير هزاره بيشتر از دوره مغول . ته استنام برده كه در جنگ مازندران به او خيانت كرده و به مازندرانيان پيوس

رساند كه قشون  مى( مين باشى)با اينكه در منابع صحبتى از امراى صده و دهه نشده ولى منصب امير هزاره . معمول شد
 .نيز بوده است( اون باشى)و امراى دهه ( يوز باشى)ثابت سربداران داراى امراى صده 

شود كه اين  صورت اصطلاحى مطلق و اعم نپذيريم معلوم مى ا در منابع عهد سربداران بهاگر اصطلاح سردار ر. سردار( 5)
تر از منصب امير هزاره قرار  اين منصب گويا از نظر اعتبار پائين. اصطلاح يكى از مناصب نظامى سربداران بوده است

 .داشته است

قسمت امور نظامى قلعه . شده است نظاميان منصوب مىبان يكى از مناصبى بود كه از ميان  كوتوال يا قلعه. كوتوال( 3)
 .بر عهده كوتوال بوده است( اعم از تعليم و آموزش نظامى قشون قلعه، دفاع از قلعه در مواقع ضرورى)

ترين افراد نظامى و يا نظاميان معمولى كه شامل  آيد كه اصطلاح نوكر به پائين از فحواى منابع چنين برمى. نوكر( 7)
توان  با توجه به مطالب بالا نمودار سلسله مراتب لشكرى سربداران را مى. شده است رار كرده نيز بود، اطلاق مىغلامان ف

 :ترسيم كرد 155به ترتيب صفحه 

اطلاعات و مواد منابع در خصوص امور كشورى دولت سربداران بسيار كم و محدود است و آنرا فقط . امور كشورى -ب
  سربداران. توان بازسازى كرد اند مى نام بردهاز روى اسامى مناصبى كه 
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ولى آنها . آن مايه حكومت نكردند تا بتوانند دولت منسجمى را ايجاد كرده و ديوانسالارى عريض و طويلى راه بياندازند
سلسله . رسيده بود در همان حوزه محدود حكومتى خود اجبارا از مناصبى استفاده كردند كه از قرون قبل به آنها به ارث

توان از لابلاى اطلاعات پراكنده منابع به ترتيب زير  مراتب اين مناصب را كه بيشتر با امور كشورى سروكار داشتند مى
 .بازسازى نمود

ترين منصب كشورى دولت سربداران بوده و از مشاورين نزديك رهبران سياسى محسوب  وزير گويا عالى. وزير( 1)
اى از وزراى عهد سربداران يونس سمنانى وزير حسن دامغانى است كه بدست امير على مؤيد به قتل  نمونه. شده است مى
اگر در دوره سربداران وزير وارث امورى بوده باشد كه در قرون قبل صاحب آن بوده، پس ناظر بر كل امور . رسد مى

آيد كه در اين زمان قضاوت  از قراين برمى .بوده است( مالى، مشاورت در امور مختلف، نظارت بر كل ديوانها)كشورى 
در دست خود حاكم قدرتمدار بوده؛ در اين زمينه بهترين نمونه شمس الدين على است كه منابع به صراحت از قضاوت 

ولى وزير هم گويا در اين قضاوتها دست داشته چنانكه علت قتل يونس سمنانى بدست على مؤيد، . اند وى صحبت كرده
 .لطف اله پسر مسعود بوده است دخالت در قتل

كاره شاهزاده لطف اللّه بوده است  كنيم كه همه در برخى از منابع با اصطلاح اتابك نصر اله جوينى برخورد مى. اتابك( 2)
گماشتند و او  اتابكى را در ايالات متعدد مى( ملكها)منصب اتابك يادگار دوره سلجوقيان بود كه همراه شاهزادگان خود 

و همين . كرده است شده و به نام او و به كام خود حكومت مى كاره شاهزاده مزبور محسوب مى ع وزير و همهدر واق



منصب اتابك از سلطنت . هاى محلى گوناگونى بوجود آورند اتابكان بعدها موفق شدند در نواحى مختلف ايران سلسله
كرد، گويا اتابك نصر اله جوينى را امير مسعود  مىگرفت و اين سلطان بود كه اتابك را انتخاب و منصوب  سرچشمه مى

 كه بنا به تصريح ابن بطوطه خود را سلطان ناميده بود، به عنوان اتابك پسر
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ولى از آنجا كه جوهره حكومت سربداران مذهبى بود و دين و دولت دو روح در يك كالبد . خردسال خود گمارده است
( اولو الامر)وجود جناح شيخيان كه طرفدار نظريه حاكميت سياسى تشيع اثنى عشرى شدند و خصوصا  محسوب مى

بودند، لذا اين گرايش حاكميت موروثى بجائى نرسيد و نهاد اتابكى هم جز در مورد پسر خردسال مسعود ديگر تكرار 
 .نشد

يى وجود داشته كه اين مأمورين را شود مسلما ديوان استيفا در دوره سربداران وقتى صحبت از مستوفى مى. مستوفى( 1)
مرعشى صحبت از نيكروز . شدند داده است و مستوفيان از همين طريق به استيفاى ممالك مشغول مى در درون جاى مى

شده و كارش هم حسابرسى به تمام امور مالى مربوط به لشكر و نظارت  كند كه مستوفى مسعود محسوب مى سمنانى مى
 .در اين زمان مستوفى بيشتر با مسايل و امور مالى سروكار داشته است. شون بوده استبر دخل و خرج و هزينه ق

اش گماشته بود تا  شود كه او در چهارگوشه قلمرو حكومتى در دوره شمس الدين على از منهيانى صحبت مى. منهى( 3)
ولى . شدند چشم و گوش حاكم محسوب مىمنهيان افرادى بودند كه در واقع . مسايل را از نقير قطمير به اطلاع او برسانند

كار . اند نه شخص حاكم كرده آيد كه اينان به نفع مردم كار مى از وقايعى كه در دوره سربداران اتفاق افتاده، چنين برمى
شمس الدين على به . اند شده منهيان در رابطه با گزارش خلافكاريها، فسادها و ظلم و ستمى بوده كه مأمورين مرتكب مى

ن دليل منهيانى بر ممالك گماشت كه ظلم و ستمى بر رعايا تحميل نشود و در صورت تحميل، منهيان او را از ماوقع اي
 .آگاه سازند

. داروغه مأمور ايجاد نظم و نسق در شهر بود. منصب داروغه از ايام مغول به بعد در ايران معمول شد. داروغه( 5)
  جويان و خماران از اهم ان و مفسدهرسيدگى به امنيت شهر و خصوصا تعقيب دزد
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 .كرده است وظايف داروغه در ايام مختلف فرق مى. شده است وظايف داروغه محسوب مى

كه جمع آن عمال است مأمورى بود كه بطور اعم در قبال تحصيل ماليات و واريز آن به خزانه عامره . عامل( 3)
 .مسووليت داشت

 .كرده است ديوان استيفاء عمل مى عامل گويا در رابطه با

وران در دولت سربداران نقش  از آنجا كه پيشه. بود( وران و غيره ماليات بر پيشه)مأمور گرفتن ماليات تمغا . تمغاچى( 7)
تمغاچى . حيدر قصاب تمغاچى شمس الدين بود. شد زيادى داشتند، لذا اين شغل از اهم مشاغل اين زمان محسوب مى

 .رفته است از مأمورين ديوان استيفاء بشمار مىهم گويا يكى 



آورى و به عمال دولت  او ماليات را از مردم محل جمع. آمد رئيس رابط بين مردم محل و دولت به حساب مى. رئيس( 8)
 .بعدها كدخدا و كلانتر جاى رئيس را گرفتند و اين شغل از بين رفت. كرد تأديه مى

همين مسأله موروثى بودن . شد گفتند كه بايد از خاندان سادات انتخاب مى نقيب مىرئيس روحانى اصناف را . نقيب( 9)
 .نقيب در قبال مسايل مربوط به امور مذهبى اصناف مسوول بود. رساند اين شغل را مى

او . ن بودورا كار كلو بيشتر در رابطه با مسايل سياسى، نظامى و مالى پيشه. ناميدند وران را كلو مى رئيس پيشه. كلو( 15)
ور بوده كه به  كلو اسفنديار مسلما رئيس يكى از اصناف پيشه. وران و دولت سربداران دانست توان رابطى بين پيشه را مى

 .رهبريت سربداران رسيده بود

 :نشان داد 155توان در نمودار صفحه  با توجه به اطلاعات فوق سلسله مراتب امور كشورى دولت سربداران را مى
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  نمودار سلسله مراتب امور كشورى دولت سربداران براساس اطلاعات منابع مختلف

  نمودار سلسله مراتب امور لشكرى دولت سربداران براساس اطلاعات منابع مختلف
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  يك اشاره -3

آن به قلم غياث الدين على اى همراه با ذيل مختصر  اخيرا كتاب مجمع الانساب، تأليف محمد بن على بن محمد شبانكاره
باشد، ذيل اين كتاب  آنچه كه در اينجا در رابطه با بررسى ما مى. منتشر گرديد( صورت خطى بود كه به)نايب فريومدى 

 .كند، كه از بعضى لحاظ مهم است است كه اطلاعات مجمل و كوتاه چندى را عرضه مى

 :اهم مسايل آن در رابطه با بررسى ما عبارتند از

 :نويسد فريومدى در صحبت از حكومت امير مسعود مى( الف)

و امير عز الدين [ يعنى امير مسعود]و شيخ حسن را در جنگ زاوه در سنه اثنى و اربعين سبع مائه به قتل آورد »
 813«.سوغندى را قائم مقام او كردند

اين  -ى كه در اينجا اهميت داردا قتل شيخ حسن بدست امير مسعود، چيزى نيست كه جاى بحث داشته باشد؛ بلكه مسأله
در بحث مربوط . قائم مقام ساختن امير عز الدين سوغندى مريد شيخ حسن است -يك از منابع نيز نيامده مسأله در هيچ

به درويش هندوى مشهدى و سيد عز الدين سوغندى، گفتيم كه دولتشاه در صحبت از حكومت شمس الدين على 
ما در آن بحث، . دى از او متوهم گرديده و همراه سيد قوام به طرف مازندران رفتنويسد كه سيد عز الدين سوغن مى

                                                             
 .138، ص .ش 1131، انتشارات اميركبير، تهران، (هاشم) اى، مجمع الانساب، به همت محدث شبانكاره -(1)  813



شدن سيد عز الدين سوغندى را به شركت او در طغيان درويش هندوى مشهدى ربط داديم؛ ولى حال با عبارت « متوهم»
 .شود او پيش كشيده مى« متوهم شدن»مذكور فريومدى، دليل ديگرى نيز بر 

داشت  ه شمس الدين على از مشاورين شيخ حسن بود و جانب درويشان را بر سرهنگان مرحج مىقبلا اشاره شد ك
اگر مسعود سيد عز الدين سوغندى را . و مسأله اصلى همينجاست( رجوع كنيد به بحث مربوط به شمس الدين على)

  د اطلاعجانشين شيخ حسن كرده، مسلما سيد عز الدين سوغندى از توطئه مرگ شيخ حسن بدست مسعو
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از اينرو، وقتى كه شمس الدين على مشاور شيخ حسن و يار و ياور شيخيان به حكومت رسيده، از او . داشته است
با )هاى فريومدى را بپذيريم و آنرا موثق بدانيم  بهرحال، اگر گفته. شده و راه مازندران را در پيش گرفته است« متوهم»

 .شود سيد عز الدين سوغندى از شمس الدين على روشن مى« متوهم شدن»، دليل (نيستاش صحيح  اينكه سالشمارى

گويا سيد عز الدين سوغندى در لشكركشى مسعود به مازندران مشوق و همراه او بوده است؛ چون فريومدى در ( ب)
 :نويسد دنباله صحبتهايش مى

الدين سوغندى از آنجا غيبت نمود و كيفيت احوال او معلوم امير مسعود را ملوك رستمدار به قتل آوردند و امير عز ... »
 815«.نشد

اگر اينطور باشد كه فريومدى نوشته سيد عز الدين سوغندى پس از قتل مسعود، از مازندران فرار كرده و به خراسان رفته 
 .است و كيفيت احوال او هم براى فريومدى مشخص نشده و حال آنكه براى دولتشاه مشخص بوده است

اش توضيح كافى داده شده است مثل مولانا  در ذيل فريومدى بارها با اصطلاح اخى مواجه هستيم كه قبلا درباره( ج)
 813...حسن اخى، حسين اخى و 

نويسد كه در منابع ديگر  صورت خشك همان چيزهايى را مى اى در صحبت از مرگ طغاتيمور خان، به شبانكاره( د)
به جاى حافظ شغانى و )نويسد  كراوى را حافظ جوربدى و على مسعود خسروجردى مىآمده؛ جز اينكه همراهان يحيى 

 817.(محمد حبش كه در ساير منابع آمده است
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  سربدار يا سربدال -5

اين اصطلاح در بعضى منابع . توضيح كافى داده شد 21، يادداشت شماره 133در صفحه « سربدار»درباره اصطلاح 
 .بوده باشد« سرابدال»بايستى مخفف « سربدال». آمده كه قابل توجه است« لسربدا»صورت  به

                                                             
 .138اى، همان مأخذ، ص  شبانكاره -(2)  815
 .همان مأخذ، همان صفحه -(1)  813
 .128همان مأخذ، ص ( 3)  817



آنها نفوذ عميقى . اين اصطلاح، در طريقت صوفيان يكى از درجات سلسله مراتب تصوف بوده است. ابدال جمع بدل است
ابدال در . كردند مىدر بين مردم داشتند و خصوصا در حفظ نظم و نسق محلات و كوى و برزن شهرها نقش زيادى اعمال 

( 2)اقطاب؛ ( 1: )اين سلسله مراتب، ده درجه داشت كه عبارت بودند از. سلسله مراتب صوفيان، پنجمين درجه بود
( 15)حكما يا مفردون؛ ( 9)؛ (قشون)عصائب ( 8)نقباء؛ ( 7)نجباء؛ ( 3)ابدال؛ ( 5)افراد؛ ( 3)اوتاد؛ ( 1)امامان؛ 
 .818 رجبيون

از كارهاى آنها پيروزى بر دشمن و دفع مصائب از سر . جا بودند شدند، در همه حافظين هم ناميده مىابدال، كه رقباء يا م
 .رفت اين اصطلاح در طرائق دراويش نيز بكار مى. مسلمين بود

 .ابدال بعدها معنى عوض كرده و در ميان لوطيها، و پهلوانان نيز بكار گرفته شد

از آنجا كه در عهد سربداران، تصوف و عرفان مقام والايى يافته بود و . گفتند ىرا م« ابدال»سردسته و رئيس « سربدال»
با اينكه از . اند را در خصوص آنها بكار برده« سربداران»ناميدند، لذا مورخين اصطلاح  جناح شيخيان را دراويش نيز مى

لسله مراتب در بين آنها نيز معمول اند، ولى امكان دارد كه اين س سلسله مراتب تصوف در ميان شيخيان چيزى ننوشته
 .توان دريافت اند، مى كه بعضى از مورخين درباره آنها بكار برده« سربدالان»اينرا از اصطلاح . بوده است
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  اصل و نسب سيد قوام الدين مرعشى -3

 :نيده استرسا( ع)سيد ظهير الدين مرعشى نسب سيد قوام را به قرار زير به امام زين العابدين 

قوام الدين بن عبد اللّه بن حسين بن على بن عبد اللّه بن محمد بن حسن المرعشى بن حسين الاصغر بن امام المهدى »
 819«.زين العابدين بن على بن حسين بن على المرتضى ابيطالب عليهم التهيه و السّلام

يگر نوشته كه تفاوت فاحش با كتاب و اطلاعات و اما عبد الرزاق سمرقندى در كتاب خود، نسب مير بزرگ را به نوعى د
 :مرعشى دارد و معلوم نيست كه منبع سمرقندى در اين خصوص چه بوده است

امير قوام الدين بن امير صادق بن عبد اللّه بن محمد ابى هاشم بن على بن حسن بن على : نسب امير قوام الدين اينست»
بن الحسين الاصغر بن امام الهمام على بن الحسين ( ؟)د الاكبر بن حسن الدكه المرعشى بن عبد اللهّ بن امير العراقين محم

 825«.زين العابدين عليهم السّلام

 :نويسد خواندمير گرچه اطلاعات خود را از تاريخ مرعشى گرفته ولى در خصوص اصل و نسب ميرقوام مى

 821«...سيد قوام الدين ولد سيد صادق بن عبد اللّه بن حسين المرعشى است و »

                                                             
818  (5)-malsI fo aidepolcycnE  (چاپ دوم) 13 -5از گلد؛ يهر و كيسلينگ، صفحات « ابدال» ، مقاله2، جلد. 
 .127مرعشى، ص ( 3)  819
 .329عبد الرزاق سمرقندى، ص ( 7)  825



از سادات ساميات »نويسد كه  قاضى نور اللّه شوشترى در مجالس المؤمنين در خصوص اصل و نسب ميربزرگ مى
مرعشيه است بر اين موجب سيد قوام الدين بن سيد صادق بن سيد عبد اللّه بن سيد محمد بن سيد ابو هاشم بن سيد على 

سيد محمد الاكبر بن حسن بن حسين الاصغر بن امام زين  بن سيد حسن بن سيد على المرعشى بن سيد عبد اللّه بن
 822«(.ع)العابدين 

  بعضى از مورخين به اشتباه مير قوام الدين را پسر سيد عز الدين

 155: ص
821 

 

 823.اند و معلوم نيست كه منبع آنها در اين زمينه چه بوده است سوغندى قلمداد كرده

واسطه به سيد  17كه براى سيد ظهير الدين مرعشى نوشته و نسب شريف خود را با اى  نامه آية اللّه مرعشى نجفى با نسب
نويسد كه ابى الحسن على مرعشى كسى است كه انساب تمام مرعشيين دنيا به  قوام الدين رسانده، در خلال گفتارش مى

 825.باشد شود و قبرش بنا به قول بعضى از شجرات در شهر مرعش مى او منتهى مى

ولى معلوم نيست . رسد مى( ع)شود كه نسب سيد قوام با دوازده پشت به خاندان مطهر على  منابع روشن مى از همه اين
 .اند كه اسلاف سيد قوام كى از شهر مرعش به مازندران مهاجرت كرده

 153: ص

 823 شجره نسب سلسله سادات مرعشى مازندران

 157: ص

 827 شجره نسب آل كيا در گيلان و ديلمستان
                                                                                                                                                                                             

 .127، ص 1خواندمير، جلد ( 8)  821
 .185، ص 2قاضى نور اله شوشترى، جلد ( 9)  822
 .ش.ه 1131اول، : تهران، چاپ -جلد، نشر گستره 1سربداران، آژند، يعقوب، قيام شيعى  821
شايد منظور دولتشاه از اينكه سيد قوام پسر سيد عز الدين سوغندى است رابطه مراد و مريدى باشد كه در اين عصر به . 212دولتشاه، ص  -(15)  823

 .فراوانى شيوع و رواج داشته است
مرعش بر . كيلومترى شمال غرب حلب واقع شده است 153ت كه بر روى تلى در دامنه كوه آخور در حدود مرعش به فتح اول و ثالث، شهرى اس( 11)  825

اى  جهت رعشه سيد على مذكور به. است( ع) وزن مرشد لقب سيد على بن سيد عبد اللهّ بن سيد محمد اكبر بن سيد حسن بن حسين اصغر بن الامام السجاد

همين وصف موصوف شده و گويا او اولين كسى  سازد به غ مرعش نامى كه قسمى از كبوتر بوده و خود را در هوا معلق مىجهت تشبيه به مر كه داشته و يا به

سادات آل مرعش نظير مرعشيه اصفهان، مرعشيه شوشتر، مرعشيه قزوين و مرعشيه مازندران منسوب به همين سيد . است كه به اين لقب نايل گشته است

ميرزا محمد على مدرس، ) النسب است موكول به قرائن و يا نظر خود ارباب رجوع بوده است -اينكه مرعشى البلده و يا مرعشىالبته تشخيص . على است

 .(287 -88، تبريز، بدون تاريخ، صفحات 5ريحانة الادب، جلد 
 .293نامه خلفا و شهرياران، ص  زامباور، نسب -(12)  823
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  توضيح بعضى از اصطلاحات كشورى و لشكرى دوره سربداران -7

  اتابك

شد كه سلطان او را براى تعليم و تربيت  اصطلاح اتابك به كسى اطلاق مى. اين اصطلاح از دوره سلاجقه معمول گرديد
نمايد كه  چنين مى. شد هزاده محسوب مىكاره شا اتابك، معمولا همه. گماشت اى در يكى از ايالات امپراتورى مى شاهزاده

 .اين اصطلاح در دولت سربداران نيز كاربرد داشته است

  اخى

 .اصطلاح اخى در دوره سربداران، داراى نوعى بعد ايدئولوژيك بوده است

ق اصطلاح اخى به شيوخ صوفى نيز اطلا. اند گفته بوده است و صاحب فتوت را اخى مى( جوانمرد)اخى مترادف با فتى 
آيد كه اصطلاح اخى بيشتر در  هاى ابن بطوطه برمى از نوشته.(. ق. ه 357متوفى )شده است؛ مثل اخى فرج زنجانى  مى

اخى به رئيس فتيان و صاحب زاويه نيز اطلاق . وران كه با فتوت و جوانمردى رابطه داشتند، معمول بوده است بين پيشه
 .شده است مى

 امير

شد كه جزو طبقه سپاهيان ترك  اين اصطلاح در زمان سلجوقيان به كسانى اطلاق مى. امهمترين مأمور نظامى شهره
 828.بعدها اصطلاح امير بطور كلى در مورد رؤسا و سران نظامى بكار رفت. بودند

  امير هزاره

 829«.شب با امراى هزاره اتفاق كرده، متوجه جانب بايد و گشت نيم». فرمانده هزارنفر سپاهى

 تمغا

مهرى كه هم . 815 ماليات بر مال و سرمايه، رسومات و عوارض شهرى. بستند مالياتى كه به مال التجاره مى(. مغولىلغت )
گمرك و عوارضى كه بازرگانان براى واردكردن اجناس خود به . كردند زدند و هم حيوانات را با آن داغ مى بر فرمانها مى

                                                                                                                                                                                             
 .295اران، ص نامه خلفا و شهري زامباور، نسب -(11)  827
 .753لمبتون، مالك و زارع در ايران، ص  -(13)  828
 .18، ص .ش 1157شميس شريك امين، فرهنگ اصطلاحات ديوانى دوران مغول، فرهنگستان ادب و هنر ايران، تهران،  -(15)  829
 .731لمبتون، همان مأخذ، ص  -(13)  815



شد و دولت از مردم  رداختند و مالياتى كه بر اجناس گوناگون بسته مىپ مالياتى كه كسبه به دولت مى. پرداختند شهر مى
 811.گرفت شهرها مى

هاى مختلف شهرى و بازرگانى در بازار؛ اعم از تجارت كلى و يا جزئى اخذ  حقوقى كه از صنعت و مشاغل و پيشه
 812.گرديد مى

  حق تحصيل

غى بوده كه محصل مالياتى از مالياتهاى حاصله حق تحصيل مبل. گفتند حصول ماليات را بوسيله محصل، تحصيل مى
 .گرفته است مى

 159: ص

دينار از  25در يكى از اسناد زمان جلايريان ميزان اين ماليات . شده است مالياتى كه به نفع محصلان مالياتى اخذ مى
 811.هرهزار دينار ماليات وصولى قلمداد شده است

  خواجه

 .شد دار و صاحبان مال و اموال اطلاق مى سربداران، بطور كلى به افراد خدم و حشماصطلاح خواجه در دوره 

  سراى خواجه

 .گفتند سراى مى محتشمين و صاحبان خدم و حشم دربار را خواجه

اين اصطلاح بعدها معنى عوض كرده و به عمله و اكره دربار و آنهايى كه در رابطه با حرمسراى . اعيان و اشراف دربارى
 .ارى بودند، اطلاق گرديددرب

  جته

 .يكى از اقوام مغول. 813 قشون چريك و غيرمنظم(. واژه مغولى)

 815«...و جمعى از قوم جته كه از طايفه اشرار ترك بودند ... »: مرعشى پيروان طغاتيمور را با اصطلاح جته ناميده است

  داروغه

                                                             
 .93 -155شميس شريك امين، همان مأخذ، ص  -(17)  811
 .732، ص 2، جلد ...پطروشفسكى، كشاورزى و مناسبات ارضى  -(18)  812
 .731لمبتون، مالك و زارع در ايران، ص  -(19)  811
 .151مرعشى، تاريخ طبرستان و رويان و مازندران، چاپ دارن، ص  -(25)  813
 .737لمبتون، همان مأخذ، ص  -(21)  815



. 813 و از بعضى جهات كار او شبيه محتسب قديم بوده است پليسى كه مأمور حفظ امنيت شهر يا محله بوده(. واژه مغولى)
اين . او داراى زيردستانى بنام فراش، پاكار، گزمه بوده است. كار داروغه در قرن نوزدهم بيشتر با بازار و بازاريان بود

 817.مقام از عهد مغول متداول گرديد

  رئيس

رئيس در واقع . 818 شده است قامات بالا محسوب مىدر دوره سلجوقيان يكى از م. كدخداى ده. سر و سالار و رهبر
 .رفته و يكى از افراد متنفذ محلى بوده است رابطى بين دولت و مردم بشمار مى

 سپهسالار

بعد از [  يحيى كراوى... ]». نمايد كه اصطلاح سپهسالار در دوره سربداران بالاترين مقام نظامى بوده باشد چنين مى
 819«.حكومت قرار يافت و سپهسالارى به پهلوان حيدر قصاب دادخواجه شمس الدين بر مسند 

 سردار

اين مقام در دوره سربداران از مناصب نظامى بوده كه اختصاص به گروه سربداران داشته نه طائفه . 835 مالك. رئيس ايل
 .شيخيان

  سرهنگ

يرخواند در صحبت از حكومت م. اصطلاح سرهنگ در دوره سربداران اشاره بر گروه سربداران و امراى نظامى دارد
 :نويسد يحيى كراوى مى

 كه در 831«.درويشانرا رعايت نمودى و به سرهنگان مرسوم رسانيدى... »

 135: ص

 .اينجا منظور از سرهنگان، گروه سربداران است

  سيورغال

                                                             
 .15لمبتون، نگرشى بر جامعه اسلامى در ايران، ص  -(22)  813
 .15لمبتون، نگرشى بر جامعه اسلامى در ايران، ص  -(21)  817
 .775لمبتون، مالك و زارع در ايران، ص  -(23)  818
 .212دولتشاه، ص  -(25)  819
 .771لمبتون، همان مأخذ، ص  -(23)  835
 .319، ص 5ميرخواند، جلد  -(27)  831



زمينى كه پادشاه به . 832زمين و يا عوايد زمين كه به جاى حقوق يا به عنوان مستمرى به كسان بخشند(. واژه مغولى)
سيورغال صورت تغييريافته و متكامل اقطاع بوده و ويژگى اصلى حقوقى . 831 بخشش و احسان. اقطاع. بخشيد كسى مى

 833.آن در مقابل اقطاع همانا مصونيت ديوانى و قضايى بوده است

  ضمان

 835.سپرده است به خزانه مى اى بوده كه شخص قبلا وجه الضمانى بابت صحت انجام شرايط مقاطعه ضمان مقاطعه

  عامل

در عقد مزارعه، عامل به . شد عامل، در ادوار قديم بزرگترين مأمور ديوان مالى محسوب محسوب مى. محصل ماليات
هاى معينى از  گذاشت تا آنرا براساس سهم شد كه مالك قطعه زمينى براى مدت معينى در اختيار او مى كسى گفته مى

 833.شد زراعت كند ين تقسيم مىمحصول كه بايد بين طرف

  علوفه

علوفه يا علفه، عبارتست از اخذ . 837شد كردند، وصول مى مالياتى كه براى تهيه علوفه مأمورانى كه از دهات عبور مى
آذوقه و علوفه براى لشگريان و سركردگان و همچنين ايلچيان و عمال صادر و وارد و افراد ايشان و چارپايان سوارى و 

 838.شد ماليات علوفه بيشتر به جنس گرفته مى .بارى آنها

  فراش

رفت و فراشان از جمله فرودستان و مأمورين تحت نظارت  اين منصب بعدها همرده داروغه بكار مى. كاركنان فرودست
 .داروغه بودند

  قبچچى

 .نوعى حاجب در عهد مغول. دربان. قاپوچى(. واژه تركى)

 كدخدا

                                                             
 .771لمبتون، همان مأخذ، ص  -(28)  832
 .155همان مأخذ، ص شميس شريك امين،  -(29)  831
 .381پطروشفسكى، همان مأخذ، ص  -(15)  833
 .همان مأخذ -(11)  835
 .775لمبتون، همان مأخذ، ص  -(12)  833
 .773لمبتون، همان مأخذ، ص  -(11)  837
 .719 -35پطروشفسكى، همان مأخذ، ص  -(13)  838



اصطلاح كدخدا به رئيس خانواده . 839رئيس صنف، رئيس محله يا حافظ و نگهبان شهر .رئيس قبيله يا عشيره. رئيس ده
 .شده است نيز اطلاق مى

 855«.شب، بوى ناخوش و روز، روى ترش: كدخدايى»: گويد عبيد زاكانى در خصوص كدخدايى با طنز مى

 كلو

اند  كسوتى براى خود انتخاب كرده پيش وران اصفهان رئيس و نويسد كه هردسته از پيشه ابن بطوطه مى. وران رئيس پيشه
 851.نامند كه او را كلو مى

 131: ص

  كوتوال

و از معتمدان خويش دو سه كس را در مصاحبت ايلچيان پادشاه به جانب قلاع شام ». فرمانده نظامى قلعه(. واژه هندى)
 852«.روان فرمود تا كوتوال آنرا بدست آرند

 .متوجهات ديوانى

 851.شد تى بوده كه علاوه بر مقدار اصلى معين شده وصول مىمتوجهات، ماليا

على خواجه جهت تحصيل متوجهات ديوانى اصفهان ». رساند را مى( ديوانى)متوجهات ديوانى، وجوه همه حقوق دولتى 
 853«...مقرر شده 

ى اول نوروز و ديگرى شد يك نشين در دو قسط گرفته مى متوجهات از رعاياى ده. ماليات بطور كلى. ماليات مقرر ديوانى
 855.شد و از صحرانشينان يك نوبت گرفته مى. روز بود اول ميزان و فرصت پرداخت بيست

  مجلس

رساند كه در حكومت سربداران نوعى مجلس  اصطلاح مجلس كه در دوره حكومت شمس الدين على بكار رفته، مى
وجود مجلس در . شده است حاكم جديد تشكيل مى، آنهم براى انتخاب (سربداران -شيخيان)شورا توسط سران دولت 

 .دوره سربداران، اشاره بر عدم وجود هرنوع مسأله موروثى در امر حكومت بوده است
                                                             

 .785لمبتون، همان مأخذ، ص  -(15)  839
 .119ديوان، ص عبيد زاكانى، كليات  -(13)  855
 .212، ص 1ابن بطوطه، جلد  -(17)  851
 .253شميس شريك امين، همان مأخذ، ص  -(18)  852
 .785لمبتون، همان مأخذ، ص  -(19)  851
 .همان مأخذ، همان صفحه -(35)  853
 .727پطروشفسكى، همان مأخذ، ص  -(31)  855



  مرسوم

آنچه . شد هرسال از طرف دولت داده مى -خصوصا لشگريان -حقى كه علاوه بر مواجب، به مستخدمان. جيره و مواجب
 853.دادند گاهى مرسوم را از اموال مصادره شده مى. اشرت شغلى معيندادند جهت مب سال به سال به كسى مى

  مستوفى

 857.بزرگترين مأمورين مالياتى يك ناحيه. محاسب عوايد مالياتى

  منهى

و در هرولايت منهيان داشت كه »: نويسد ميرخواند در صحبت از حكومت شمس الدين على مى. گير جاسوس و زبان
نمايد كه منهى، نوعى شغل ديوانى داشته كه  چنين مى. 858«جزيى به سمع او رسانيدى هرامرى كه حادث شدى از كلى و

 .با مسأله جاسوسى و رساندن اطلاعات به حكومت مركزى سروكار داشته است

 ميرزا

 دهد؛ ولى اگر بعد از اسم بيايد، معنى شاهزاده اصطلاح ميرزا اگر قبل از اسم بيايد معنى نويسنده، دبير و منشى را مى
 .اين مسأله در دوره سربداران متداول بوده است. دارد
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  نايب

در دوره ايلخانان، نايبان از مأمورين . شد كه ناظر املاك سلطان بوده است نايب، در دوره سلجوقيان به كسى اطلاق مى
 835.غو بوده استمحل كار نايب در ديوان بزرگ و گاهى در ديوان شرع و يار. 859اند عاليرتبه شهرها بوده

  نقيب

شغل نقيب اغلب . شد نقيب معمولا از سادات بود و از ميان آنها انتخاب مى. گفتند رئيس روحانى اصناف را نقيب مى
حل مشكلات هرصنف و نيز . نقيب از نظر روحانى نفوذ زيادى در بين اعضاى صنوف داشته است. موروثى بوده است

 831.شد نف، توسط نقيب انجام مىآداب و رسوم و سنن مذهبى مربوط به ص

                                                             
 .212 -1شميس شريك امين، همان مأخذ، ص  -(32)  853
 .217 -8أخذ، ص همان م -(31)  857
 .318، ص 5ميرخواند، جلد  -(33)  858
 .783لمبتون، همان مأخذ، ص  -(35)  859
 .215شميس شريك امين، همان مأخذ، ص  -(33)  835
 .333عيسوى، تاريخ اقتصادى ايران، ص  -(37)  831



 نوكر

و نوكران و ملازمان او ... ». دهد مى -خواه لشگرى و خواه كشورى -در دوره سربداران، بطور كلى معنى فرودست
 832«.پوش بودند پوش و برك مجموع صوف

 وزير

اء و طغرى بوده و در در دوران عباسيان نخست، رئيس ديوان انش. كرده است اهميت نسبى وزير در ادوار مختلف فرق مى
در زمان سلجوقيان مهمترين مقام در دستگاه ديوانى مملكت . زمان هارون الرشيد بر اهميت اين مقام افزوده شده است

در دوره ايلخانان هم اين مقام اهميت خاصى داشته و هرايلخانى داراى دو وزير بوده كه در رأس . 831 رفت بشمار مى
آيد كه وزير در دوره سربداران، بيشتر به مسايل ديوانى نظارت داشته  منابع چنين برمى از. كارهاى كشورى قرار داشتند

 .است

  يرليغ

 835.يرليغ يعنى فرمان، فرمان پادشاه، فرمان مكتوب پادشاه. 833 يرليغ خانى يعنى فرمان پادشاه(. واژه مغولى)

  يساول

 833.ناظم لشگر(. واژه مغولى)

 837«.، ارغون خان، امير مظفر را تربيت فرموده و راه يساولى دادتا آنكه از اولاد چنگيز خان... »
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  كتابشناسى
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  منابع مربوط به مرعشيان -2منابع مربوط به سربداران  -1
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  منابع مربوط به سربداران -1

                                                             
 .319، ص 5ميرخواند، جلد  -(38)  832
 .788لمبتون، همان مأخذ، ص  -(39)  831
 .795همان مأخذ، ص لمبتون،  -(55)  833
 .791همان مأخذ، ص  -(51)  835
 .231شميس شريك امين، همان مأخذ، ص  -(52)  833
 .237 -8همان مأخذ، ص  -(51)  837



  منابع اصلى دست اول: الف

 .ش 1159، بنگاه ترجمه و نشر كتاب تهران، 1، جلد (علىمحمد )ابن بطوطه، سفرنامه، ترجمه موحد 

 .ش 1153، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، (محمد على)آور تيمور، ترجمه نجاتى  ابن عربشاه، زندگى شگفت

 .حافظ ابرو، جغرافياى حافظ ابرو، خطى كتابخانه ملك تهران

 .هرانحافظ ابرو، زبدة التواريخ بايسنقرى، خطى كتابخانه ملك ت

 .حافظ ابرو، مجموعه، خطى كتابخانه ملك تهران

 .ش 1118دولتشاه، تذكرة الشعرا، تهران، 

؛ 1233/ 1855پطرزبورغ،  ، سن(برنهارد)سيد ظهير الدين مرعشى، تاريخ طبرستان و رويان و مازندران، چاپ دارن 
 .ش 1155، تهران، (محمد حسن)همان مأخذ، چاپ تسبيحى 

 .ش 1119، مشهد، 1، جلد (محمود)صيحى، چاپ فرخ فصيحى خوافى، مجمل ف

 .، تهران، بدون تاريخ3، 5، 3ميرخواند، روضة الصفا، مجلات 

  منابع اصلى دست دوم -ب

 .ش 1151، كتابفروشى خيام، تهران، 1خواندمير، حبيب السير، جلد 

 .ش 1131 ، انتشارات اميركبير، تهران،(هاشم)اى، مجمع الانساب، به كوشش محدث  شبانكاره

؛ همان مأخذ، .ش 1151، تهران، (عبد الحسين)عبد الرزاق سمرقندى، مطلع السعدين و مجمع البحرين، به اهتمام نوايى 
 .ق. ه 1135، جزء اول، لاهور، 2، جلد (محمد)چاپ شفيع 

 .ش 1119آراء، كتابفروشى حافظ، تهران،  قاضى احمد غفارى، تاريخ جهان

 .ش 1119ارستان، كتابفروشى حافظ، تهران، قاضى احمد غفارى، تاريخ نگ

، 2، بخش (محمد كاظم)معين الدين محمد زمچى اسفزارى، روضات الجنات فى اوصاف مدينة الهرات، به تصحيح امام 
 .ش 1119چاپ دانشگاه تهران، تهران، 
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 (راجع به مسايل عمومى)منابع عمومى  -ج



  منابع تاريخى -1

 .ش 1132، انتشارات سنايى تهران، (حسينعلى)راد  ابن يمين، به كوشش باستانىابن يمين، ديوان 

 .ش 1157، انتشارات اميركبير، تهران، (ايرج)احمد بن حسين بن على كاتب، تاريخ جديد يزد، به كوشش افشار 

 .ش 1157تهران، ، انتشارات اميركبير، 1، جلد (على اصغر)، تاريخ ادبى ايران، ترجمه حكمت (ادوارد)براون 

 .ش 1119، انتشارات اميركبير، تهران، (عبد الحسين)حمد اللّه مستوفى، تاريخ گزيده، به اهتمام نوايى 

 .ش 1118، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، (ايرج)جعفر بن محمد بن حسن جعفرى، تاريخ يزد، به كوشش افشار 

 .م 1935لندن،  -، ليدن(كارل)ان رشيد الدين فضل اللّه، تاريخ مبارك غازانى، چاپ ي

 .ش 1152، تهران، (محمد جواد)نامه خلفا و شهرياران، ترجمه مشكور  زامباور، نسب

 .ش 1113، تهران، 1، جلد (محمد)شرف الدين على يزدى، ظفرنامه، به اهتمام عباسى 

  منابع جغرافيايى -2

 .ق. ه 1111، چاپ بريل، ليدن، (ادوارد)حمد اللّه مستوفى، نزهة القلوب، به اهتمام براون 

 .به بعد. ش 1129سازمان جغرافيايى كشور، فرهنگ جغرافيايى كشور ايران، چندين مجلد، تهران، از سال 

، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، (محمود)لسترنج، جغرافياى تاريخى سرزمينهاى خلافت شرقى، ترجمه عرفان  گى
 .ش 1127

 .م 1935امه، به اهتمام برشچسفسكى، مسكو، ن محمد بن نجم بكران، جهان

  منابع مربوط به مسايل فرعى اين دوره -د

 .م 1953، هاگ، (وان)ابو بكر قطبى الاهرى، تاريخ شيخ اويس، به اهتمام لون 

 .ش 1153، تاريخ مغول، انتشارات اميركبير، تهران، (عباس)اقبال 

 .م 1931اه ادينبارو، ادينبارو، انتشارات دانشگ sdivanzahG ehT،(كليفورد)باسورث 

 (.ش به فارسى ترجمه شده است 1153، انتشارات اميركبير، تهران، (حسن)اين اثر با نام تاريخ غزنويان، ترجمه انوشه )

 .ش 1137، تاريخ آل جلاير، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، (شيرين)بيانى 



 .ش 1117، انتشارات علمى، تهران، (خانبابا)حافظ ابرو، ذيل جامع التواريخ رشيدى، چاپ بيانى 
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 .ش 1137جلد، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،  2، تاريخ آل مظفر، (حسينقلى)ستوده 

 .ش 1157، فرهنگ اصطلاحات ديوانى دوران مغول، فرهنگستان ادب و هنر ايران، تهران، (امين)شميس شريك 

 .ش 1131، انتشارات زوار، تهران، (عباس)تصحيح اقبال عبيد زاكانى، كليات ديوان، به 

 .ش 1132، چاپ گستره، تهران، (يعقوب)، تاريخ اقتصادى ايران، ترجمه آژند (چارلز)عيسوى 

 .ش 1153جلد، انتشارات زوار، تهران،  2، تاريخ ايران در عصر حافظ، (قاسم)غنى 

 .انتشارات اسلاميه، تهران، بدون تاريخ، 2قاضى نور اله شوشترى، مجالس المؤمنين، جلد 

 .ش 1159، انتشارات اميركبير، تهران، (عليرضا)كامل مصطفى الشيبى، تشيع و تصوف، ترجمه ذكاوتى قراگوزلو 

 .م 1971، چاپ دانشگاه هاروارد، كمبريج، ماساچوست،  etarizeV kujleS ehT،(كارلا)كلوزنر 

 .م 1957، سال 25جلد  saosB در مجله« بة الكتبهزمامدارى سنجر براساس كتاب عت»لمبتون، 

 .ش 1119، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، (منوچهر)لمبتون، مالك و زارع در ايران، ترجمه اميرى 

 .ش 1135، انتشارات مولى، تهران، (يعقوب)لمبتون، نگرشى بر جامعه اسلامى در ايران، ترجمه آژند 

 .ش 1115، انتشارات ابن سينا، تهران، (عبد الحسين)اهتمام نوايى محمود كتبى، تاريخ آل مظفر، به 

 .ش 1113، كتابفروشى خيام، تهران، (ژان)معين الدين نطنزى، منتخب التواريخ معينى، به تصحيح اوبن 

 .ش 1128، تهران، (عباس)منتجب الدين بديع اتابك جوينى، عتبة الكتبه، چاپ اقبال 

 .ش 1123، انتشارات اقبال، تهران، 1، جلد (سعيد)هب الهيه، چاپ نفيسى مولانا معين الدين يزدى، موا

 .ش 1152، تاريخ آل چوبان، تهران، (ابو الفضل)نبئى 

 .ش 1155، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، (هيوبرت)نامه، چاپ دارك  نظام الملك، سياست

malsI fo aidepolcycnE 

  مينورسكى؛ مقاله. از و« طوس»مينورسكى؛ مقاله . از و« طغاتيمور»؛ مقاله هيگ. و. از ت« كرت»، مقاله (2و  1چاپ )
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« اخى»از تشنر؛ مقاله « فتوت»از زترستين؛ مقاله « آل مظفر»از سيورى؛ مقاله « آل چوبان»از اسميت مقاله « آل جلاير»
 .از تشنر

 :تحقيقات جديد داخلى -ه

 نگاريها تك -1

 .ش 1153خ مغول، انتشارات اميركبير، تهران، ، تاري(عباس)اقبال 

 .ش 1135، سلسله انتشارات انجمن آثار ملى، تهران، (ميرهاشم)، ظهور تيمور، به كوشش محدث (عباس)اقبال 

 .، انتشارات روزبه، تهران، بدون تاريخ(جلال)، شهيدان راه فضيلت، ترجمه فارسى (شيخ عبد الحسين)امينى 

 .ش 1135تاريخ جنبش سربداران، انتشارات آزادانديشان، تهران، ، (عبد الرفيع)حقيقت 

  مقالات -2

 .151 -118صفحات  3و  5، شماره 3در مجله بررسيهاى تاريخى، سال « سربداران»، (عباس)پرويز 

 -37، صفحات .ش 1155در يادنامه ابو الفضل بيهقى، مشهد، « مذهب سربداران سلسله شيعى»، (كاظم)چى  مدير شانه
312. 

  تحقيقات جديد خارجى -و

 نگاريها تك -1

، انتشارات مركز فرهنگى علامه طباطبائى، تهران، (يعقوب)، خروج و عروج سربداران، ترجمه آژند (ماسون. ج)اسميت 
 .ش 1131

 .ش 1159و تحويلى، انتشارات دنيا، تهران، ( سيروس)هاى ميانه، ترجمه ايزدى  پطروشفسكى، ايران در سده

، انتشارات نيل، تهران، 2، جلد (كريم)كى، كشاورزى و مناسبات ارضى ايران در عهد مغول، ترجمه كشاورز پطروشفس
 .ش 1155

 .ش 1151، انتشارات پيام، تهران، (كريم)پطروشفسكى، نهضت سربداران خراسان، ترجمه كشاورز 

، انتشارات پيام، تهران، (كريم)ترجمه كشاورز  پيگولوسكايا و ديگران، تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده هجدهم،
 .ش 1153
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  مقالات -2

 seidutS nainarI fo etutitsnI fo lanruoJ :narI در مجله« 1135/ 737نهضت مردم سمرقند در سال »بارتولد، 
اورز، انتشارات اميركبير، اين مقاله در كتاب گزيده مقالات تحقيقى، بارتولد، ترجمه كريم كش.(. م 1981) 19، جلد 
 .به بعد آمده است 133، صفحه .ش 1158تهران، 

 .211 -1، صفحات 3در « سربداران»بوخنر،  malsI fo aidepolcycnE، چاپ اول، جلد(دانشنامه اسلام)

 .م 1885، لندن، 1، جلد (تاريخ مغول) lognoM fo yrotsiH ehTدر« سربداران»هاورث، 
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  مربوط به مرعشيانمنابع  -2

  منابع اصلى متقدم: الف

 .حافظ ابرو، زبدة التواريخ بايسنقرى، خطى كتابخانه ملك تهران

 .حافظ ابرو، مجموعه، خطى كتابخانه ملك تهران

 .ش 1118دولتشاه سمرقندى، تذكرة الشعرا، تهران، 

م،؛ همان  1855پطرزبورغ،  ، سن(رنهاردب)سيد ظهير الدين مرعشى، تاريخ طبرستان و رويان و مازندران، چاپ دارن 
 (.محمد حسين)؛ همان مأخذ، چاپ تسبيحى (عباس)مأخذ، چاپ شايان 

، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، تهران، (منوچهر)سيد ظهير الدين مرعشى، تاريخ گيلان و ديلمستان، به تصحيح ستوده 
 .ش 1137

 .ش 1113، تهران، 1، جلد (محمد)شرف الدين على يزدى، ظفرنامه، به اهتمام عباسى 

 .ش 1151، تهران، (عبد الحسين)عبد الرزاق سمرقندى، مطلع السعدين و مجمع البحرين، به اهتمام نوايى 

 .ش 1119، مشهد، 1، جلد (محمود)فصيحى خوافى، مجمل فصيحى، چاپ فرخ 

 .ش 1138انتشارات بنياد فرهنگ ايران، تهران، ، (منوچهر)مولانا اولياء اللّه آملى، تاريخ رويان، به تصحيح ستوده 

 .، تهران، بدون تاريخ5ميرخواند، روضة الصفا، جلد 

 منابع اصلى متأخر: ب



 .ش 1151، كتابفروشى خيام، تهران، 1خواندمير، حبيب السير، جلد 

ياد فرهنگ ايران، ، انتشارات بن(منوچهر)على بن شمس الدين بن حاجى حسين لاهجى، تاريخ خانى، به تصحيح ستوده 
 .ش 1152تهران، 

 .ش 1119آرا، كتابفروشى حافظ، تهران،  قاضى احمد غفارى، تاريخ جهان

 .ق. ه 1173قاضى نور اله شوشترى، احقاق الحق، تعليقات از آية اللّه نجفى مرعشى، انتشارات اسلاميه، تهران، 

 .يه، تهران، بدون تاريخ، انتشارات اسلام2قاضى نور اله شوشترى، مجالس المؤمنين، جلد 
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 .ق. ه 1111محمد حسين خان اعتماد السلطنه، التدوين فى احوال جبال شروين، تهران، 

 .ش 1152، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، تهران، (منوچهر)ملا شيخعلى گيلانى، تاريخ مازندران، به تصحيح ستوده 

 .ش 1155، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، تهران، (منوچهر)ه تصحيح ستوده ميرتيمور، تاريخ خاندان مرعشى مازندران، ب

 .ميرزا عبد الخليل مرعشى، مجمع التواريخ، تهران، بدون تاريخ

 تحقيقات جديد: ج

  تحقيقات جديد داخلى -1

در « مرعشىحال و اسلاف مرحوم علامه مورخ جليل متتبع سيد ظهير الدين  مختصرى از شرح»آية اللّه نجفى مرعشى، 
 .، صفحات سى و نه تا چهل و دو(محمد حسين)مقدمه تاريخ طبرستان و رويان و مازندران، چاپ تسبيحى 

ش؛ همان نويسنده،  1133، كتابفروشى خيام، تهران، (محمد)، تاريخ مفصل ايران، به اهتمام دبيرسياقى (عباس)اقبال 
 .به بعد 39ظهور تيمور، ص 

شجره سلسله جليله »اى تحت عنوان  مقدمه. )ش 1132فاتيح، انتشارات حافظ، تهران، حاج شيخ عباس قمى، منتخب م
 (.«مرعشيه تهران، قم و تبريز

 .به بعد. ش 1113نامه، مجلدات متعدد، تهران،  ، لغت(على اكبر)دهخدا 

و علوم انسانى  نشريه گروه آموزشى تاريخ دانشكده ادبيات)در مجله تاريخ « درويشان مازندران»، (منوچهر)ستوده 
 .7 -29، صفحات 2، شماره 1، جلد (تهران

 .13ش، ص  1158، بخش اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1تاريخ ادبيات ايران، جلد ( ذبيح اللّه)صفا 



 .، تبريز، بدون تاريخ5، ريحانة الادب، جلد (ميرزا محمد على)مدرس 

  تحقيقات جديد خارجى -2

 .ش 1157، انتشارات اميركبير، تهران، 1، جلد (على اصغر)ايران، ترجمه حكمت ، تاريخ ادبى (ادوارد)براون 

همان نويسنده، ايران . ش 1151، انتشارات پيام، تهران، (كريم)پطروشفسكى، نهضت سربداران خراسان، ترجمه كشاورز 
ان نويسنده، كشاورزى و ؛ هم.ش 1159. و تحويلى، انتشارات دنيا، تهران( سيروس)هاى ميانه، ترجمه ايزدى  در سده

 .ش 1155، انتشارات نيل، تهران، 2، جلد (كريم)مناسبات ارضى ايران در عهد مغول، ترجمه كشاورز 

 .م 1855پطرزبورغ،  ، سن(سيد ظهير الدين مرعشى)، مقدمه تاريخ طبرستان و رويان و مازندران (برنهارد)دارن 

 172: ص

 .ش 1125، تهران، (محمد)ازندران، ترجمه طاهرى شهاب ، دودمان علوى در م.(ل. ه)رابينو 

، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب، (غلامعلى)، سفرنامه مازندران و استرآباد، ترجمه وحيد مازندرانى .(ل. ه)رابينو 
 .ش 1133تهران، 

 -373م، صفحات . 1913سپتامبر  -ژوئيه euqitaisA lanruoJ در مجله« سلسله مرعشيه مازندران»، .(ل. ه)رابينو 
189 ،1- 352. 

 .ش 1157، كتابفروشى طاعتى، رشت، (جعفر)زاده  ، ولايات دار المرز گيلان، ترجمه خمامى(ل. ه)رابينو 

 .ش 1152، تهران، (محمد جواد)نامه خلفا و شهرياران، ترجمه مشكور  زامباور، نسب

malsI fo aidepolcycnE 

؛ همان مأخذ، چاپ دوم، مقاله 323 -9، صفحات 1نوشته واسمر، جلد « مازندران»، چاپ اول، مقاله (مدانشنامه اسلا. )
 .1115، ص 1، جلد (ريچارد)نوشته فراى « آل باوند»؛ مقاله 217، ص 1نوشته نيكيتين، جلد « آل افراسياب»

 171: ص

  فهرست اعلام اشخاص

 239، (شيخ)آ آدم قدسى 

 28، 22آرپا خان، 

 171، 37، 32، (يعقوب)آژند 



 235، 258، 19، 22، (امير)آقبوقا 

 232، 231آية اللّه نجفى مرعشى، 

  الف

 211ابا بكر ميرانشاه، 

، 275، 273، 239، 231، 225، 157، 153، 151، 133، 135، 153، 99تا  93، 92، 83، 85، 79، 38، 52ابن بطوطه، 
127 

 85ابن حوقل، 

 232تا  235، 253، 52ابن عربشاه، 

 13ابن مطهر حلى، 

 212، 255تا  198، 39، 35شهيد اول، )ابن مكى 

 178، 171، 175، 133، 133، 118، (شاعر)ابن يمين 

 17، (پسر غياث الدين)ابو بكر 

 23ابو بكر تيمورى، 

 192، 191، 189ابو بكر شاسمانى، 

 35، 59ابو بكر القطبى الاهرى، 

 215، 222، 221، 213، 113ابو بكر كلوى نداف، 

 18ابو اسحاق محمود شاه اينجو، 

 93ابو ريحان بيرونى، 

 191، 119، 112، 115، 129، 127، 73، 51، 31، 13، 11، 28، 27، 21، 22، 18، 13، 15، (سلطان)ابو سعيد 

 51ابو سعيد تيمورى، 

 97ابو الفرج بن جوزى، 



 199ابو القاسم على، 

 233ابو الملوك حسام الدوله اردشير، 

 199ابو طالب محمد، 

 19، (سلطان)احمد 

 217احمد بن حسين بى على كاتب، 

 13احمد تكودار، 

 21اخى جوق، 

 27، 17، (ايلخان مغول)ارغون 

تا  135، 131، 127، 121، 153، 152تا  155، 99، 91، 88، 81، 82، 77، 18، 15، 13، (جانى قربانى)ارغونشاه 
139 ،151 ،133 ،173 

 218تا  211، 218، 213، 253، 193، 119، 118، 19، (پهلوان)اسد 

 152، 155، 93، 81، (خواجه)اسد 

 125تا  111، 295، 281، 258، 238، 251، 125، 119، 118، 17، (شيخى)اسكندر چلاوى 

 125، 231، (شاه)اسماعيل 

 ،51، 55، 32، (جان ماسون)اسميت 

 173: ص

55 ،37 ،81 ،85 ،91 ،151 ،111 ،127 ،129، 111 ،113 ،135 ،159 ،132 ،133 ،177 ،182 ،237 

 29، 21، 22، (ملك)اشرف 

 231، 235اعتماد السلطنه، 

 111، 291تا  238، 251، 119، 118افراسياب چلاوى، 

 217، (ايج)افشار 



 231، 172، 138، 111، 75، 33، 31، 12، 21، 13، (عباس)اقبال 

 221الجاء خاتون آغا، 

 31، 13، 27، 18، 13، 15، (هسلطان خدابند)الجايتو 

 221الياس خواجه اوغلان، 

 53، (محمد كاظم)امام 

 293، (ع)امام حسن 

 77، (ع)امام حسين 

 239، 71، (ع)امام جعفر صادق 

 237، (ع)امام رضا 

 125( ع)امام زين العابدين 

 129، 128، 193، 133، 121، 93، 77، (ع)امام على 

 198، 122، 121، 111، 153، 92، 91، 79، 78( ع)امام مهدى 

 99، 91، 87، 82، (اسحق)امير محمد باسق 

 137، (منوچهر)اميرى 

 111، (امير)امين الدين 

 255، 39، (علامه)امينى 

 115، 13، 23، 21، (شيخ)اويس 

 127، 13اويغور ايرنجى، 

 21ايلكانويان، 

  ب



 191بابا شمس مسكين، 

 238، 237بابا هلام، 

 118، (حسينعلى)باستانى راد 

 172، (كليفورد)باسورث 

 271، 239، 73، 71، (شيخ)بالوى زاهد 

 225، 23، (امير)بايزيد 

 239بايزيد بسطامى، 

 113بدليسى، 

 211براق حاجب، 

 233، 77، 31، 32، 57، 13براون، 

 81، 31برشچفسكى، 

 27بغداد خاتون، 

 113، 111، 38بوخنر، 

 153، 155، (خواجه)بهاءالدين نيكروز سمنانى 

 25، (امير)بيان 

 35، 33، 22، (خانبابا)بيانى 

 59، 25، (شيرين)بيانى 

 115بيرام خواجه، 

  پ

 35، (عباس)پرويز 



، 283، 238، 233، 251، 198، 138، 137، 138، 117، 113، 113، 125، 153، 83، 75، 39، 37، 33پطروشفسكى، 
289 

 252پولاد قبا، 

 113، 115، 111، 211، 215، 17، 13پيراك پادشاه، 

  ت

 258، 253تابان بهادر، 

 233تاج الدوله يزدگرد بن شهريار، 

 239، (شيخ)تاج الدين على 

 232، 253، 235، (محمد حسين)تسبيحى 

 97تشنر، 

 13تغتمش، 

 175: ص

 221تغلق تيمور، 

، 215تا  225، 218، 211، 213 تا 253، 197، 119، 75، 32، 52، 33، 19تا  13، 12، 23، 25، 19، (امير)تيمور 
 112، 122تا  211، 275، 259تا  257، 231تا  219

 235، (ملك)تيمور 

 28تيمورتاش، 

  ج

 19، .29، 21جانى بيك، 

 118جبى خواجه على بهادر، 

 225، (قوم مغول)جته 

 217جعفر بن محمد بن حسن جعفرى، 



 235، تا 237، 257، 155جلال الدوله اسكندر، 

 17سيورغتمش،  جلال الدين

 ،113، 111، (خواجه)جلال الدين فضل اللّه باشتينى 

 11، 28جلاو خان، 

 298، 297جمال الدين كالى، 

 127، 13جوجى قسار، 

 21جهان تيمور، 

  چ

 13، 11، 21چنگيز خان، 

 129، 11، 28، 27، (امير)چوبان 

  ح

 225حاجى بيك پرلاس، 

 258، (امير)حاجى سيف الدين 

 177، 58، 25 ،(شاعر)حافظ 

  حافظ ابرو، در اكثر صفحات

 181، 182حافظ شغانى، 

 12حافظ كرت، 

 171حجاج بن يوسف، 

 128، 152، 35، 15، 13، 28، 27، 23تا  22، (شيخ)حسن بزرگ 

 113، 112، 39حسن حمزه، 



  ، در اكثر صفحات(شيخ)حسن جورى 

 112، 193تا  187، 185، 178، 158، 115تا  111، 38، 37، 33حسن دامغانى، 

 295، 293، (امير)حسن دوله 

 128، 35، 15، 29، 27، 22، (شيخ)حسن كوچك 

 215تا  225، (امير)حسين 

 115، 23، (سلطان)حسين 

 113، 112، 39حسين حمزه، 

 25، (سلطان)حسين دوم 

 33، (عبد الرفيع)حقيقت 

 233، (على اصغر)حكمت 

 277، 219، 155، 135، 83، 77، 71، 31، 32، 27حمد اللّه مستوفى، 

 225نايان،  حميد خواجه

 188، 187، 183، 185، 179، 178، 177، 175، 138، 37، 33حيدر قصاب، 

  خ

 211، 211خان قتلغ مخدومشاه، 

 225، (امير)خضر 

، 253، 197، 195، 155، 121، 117، 155، 151، 91، 95، 89، 87، 85، 81، 81تا  71، 51، 39تا  33، (شيخ)خليفه 
238 ،271 ،275 ،285 

 235، (جعفر)زاده  خمامى

 21خواجه مرجان، 

 ،158، 157، 259، 253، 215، 228، 125، 118، 117، 73، 71، 31، 59، 53، 51خواندمير، 



 173: ص
838 

 

112 ،117 ،125 ،121 ،123 

 د

 172، (هيوبرت)دارك 

 233، 253، 238، (برنهارد)دارن 

 259تا  257، 253، 255، 197، (شيخ)داود سبزوارى 

 28دلشاد خاتون، 

 28، 27دمشق خواجه، 

  دولتشاه سمرقندى، در اكثر صفحات

 212، 19دولتشاهو، 

 27دولندى، 

 231، (على اكبر)دهخدا 

 233، (ضياء الدين)دهشيرى 

 ذ

 199، (عليرضا)ذكاوتى قراگوزلو 

 ر

 123، 123، 118، 235، 233، 251رابينو، 

 251ربيبه، 

                                                             
 .ش.ه 1131اول، : تهران، چاپ -جلد، نشر گستره 1آژند، يعقوب، قيام شيعى سربداران،  838



 137، 31اللّه، رشيد الدين فضل 

 219، 218، 253، 251، 193، 125تا  117، 113، 75، 35، 13، (درويش)ركن الدين 

 11ركن الدين بن شمس الدين كرت، 

 92، 78، 77، 73، 73، 71ركن الدين علاء الدوله سمنانى، 

 237ركن الدوله كيخسرو بن يزدگرد، 

 ز

 237، 32، 13، 11، 15، 23، 21زامباور، 

 115، 19، 17، زين الدين على

  س

 29، 28، 27، 22ساتى بيك، 

 58، 25، (حسينقلى)ستوده 

 281، 231، 231، 235، 259، 257، 255، 252، (منوچهر)ستوده 

 252، 117، (خواجه)سديد 

 12، (مولانا)سعد الدين تفتازانى 

 231سلطان احمد خان، 

 211سلطان حسن، 

 252، 15سلطان خاتون، 

 235سلطان زين العابدين، 

 211، 215، 259، 17سلطان على سبزوارى، 

 213سلطان عماد الدين احمد، 



 211سلطان محمد خوارزمشاه، 

 231سلطان محمد كيا، 

 259سلطان مراد خان، 

 29، 21، 22سليمان خان، 

 27سورغان سيره، 

 127، 13سورى بن بابا بهادر، 

 115سيد اشرف، 

 125، 123سيد امير كيا، 

 113سيد بركه، 

 275، (شاعر)حسينى سيد 

 211، 215، (امير)سيد خواجه 

 125، 122، 158تا  151سيد رضى الدين، 

تا  151، 139، 137، 118، 115، 113، 125، 121، 118، 153، 91، 89، 85، 71، 53، 51سيد ظهير الدين مرعشى، 
 122تا  235، 191، 173، 157

 295، 293سيد عبد اللّه، 

 293سيد عز الدين ركابى، 

 ،175، 173، 125، 115تا  158، 93، 82، 37عز الدين سوغندى،  سيد

 177: ص

 122، 277، 275، 272، 271، 239تا  237، 258

 ،125، 123، 155تا  151سيد على كيا، 

 115، 113سيد غياث الدين، 



 122، 111، 159تا  157، 293سيد فخر الدين، 

 122تا  235، 175، 173، 125، 115، 159، 72، 37، 51سيد قوام الدين مرعشى، 

 125، 122، 119تا  112، 157، 295، 275، 257، 191سيد كمال الدين، 

 253سيد محمد، 

 523سيد مرتضى، 

 235سيد مظفر كاشى، 

 117، 253سيد نصير الدين، 

 211، (امير)سيورغتميش اوغانى 

 251، 117سيه شير، 

  ش

 219تا  211، 253، 251، 193، 119تا  117، 113، 57، 13، 21، 19شاه شجاع، 

 251شاه غازى شمس الملوك، 

 275، 33، 17شاهرخ تيمورى، 

 219شاه محمود، 

 253، (عباس)شايان 

 39اى،  شبانكاره

 258، 232تا  235، 259، 258، 255، 252، 197، 32، 18، 13، 15شرف الدين على يزدى، 

 17شرف الدين مظفر، 

 251شرف الملوك، 

 237كيخسرو، شرف الملوك بن 



 211، 215، 17، (محمد)شفيع 

 12شمس الدين دوم كرت، 

 272، 271، 213، 211، 211، 197، 188، 179تا  159، 112تا  158، 37شمس الدين على، 

 239( شيخ)شمس الدين كافى 

 199شمس الدين محمد آوجى، 

 11شمس الدين محمد اول كرت، 

 239، (شيخ)شمس الدين محمد صديق 

 239، (شيخ)حمد مجرد شمس الدين م

 233شمس الملوك محمد بن اردشير، 

 275، (شيخ)شهاب الدين عمر سهروردى 

 23، (جلايرى)شيخ على 

  ص

 231، (ذبيح اللّه)صفا 

 ط

 235، 251، (محمد)طاهرى شهاب 

 137 ،135، 115، 128، 127، 121، 158، 153، 152، 31، 52، 55تا  33، 18، 17، 15، 13، 29، 21طغاتيمور خان، 
 112، 111، 237، 211، 215، 252، 191، 183تا  185، 175، 133تا  131، 157، 155، 151تا 

 235، (شاه)طهماسب 

 ظ

 187، 183، 37ظهير الدين كراوى، 

  ع



 115، 23آقا،  عادل

 235، (شاه)عباس 

 223عباس بهادر، 

 32، 15، (محمد)عباسى 

 131عبد الحق بن علاء الدين محمد هندو، 

 133، 135، 131تا  115، 38، 33، 35، 32، (امير)الرزاق عبد 

 178: ص

 152، 92، (شيخ الاسلام)عبد الرزاق سمرقندى، در اكثر صفحات عبد اللّه بن احمد قرجستانى 

 139، 119، 128عبد اللّه بن مولاى، 

 122عبد المطلب، 

 171، 175، 138، 25عبيد زاكانى، 

 85، 31( محمود)عرفان 

 29ملك، عزت 

 183عز الدين، 

 251، 193، 193، 191، 192، 195، 189، 118تا  111، 91، 81، 53، 37، 12، (شيخ)عزيز جورى 

 253، 183، (شاعر)عزيزى 

 183علاء الدوله، 

 17، (اتابك يزد)علاء الدوله 

 233علاء الدوله على بن اردشير، 

 183علاء الدين، 

 131، 118علاء الدين محمد هندو، 



 157، 153، 139، 138، 133، 131تا  129، 121، 122، 51، 39، 15، 13، (خواجه)الدين محمد وزير علاء 

 191على بن قلندر 

 123، 231على بن شمس الدين بن حاجى حسين لاهجى، 

 111، 191، 115، 129، 128، 127، 15، 13، (شيخ)على بن قوشجى 

 255، 253، 13على بيك جانى قربانى، 

 18، (شيخ)على بهادر 

 131، (پهلوان)على حيطابادى 

 128، 13على جعفر، 

 251على چلاوى، 

 271، 185، 173، (امير)على رمضان 

 183، 135، 133، 131، 158على شمس الدين، 

 231پا،  على كچه

 237، 153، 138، 153، 35، 33، 15على گاون، 

 298، 297على گرمارودى، 

 188على مسعود، 

 153، (امير)على مولفان 

  ، در اكثر صفحات(خواجه)ى مؤيد عل

 171، (چارلز)عيسوى 

 239، (شيخ)عيسى ثانى 

 251، 117عيسى تركمان، 



 239، (شيخ)عيسى كامل 

  غ

 128، 27، 17، 13، 15غازان خان، 

 221، 225، 181، 185، (قزقن خان)غزان خان 

 285، 219، 58، 25، (قاسم)غنى 

 253غياث تونى، 

 181غياث الدين بحرآبادى، 

 211غياث الدين بيرامشاه، 

 111، 255، 252، 193، 123، 125تا  117، 53، 38، 35، 12غياث الدين پيرعلى كرت، 

 17، (امير)غياث الدين حاجى 

 39غياث الدين على فريومدى، 

 12، 11، 27، (ملك)غياث الدين كرت 

 129غياث الدين محمد بن رشيد الدين، 

 211، (امير)غياث الدين محمود 

 73، 73الدين هبة اللّه حموى،  غياث

  ف

 159، 155، 298، 291، 287، 285، 279، 278، 251تا  237، 155، 153، (ملك)فخر الدوله حسن باوندى 

 191فخر الدين جوينى، 

 131، (درويش)فخر الدين عصار مشهدى 

 179: ص

 193فخر الدين غلطانى، 



 11فخر الدين كرت، 

 55، (محمود)فرخ 

 239، (شيخ)فى، در اكثر صفحات فضل اللّه فصيحى خوا

  ق

 121قارن غورى، 

 123، 259، 55قاضى احمد غفارى، 

 123، 231، 231، 235، 198قاضى نور اللّه شوشترى، 

 187قتلغ بوغا، 

 19قرابوغا، 

 181، (قوم)قراغوناس 

 115قرامحمد، 

 181قزان سلطان، 

 18، (ملك)قطب الدين 

 155، (شيخ)قطب الدين حيدر 

 212، (خواجه)قوام الدين صاحب عيار 

 123، 231، 253كاركيا ميرزا على لاهيجانى، 

 137يان،  كارل

 199كامل مصطفى الشيبى، 

 33، (كريم)كشاورز 

 273، 182، 135، 131، 132، 158، 37كلواسفنديار، 



 172، (كارلا)كلوزنر 

 252، 193، (درويش)كمال الدين 

 217، (پهلوان)كمانكش 

 151، 291، 251، 252سياوش،  كيا اسكندر

 237كيا تاج الدين، 

 285، 255، 239كيا جلال، 

 155تا  151، 291، 251، 252كيا جلال متمير، 

 235تا  237، 155كيا جمال الدين احمد جلال، 

 115، 159، 295، 277، 251كيا حسن كيا ضماندار، 

 295كيا سهراب، 

 152كيا سيد حسين كيا بيستون، 

 283، كيا سيف الدين

 293، 295، 291، 292كيا فخر الدين جلال، 

 299تا  292، 287كيا وشتاسف، 

 97كيكاوس بن اسكندر، 

 17كيومرث بادوسپانى، 

  گ

 211گورخان قراختايى، 

 27، 17گيخاتو، 

 219، 173، 155، 135، 83، 85، 31لسترنج،  گى



  ل

 159، 191، 189، 188، 187، 185، 173، 131، 158، 37، (امير)لطف اللّه 

 17، 13لقمان بن طغاتيمور، 

 235، 171، 137، 111، 97، 93لمبتون، 

 97، (ريبن)لوى 

  م

 121ماكان كاكى، 

 212، 19، 18مبارز الدين محمد، 

 75، 39، (ميرهاشم)محدث 

 83، (ص)محمد 

 213، 211، 135، 132تا  158، 133، 158، 37محمد آتيمور، 

 17، (پسر غياث الدين)محمد 

 198الياشى، محمد 

 185: ص

 81، 31محمد بن نجم بكران، 

 137، 121، 112، 155، 81، 85، 77، 51، 39تا  33، 18محمد بيك جانى قربانى، 

 252، 251محمد چلاوى، 

 181، 182، 131محمد حبش، 

 187محمد حيطابادى، 

 13، 22محمد خان، 

 192محمد رضا، 



 235، (امير)محمد سلطانشاه 

 239، (شيخ)محمد عباد 

 139، 129محمد مولاى، 

 252، 193، 117، (درويش)محمد هندو 

 23، 21، (شاه)محمود 

 155، (امير)محمود اسفراينى 

 17محمود خلخالى، 

 219تا  211، 253، 57، 17محمود كتبى، 

 231، (ميرزا محمد على)مدرس 

 35، (كاظم)چى  مدير شانه

  ، در اكثر صفحات(وجيه الدين)مسعود 

 32، 21، (محمد جواد) مشكور

 215، (امير)مضراب 

 25مظفر الدين كاشى، 

 18، 17مظفر الدين محمد، 

 133، 153تا  155، 123، 113، 159تا  157، 92، 53، 15، 12معز الدين حسين كرت، 

 11معز الدين محمد بن سام، 

 152، (شيخ الاسلام)معين جامى 

 253، 251، 151، 92، 35، 53معين الدين محمد زمچى اسفزارى، 

 232، 215تا  225، 59، 58معين الدين نطنزى، 



 272، 259، 251ملا شيخ على گيلانى، 

 71ملك شرف الدين سمنانى، 

 125، 115ملك طوس، 

 239ملك غفور شيخ جمال الدين طيفور، 

 158تا  153ملك قباد، 

 211ملك قطب الدين ملك ناصر الدين محمد بن برهان، 

 252ملك كاوس، 

 17، (پسر غياث الدين)منصور 

 118، (شاه)منصور مظفرى 

 11منگوقاآن، 

 52، (محمد على)موحد 

 13، 22موسى خان، 

 253، 255، 252مولانا اولياء اللّه، 

 215، 222، 221مولا خردك بخارى، 

 215تا  221مولانازاده سمرقندى، 

 212، 57مولانا معين الدين محمد يزدى، 

 211، 215، 258، 19ميرانشاه، 

 281، 235ميرتيمور، 

  ميرخواند، در اكثر صفحات

 235ميرزا عبد الخليل مرعشى، 



 122مير عبد العظيم، 

 55مير يحيى قزوينى، 

 31، 18مينورسكى، 

  ن

 129نارى طغاى، 

 237ناصر الدوله شهريار بن يزدگرد، 

 28، (سلطان)ناصر محمد 

 35، 29، (ابو الفضل)نبئى 

 52، (محمد على)نجاتى 

 192، 189، 188، 187، 185، (خواجه)ه نصر اللّ

 253، 173، 157نصر اللّه جوينى، 

 258، 31نظام الدين شامى، 

 172نظام الملك، 

 57، (سعيد)نفيسى 

 258، 81، 32، 57، 51، 27، 17، (عبد الحسين)نوايى 

 181: ص

 118، (شيخ)نور الدين 

 235نور ملك برلاس، 

 127، 15، 11، (امير)نوروز 

 17نوروز بن ارغون، 

 29نوشيروان قبچاقى، 



 251نيكيتين، 

 و

 59وان لون، 

 235، (غلامعلى)وحيد مازندرانى 

 111، 111، 151، 252، 255تا  251، 192، 191، 121، 125، 111، 112، 37تا  33، 13، 15، 23، (امير)ولى 

 121وهسودان، 

 ه

 38هاورشاث، 

 121، 22، 17هلاكو، 

 271، 173، 133، 111تا  158، (درويش)هندوى مشهدى 

 31هيگ، 

  ى

 211، 253، (شاه)يحيى 

 19يحيى بن شرف الدين مظفر، 

 259تا  253، 255، 197، (شيخ)يحيى خراسانى 

 111، 212، 195، 188تا  173، 159، 111، 38تا  33، 18، 15يحيى كراوى، 

 17يوسف شاه، 

 191، (خواجه)يونس سمنانى 

 182: ص

  اماكن فهرست اعلام

 آ



 115، 138، 13، 29، 23، 21، 21آذربايجان، 

 157آسيارود، 

 233آلمان، 

 122تا  237، 153، 115، 71، 17آمل، 

 15آناتولى، 

  الف

 18، (ابرقو)ابركوه 

 15ابهر، 

 173، 127، 155، 87، 83، 81، 18ابيورد، 

 172ادينبارو، 

 123، 231اردبيل، 

 18اردستان، 

 111، 111، 151، 237، 215، 252، 251، 192، 191، 187، 183، 183، 182، 153، 128، 17تا  15استرآباد، 

 187، 183، 139، 135، 13اسفراين، 

 112، 252، (قلعه)اسكن 

 112، 235، 231تا  219، 218، 253، 251، 192، 173، 113، 75، 21، 22، 19، 18اصفهان، 

 85، (قريه)اندخود 

 18، 13انديجان، 

  ب

 293بابل، 



 293بارفروش، 

 189، 158، 112، 111، 37، 33باشتين، 

 291رود،  باول

 115بجنورد، 

 251، 73بحرآباد، 

 222، 219بخارا، 

 228بدخشانى، 

 259، 258، (قلعه)بدرآباد 

 183، 139، 15، 13بسطام، 

 83، 23، 21، 22، 25، 19، 17، 15بغداد، 

 223، 87، 83، 53بلخ، 

 81بلخان، 

 139، 135بيارجمند، 

 198بيت المقدس، 

 123پس،  بيه

 123پيش،  بيه

 187، 119، 111، 155، 151بيهق، 

  پ

 288مار،  پرچين جلالك

 151، (صحرا)پوشنگ 



  ت

 231، 232، 13، 29، 23، 19تبريز، 

 127، 121، 111الموت، 

 181: ص

 155تربت حيدريه، 

 252ترشيز، 

 97، 87تركستان، 

 87، 83ترمذ، 

 159تريته رستاق، 

 125تنكابن، 

 299، 297، 293، 287، (قلعه)توجى 

 155تون، 

، 71، 75، 39، 37، 33، 31، 59، 58، 57، 55، 53، 52، 39، 33، 32، 15، 11، 29، 27، 25، 22، 25، 17تهران، 
 285، 235، 232تا  235، 259، 253، 252، 251، 255، 199، 198، 172، 118، 111

  ج

 215، 259، 251، 139، 153، 153، 83جاجرم، 

 112، 182، 139، 128، 17، 13، 15جرجان، 

 198جزين، 

 177، 133، (قريه)جشم 

 85، 111جور، 

 135، 111جوين، 



  چ

 158چالوس، 

 187، (چلاب)چلاو 

 157، (قريه)بن  چغاره

 219چين، 

  ح

 85حجاز، 

 83حلوان، 

  خ

 115، 87، 83، 81، (قوچان امروزى)خبوشان 

  خراسان، در اكثر صفحات

 223خزار، 

 195خسروجرد، 

 111خلخال، 

 185خوار، 

 121، 13خوارزم، 

 87، 83خواف، 

 د

 287دابو، 

 271، 252، 192، 183، 139، 115، 159، 153، 83، 13، 15دامغان، 



 189، 87، 83دستجردان، 

 252، (ولايت)دماوند 

 198دمشق، 

 13دورون، 

 119، (قريه)ودنيه 

 21ديار بكر، 

 159ديلارستاق، 

 ر

 182، 135، 18رادكان، 

 125، 111، 158تا  151، 291، 252، 233، 153، 155، 17رستمدار، 

 123، 235رشت، 

 83، 13، 23رى، 

 115، (قلعه)رينه 

 ز

 237، 251، 153، 151، 155، 139، 115، 157، 53، 52، 35، 12زاوه، 

 183: ص

  س

 115، 111، 112، 159، 152، 155، 299، 292، 287، 272، 271، 232، 259، 155، 117، 115، 17سارى، 

 227، 181سراى،  سالى

 83، 13ساوه، 

  سبزوار، در اكثر صفحات



 178، (سراو)سراب 

 252، 12سرخس، 

 219سغد، 

 182، 135سلطان دوين، 

 183، 182، 133سلطان ميدان، 

 111، 115، 128، 23سلطانيه، 

 111، 115، 121، 295، 215تا  219، 218، 213، 75، 13سمرقند، 

 252، 185، 139، 153، 83، 39، 15سمنان، 

 253پطرزبورغ،  سن

 132، (رباط)سنكليدر 

 152تا  155، 252، (ولايت)سوادكوه 

 18سيرجان، 

 18، 17سيستان، 

  ش

 228، (حصار)شادمان 

 191، 183شاسمان، 

 223، (ييلاق)شبرتو 

 225شبرغان، 

 183، 115، (قلعه)شغان، 

 23شوشتر، 



 81شهرستانه، 

 117شهرك نو، 

 235، 212، 118، 21تا  18شيراز، 

 ط

 185، (طابرك رى)طابران 

 111، 159طالقان، 

 237، 215، 181، 185، 173، 133، 131، 127، 111، 112، 115، 88، 82، 31، 53، 19، 18، 13طوس، 

  ع

 115، 192، 135، 118، 128، 112، 111، 87، 83، 15، 22، 19عراق، 

 17، عربستان

 19آباد،  عشق

  غ

 93، 87، 83غار ابراهيم، 

 83غار حرا، 

 225، 53غزنين، 

  ف

 111، (قلعه)فاليس 

 81فراوه، 

 252، 193، 173، 117، 159جرد،  فراه

 259، 131، 118، 117، 39فريومد، 



 125، 112، 153تا  155، 291، 295، 251، 252، 15، (قلعه)فيروزكوه 

  ق

 97قاهره، 

 228قتلان، 

 118، 113، (دشت)قراطغان 

 13اوروت،  قزل

 111، 115قزوين، 

 ،151تا  151، 99، 85، 81طاق،  قلعه

 185: ص

135 ،133 ،155 

 232قم، 

 228قندوز، 

 221قندهار، 

 139، 119، 129، 88، 87، 85، 83قهستان، 

  ك

 225كابل، 

 159، (قلعه)كارود 

 157كالجرود، 

 117كبودجامه، 

 158، 157كجور، 

 187، (كراو)كراب 



 81كربلا، 

 111، 115، 235، 218تا  211، 218، 112، 87، 19تا  17كرمان، 

 83، 18كرمانشاه، 

 227، 225، 219كش، 

 127كلات، 

 123كلاردشت، 

 258كلارستاق، 

 172كمبريج، 

 157، (قريه)كيس 

  گ

 13گردكوه، 

 192، 153، 138گرگان، 

 13گرمرود، 

 111، 128تا  122، 111، 153، 299، 235، 257، 218گيلان، 

  ل

 159، (قلعه)لار 

 115، 159، 295، 277، 251لارجان، 

 295، 153لارقصران، 

 215، 17لاهور، 

 123، 123لاهيجان، 



 152، 151، (دشت)لپور 

 157لكبيران، 

 158، 157، (صحرا)لكتر 

 137، 97، 38لندن، 

 159لواسان، 

 115، 159، (قلعه)لوندر 

 137، 77ليدن، 

  م

 122تا  235، 213، 218، 191، 185، 155، 153، 139، 118، 38، 35، 13، 25مازندران، 

 172ماساچوست، 

 117، 113، 115، 259، 17، (قلعه)سر  ماهانه

 198، 28مدينه، 

 128مراغه، 

 127، 53، 18، 21، 18مرو، 

 215، 259مزينان، 

 81مسكو، 

 237، 185، 112تا  115، 99، 91، 88تا  82، 35، 53، 55مشهد، 

 198، 28، 23، 19، 17، 13مصر، 

 135مغرب، 

 117، (قريه)مغيثه 



 233، 198مكه، 

 123ملاط، 

 181، (شهر)منك 

 13ميانه، 

 18839، 17ميبد، 

 

 252ميراناده، 

  ن

 158ناتل رستاق، 

 183: ص

 28نخجوان، 

 227، 225نخشب، 

 191، 139، 127، 17، 15نسان 

 159نمارستاق، 

 159، (قلعه)نور 

 112، 252، 173، 133، 131، 127، 123، 113، 115، 115، 155، 152، 93، 91، 88تا  79، 38، 35، 12نيشابور، 

 و

 111، 158، 157، (قريه)واتاشان 

 185ورامين، 

 ه
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 172هاروارد، 

 111، 252، 251، 151، 155، 118، 113، 92، 85، 52، 33، 17، 12، 11، 27، 18هرات، 

 158، (قلعه)آبدان  هرسى

 59هلند، 

 83همدان، 

 92هند، 

  ى

 173، 155، 133، 135، 151تا  151، 99، 88، 85، 81يازر، 

 238كلا،  ياسمين

 217875، 189، 22، 19تا  17يزد، 
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